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الحمد لله ربّ العالمین و الصلوة و السّلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لاسیما 

 .بقیة الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره



های بنیادی، پایه و اساس هر نظام ارزشی و هر ایدئولوژی منسجم را عقاید و اندیشه

گذارد. از دهد و آگاهانه یا نیمه آگاهانه در شکل گیری رفتار انسانها اثر میتشکیل می

این روی، برای برقراری و تحکیم نظام ارزشی و رفتاری اسلام باید مبانی عقیدتی آن 

ها پابرجا گردد تا رود در دلت بشمار میهای این درخت تنومند و پربرککه ریشه

های شیرین و گوارایش را ببار آورد و سعادت خوشبختی دو جهان را همواره میوه

 .تأمین کند

بهمین جهت، دانشمندان اسلامی از نخستین قرن ظهور اسلام به تبیین عقاید اسلامی در 

لماء کلام، کتابهای های مختلف پرداختند و از جمله، عشکلهای گوناگون و با شیوه

کلامی را در سطحهای متفاوت، تدوین کردند. در عصر جدید هم با توجه به شبهات 

نوظهور، کتابهای عقیدتی مختلفی نوشته و در دسترس همگان قرار داده شده است. اما 

غالباً اینگونه کتابها در دو سطح کاملا متفاوت، نگارش یافته است. یکی در سطح 

ساده و توضیحات فراوان، و دیگری در سطح تخصّصی با بیانات  عمومی با بیانات

پیچیده و عبارات سنگین و اصطلاحات علمی و در این میان، جای کتابهایی که برای 

تدریس در سطح متوسط، مناسب باشد خالی مانده، و سالهاست که مدارس دینی 

 .کننداحساس نیاز شدید به چنین متون درسی می

یشنهاد مسئولین محترم سازمان تبلیغات اسلامی و با کمک گروهی از از این روی، به پ

فضلاء مؤسسه در راه حق، اقدام به تهیه این کتاب کردیم که ویژگیهای آن از این قرار 

 :است

 (6صفحه )

سعی شده مطالب کتاب با ترتیب منطقی تنظیم گردد و در حد امکان، برای تبیین  - 1

 .داده نشودمسائل به مطالب آینده حواله 

توانیم از عبارات روشن و ساده استفاده کنیم و از بکار گرفتن کوشیده ایم تا می - 2

اصطلاحات پیچیده و عبارات دشوار پرهیز نماییم و نیز زودیابی معانی را فدای 



 .های ادبی نسازیمپیرایه

بگیریم و  سعی کرده ایم برای اثبات مطالب، از دلیلهای متقن و نسبتاً روشن، بهره - 3

 .از انباشتن دلایل متعدد و احیاناً سست بپرهیزیم

شود پرهیز نیز کوشیده ایم از توضیحات زائدی که موجب خستگی دانشجویان می - 4

 .کرده، ایجاز مطلوب را رعایت کنیم

چون این کتاب برای تدریس در یک سطح متوسط در نظر گرفته شده و از آوردن  - 5

ده که نیاز به آشنایی با فلسفه یا تفسیر یا فقه الحدیث دارد استدلالات عمیق و پیچی

خودداری، و در مورد ضرورت، به تبیین مقدمات لازم، بسنده کرده ایم و تکمیل و 

بررسی دیگر ابعاد مسائل را به کتب دیگر حواله داده ایم تا شوق ادامه تحصیل و 

 .تحقیق را در دانشجو برانگیزد

ت درسهای جداگانه، تقسیم و به طور متوسط، خوراک محتوای کتاب به صور - 6

 .یک جلسه در یک درس، گنجانیده شده است

نکات مهم بعضی از دروس، در درسهای آینده، مورد تأکید و گاهی مورد تکرار،  - 7

 .واقع شده تا بهتر در ذهن دانشجو جایگزین شود

 .کندهتر آموختن میدر پایان هر درسی سؤالاتی طرح شده که کمک شایانی به ب - 8

بی شک، این کتاب نیز خالی از نقاط ضعف نخواهد بود و امیدواریم با استفاده از  - 9

 .انتقادات و پیشنهادهای اساتید محترم، برخی از آنها در چاپهای بعد، اصلاح شود

به امید آنکه این خدمت کوچک در پیشگاه مقدس حضرت ولی ارواحنا فداه و عجل 

ریف مورد قبول واقع شود و به عنوان اداء بخشی از دیون ما به حوزه علمیه اللّه فرجه الش

 .و به شهداء والا مقام، پذیرفته گردد

 قم محمدتقی مصباح یزدی

 شمسی ۱۳6۵شهریور 



 دین

 دین چیست؟ 1

 مفهوم دین

 (۱۱صفحه )

از شود. نامیده می« اصول دین»هدف این کتاب، تبیین عقاید اسلامی است که اصطلاحاً 

های و واژه« دین»این روی، لازم است قبل از هر چیز، توضیح مختصری پیرامون واژه 

« )= مبادی تصوّری»مناسب با آن بدهیم زیرا چنانکه در علم منطق، بیان شده، جایگاه 

 .تعریفات( قبل از سایر مطالب است

آمده، و اصطلاحاً به  …ای است عربی که در لغت به معنای اطاعت و جزاء و دین واژه

ای برای جهان و انسان، و دستورات علمی متناسب با این عقاید معنای اعتقاد به آفریننده

های ای نیستند و پیدایش پدیدهباشد. از این روی، کسانی که مطلقاً معتقد به آفرینندهمی

« بی دین» دانندجهان را تصادفی، و یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می

ای برای جهان هستند هر چند عقاید و شوند. اما کسانی که معتقد به آفرینندهنامیده می

شوند و بر این شمرده می« با دین»مراسم دینی ایشان، توأم با انحرافات و خرافات باشد 

شوند، و دین حق اساس، ادیان موجود در میان انسانها به حق و باطل، تقسیم می

آیینی که دارای عقاید درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهایی را مورد عبارتست از: 

 .توصیه و تأکید قرار دهد که از ضمانت کافی برای صحت و اعتبار، برخوردار باشند

 اصول و فروع دین

با توجه به توضیحی که درباره مفهوم اصطلاحی دین، داده شد روشن گردید که هر 

 دینی

 (۱2صفحه )

عقیده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و  ۱گردد: بخش، تشکیل می دست کم از دو



های عقیدتی و دستورات عملی که متناسب با آن پایه یا پایه 2ریشه آن را دارد. 

 .برخاسته از آنها باشد

، و بخش احکام عملی «اصول»بنابراین، کاملا بجاست که بخش عقاید در هر دینی 

که دانشمندان اسلامی، این دو اصطلاح را در مورد آن دین نامیده شود چنان« فروع»

 .اندعقاید و احکام اسلامی بکار برده

 جهان بینی و ایدئولوژی

رود، از جمله های جهان بینی و ایدئولوژی، به معنای کمابیش مشابهی بکار میواژه

یک سلسله اعتقادات و بینشهای کلی هماهنگ درباره »معانی جهان بینی این است: 

یک »و از جمله معانی ایدئولوژی اینست: « و انسان، و به طور کلی درباره هستی جهان

 .«سلسله آراء کلّی هماهنگ درباره رفتارهای انسان

توان سیستم عقیدتی و اصولی هر دین را جهان بینی آن دین، و طبق این دو معنی می

ا بر اصول و سیستم کلی احکام عملی آن را ایدئولوژی آن به حساب آورد و آنها ر

فروع دین، تطبیق کرد. ولی باید توجه داشت که اصطلاح ایدئولوژی، شامل احکام 

 .گرددشود چنانکه جهان بینی نیز شامل اعتقادات جزیی نمیجزیی نمی

رود که شامل جهان نکته دیگر آنکه: گاهی کلمه ایدئولوژی به معنای عامی بکار می

 ۱شود. بینی هم می

 مادی جهان بینی الهی و

توان در میان انسانها انواعی از جهان بینی، وجود داشته و دارد، ولی همگی آنها را می

براساس پذیرفتن ماوراء طبیعت و انکار آن، به دو بخش کلی تقسیم کرد: جهان بینی 

 .الهی، و جهان بینی مادی

 و« یقزند»و احیاناً « دهری»و « طبیعی»پیرو جهان بینی مادی، در زمان سابق بنام 

***** 



برای توضیح بیشتر پیرامون جهان بینی و ایدئولوژی رجوع کنید به: ایدئولوژی  .1

 .تطبیقی، درس اول

 (۱۳صفحه )

 .شودنامیده می« ماتریالیست»و « مادی»شد و در زمان ما نامیده می« ملحد»

ماتریالیسم »های مختلفی دارد و مشهورترین آنها در عصر ما مادی گری، نحله

 .دهداست که بخش فلسفی مارکسیسم را تشکیل می« لکتیکدیا

وسیعتر از عقاید دینی است زیرا شامل « جهان بینی»ضمناً روشن شد که دایره کاربرد 

شود، چنانکه واژه ایدئولوژی نیز اختصاص به عقاید الحادی و ماده گرایانه نیز می

 .مجموعه احکامی دینی ندارد

 ادیان آسمانی و اصول آنها

درباره کیفیت پیدایش ادیان مختلف، در میان دانشمندان تاریخ ادیان و جامعه شناسی و 

مردم شناسی، اختلافاتی وجود دارد. ولی براساس آنچه از مدارک اسلامی به دست 

آید باید گفت: تاریخ پیدایش دین، همزمان با پیدایش انسان است و اولین فرد انسان می

و منادی توحید و یگانه پرستی بوده، و ادیان شرک آمیز  پیامبر خدا«( ع»)حضرت آدم 

 ۱ها و اغراض فردی و گروهی پدید آمده است. همگی در اثر تحریفات و اعمال سلیقه

ادیان توحیدی که همان ادیان آسمانی و حقیقی هستند دارای سه اصل کلی مشترک 

هر فردی از انسان در عالم باشند: اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به زندگی ابدی برای می

آخرت و دریافت پاداش و کیفر اعمالی که در این جهان انجام داده است، و اعتقاد به 

بعثت پیامبران از طرف خدای متعال برای هدایت بشر بسوی کمال نهایی و سعادت دنیا 

 .و آخرت

هر این اصول سه گانه، در واقع، پاسخهایی است به اساسی ترین سؤالاتی که برای 

شود: مبدأ هستی کیست؟ پایان زندگی چیست؟ از چه راهی انسان آگاهی مطرح می



 توان بهترینمی

***** 

از جمله تحریفهایی که در بعضی از ادیان آسمانی برای جلب رضایت جباران و  .1

ستمگران انجام گرفته این است که دایره دین را محدود به رابطه انسان با خدا، و احکام 

اند و مخصوصاً سیاست و تدبیر حصر به مراسم مذهبی خاصی قلمداد کردهدین را من

اند در صورتی که هر دین آسمانی، امور جامعه را خارج از قلمرو دین، معرفی نموده

عهده دار بیان همه مطالبی است که مورد نیاز افراد جامعه برای رسیدن به سعادت 

دی برای شناختن آنها کافی نیست باشد و عقل انسانهای عادنیوی و اخرویشان می

چنانکه توضیح این مطلب در جای خودش خواهد آمد و آخرین پیامبری که از طرف 

بایست معارف و دستوراتی را که تا پایان جهان، مورد شود میخدای متعال، مبعوث می

 نیاز انسانهاست در اختیار ایشان قرار دهد و از این روی، بخش مهمی از تعالیم اسلام،

 .مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است

 (۱۴صفحه )

شود ای که از راه تضمین شده وحی، شناخته میبرنامه زیستن را شناخت و اما متن برنامه

 .باشدهمان ایدئولوژی دینی است که برخاسته از جهان بینی الهی می

موعاً سیستم عقیدتی دین عقاید اصلی، لوازم و ملزومات و توابع و تفاصیلی دارد که مج

ها و دهد و اختلاف در اینگونه اعتقادات، موجب پیدایش ادیان و فرقهرا تشکیل می

های مذهبی مختلف شده است. چنانکه اختلاف در نبوت بعضی از انبیاء الهی و نحله

تعیین کتاب آسمانی معتبر، عامل اصلی اختلاف بین ادیان یهودی و مسیحی و اسلام 

لافات دیگری را در عقاید و اعمال، بدنبال آورده است که بعضاً با اعتقادات شده و اخت

دهد هر چند اصلی، سازگار نیست، مانند اعتقاد به تثلیث مسیحی که با توحید، وفق نمی

اند. همچنین اختلاف در کیفیت تعیین جانشین مسیحیان در صدد توجیه آن برآمده



رف مردم تعیین شود عامل اصلی اختلاف بین شیعه پیامبر که باید از طرف خدا، یا از ط

 .و سنی در اسلام شده است

 حاصل آنکه

توان توحید و نبوت و معاد، اساسی ترین عقاید در همه ادیان آسمانی است ولی می

باشد طبق آید، یا از توابع آنها میعقاید دیگری را که یا از تحلیل آنها به دست می

توان اعتقاد به وجود خدا را ی بحساب آورد، مثلا میاصطلاح خاصی جزء عقاید اصل

یک اصل، و اعتقاد به وحدت او را اصل دوم شمرد، یا اعتقاد به نبوت پیغمبر خاتم 

)ص( را اصل دیگری از اصول دین اسلام شمرد. چنانکه بعضی از دانشمندان شیعه 

را که « امامت»و اند را که یکی از عقاید فرعی توحید است اصل مستقلی شمرده« عدل»

« اصل»اند. در حقیقت، استعمال واژه از توابع نبوت است اصل دیگری محسوب داشته

 .در مورد اینگونه اعتقادات، تابع اصطلاح و قرارداد است و جای بحث و مناقشه ندارد

توان به دو معنای عام و خاص بکار برد: اصطلاح عام را می« اصول دین»بنابراین، واژه 

شود، رود و شامل همه عقاید معتبر میو بخش احکام بکار می« فروع دین»ابر آن در بر

توان تعدادی از یابد. نیز میو اصطلاح خاص آن، به اساسی ترین عقاید، اختصاص می

عقاید مشترک بین همه ادیان آسمانی مانند اصول سه گانه )توحید، نبوت، معاد( را 

« اصول دین خاص»اضافه یک یا چند اصل دیگر  به طور مطلق و آنها را با« اصول دین»

و یا با اضافه کردن یک یا چند اعتقادی که مشخصات مذهب و فرقه خاصی است 

 .بحساب آورد« اصول عقاید یک مذهب»یا « اصول دین و مذهب»

 (۱۵صفحه )

 پرسش



 .مفهوم لغوی و اصطلاحی دین را بیان کنید - 1

 .و فرق بین آنها را بیان کنید جهان بینی و ایدئولوژی را تعریف، - 2

 .دو نوع کلی جهان بینی را توضیح دهید - 3

 .دو اصطلاح عام و خاص اصول دین را شرح دهید - 4

 اصول مشترک بین همه ادیان آسمانی کدامند و وجه اهمیت آنها چیست؟ - 5

 پی جویی دین 2

 های پژوهشانگیزه

 (۱9صفحه )

و غریزی به شناختن حقایق و اطلاع از  از ویژگیهای روانی انسان، میل فطری

شود و تا پایان عمر، ادامه دارد. واقعیتهاست که از آغاز کودکی در هر انسانی ظاهر می

تواند شود مینامیده می« حس کنجکاوی»همین فطرت حقیقت جویی که گاهی بنام 

ندیشد و شود بیانسان را وادار کند تا درباره مسائلی که در چارچوبه دین، مطرح می

 :درصدد شناختن دین حق برآید، مانند این مسائل

ای آیا موجود نامحسوس و غیرمادی )غیب( وجود دارد؟ در صورت وجود، آیا رابطه

بین جهان غیب و جهان مادی و محسوس هست؟ در صورت وجود رابطه، آیا موجود 

 نامحسوسی هست که آفریننده جهان مادی باشد؟

ه همین بدن مادی، و حیات او محدود به همین زندگی دنیوی آیا وجود انسان، منحصر ب

ای بین است، یا زندگی دیگری هم دارد؟ در صورت وجود زندگی دیگر، آیا رابطه

زندگی دنیا و زندگی آخرت، وجود دارد؟ در صورت وجود رابطه، چه نوع از 

ه صحیح های دنیوی در امور اخروی مؤثر است و چه راهی برای شناختن برنامپدیده

ای که سعادت انسان را در دو جهان، تضمین نماید و زندگی وجود دارد، برنامه

 سرانجام، آن برنامه کدام است؟



پس غریزه حقیقت جویی، نخستین عاملی است که انسان را برای بررسی همه مسائل، و 

 .انگیزانداز جمله مسائل دینی و شناختن دین حق بر می

کند اینست که رسیدن را به شناختن حقایق، تقویت می عامل دیگری که رغبت انسان

 به

 (2۰صفحه )

ها که هر کدام متعلق یک یا چند میل فطری دیگر )غیر از میل به شناخت سایر خواسته

باشد، چنانکه بهره مندی از نعمتهای حقایق( است در گرو شناختهای خاصی می

یشرفت علوم تجربی کمک گوناگون مادی و دنیوی، مرهون تلاشهای علمی است و پ

کند و در صورتی که دین نیز بتواند فراوانی به دستیابی انسان به خواسته هایش می

ها و منافع و مصالح انسان بکند و جلو زیانها و خطرها را بگیرد کمکی به تأمین خواسته

برای وی مطلوب خواهد بود و غریزه منفعت طلبی و گریز از زیان، عامل دیگری برای 

 .هش درباره دین، شمرده خواهد شدپژو

ولی با توجه به وسعت دایره دانستنیها و فراهم نبودن شرایط کافی برای شناختن همه 

حقایق، ممکن است انسان، مسائلی را برای پژوهش برگزیند که حل آنها آسانتر و نتایج 

ن اینکه آنها محسوستر و سهل الوصولتر باشد و از بررسی مسائل مربوط به دین، به گما

حل آنها دشوار است یا نتایج علمی مهمی ندارد خودداری کند. از این روی، باید 

ای برخوردار است بلکه پژوهش توضیح داده شود که مسائل دینی از اهمیت ویژه

 .درباره هیچ موضوعی ارزش بررسی و تحقیق پیرامون این موضوعات را ندارد

معتقدند که اساساً  ۱و روانکاوان کنیم که بعضی از روانشناسان یادآوری می

نامند و آن می« حس دینی»خداپرستی، یک خواست فطری مستقل است و منشاء آن را 

را در کنار حس کنجکاوی و حس نیکی و حس زیبایی، بُعد چهارمی برای روح 

 .آورندانسانی به حساب می

کنند که خداپرستی ایشان با استفاده از شواهد تاریخی و دیرینه شناسی، خاطر نشان می



همواره به نوعی در میان انسانها وجود داشته، و همین همگانی و همیشگی بودن، نشانه 

 .فطری بودن آنست

البته معنای عمومیت گرایش فطری، این نیست که همیشه در همه افراد، زنده و بیدار 

ت تأثیر باشد و انسان را آگاهانه بسوی مطلوب خودش برانگیزاند، بلکه ممکن است تح

عوامل محیطی و تربیتهای ناصحیح، به صورت خفته و غیرفعال درآید. یا از مسیر 

صحیح خودش منحرف گردد چنانکه در مورد سایر غرایز هم، چنین خفتنها و 

 .شودسرکوفتگیها و انحرافات، کمابیش یافت می

***** 

کتاب دین و رجوع کنید به کتاب حس مذهبی، و کتاب انسان موجود ناشناخته، و  .1

 .روان

 (2۱صفحه )

طبق این نظر، پی جویی دین، دارای انگیزه فطری مستقلی است و نیازی به اثبات لزوم 

 .آن از راه دلیل و برهان ندارد

توان با شواهدی از آیات و روایات مربوط به فطری بودن دین کمابیش این بیان را می

فطری، آگاهانه نیست ممکن است کسی در تأیید کرد ولی نظر به اینکه تأثیر این میل 

مقام بحث و احتجاج، منکر وجود چنین گرایشی در خودش بشود. از این روی، ما به 

کنیم و به اثبات اهمیت پی جویی دین، از راه دلیل عقلی این بیان، بسنده نمی

 .پردازیممی

 اهمیت پی جویی دین

و علاقه به دستیابی به منفعت روشن شد که میل فطری به شناخت حقایق از یک سوی، 

و مصلحت و ایمنی از زیان و خطر از سوی دیگر، انگیزه نیرومندی برای اندیشیدن و 

باشد. بنابراین، هنگامی که شخصی مطلع شود از تحصیل دانشها و بینشهای اکتسابی می



اند که ما از سوی های برجسته ادعا کردهای از انساناینکه در طول تاریخ، سلسله

آفریننده جهان برای هدایت بشر بسوی سعادت دو جهان، برانگیخته شده ایم و در راه 

اند و هر رساندن پیام خویش و راهنمایی بشر، از هیچ کوششی و تلاشی دریغ نورزیده

اند و حتی جان خودشان را نیز در راه این هدف، گونه سختی و رنجی را تحمل کرده

ن انگیزه یاد شده، درصدد تحقیق پیرامون دین برمی فدا کرده اند؛ چنین شخصی با هما

آید تا ببیند که آیا ادعای پیامبران، درست و دارای دلایل منطقی کافی است یا نه. به 

ویژه هنگامی که اطلاع پیدا کند که دعوت ایشان مشتمل بر بشارت به سعادت و نعمت 

ذیرفتن دعوت ایشان ابدی، و انذار از شقاوت و عذاب جاودانی بوده است. یعنی پ

مستوجب منافع احتمالی بی نهایت، و مخالفت با ایشان مستوجب ضررهای احتمالی بی 

تواند برای تغافل و بی تفاوتی نسبت به دین باشد. چنین کسی چه عذری مینهایت می

 بیاورد و درصدد تحقیق و پژوهش درباره آن برنیاید؟

طلبی نخواهند زحمت تحقیق و بررسی آری، ممکن است کسانی در اثر تنبلی و راحت 

آورد و را به خود بدهند، و یا به این علت که پذیرفتن دین، محدودیتهایی را پیش می

 ایشان را از

 (22صفحه )

 .۱دارد از پی جویی دین، سرباز بزنند ای کارهای دلخواهشان باز میپاره

گی، تن در دهند و بایست به عاقبت وخیم این تنبلی و خودکاماما چنین کسانی می

 .سرانجام، عذاب ابدی و شقاوت جاودانی را پذیرا شوند

وضع چنین افرادی به مراتب، بدتر از کودک بیمار نادانی است که از ترس داروی تلخ، 

خرد، زیرا کودک کند و مرگ حتمی را به جان میاز رفتن نزد پزشک خودداری می

ن ندارد و زیان مخالفت با دستورات مزبور، رشد عقلی کافی برای تشخیص سود و زیا

های چند روزه زندگی دنیا نیست ولی انسان بالغ و پزشک هم بیش از محرومیت از بهره

آگاه، توان اندیشیدن درباره سود و زیان و سنجیدن لذتهای زودگذر را با عذاب ابدی 



 .دارد

گمراهتر دانسته و ای را از چارپایان هم بهمین جهت، قرآن کریم چنین افراد غفلت پیشه

و در جای  2« امِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِک هُمُ الْغافِلُونَأُولئِک کالْأَنْع»فرماید: درباره ایشان می

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکمُ »کند: دیگر، آنان را بدترین جنبندگان معرفی می

 .۳« الَّذِینَ لا یعْقِلُونَ

 ههحل یک شب

ای را دستاویز خودشان قرار دهند که تلاش برای حل ممکن است کسانی چنین بهانه

یک مسأله، در صورتی مطلوب است که انسان، امیدی به یافتن راه حل آن داشته باشد 

ولی ما چندان امیدی به نتیجه اندیشیدن درباره دین و مسائل آن نداریم و از این روی، 

روی خود را صرف کارهایی کنیم که امید بیشتری به دهیم که وقت و نیترجیح می

 .نتایج آنها داریم

 :در برابر چنین کسانی باید گفت

اولا امید به حل مسائل اساسی دین به هیچ وجه کمتر از دیگر مسائل علمی نیست و 

ها سال تلاش پیگیر دانشمندان، دانیم که حل بسیاری از مسائل علوم، در سایه دهمی

 میسر

***** 
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 .کنندرا درک نمی

 (2۳صفحه )

 .ستشده ا



مقدار »بایست ثانیاً ارزش احتمال، تنها تابع یک عامل )= مقدار احتمال( نیست بلکه می

 %۵محتمل را نیز در نظر گرفت. مثلا اگر احتمال سوددهی در مورد یک کار اقتصادی 

باشد ولی مقدار سود محتمل در کار اول، یکهزار ریال و  %۱۰و در مورد کار دیگری 

باشد کار اول، پنج مرتبه بر کار دوم، رجحان خواهد داشت با  در کار دوم، یکصد ریال

 ۱( است. %۱۰( نصف مقدار احتمال در کار دوم )%۵اینکه مقدار احتمال آن )

و چون منفعت احتمالی پی جویی دین، بی نهایت است هر قدر هم احتمال دستیابی به 

ن، بیش از ارزش نتیجه قطعی درباره آن، ضعیف باشد باز هم ارزش تلاش در راه آ

تلاش در هر راهی است که نتیجه محدودی داشته باشد و تنها در صورتی ترک 

پژوهش درباره دین عقلا موجه است که انسان، قطع به نادرستی دین یا غیرقابل حل 

 !آید؟بودن مسائل آن داشته باشد، اما چنین قطع و اطمینانی از کجا به دست می

 پرسش

 شناختن حقایق چیست؟انگیزه انسان برای  - 1

 پردازند؟چرا انسانها درباره همه حقایق به پژوهش نمی - 2

 منظور از حس دینی چیست و چه دلیلی برای وجود آن آورده اند؟ - 3

 .ضرورت پژوهش درباره اصول دین را بیان کنید - 4

توان امید نداشتن به حل قطعی مسائل دینی را عذری برای ترک پژوهش آیا می - 5

 قرار داد؟ چرا؟

***** 

1. 50 = 100 / 5000 = 100 / 5 × 1000 

10 = 100 / 1000 = 100 / 10 × 100 

5 = 10÷50 

 (2۴صفحه )

 !شرط انسان زیستن 3



 مقدّمه

 (2۷صفحه )

در درس پیشین، ضرورت پی جویی دین و تلاش برای شناختن دین حق را با بیان 

ری منفعت جویی و زیان گریزی انسان بود ای اثبات کردیم که مبتنی بر انگیزه فطساده

تواند در درون خود بیابد و به اصطلاح، علم حضوری ای که هر کسی می، انگیزه۱

 .خطاناپذیر به آن دارد

خواهیم همان مطلب را با بیان دیگری اثبات کنیم که مبتنی بر مقدمات در این درس می

دین نیندیشد و به جهان بینی و  دقیقتری است و نتیجه آن اینست که اگر کسی درباره

توان او ایدئولوژی صحیحی معتقد نشود به کمال انسانی نخواهد رسید، بلکه اساساً نمی

را انسان حقیقی دانست و به دیگر سخن: شرط انسان زیستن، داشتن جهان بینی و 

 .ایدئولوژی صحیح است

***** 

گریز از زیان، مطلوب فطری شکل فنی دلیل مزبور اینست: اگر رسیدن به منفعت و  .1

انسان است پژوهش درباره دینی که مدعی ارائه راه صحیح بسوی منفعت بی نهایت و 

ایمنی از ضرر بی نهایت است ضرورت دارد )ضرورت بالقیاس علت ناقصه برای تحقق 

معلول( اما رسیدن به منفعت و ایمنی از ضرر، مطلوب فطری انسان است، پس پژوهش 

 .ینی ضرورت دارددرباره چنین د

بیان شده مبتنی بر تحلیل منطقی خاصی « قیاس استثنائی»این استدلال که در شکل 

درباره احکام عملی عقل و بازگشت آنها به ضرورت بالقیاس علت )فعل اختیاری( 

 .برای رسیدن به معلول )نتیجه مطلوب( است چنانکه در جای خودش بیان شده است

توان به این شکل بیان کرد: اگر رسیدن به کمال را نیز میدلیل مورد بحث در این درس 

انسانی مطلوب فطری باشد شناختن اصول جهان بینی که شرط لازم برای تکامل روح 

باشد ضرورت خواهد داشت. اما رسیدن به کمال، مطلوب فطری است، پس شناختن می



 .اصول مزبور، ضرورت دارد

 (2۸صفحه )

 :مه استاین دلیل، مبتنی بر سه مقد

 .انسان، موجودی کمال جو است - 1

 .شودکمال انسانی در سایه رفتارهای اختیاری برخاسته از حکم عقل، حاصل می - 2

گیرد که مهمترین احکام عملی، عقل در پرتو شناختهای نظری خاصی شکل می - 3

آنها اصول سه گانه جهان بینی است، یعنی شناخت مبدأ وجود )توحید(، سرانجام 

دگی )معاد(، راه تضمین شده برای یافتن برنامه سعادت بخش )نبوت(. یا: هستی زن

 .شناسی، انسان شناسی، و راه شناسی

 :پردازیماینک به توضیحی پیرامون هر یک از مقدمات سه گانه می

 انسان، کمال جو است

های درونی و تمایلات روانی خودش دقت کند خواهد دید که ریشه هر کس در انگیزه

سیاری از آنها رسیدن به کمال است. اساساً هیچ فردی دوست ندارد که نقصی در ب

کند که هر گونه کمبود و نارسایی و عیب و نقصی را تا سر وجودش باشد و سعی می

حدّ امان از خودش برطرف سازد تا به کمال مطلوبش برسد، و پیش از برطرف شدن 

 .داردنقصها، آنها را از دیگران پنهان می

ین میل در صورتی که در مسیر فطری خودش جریان یابد عامل هر گونه ترقی و ا

شود، ولی اگر در اثر اسباب و شرایطی در مسیر انحرافی بیفتد تکامل مادی و معنوی می

 .گرددمی …موجب بروز صفاتی مانند بزرگی فروشی، ریاکاری، ستایش طلبی و 

ند در ژرفای روح انسان است که بهرحال، گرایش به کمال، یک عامل فطری نیروم

گیرد ولی با اندکی دقت، های آن، مورد توجه آگاهانه قرار میغالباً نمودها و شاخه

 .شود که ریشه همه آنها کمال جویی استروشن می



 کمال انسان در گرو پیروی عقل است

صورت های نباتی، مرهون فراهم شدن اسباب و شرایط بیرونی و به تکامل یافتن پدیده

کند و با گزینش خودش میوه جبری است. هیچ درختی به اختیار خودش رشد نمی

 .ای ندارددهد زیرا شعور و ارادهنمی

 (29صفحه )

ای توان یافت، اما ارادهدر تکامل جانوران کمابیش جایی برای اراده و انتخاب می

و در پرتو شعوری برخاسته از غرایز کور حیوانی با بُردی محدود به نیازهای طبیعی، 

 .های حسی هر حیوانمحدود به توان اندام

اما انسان، علاوه بر خواص نباتی و حیوانی، دارای دو امتیاز روحی است: از یک سوی، 

شود، و از سوی دیگر از های فطریش در دایره نیازهای طبیعی، محدود نمیخواسته

ره معلوماتش را بسوی بی تواند داینیروی عقل، برخوردار است که به وسیله آن می

نهایت، توسعه دهد و براساس این ویژگیها بُرد اراده اش از مرزهای محدود طبیعت 

 .کندرود و بسوی بی نهایت، میل میفراتر می

شود و همآن گونه که کمالات ویژه نبات به وسیله قوای نباتی خاص، حاصل می

آید ادراکات حسی، پدید میکمالات حیوانی در سایه اراده برخاسته از غرایز و 

کمالات ویژه انسان هم که در واقع همان کمالات روحی اوست در سایه اراده آگاهانه 

آید، عقلی که مراتب مختلف مطلوبیت را و در پرتو رهنمودهای عقل به دست می

 .بشناسد و در موارد تزاحم، بهترها را ترجیح دهد

ای برخاسته از تمایلات ویژه انسان و که با ارادهبنابراین، انسانی بودن رفتار به این است 

گیرد های حیوانی انجام میدر پرتو هدایت عقل، انجام گیرد و رفتاری که تنها با انگیزه

رفتاری حیوانی خواهد بود چنانکه حرکتی که تنها در اثر نیروی مکانیکی در بدن انسان 

 .پدید آید حرکتی فیزیکی خواهد بود



 نیاز به مبانی نظری دارد احکام عملی عقل،

ای است برای رسیدن به نتیجه مطلوب، و ارزش آن، تابع مرتبه رفتار اختیاری، وسیله

مطلوبیت هدفی است که از آن در نظر گرفته شده و تأثیری است که در تکامل روح 

دارد، چنانکه اگر رفتاری موجب از دست دادن یک کمال روحی شود دارای ارزش 

 .دمنفی خواهد بو

تواند درباره رفتارهای اختیاری، قضاوت و ارزشگذاری کند که پس هنگامی عقل می

از کمالات انسان و مراتب آنها آگاه باشد و بداند که انسان چگونه موجودی است و 

تواند برسد، و ای از کمال مییابد و به چه درجهشعاع دایره زندگی او تا کجا امتداد می

 به دیگر سخن: بداند

 (۳۰حه صف)

 .که ابعاد وجود او کدام است و هدف آفرینش او چیست

بنابراین، یافتن ایدئولوژی صحیح یعنی همان نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای اختیاری 

در گرو داشتن جهان بینی صحیح و حل مسائل آن است و تا این مسائل را حل نکند 

، چنانکه تا هدف، معلوم تواند قضاوتی قطعی درباره ارزش رفتارها داشته باشدنمی

شود امکان نخواهد داشت. پس این شناختهای نباشد تعیین مسیری که منتهی به آن می

دهد در واقع مبنای نظام ارزشی و نظری که مسائل اساسی جهان بینی را تشکیل می

 .روداحکام عملی عقل بشمار می

 نتیجه گیری

ی جویی دین و تلاش برای به دست توانیم ضرورت پاکنون با توجه به این مقدمات می

 :آوردن ایدئولوژی و جهان بینی صحیح را بدینگونه اثبات کنیم

خواهد به وسیله انجام دادن کارهایی انسان فطرتاً طالب کمال انسانی خویش است و می

به کمال حقیقی خودش برسد. اما برای اینکه بداند چه کارهایی او را به هدف مطلوبش 



اید نخست کمال نهایی خودش را بشناسد، و شناخت آن در گرو کند بنزدیک می

آگاهی از حقیقت وجود خودش و آغاز و انجام آن است، سپس باید رابطه مثبت یا 

منفی میان اعمال مختلف و مراتب گوناگون کمالش را تشخیص دهد تا بتواند راه 

)اصول جهان  صحیحی را برای تکامل انسانی خویش بیابد و تا این شناختهای نظری

 .تواند نظام رفتاری )ایدئولوژی( صحیحی را بپذیردبینی( را به دست نیاورد نمی

باشد پس تلاش برای شناختن دین حق که شامل جهان بینی و ایدئولوژی صحیح می

ضرورت دارد، و بدون آن، رسیدن به کمال انسانی، میسر نخواهد بود چنانکه رفتاری 

و بینشهایی نباشد رفتاری انسانی نخواهد بود و کسانی که  که برخاسته از چنین ارزشها

آیند یا پس از شناختن آن، از روی لجاج و عناد، کفر درصدد شناختن دین حق برنمی

کنند در واقع های حیوانی و لذتهای زودگذر مادی، بسنده میمیورزند و تنها به خواسته

« یتَمَتَّعُونَ وَ یأْکلُونَ کما تَأْکلُ الْأَنْعامُ»فرماید: حیوانی بیش نیستند چنانکه قرآن کریم می

 و چون استعدادهای ۱

***** 

 .خورندگیرند و می. همانند چهارپایان بهره می۱2سوره محمد )ص(، آیه  .1

 (۳۱صفحه )

ذَرْهُمْ یأْکلُوا وَ یتَمَتَّعُوا وَ »کنند به کیفری دردناک خواهند رسید انسانی خود را تباه می

 .۱« مُ الْأَملَُ فَسَوْفَ یعْلَمُونَیلْهِهِ

 پرسش

 شود؟دلیل دوم بر لزوم پی جویی دین، از چه مقدماتی تشکیل می - 1

 .کمال جویی انسانی را توضیح دهید - 2

 .ویژگیهای اساسی انسان را بیان کنید - 3

 ای بین این ویژگیها و تکامل حقیقی انسان، وجود دارد؟چه رابطه - 4



 شود؟ئولوژی، مبتنی بر جهان بینی میچگونه اید - 5

 .سیر منطقی دلیل دوم را بیان کنید - 6

***** 

. بگذار بخورند و بهره گیرند و آرزوی دنیوی، ایشان را سرگرم ۳سوره حجر، آیه  .1

 .کند که بزودی )نتیجه آن را( خواهند دانست

 (۳2صفحه )

 راه حل مسائل بنیادی 4

 مقدّمه

 (۳۵صفحه )

انسان درصدد حل مسائل بنیادی جهان بینی و شناختن اصول دین حق برمی هنگامی که 

شود که: از چه راهی باید این مسائل را حل آید در نخستین گام با این سؤال، مواجه می

هایی برای کرد و چگونه باید شناختهای بنیادی صحیح را به دست آورد و اساساً چه راه

را باید برای به دست آوردن این شناختها شناخت وجود دارد و کدامیک از آنها 

 برگزید؟

بررسی تفصیلی و فنی این مطالب بعهده بخش شناخت شناسی از فلسفه )= 

اپیستمولوژی( است که انواع شناختهای انسان را مورد بحث قرار داده به ارزشیابی آنها 

کند. از دور میپردازد و پرداختن به همه آنها ما را از هدفی که در این کتاب داریم می

ای از مطالب مورد نیاز، بسنده کرده تحقیق بیشتر پیرامون این روی، تنها به ذکر پاره

 ۱دهیم. آنها را به جای خودش حواله می

 انواع شناخت



 :توان به چهار قسم، تقسیم کردشناختهای انسانی را از یک دیدگاه می

شناخت با کمک اندامهای شناخت تجربی و علمی )به اصطلاح خاص(. اینگونه  - 1

آید هر چند عقل نیز نقش خود را در تجرید و تعمیم ادراکات حسی به دست می

 .کندحسی، ایفاء می

***** 

از « شناخت»و مقاله « آموزش فلسفه»برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم از کتاب  .1

دئولوژی کتاب پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، و به درس پنجم تا شانزدهم از ای

 .تطبیقی، مراجعه کنید

 (۳6صفحه )

شناختهای تجربی در علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی و زیست شناسی، مورد استفاده 

 .گیردقرار می

شناخت عقلی. اینگونه شناخت به وسیله مفاهیم انتزاعی )معقولات ثانیه( شکل  - 2

کند هر چند ممکن میگیرد و نقش اساسی در به دست آوردن آن را عقل، ایفاء می

است بعضاً از مقدمات قیاس، استفاده شود. قلمرو این شناختها منطق و علوم فلسفی و 

 .ریاضیات را در برمی گیرد

منبع »شناخت تعبدی. اینگونه شناخت، جنبه ثانوی دارد و براساس شناخت قبلی  - 3

شود. مطالبی که حاصل می« مخبر صادق»)اتوریته( و از راه خبر دادن « قابل اعتماد

پذیرند و گاهی به آنها اعتقادی به پیروان ادیان براساس سخنان پیشوایان دینی می

 .کنند از همین قبیل استمراتب قویتر از اعتقادات برخاسته از حس و تجربه پیدا می

شناخت شهودی. اینگونه شناخت برخلاف همه اقسام گذشته بدون وساطت  - 4

گیرد و به هیچ وجه جای خطا و ت عینی معلوم، تعلق میصورت و مفهوم ذهنی به ذا

اشتباهی ندارد اما چنانکه در جای خودش توضیح داده شده معمولا آنچه بنام شناخت 



شود در واقع، تفسیری ذهنی از مشهودات است و قابل خطا شهودی و عرفانی قلمداد می

 .۱باشد و اشتباه می

 انواع جهان بینی

توان تقسیمی برای جهان بینی بدین باره شناخت، بیان شد میبراساس تقسیمی که در

 :صورت در نظر گرفت

جهان بینی علمی. یعنی انسان براساس دستاوردهای علوم تجربی، بینشی کلی  - 1

 .درباره هستی به دست آورد

 .شودجهان بینی فلسفی. که از راه استدلالات و تلاشهای عقلی، حاصل می - 2

ی. که از راه ایمان به رهبران ادیان و پذیرفتن سخنان ایشان به دست جهان بینی دین - 3

 .آیدمی

***** 

 .ر. ک: آموزش فلسفه، درس سیزدهم .1

 (۳۷صفحه )

گردد. اکنون باید جهان بینی عرفانی. که از راه کشف و شهود و اشراق، حاصل می - 4

های چهارگانه حل ه این راهتوان از همدید که آیا مسائل بنیادی جهان بینی را واقعاً می

 کرد تا نوبت به سؤال از امتیاز و برتری یکی از آنها برسد یا نه؟

 نقد و بررسی

های مادی و با توجه به برد شناخت حسی و تجربی و محدود بودن آن به دایره پدیده

توان تنها براساس دستاوردهای علوم تجربی، اصول شود که نمیطبیعی، روشن می

را شناخت و مسائل مربوط به آنها را حل کرد زیرا اینگونه مسائل، از قلمرو جهان بینی 

علوم تجربی، خارج است و هیچ علم تجربی سخنی درباره اثبات یا نفی آنها ندارد. مثلا 

توان وجود خدا را به وسیله پژوهشهای آزمایشگاهی اثبات کرد یا )العیاذ بالله( نفی نمی



بسی کوتاهتر از آنست که به دامان ماوراء طبیعت، دراز  نمود، زیرا دست تجربه حسی،

 .های مادی، اثبات یا نفی کندشود و چیزی را خارج از محدوده پدیده

که قبلا ذکر شد( « جهان بینی»بنابراین، جهان بینی علمی و تجربی )به معنای اصطلاحی 

نامید و حداکثر  «جهان بینی»توان آن را به معنای صحیح کلمه سرابی بیش نیست و نمی

تواند پاسخگوی دانست و چنین شناختی نمی« شناخت جهان مادی»توان آن را می

 .مسائل بنیای جهان بینی باشد

آید چنانکه اشاره شد جنبه ثانوی دارد و اما شناختهایی که با روش تعبدی به دست می

یعنی باید نخست،  متفرع بر این است که قبلا اعتبار منبع یا منابع آن، ثابت شده باشد.

پیامبری کسی ثابت شود تا پیامهای او معتبر، شناخته شود و قبل از آن باید وجود پیام 

و نیز « پیام دهنده»دهنده یعنی خدای متعال، اثبات گردد و روشن است که اصل وجود 

توان گفت: چون اثبات کرد، مثلا نمی« پیام»توان به استناد را نمی« پیام آور»پیامبری 

شود. البته بعد از اثبات وجود خدا و پس وجود او اثبات می« خدا هست»گوید رآن میق

توان سایر اعتقادات فرعی و نیز شناخت پیامبر اسلام و حقانیت قرآن کریم می

پذیرفت، اما مسائل بنیادی را « منبع معتبر»و « مخبر صادق»دستورات عملی را به استناد 

 .ردباید قبلا از راه دیگری حل ک

 .پس روش تعبدی هم برای حل مسائل بنیادی جهان بینی، کارآیی ندارد

 (۳۸صفحه )

 :اما روش عرفانی و اشراقی، جای سخن فراوان دارد

یابد، ولی در متن شهود، اولا: جهان بینی، شناختی است که از مفاهیم ذهنی، تشکیل می

ود، توأم با مسامحه و به جایی برای مفاهیم ذهنی نیست. پس اسناد چنین مفاهیمی به شه

 .لحاظ خاستگاه آنها خواهد بود

ثانیاً: تفسیر شهودها و بیان آنها در قالب الفاظ و مفاهیم، نیاز به ورزیدگی ذهنی خاصی 

دارد که جز با سابقه طولانی در تلاشهای عقلی و تحلیلهای فلسفی، امکان پذیر نیست، 



گیرند که مفاهیم متشابهی را بکار میو کسانی که چنین ورزیدگی را ندارند الفاظ و 

 .شودعامل بزرگی برای انحراف و گمراهی می

گیرد با انعکاسات خیالی آن ثالثاً: در بسیاری از موارد، آنچه حقیقه مورد شهود قرار می

 .شودکند حتی برای خود شهود کننده هم مشتبه میو تفسیری که ذهن برای آن می

شود در گرو سالها نامیده می« جهان بینی»سیر ذهنی آنها بنام رابعاً: یافتن حقایقی که تف

سیر و سلوک عرفانی است و پذیرفتن روش سیر و سلوک که از قبیل شناختهای عملی 

باشد نیازمند به مبانی نظری و مسائل بنیادی جهان بینی است. پس قبل از شروع در می

شناخت شهودی در پایان  بایست این مسائل، حل شود در حالی کهسیر و سلوک می

یابد که در راه بندگی شود، و اساساً عرفان واقعی برای کسی تحقق میکار، حاصل می

خدای متعال مخلصانه تلاش کند، و چنین تلاشی متوقف بر شناخت قبلی خدای متعال 

 .و راه بندگی و اطاعت اوست

 نتیجه گیری

تنها راهی که فراروی هر جوینده  آید اینست کهای که از این بررسی به دست مینتیجه

راه حل برای مسائل بنیادی جهان بینی گشوده است راه عقل و روش تعقل است و از 

 .این روی، جهان بینی واقعی را باید جهان بینی فلسفی دانست

البته باید توجه داشت که منحصر دانستن راه حل مسائل مزبور را به عقل، و منحصر 

جهان بینی فلسفی، بدین معنی نیست که برای به دست آوردن دانستن جهان بینی به 

جهان بینی صحیح بایستی همه مسائل فلسفی را حل کرد بلکه حل چند مسأله فلسفی 

 ساده و قریب به

 (۳9صفحه )

رود کافی بدیهی، برای اثبات وجود خدا که اساسی ترین مسأله جهان بینی بشمار می

ئل و کسب توانایی بر پاسخگویی نسبت به هر است. هر چند تخصص در اینگونه مسا



های احتیاج به بررسیهای فلسفی بیشتر دارد و نیز منحصر دانستن شناختهای اشکال و شبه

مفید برای حل مسائل بنیادی به شناختهای عقلی، بدین معنی نیست که از سایر معلومات 

از استدلالات عقلی به هیچ وجه برای حل این مسائل، استفاده نشود بلکه در بسیاری 

توان از مقدماتی استفاده کرد که یا از راه علم حضوری و یا از راه حس و تجربه به می

توان از شناختهای آید، چنانکه برای حل مسائل ثانوی و اعتقادات فرعی میدست می

تعبدی استفاده کرد و آنها را براساس محتوای کتاب و سنت )منابع معتبر دین( اثبات 

توان با پیمودن سرانجام، پس از دستیابی به جهان بینی و ایدئولوژی صحیح می نمود و

مراحل سیر و سلوک، به مکاشفات و مشاهداتی رسید و بسیاری از آنچه با استدلال 

 .عقلی، اثبات شده را بدون وساطت مفاهیم ذهنی دریافت

 توحید و عدل الهی

 شناخت خدا 5

 مقدّمه

 (۴۳صفحه )

دهد و فرق دین را اعتقاد به وجود خدای جهان آفرین، تشکیل می دانستیم که اساس

 .اصلی بین جهان بینی الهی و جهان بینی مادی نیز وجود و عدم همین اعتقاد است

شود و باید پیش از هر ای که برای جوینده حقیقت، مطرح میبنابراین، نخستین مسأله

خدایی وجود دارد یا نه و برای چیز پاسخ صحیح آن را به دست بیاورد اینست که آیا 

به دست آوردن پاسخ این سؤال همآن گونه که در درس قبل بیان شد باید عقل خود را 

 .ای مثبت باشد و خواه منفیبکار بگیرد تا به نتیجه قطعی برسد، خواه نتیجه

در صورت مثبت بودن نتیجه، نوبت به بررسی مسائل فرعی آن )وحدت و عدل و سایر 



شود و رسد، و به فرض منفی بودنِ نتیجه، جهان بینی مادی تثبیت می( میصفات الهی

 .دیگر نیازی به بررسی سایر مسائل مربوط به دین نخواهد بود

 شناخت حضوری و حصولی

شود: یکی شناخت حضوری، و در مورد خدای متعال، دو نوع شناخت، تصور می

 .دیگری شناخت حصولی

خدا اینست که انسان بدون وساطت مفاهیم ذهنی،  منظور از شناخت حضوری نسبت به

 .با نوعی شهود درونی و قلبی با خدا آشنا شود

 بدیهی است که اگر کسی شهود آگاهانه نسبت به خدای متعال داشته باشد آن گونه که

 (۴۴صفحه )

اند نیازی به استدلال و برهان عقلی نخواهد داشت. اما عارفان بلند مرتبه ادعا کرده

، پس از ۱نکه قبلا اشاره شد چنین علم حضوری و شهودی برای افراد عادی همچنا

خودسازی و پیمودن مراحل سیر و سلوک عرفانی، امکان پذیر است و اما مراتب 

ضعیف آن هر چند در افراد عادی هم وجود داشته باشد چون توأم با آگاهی نیست 

 .کندبرای به دست آوردن جهان بینی آگاهانه، کفایت نمی

آفریننده، »و منظور از شناخت حصولی اینست که انسان به وسیله مفاهیمی کلی از قبیل 

نسبت به « غایبانه»شناختی ذهنی و به یک معنی « …بی نیاز، همه دان، و همه توان و 

آن »خدای متعال پیدا کند و همین اندازه معتقد شود که چنین موجودی وجود دارد 

سپس شناختهای حصولی دیگری را به آنها « …و کسی که جهان را آفریده است 

 .ضمیمه کند تا به یک سیستم اعتقادی هماهنگ )جهان بینی( دست یابد

آید همین شناخت آنچه مستقیماً از کاوشهای عقلی و براهین فلسفی به دست می

تواند درصدد حصولی است ولی هنگامی که چنین شناختی حاصل شد انسان می

 .ضوری آگاهانه نیز برآیددستیابی به شناخت ح



 شناخت فطری

در بسیاری از سخنان پیشوایان دینی و عارفان و حکیمان، به این عبارت برمی خوریم 

برای اینکه معنای «. انسان، بالفطره خداشناس است»یا « خداشناسی، فطری است»که 

 :صحیح این عبارت را دریابیم باید توضیحی پیرامون واژه فطرت بدهیم

« )= فطری»توان است و اموری را می« نوع آفرینش»ای عربی و به معنای ژهفطرت، وا

منسوب به فطرت( دانست که آفرینش موجودی اقتضای آنها را داشته باشد، و از این 

 :توان سه ویژگی را برای آنها در نظر گرفتروی می

ند شود هر چفطریات هر نوعی از موجودات در همه افراد آن نوع، یافت می - 1

 کیفیت آنها

***** 

توان انکار کرد البته وجود افراد استثنایی که دارای چنین شهود آگاهانه باشند را نمی .1

چنانکه اعتقاد ما درباره پیرامون و پیشوایان معصوم )علیهم الصلوة و السلام( اینست که 

در  اند و حتی بعضی از ایشاندر کودکی هم کمابیش از چنین شهودی برخوردار بوده

 .اندشکم مادر هم چنین شناختی را داشته

 (۴۵صفحه )

 .از نظر ضعف و شدت، متفاوت باشد

امور فطری، همواره در طول تاریخ، ثابت است و چنان نیست که فطرت موجودی  - 2

 .۱های از تاریخ، اقتضاء خاصی داشته باشد و در برهه دیگر، اقتضایی دیگر در بره

که فطری و مقتضای آفرینش موجودی است نیازی به  امور فطری از آن حیثیت - 3

 .تعلیم و تعلم ندارد هر چند تقویت یا جهت دادن به آنها نیازمند به آموزش باشد

 :توان به دو دسته تقسیم کردفطریات انسان را می

 .شناختهای فطری که هر انسانی بدون نیاز به آموزش، از آنها برخوردار است -الف 

 .یشهای فطری که مقتضای آفرینش هر فردی استمیلها و گرا -ب 



بنابراین، اگر نوعی شناخت خدا برای هر فردی ثابت باشد که نیازی به آموزش و 

نامید و اگر نوعی گرایش « خداشناسی فطری»توان آن را فراگیری نداشته باشد می

« خداپرستی فطری»توان آن را بسوی خدا و پرستش او در هر انسانی یافت شود می

 .نامید

در درس دوم اشاره کردیم که بسیاری از صاحبنظران، گرایش به دین و خدا را از 

اند. اکنون نامیده« عاطفه دینی»یا « حس مذهبی»ویژگیهای روانی انسان دانسته و آن را 

افزاییم که شناخت خدا نیز مقتضای فطرت انسان، دانسته شده است. اما همچنانکه می

گرایش آگاهانه نیست فطرت خداشناسی نیز شناختی آگاهانه فطرت خداپرستی، یک 

ای که افراد عادی را از تلاش عقلانی برای شناختن خدای متعال، بی باشد. بگونهنمی

 .نیاز کند

ولی این نکته را نباید فراموش کرد که چون هر فردی دست کم از مرتبه ضعیفی از 

ندکی فکر و استدلال، وجود خدا تواند با اشناخت حضوری فطری برخوردار است می

را بپذیرد و تدریجاً شناخت شهودی ناآگاهانه اش را تقویت کند و به مراتبی از آگاهی 

 .برساند

 حاصل آنکه

فطری بودن شناخت خدا بدین معنی است که دل انسان، با خدا آشناست و در ژرفای 

د و شکوفایی است. ای برای شناخت آگاهانه خدا وجود دارد که قابل رشروح وی مایه

ای نیست که ایشان را بکلی بی نیاز از اما این مایه فطری در افراد عادی به گونه

 .اندیشیدن و استدلال عقلی کند

***** 

 .۳۰فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبْدِیلَ لِخَلقِْ اللّهِ. سوره روم، آیه  .1

 (۴6صفحه )



 راه ساده خداشناسی 6

 های شناخت خداراه

 (۴9صفحه )

های فراوان و گوناگونی وجود دارد که در کتابهای برای شناختن خدای متعال، راه

مختلف فلسفی و کلامی و بیانات پیشوایان دینی و نیز در متن کتابهای آسمانی به آنها 

 اشاره شده است. این دلایل و براهین از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند: مثلا

در بعضی از آنها از مقدمات حسی و تجربی استفاده شده در حالی که بعضی دیگر از 

مقدمات عقلی محض، تشکیل یافته اند؛ و بعضی مستقیماً درصدد اثبات خدای حکیم 

کنند که وجودش مرهون هستند در صورتی که بعضی دیگر تنها موجودی را اثبات می

بایست براهین ی شناختن صفات او میموجود دیگری نیست )واجب الوجود( و برا

 .دیگری اقامه شود

هایی تشبیه کرد که برای عبور از توان دلایل خداشناسی را به راهاز یک نظر می

ای است که روی رودخانه ای وجود دارد: بعضی از آنها مانند پل چوبی سادهرودخانه

بزودی به منزل مقصودش تواند به آسانی از آن بگذرد و کشیده شده و عابر سبکبار می

برسد، بعضی دیگر مانند پلهای سنگی طولانی از استحکام بیشتری برخوردار است ولی 

کند، و بالاخره بعضی دیگر مانند راه آهنهای پر پیچ و خم و دارای راه را طولانی تر می

 .فراز و نشیبها و تونلهای عظیم است که برای عبور قطارهای سنگین ساخته شده است

های خیلی ساده، خدای خود را بشناسد و تواند از راهانی که ذهن سبکباری دارد میانس

به بندگی او بپردازد، اما کسی که بار سنگینی از شبهات را بر دوش کشیده است باید از 

پل سنگی عبور کند، و بالاخره کسی که خروارها بار شبهات و وساوس را با خود 

 کند باید راهیحمل می

 (۵۰صفحه )



را برگزیند که دارای زیرسازیهای محکم و استوار باشد هر چند پیچ و خمها و فراز و 

 .نشیبهای زیادی داشته باشد

کنیم و سپس به بیان یکی از ما در اینجا نخست به راه ساده خداشناسی، اشاره می

 های پر پیچ و خم را که متوقف بر حل بسیاری ازپردازیم. اما راههای متوسط میراه

مسائل زیربنایی فلسفی است باید کسانی بپیمایند که ذهنشان مشوب به شبهات فراوان 

 .اندشده یا درصدد زدودن شبهات و نجات دادن گمراهان دورافتاده، برآمده

 ویژگیهای راه ساده

 :راه ساده خداشناسی، امتیازات و ویژگیهایی دارد که مهمترین آنها از این قرار است

توان زی به مقدمات پیچیده و فنی ندارد و ساده ترین بیانی است که میاین راه نیا - 1

در این زمینه، مطرح کرد و از این روی، برای همه مردم در هر سطحی از معلومات 

 .باشند قابل فهم و هضم است

شود برخلاف رهنمون می« خدای آفریننده دانا و توانا»این راه مستقیماً بسوی  - 2

« واجب الوجود»فلسفی و کلامی که نخست موجودی را به عنوان  بسیاری از براهین

کنند و علم و قدرت و حکمت و خالقیت و ربوبیت و دیگر صفات او را اثبات می

 .بایست با براهین دیگری ثابت کردمی

این راه، بیش از هر چیز، نقش بیدار کردن فطرت و به آگاهی رساندن معرفت  - 3

دهد که با تأمل در موارد آن، حالتی عرفانی به انسان دست میکند و فطری را ایفاء می

کند، همان دستی که های جهان، مشاهده میگویا دست خدا را در ایجاد و تدبیر پدیده

 .فطرت او با آن، آشناست

با توجه به این ویژگیهاست که رهبران دینی و پیشوایان ادیان آسمانی، این راه را برای 

اند و روشهای دیگر اند و همگان را به پیمودن آن، دعوت کردهیدههای مردم برگزتوده

اند، یا در مقام احتجاج و بحث با اندیشمندان ملحد و را یا به خواص، اختصاص داده



 .اندفیلسوفان مادی بکار گرفته

 (۵۱صفحه )

 های آشنانشانه

تفکر در »قرآن کریم های خدا در جهان، و به تعبیر راه ساده خداشناسی، تأمل در نشانه

های جهان در زمین و آسمان و در وجود است. گویی هر یک از پدیده« آیات الهی

انسان، نشانی از مقصود و مطلوب آشنا دارند و عقربه دل را بسوی مرکز هستی که 

 .کنندهمیشه و در همه جا حضور دارد هدایت می

ه اینست که با خواندن آن، با ای از اوست، مگر نهمین کتابی که در دست دارید نشانه

شوید؟ آیا هیچگاه احتمال داده اید که این کتاب در نویسنده آگاه و هدفداری آشنا می

اثر یک سلسله فعل و انفعالات مادی بی هدف به وجود آمده و نویسنده هدفداری 

ندارد؟ آیا احمقانه نیست که کسی بپندارد که یک دائرة المعارف بزرگ چند صد 

اثر انفجاری در یک معدن فلزات به وجود آمده است بدینگونه که ذرات  جلدی در

های کاغذ، نوشته هایی را آنها به صورت حروفی در آمده و با برخورد تصادفی با پاره

 !پدید آورده و سپس کاغذها با تصادف دیگری تنظیم و صحافی شده است؟

عظیم با آن همه اسرار و اما پذیرفتن تصادفات کور برای تبیین پیدایش این جهان 

 !حکمتهای شناخته و ناشناخته، هزاران بار احمقانه تر از آن پندار است

ای از ناظم هدفدار است و چنین نظمهایی در سراسر آری، هر نظم هدفمندی نشانه

دهند که آفریننده شود و همگی یک نظام کلی را تشکیل میجهان، مشاهده می

 .واره دست اندر کار اداره آن استحکیمی آن را پدید آورده و هم

بوته گلی که در باغچه روییده و از میان خاک و کود، با چهره رنگارنگ و بوی 

خوش، ظاهر گشته است، و درخت سیبی که از دانه کوچکی برآمده و هر ساله مقادیر 

آورد و سایر درختان مختلف با زیادی سیب خوشرنگ و خوشبوی و خوشمزه ببار می



 … نگها و خواص گوناگونشکلها و ر

ای که از تخم بیرون آمده، نوک به زمین سراید، و جوجهنیز بلبلی که بر شاخ گل می

مکد و شیری که در پستان ای که تازه متولد شده پستان مادرش را میزند و گوسالهمی

 .های اویندهمگی نشانه …مادر فراهم شده و برای نوشیدن نوزاد، مهیا گشته است و 

تی چه هماهنگی عجیب و تدبیر شگفت انگیزی در پدید آمدن شیر در پستان راس

 مادران

 (۵2صفحه )

 !همزمان با تولد نوزادان، وجود دارد

پیمایند، و ماهیهایی که هر ساله برای تخم ریزی، کیلومترها راه برای نخستن بار می

شناسند و حتی می های خود را در میان انبوه گیاهان دریاییمرغان دریایی که آشیانه

زنند، و زنبورهای عسل که هر صبح از برای یکبار هم اشتباهاً به آشیانه دیگری سر نمی

های طولانی برای استفاده از گلهای معطر، شوند و پس از پیمودن راهکندوها خارج می

 .های اویندهمگی نشانه …شامگاهان به کندوهای خودشان بازمی گردند و 

نبورهای عسل و هم گاو و گوسفندهای شیرده چندین بار بیش از عجیبتر آنکه هم ز

کنند تا انسان، این آفریده استثنایی و برگزیده، از اندازه نیازشان شیر و عسل، تولید می

 !آنها بهره مند شود

انگارد و درباره او به جدال و اما انسان ناسپاس، ولی نعمت آشنای خود را نشناخته می

 !پردازدستیزه می

شود: ترکیب بدن در همین بدن انسان، شگفت انگیزترین آثار تدبیر حکیمانه دیده می

از جهازات هماهنگ، ترکیب هر جهاز از اعضاء متناسب، ترکیب هر عضو از میلیونها 

اند و ترکیب هر سلول زنده خاص با اینکه همگی آنها از یک سلول مادر پدید آمده

قرار گرفتن هر اندام در مناسبترین جای بدن و  سلول از مواد لازم به نسبت معین و

حرکات و فعالیتهای هدفدار اعضاء و جهازات مانند جذب اکسیژن به وسیله ششها و 



انتقال آن به وسیله گلبولهای قرمز خون، ساختن قند به اندازه لازم به وسیله کبد، ترمیم 

ها و دشمنان مهاجم به کروبنسوج آسیب دیده با پیدایش سلولهای جدید، مبارزه با می

های متعدد که نقشهای وسیله گلبولهای سفید و ترشح هورمونهای مختلف به وسیله غده

 .۱های اویند همگی نشانه …مهمی را در تنظیم کارهای حیاتی بدن به عهده دارند و 

اند بدرستی به ریزه این نظام عجیبی که هزاران دانشمند در طول دهها قرن هنوز نتوانسته

 اریهای آن پی ببرند به وسیله چه کسی برقرار شده است؟ک

***** 

 :برای توضیح بیشتر پیرامون این مطالب به کتابهای زیر، مراجعه کنید .1

 .های اوراز آفرینش انسان، اثبات وجود خدا، نشانه

 (۵۳صفحه )

ای از سلولها عضوی را پدید هر سلولی یک سیستم کوچک هدفمند است و مجموعه

های گوناگون و در هم آورند که سیستم بزرگتر هدفمندی است و مجموعه سیستممی

دهند. اما کار به همین جا خاتمه پیچیده، سیستم کلی و هدفمند بدن را تشکیل می

یابد بلکه سیستمهای بی شمار از موجودات جاندار و بی جان، یک سیستم عظیم نمی

ن طبیعت که تحت تدبیر حکیمانه واحدی با دهند بنام جهاکران ناپیدا را تشکیل می

 .شودکمال نظم و انسجام، اداره می

 .«۱ذلِکمُ اللّهُ فَأَنّی تُؤْفَکونَ »

های طبیعی، بیشتر بدیهی است هر قدر دانش بشر، گسترش یابد و قوانین و روابط پدیده

 گردد. ولی تأمل در همینکشف شود اسرار و حکمتهای آفرینش، بیشتر آشکار می

 .کندهای روشن، برای دلهای پاک و ناآلوده، کفایت میهای ساده و نشانهپدیده
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 (۵۷صفحه )

در درس پیشین اشاره کردیم که فلاسفه الهی و علماء کلام )متکلمین( براهین زیادی را 

، مذکور اند که در کتب مبسوط فلسفه و کلامبرای اثبات خدای متعال، اقامه کرده

است. ما در میان همه آنها یک برهان را که نیاز به مقدمات کمتری دارد و در عین 

پردازیم. ولی باید توجه تر هست برمی گزینیم و به توضیح آن میاتقان، سهل التناول

یعنی موجودی که وجودش « واجب الوجود»داشت که این برهان، خدا را تنها به عنوان 

کند و صفات ثبوتیه او مانند علم و د کننده است اثبات میضروری و بی نیاز ایجا

 .قدرت و جسمانی نبودن و زمان و مکان نداشتن را باید با براهین دیگری اثبات کرد

 متن برهان

موجود بحسب فرض عقلی یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، و هیچ موجودی 

موجودات را ممکن الوجود توان همه عقلا از این دو فرض، خارج نیست و نمی

دانست، زیرا ممکن الوجود نیاز به علت دارد و اگر همه علتها هم ممکن الوجود و به 

نوبه خود نیازمند به علت دیگری باشند هیچگاه هیچ موجودی تحقق نخواهد یافت، به 

دیگر سخن: تسلسل علتها محال است، پس ناچار سلسله علتها به موجودی منتهی 

 .دش معلول موجود دیگری نباشد یعنی واجب الوجود باشدشود که خومی

 این برهان، ساده ترین برهان فلسفی برای اثبات وجود خداست که از چند مقدمه عقلی

 (۵۸صفحه )

محض، تشکیل یافته و نیازی به هیچ مقدمه حسی و تجربی ندارد. ولی چون در این 

بایست توضیحی پیرامون این برهان از مفاهیم و اصطلاحات فلسفی، استفاده شده می

 .اصطلاحات و مقدماتی که برهان مزبور از آنها تشکیل یافته است داده شود

 امکان و وجوب



ای هر قدر ساده باشد دست کم از دو مفهوم اساسی )موضوع و محمول( هر قضیه

که دلالت بر ثبوت روشنی « خورشید روشن است»یابد. مثلا در این قضیه تشکیل می

 .باشدمحمول آن می« روشن»موضوع قضیه، و « خورشید»رشید دارد برای خو

ثبوت محمول برای موضوع، از سه حال، خارج نیست: یا محال است مانند اینکه گفته 

عدد »یا ضرورت دارد مانند این قضیه که « عدد سه بزرگتر از عدد چهار است»شود: 

خورشیدی »دارد مانند و یا نه محال است و نه ضرورت « دو، نصف عدد چهار است

 .«بالای سرِ ما قرار دارد

و در صورت دوم، « امتناع»طبق اصطلاح منطقی، در صورت اول، قضیه، دارای وصف 

)به « امکان»و در صورت سوم دارای وصف « وجوب»یا « ضرورت»دارای وصف 

 .باشدمعنای خاص( می

یزی که ممتنع و محال شود و چبحث می« موجود»اما نظر به اینکه در فلسفه، درباره 

یابد، از این روی فلاسفه، موجود را بحسب فرض باشد هیچگاه وجود خارجی نمی

اند: واجب الوجود عبارتست از عقلی به واجب الوجود و ممکن الوجود، تقسیم کرده

موجودی که خودبخود وجود داشته باشد و نیازی به موجود دیگری نداشته باشد و طبعاً 

ی و ابدی خواهد بود زیرا معدوم بودن چیزی در یک زمان، نشانه چنین موجودی ازل

اینست که وجودش از خودش نیست و برای وجود یافتن، نیاز به موجود دیگری دارد 

شود و ممکن الوجود عبارتست که سبب یا شرط تحقق آنست و با فقدان آن مفقود می

 .موجود دیگری است از موجودی که خودبخود وجود ندارد و تحقق یافتنش منوط به

این تقسیم که براساس فرض عقلی، انجام گرفته است بالضروره وجودِ ممتنع الوجود را 

کند ولی دلالتی ندارد بر اینکه موجودات خارجی از کدامیک از دو قسم نفی می

 )واجب الوجود و

 (۵9صفحه )

شود: یممکن الوجود( هستند و به دیگر سخن: صدق این قضیه به سه صورت، تصور م



یکی آنکه هر موجودی واجب الوجود باشد، دوم آنکه هر موجودی ممکن الوجود 

باشد، سوم آنکه بعضی از موجودات، واجب الوجود و بعضی دیگر ممکن الوجود 

باشند. بنابر فرض اول و سوم، وجود واجب الوجود، ثابت است پس باید این فرض را 

موجودات، ممکن الوجود باشند یا نه و با  مورد بررسی قرار داد که آیا ممکن است همه

ابطال این فرض است که وجود واجب الوجود به صورت قطعی و یقینی، ثابت 

بایست با براهین دیگری اثبات گردد هر چند اثبات وحدت و سایر صفات او میمی

 .شود

و  بنابراین، برای ابطال فرض دوم، باید مقدمه دیگری را به برهان مزبور، ضمیمه کرد

آن اینست که ممکن الوجود بودن همه موجودات محال است. ولی این مقدمه، بدیهی 

اند به این صورت: ممکن نیست و بهمین جهت درصدد اثبات و تبیین آن برآمده

الوجود نیاز به علت دارد، و تسلسل در علل، محال است. پس باید سلسله علل به 

به علت نباشد یعنی واجب الوجود موجودی منتهی شود که ممکن الوجود و محتاج 

آید که باید توضیحی باشد و از اینجاست که پای مفاهیم فلسفی دیگری به میان می

 .پیرامون آنها داده شود

 علت و معلول

اگر موجودی نیازمند به موجود دیگری باشد و وجودش به نوعی توقف بر آن دیگری 

« علت»و آن دیگری را « معلول»داشته باشد به اصطلاح فلسفی، موجود نیازمند را 

نامند. ولی علت، ممکن است بی نیاز مطلق نباشد بلکه خودش نیز نیازمند و معلول می

موجود دیگری باشد. اما اگر علتی هیچگونه نیاز و معلولیتی نداشت علت مطلق و بی 

 .نیاز مطلق خواهد بود

شدیم، اکنون باید به تا اینجا با اصطلاح فلسفی علت و معلول و تعریف آنها آشنا 

 .«هر ممکن الوجودی نیازمند به علت است»توضیح این مقدمه بپردازیم که 



با توجه به اینکه ممکن الوجود خودبخود وجود ندارد ناچار وجودش منوط به تحقق 

موجود یا موجودات دیگری خواهد بود زیرا این قضیه، بدیهی است که هر محمولی 

ه شود یا خودبخود )بالذات( ثابت است و یا در اثر امر که برای موضوعی در نظر گرفت

شود مثلا هر چیزی یا خودبخود روشن است و یا به واسطه چیز دیگری )بالغیر( ثابت می

 دیگری )نور( روشن

 (6۰صفحه )

می شود، و هر جسمی یا خودبخود چرب است و یا به وسیله چیز دیگری )روغن( 

خودش روشنی و چربی داشته باشد و نه به  شود و محال است که چیزی نهچرب می

 !وسیله چیز دیگری متّصف به این صفات گردد و در عین حال، روشن یا چرب باشد

پس ثبوت وجود هم برای یک موضوع یا بالذات است و یا بالغیر، و هنگامی که 

 بالذات نبود ناچار بالغیر خواهد بود، بنابراین، هر ممکن الوجودی که خودبخود متّصف

آید و معلول آن خواهد بود و شود بواسطه موجود دیگری به وجود میبه وجود نمی

 .این همان اصل مسلم عقلی است که: هر ممکن الوجودی نیازمند به علت است

هر موجودی احتیاج به علت »اند که مفاد اصل علیت اینست که ولی بعضی گمان کرده

ید برای خدا هم علتی در نظر گرفت! غافل اند که باو بر این اساس، اشکال کرده« دارد

ممکن »به طور مطلق نیست بلکه موضوع آن « موجود»از اینکه موضوع اصل علیت 

است، و به دیگر سخن: هر موجود وابسته و نیازمندی محتاج به علت « معلول»و « الوجود

 .است نه هر موجودی

 محال بودن تسلسل علل

ار گرفته شده اینست که سلسله علل باید منتهی به ای که در این برهان بکآخرین مقدمه

موجودی شود که خودش معلول نباشد، و به اصطلاح تسلسل علل تا بی نهایت، محال 

است و بدین ترتیب، وجود واجب الوجود به عنوان نخستین علت که خودبخود موجود 



 .شوداست و نیازی به موجود دیگری ندارد ثابت می

اند ولی حقیقت اینست که ی برای ابطال تسلسل، اقامه کردهفلاسفه، براهین متعدد

شود. بطلان تسلسل در مورد علل، قریب به بداهت است و با اندک تأملی روشن می

یعنی با توجه به اینکه وجود معلول، نیازمند به علت و مشروط به وجود آن است اگر 

یچ موجودی تحقق فرض کنیم که این معلولیت و مشروطیت، عمومی باشد هیچگاه ه

ای از موجودهای وابسته بدون وجود موجود دیگری نخواهد یافت زیرا فرض مجموعه

 .که طرف وابستگی آنها باشد معقول نیست

اند و آماده دویدن هستند ولی هر فرض کنید یک تیم دونده، جلو خط شروع ایستاده

 کدام

 (6۱صفحه )

او هم شروع به دویدن نکند، اگر این از ایشان تصمیم گرفته است که تا دیگری ندود 

تصمیم واقعاً عمومیت داشته باشد هیچگاه هیچکدام از ایشان شروع به دویدن نخواهند 

کرد! همچنین اگر وجود هر موجودی مشروط به تحقق موجود دیگری باشد هیچگاه 

هیچ موجودی تحقق نخواهد یافت. پس تحقق موجودات خارجی، نشانه اینست که 

 .نیاز و بی شرطی وجود داردموجود بی 

 تقریر برهان

 :پردازیماکنون با توجه به مقدمات یاد شده، بار دیگر به تقریر برهان می

دانست از دو حال، خارج نخواهد بود: یا وجودی « موجود»هر چیزی که بتوان آن را 

است و یا « واجب الوجود»برای آن، ضرورت دارد و خودبخود موجود، و به اصطلاح 

« ممکن الوجود»دش ضرورت ندارد و مرهون موجود دیگری است و به اصطلاح وجو

باشد و بدیهی است که اگر تحقق چیزی محال باشد هرگز وجود نخواهد یافت و می

توان آن را موجود دانست. پس هر موجودی یا واجب الوجود است و یا هیچگاه نمی



 .ممکن الوجود

شود که هر چیزی مصداق این مفهوم باشد میروشن « ممکن الوجود»با دقت در مفهوم 

معلول و نیازمند به علت خواهد بود، زیرا اگر موجودی خودبخود وجود نداشته باشد 

ناچار به وسیله موجود دیگری به وجود آمده است چنانکه هر وصفی که بالذات نباشد 

وابسته و  ثبوت آن بالغیر خواهد بود، و مفاد قانون علیت هم همین است که هر موجود

ممکن الوجودی نیازمند به علت است، نه اینکه هر موجودی نیاز به علت دارد تا گفته 

شود: پس خدا هم احتیاج به علت دارد، یا گفته شود: اعتقاد به خدای بی علت، نقض 

 !قانون علیت است

از سوی دیگر اگر هر موجودی ممکن الوجود و نیازمند به علت باشد هیچگاه موجودی 

نخواهد یافت، و چنین فرضی نظیر آنست که هر یک از افراد یک گروه، اقدام  تحقق

خود را مشروط به شروع دیگری کند که در این صورت، هیچ اقدامی انجام نخواهد 

 .گرفت. پس وجود موجودات خارجی، دلیل آنست که واجب الوجودی موجود است

 (62صفحه )
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در دروس پیشین گفته شد که مفاد بسیاری از براهین فلسفی، اثبات موجودی به عنوان 

است و با ضمیمه کردن براهین دیگری صفات سلبیه و ثبوتیه وی ثابت « واجب الوجود»

گردد و از مجموع آنها خدای متعال با صفات ویژه خودش که او را از مخلوقات، می

رنه صِرف واجب الوجود بودن برای شناختن او شود. وگکند شناخته میمتمایز می

تواند کافی نیست، زیرا ممکن است کسی گمان کند که مثلا ماده یا انرژی هم می

مصداق واجب الوجود باشد. از این روی، باید از یک سوی، صفات سلبیه الهی ثابت 



ه شود تا معلوم گردد که واجب الوجود از اتّصاف به صفات مخصوص مخلوقات، منزّ

شود، و از سوی دیگر، باید صفات ثبوتیه است و تطبیق بر یکی از مخلوقات وی نمی

الهی ثابت شود تا هم شایستگی او برای پرستش، روشن گردد و هم زمینه برای اثبات 

 .سایر عقاید مانند نبوت و معاد و فروع آنها فراهم شود

ت ندارد و او علت برای از برهان گذشته به دست آمد که واجب الوجود، نیازی به عل

باشد و به دیگر سخن: دو صفت برای واجب الوجود، ثابت شد: وجود ممکنات می

یکی بی نیازی او از هر موجود دیگری، زیرا اگر کمترین نیازی به موجود دیگری 

داشته باشد آن موجود دیگر، علت او خواهد بود، و دانستیم که معنای علت )در 

که موجود دیگری نیازمند به او باشد و دیگر آنکه  اصطلاح فلسفی( همین است

موجوداتِ ممکن الوجود، معلول و نیازمند به او هستند و او نخستین علت برای پیدایش 

 .باشدآنها می

پردازیم و صفات سلبیه اینک با استفاده از این دو نتیجه، به بیان لوازم هر یک از آنها می

 و

 (66صفحه )

کنیم البته برای اثبات هر یک از آنها براهین متعددی ا اثبات میثبوتیه واجب الوجود ر

در کتب فلسفی و کلامی، ذکر شده است ولی ما برای رعایت سهولت فراگیری و 

کنیم که ارتباط آنها با برهان حفظ انسجام و پیوستگی مطالب، براهینی را انتخاب می

 .گذشته، محفوظ باشد

 ازلی و ابدی بودن خدا

ی معلول و نیازمند به موجود دیگری باشد وجودش تابع آن خواهد بود و با اگر موجود

مفقود بودن علتش به وجود نخواهد آمد. به دیگر سخن: معدوم بودن موجودی در 

های از زمان، نشانه نیازمندی و ممکن الوجود بودن آن است، و چون واجب بره



نیست همیشه موجود خواهد  الوجود، خودبخود وجود دارد و نیازمند به هیچ موجودی

 .بود

شود: یکی ازلی بودن، بدین ترتیب، دو صفت دیگر برای واجب الوجود، اثبات می

یعنی در گذشته، سابقه عدم نداشته است، و دیگری ابدی بودن، یعنی در آینده هم 

« سرمدی»هیچگاه معدوم نخواهد شد و گاهی مجموع این دو صفت را تحت عنوان 

 .کنندبیان می

نابراین، هر موجودی که سابقه عدم یا امکان زوال، داشته باشد واجب الوجود نخواهد ب

 .گرددبود، و بطلان فرض واجب الوجود بودنِ هر پدیده مادی، آشکار می

 صفات سلبیه

یکی دیگر از لوازم واجب الوجود، بساطت و مرکب نبودن از اجزاء است زیرا هر 

و واجب الوجود از هر گونه نیازی منزّه و مبرّی باشد مرکبی نیازمند به اجزایش می

 .است

و اگر فرض شود که اجزاء واجب الوجود، وجود بالفعلی ندارند بلکه مانند دو پاره خطِ 

مفروض در ضمن یک خط هستند، چنین فرضی نیز باطل است، زیرا چیزی که دارای 

، تحقق نیابد و معنای اجزاء بالقوه باشد عقلا قابل تجزیه خواهد بود هر چند در خارج

امکان تجزیه، امکان زوال کل است چنانکه اگر خط یک متری به دو پاره خط نیم 

متری، تقسیم شود دیگر خط یک متری، وجود نخواهد داشت، و قبلا دانستیم که 

 .واجب الوجود، امکان زوال ندارد

شود که هیچ و چون ترکیب از اجزاء بالفعل و بالقوه، از خواص اجسام است ثابت می

موجود جسمانی، واجب الوجود نخواهد بود، و به دیگر سخن: تجرّد و جسمانی نبودن 

 خدای متعال،

 (6۷صفحه )



شود که خدای متعال، قابل رؤیت با چشم و قابل ادراک گردد و نیز روشن میثابت می

 .با هیچ حس دیگری نیست، زیرا محسوس بودن آن خواص اجسام و جسمانیات است

ی دیگر، با نفی جسمیت، سایر خواص اجسام مانند مکان داشتن و زمان داشتن نیز از سو

شود که دارای حجم شود، زیرا مکان برای چیزی تصور میاز واجب الوجود، سلب می

و امتداد باشد و همچنین هر چیز زمانداری از نظر امتداد و عمر زمانی، قابل تجزیه 

رود. بنابراین، کیب از اجزاء بالقوه بشمار میباشد و این نیز نوعی امتداد و ترمی

توان برای خدای متعال، مکان و زمانی در نظر گرفت، و هیچ موجود مکاندار و نمی

 .زمانداری واجب الوجود نخواهد بود

و سرانجام با نفی زمان از واجب الوجود، حرکت و تحول و تکامل هم از او نفی 

 .زمان، امکان پذیر نیستشود زیرا هیچ حرکت و تحولی بدون می

اند یا حرکت و نزول از بنابراین، کسانی که برای خدا مکانی مانند عرش، قائل شده

اند یا وی را قابل تحول اند یا او را قابل رؤیت با چشم پنداشتهآسمان را به او نسبت داده

 .۱اند اند خدا را بدرستی نشناختهو تکامل شمرده

که دلالت بر نوعی نقص و محدودیت و نیاز، داشته باشد بطور کلی هر گونه مفهومی 

 .شود و معنای صفات سلبیه الهی همین استاز خدای متعال نفی می

 علت هستی بخش

نتیجه دومی که از برهان گذشته به دست آمد این بود که واجب الوجود، علت پیدایش 

، توضیحی کوتاه پردازیم و نخستممکنات است. اینک به بررسی لوازم این نتیجه می

 .کنیمدهیم و آنگاه ویژگیهای علیت الهی را بیان میپیرامون اقسام علت می

علت به معنای عامش بر هر موجودی که طرف وابستگی موجود دیگری باشد اطلاق 

شود و علت نداشتن خدای متعال به این گردد و حتی شامل شروط و معدّات هم میمی

 معنی



***** 

زل از عرش و رؤیت با چشم از طوایفی از اهل سنت، و تحول و مکان داشتن و ن .1

تکامل خدا از گروهی از فلاسفه غرب مانند هگل و برگسون و ویلیام جیمز و وایتهد، 

نقل شده است. ولی باید دانست که نفی حرکت و دگرگونی از خدا به معنای اثبات 

، نقیض تغییر است اما سکون برای او نیست بلکه به معنای ثبات ذات اوست، و ثبات

باشد و جز چیزی که قابلیت حرکت داشته باشد متصف سکون، عدم ملکه حرکت می

 .گرددبه آن نمی

 (6۸صفحه )

است که هیچ نوع وابستگی به موجود دیگری ندارد و حتی هیچ شرط و معدّی هم 

 .توان در نظر گرفتبرای او نمی

معنای هستی بخش است که قسم خاصی اما علت بودن خدای متعال برای مخلوقات، به 

باشد و برای توضیح این مطلب ناچاریم نظری اجمالی به اقسام علت از علیت فاعلی می

 .بیفکنیم و تفصیل آنها را به کتب فلسفی، حواله دهیم

ضرورت  …می دانیم که برای روییدن گیاه، وجود بذر و خاک مناسب و آب و هوا و 

عامل طبیعی یا انسانی، بذر را در خاک بیفشاند و آب را دارد و نیز لازم است که یک 

به آن برساند و همه اینها طبق تعریفی که برای علت، ذکر شد علتهای رویش گیاه 

 .روندبشمار می

های مختلف، به اقسامی تقسیم کرد، مثلا آن توان از دیدگاهاین علتهای گوناگون را می

و « علل حقیقی»وجود معلول، ضرورت دارد  دسته از علل که وجود آنها همواره برای

آن دسته دیگر که بقاء آنها برای بقاء معلول، لازم نیست )مانند کشاورز برای گیاه( 

« علل جانشینی»شوند و نیز علتهای جانشین پذیر را نامیده می« معدّات»یا « علل اِعدادی»

 .نامندمی« علل انحصاری»و سایر علتها را 

علت هست که با همه آنچه در مورد رویش گیاه گفته شد تفاوت اما نوع دیگری از 



های نفسانی ملاحظه کرد: توان در مورد نفس و بعضی از پدیدهدارد، و نمونه آن را می

کند یا تصمیم بر هنگامی که انسانی یک صورت ذهنی را در ذهن خودش ایجاد می

تحقق « اراده»و بنام « ت ذهنیصور»ای نفسانی و روانی بنام گیرد پدیدهانجام کاری می

یابد که وجود آن، منوط به وجود نفس است و از این روی، معلول آن بشمار می

ای است که هیچ استدلالی از علتش ندارد و رود. ولی این نوع معلول، بگونهمی

تواند جدا و مستقل از آن وجود داشته باشد. در عین حال، فاعلیت نفس، نسبت به نمی

یا اراده، مشروط به شرایطی است که از نقص و محدودیت و ممکن  صورت ذهنی

گیرد. بنابراین، فاعلیت واجب الوجود برای جهان، از الوجود بودنِ آن، نشأت می

های روانی هم بالاتر و کاملتر است و نظیری در میان سایر فاعلیت نفس نسبت به پدیده

آورد معلولی که خود را به وجود می فاعلها ندارد زیرا او بدون هیچگونه نیازی معلول

 .تمام هستیش وابسته به اوست

 (69صفحه )

 ویژگیهای علت هستی بخش

توان چند ویژگی مهم را برای علت هستی بخش در نظر با توجه به آنچه گفته شد می

 :گرفت

علت هستی بخش باید کمالات همه معلولات را به صورت کاملتری دارا باشد تا  - 1

هر موجودی به اندازه ظرفیتش افاضه نماید برخلاف علتهای معدّ و مادّی که بتواند به 

کنند و لزومی ندارد که واجد کمالات تنها زمینه تحول و تغییر معلولات را فراهم می

آنها باشند، مثلا لزومی ندارد که خاک دارای گیاه باشد، یا پدر و مادر، واجد کمالات 

تی بخش، باید در عین بساطت و تجزیه ناپذیری، همه فرزندانشان باشند. اما خدای هس

 .۱کمالات وجودی را داشته باشد 

آن »آورد، و در یک کلمه علت هستی بخش، معلول خود را از نیستی به هستی می - 2



شود برخلاف فاعلهای و با آفرینش آن، چیزی از وجود وی کاسته نمی« آفریندرا می

ساختن معلول موجود، و مصرف کردن نیرو و انرژی طبیعی که کار آنها تنها دگرگون 

است و فرض اینکه چیزی از ذات واجب الوجود، جدا و کنده شود مستلزم تجزیه 

 .پذیری و تغییر پذیری ذات الهی است که بطلانش ثابت گردید

علت هستی بخش، علتی است حقیقی، و از این روی وجود او برای بقاء معلول  - 3

 .ف علت اِعدادی که بقاء معلول، نیازی به او نداردضرورت دارد، برخلا

بنابراین، آنچه از بعضی از متکلمین اهل سنت، نقل شده که عالم در بقاء خودش نیازی 

به خدا ندارد، و نیز سخنی که از برخی از فلاسفه غربی نقل شده که جهان طبیعت 

کار کردنش نیاز به همانند ساعتی است که یک بار و برای همیشه کوک شده و دیگر 

خدا ندارد، دور از حقیقت است. بلکه جهان هستی همواره در همه شئون و اطوارش 

ای از افاضه هستی خودداری کند هیچ باشد و اگر لحظهنیازمند به خدای متعال می

 .«اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها»چیزی باقی نخواهد ماند 

***** 

جد بودن کمالات مخلوقات، این نیست که مفاهیم آنها باید دانست که معنای وا .1

)مانند مفهوم جسم و انسان( هم قابل صدق بر خدای متعال باشد زیرا اینگونه مفاهیم، 

حکایت از موجودات محدود و ناقص دارد و از این روی قابل صدق بر خدای متعال 

 .باشدکه دارای وجود و کمالات بی نهایت است نمی

 (۷۰صفحه )

 فات ذاتیهص 9

 مقدّمه

 (۷۳صفحه )

دانستیم که خدای متعال که علت هستی بخش جهان است همه کمالات وجود را دارد 



و هر نوع کمالی که در هر موجودی یافت شود از اوست بدون اینکه با افاضه آن، 

توان از این مثال بهره چیزی از کمالات وی کاسته شود و برای تقریب به ذهن می

آموزد بدون اینکه چیزی از علمش بکاهد. البته از علم خود به متعلم میگرفت که معلم 

افاضه وجود و کمالات وجودی از طرف خدای متعالی، بسی بالاتر از این مثال است، و 

ای از شاید رساترین تعبیر در این زمینه این باشد که بگوییم: عالم هستی، پرتو و جلوه

اللّهُ نُورُ »توان استفاده کرد: یه شریفه میذات مقدس الهی است چنانکه از این آ

 .۱« السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

با توجه به کمالات نامتناهی الهی، هر گونه مفهومی که دلالت بر کمال داشته باشد و 

مستلزم هیچ نقص و محدودیتی نباشد قابل صدق بر خدای متعال خواهد بود چنانکه در 

و ادعیه و مناجاتهای حضرات معصومین علیهم  آیات کریمه قرآن و روایات شریفه

الصلوة و السلام مفاهیمی از قبیل نور و کمال و جمال و محبت و بهجت و مانند آنها به 

خدای متعال، نسبت داده شده است. اما آنچه در کتب عقاید و فلسفه و کلام اسلامی به 

ه دو دسته )صفات شود تعداد معینی از صفات است که بعنوان صفات الهی، مطرح می

گردد. از این روی، نخست توضیحی درباره این تقسیم ذاتیه و صفات فعلیه( تقسیم می

 دهیم و سپس به ذکر و اثباتمی

***** 

 .۳۵سوره نور، آیه  .1

 (۷۴صفحه )

 .پردازیممهمترین آنها می

 صفات ذاتیه و فعلیه

شود یا مفاهیمی است که با توجه به نوعی از صفاتی که به خدای متعال، نسبت داده می

شود مانند حیات و علم و قدرت، و یا مفاهیمی است که کمال، از ذات الهی انتزاع می



شود مانند خالقیت و رزاقیت. از نوعی رابطه بین خدای متعال و مخلوقاتش انتزاع می

 .نامندمی« صفات فعلیه»و دسته دوم را  «صفات ذاتیه»دسته اول را 

فرق اصلی بین این دو دسته از صفات آنست که در دسته اول، ذات مقدس الهی، 

ای بین خدای متعال و مصداق عینی آنهاست، اما دسته دوم حکایت از نسبت و اضافه

آفریدگان دارد و ذات الهی و ذوات مخلوقات به عنوان طرفین اضافه در نظر گرفته 

شوند مانند صفت خالقیت که از وابستگی وجودی مخلوقات به ذات الهی، انتزاع یم

دهند و در خارج، حقیقت شود و خدا و مخلوقات، طرفین این اضافه را تشکیل میمی

وجود ندارد. « آفریدن»عینی دیگری غیر از ذات مقدس الهی و ذوات مخلوقات بنام 

از صفات ذات « قدرت»فریدن دارد ولی البته خدای متعال در ذات خود قدرت بر آ

شود و از این روی مفهومی است اضافی که از مقام فعل، انتزاع می« آفریدن»است و 

در نظر « قادر بر آفریدن»آید مگر اینکه به معنای از صفات فعلیه بشمار می« آفریدگار»

 .کندگرفته شود که بازگشت به صفت قدرت می

یات و علم و قدرت است و اما سمیع و بصیر اگر به مهمترین صفات ذاتیه الهی، ح

معنای عالم به مسموعات و مُبْصرات، یا قادر بر سمع و ابصار باشد بازگشت به علیم و 

کند و اگر منظور از آنها شنیدن و دیدن بالفعل باشد که از رابطه بین ذات قدیر می

ود باید از صفات فعلیه شمرده ششنونده و بیننده با اشیاء قابل شنیدن و دیدن انتزاع می

موسوم « علم فعلی»رود و بنام نیز به همین عنایت بکار می« علم»شود چنانکه گاهی 

 .گرددمی

اند که بعداً درباره بعضی از متکلمین، کلام و اراده را نیز از صفات ذاتیه به شمار آورده

 .آنها بحث خواهد شد

 (۷۵صفحه )

 اثبات صفات ذاتیه



ه برای اثبات حیات و قدرت و علم الهی اینست که این مفاهیم هنگامی که ساده ترین را

کند پس باید کاملترین رود حکایت از کمالات آنها میدر مورد مخلوقات بکار می

مرتبه آنها در علت هستی بخش، موجود باشد. زیرا هر کمالی که در هر مخلوقی یافت 

اجد آنها باشد تا به دیگران افاضه کند و شود از خدای متعال است و بخشنده آنها باید و

آفریند خودش فاقد حیات باشد یا کسی که علم و ممکن نیست کسی که حیات را می

کند خودش جاهل و ناتوان باشد. پس وجود این قدرت را به مخلوقات، افاضه می

باشد. صفات کمالیه در بعضی از مخلوقات، نشانه وجود آنها در آفریدگار متعال می

دون اینکه توأم با نقص و محدودیتی باشد. به دیگر سخن: خدای متعال، دارای حیات ب

و علم و قدرت نامتناهی است. اینک به توضیح بیشتری درباره هر یک از این صفات 

 .پردازیممی

 حیات

رود: یکی گیاهان مفهوم حیات )= زنده بودن( در مورد دو دسته از مخلوقات بکار می

نمو هستند، و دیگری حیوانات و انسان که دارای شعور و اراده که دارای رشد و 

باشند. اما معنای اول، مستلزم نقص و نیاز است زیرا لازمه رشد و نمو اینست که می

موجود رشد یابنده، در آغاز فاقد کمالی باشد و در اثر عوامل خارجی تغییراتی در آن 

توان به خدای متعال ن اموری را نمیپدید آید و تدریجاً به کمال جدیدی برسد، و چنی

 .نسبت داد چنانکه در بحث از صفات سلبیه گذشت

اما معنای دوم حیات، مفهومی است کمالی، و هر چند مصادیق امکانی آن، توأم با 

ای نامتناهی در نظر گرفت که توان برای آن، مرتبهنقصها و محدودیتهایی هستند اما می

نداشته باشد چنانکه مفهوم وجود و مفهوم کمال نیز هیچ نقص و محدودیت و نیازی 

 .چنین است

اساساً حیات به معنایی که ملازم با علم و فاعلیت ارادی است لازمه وجود غیرمادی 



شود اما در باشد زیرا اگر چه حیات به موجودات مادی جاندار، نسبت داده میمی

گردد و به صف به آن میحقیقت، صفت روح آنهاست و بدنشان در اثر تعلق روح، متّ

دیگر سخن: همچنانکه امتداد، لازمه وجود جسمانی است حیات نیز لازمه وجود مجرد 

)= غیرجسمانی( است و با توجه به این مطلب، دلیل دیگری بر حیات الهی به دست 

 آید، و آن اینست، ذات مقدسمی

 (۷6صفحه )

ه اثبات رسید، و هر موجود الهی مجرد و غیر جسمانی است چنانکه در درس پیشین ب

 .شادمجردی ذاتاً دارای حیات است، پس خدای متعال هم ذاتاً دارای حیات می

 علم

مفهوم علم از بدیهی ترین مفاهیم است ولی مصادیقی که از آن در میان مخلوقات 

باشد و با این ویژگیها قابل اطلاق بر خدای شناسیم مصادیقی محدود و ناقص میمی

تواند برای این مفهوم کمالی، مصداقی هد بود. اما چنانکه اشاره شد عقل میمتعال نخوا

را در نظر بگیرد که هیچگونه نقص و محدودیتی نداشته باشد و عین ذات عالم باشد و 

 .آن همان علم ذاتی خدای متعال است

 توان اثبات کرد: یکی همان راهی است که در اثباتهای متعددی میعلم خدا را از راه

همه صفات ذاتیه، به آن اشاره شد یعنی چون علم در میان مخلوقات، وجود دارد باید 

 .کاملترین مرتبه آن در آفریننده آنها موجود باشد

ای نظم و اتقان راه دیگر، کمک گرفتن از دلیل نظم است به این بیان: هر قدر پدیده

رنده اش دارد چنانکه بیشتری برخوردار باشد دلالت بیشتری بر علم و دانش پدید آو

یک کتاب علمی یا یک شعر زیبا یا هر اثر هنری، دلالت بر دانش و ذوق و مهارت 

پندارد که مثلا یک کتاب علمی یا پدیدآورده اش دارد و هیچگاه هیچ عاقلی چنین نمی

توان احتمال فلسفی به وسیله فرد نادان و بی سوادی نوشته شده باشد. پس چگونه می



جهان عظیم با آن همه اسرار و شگفتیها از موجود بی علمی به وجود آمده داد که این 

 !باشد؟

و بالاخره راه سوم، استفاده از مقدمات فلسفی نظری )= غیربدیهی( است مانند این 

چنانکه در کتب مربوطه به اثبات « هر موجود مجرد مستقلی دارای علم است»قاعده که 

 .رسیده است

ی، اهمیت زیادی در خودسازی دارد و از این روی مکرراً در توجه داشتن به علم اله

یعْلمَُ خائِنَةَ الْأَعیْنِ وَ ما تُخْفِی »فرماید: قرآن کریم بر آن تأکید شده است و از جمله می

 .یعنی خدای متعال از چشمهای خیانتکار و راز دلها آگاه است ۱« الصُّدُورُ

***** 

 .۱9سوره مؤمن، آیه  .1

 (۷۷صفحه )

 قدرت

شود که دهد گفته میدر مورد فاعلی که کار خود را با اراده و اختیار خویش انجام می

دارد. پس قدرت عبارتست از مبدأیت فاعل مختار برای « قدرت»نسبت به کار خودش 

کاری که ممکن است از او سر بزند و هر قدر فاعل از نظر مرتبه وجودی، کاملتر باشد 

بود و طبعاً موجودی که دارای کمال بی نهایت باشد  دارای قدرت بیشتری خواهد

 .۱« إِنَّ اللّهَ عَلی کلِّ شیَء قَدِیرٌ»قدرتش نامحدود خواهد بود 

 :در اینجا باید چند نکته را خاطر نشان کنیم

گیرد باید امکان تحقق داشته باشد پس چیزی که کاری که متعلق قدرت قرار می - 1

شود و قدرت داشتن خدا بر اشد مورد تعلق قدرت واقع نمیذاتاً محال یا مستلزم محال ب

هر کاری بدین معنی نیست که فی المثل بتواند خدای دیگری را بیافریند )زیرا خدا 

( بزرگتر کند یا فرزندی را با فرض ۳( بودن از عدد )2آفریدنی نیست( یا بتواند عدد )



 .بودن، قبل از پدرش خلق کند

هر کاری این نیست که همه آنها را انجام دهد بلکه هر  لازمه قدرت داشتن بر - 2

کاری را که بخواهد انجام خواهد داد و خدای حکیم جز کار شایسته و حکیمانه را 

دهد هر چند قدرت بر انجام کارهای زشت و ناپسند هم دارد. خواهد و انجام نمینمی

 .در درسهای آینده توضیح بیشتری درباره حکمت الهی خواهد آمد

قدرت به معنایی که گفته شد متضمن اختیار هم هست و خدای متعال همچنانکه  - 3

تواند او بالاترین قدرتها را دارد، کاملترین مراتب اختیار را نیز دارد و هیچ عاملی را نمی

را برای انجام کاری تحت فشار قرار دهد یا اختیار را از او سلب کند، زیرا وجود و 

وست و هیچگاه مغلوب نیرویی که خودش به دیگران داده قدرت هر موجودی از ا

 .شوداست واقع نمی

***** 

 .و چندین آیه دیگر 2۰سوره بقره، آیه  .1

 (۷۸صفحه )

 صفات فعلیه 10

 مقدّمه

 (۸۱صفحه )

چنانکه در درس قبلی بیان شد صفات فعلیه عبارتست از مفاهیمی که از مقایسه ذات 

شود و گرفتن نسبت و اضافه و رابطه خاصی انتزاع میالهی با مخلوقاتش با در نظر 

که از « آفریدن»دهند مانند خود مفهوم آفریننده و آفریده، طرفین اضافه را تشکیل می

شود و اگر این رابطه در ملاحظه وابستگی وجود مخلوقات به خدای متعال، انتزاع می

 .آیدنظر گرفته نشود چنین مفهومی به دست نمی

شود حد و حصری ندارد ولی وابطی که بین خدا و خلق، در نظر گرفته میاضافات و ر



توان آنها را به دو دسته کلی، تقسیم کرد: یک دسته اضافاتی که مستقیماً از یک نظر می

شود مانند ایجاد و خلق و ابداع و مانند آنها و بین خدا و مخلوقاتی در نظر گرفته می

گردد مانند اضافات و روابط دیگری منظور مییک دسته اضافاتی که بعد از لحاظ 

کند رزق. زیرا باید نخست، رابطه موجود روزی خوار را با چیزی که از آن، ارتزاق می

در نظر گرفت، آنگاه تأمین آن را از طرف خدای متعال، مورد توجه قرار داد تا مفهوم 

ت فعلی برای رازق و رزاق به دست آید و حتی ممکن است گاهی قبل از انتزاع صف

خدای متعال چندین نوع رابطه و اضافه، بین مخلوقات، لحاظ گردد و سرانجام، رابطه 

ای مترتّب بر چند اضافه قبلی بین خدا و آنها با خدای متعال در نظر گرفته شود یا اضافه

خلق شود مانند مغفرت که مترتّب بر ربوبیت تشریعی الهی و تعیین احکام تکلیفی از 

 .باشدمتعال و عصیان آنها از طرف بنده، میطرف خدای 

 حاصل آنکه

 ای بین خدای متعال وبرای به دست آوردن صفات فعلیه، باید مقایسه

 (۸2صفحه )

مخلوقات، انجام گیرد و نوعی رابطه و اضافه بین آفریننده و آفریدگان منظور شود تا 

ن روی، ذات مقدس مضهومی متضایف و قائم به طرفینِ اضافه به دست آید و از ای

الهی، خودبخود و بدون لحاظ این اضافات و نسبتها، مصداق صفات فعلیه نخواهد بود و 

 .همین است فرق اساسی بین صفات ذاتیه و فعلیه

البته همآن گونه که قبلا اشاره شد ممکن است صفات فعلیه را به لحاظ مبادی آنها در 

کند چنانکه اگر خالق یا یه مینظر گرفت و در این صورت، بازگشت به صفات ذات

بازمی « قدیر»تواند بیافریند در نظر گرفته شود به صفت خلاّق به معنای کسی که می

اگر به معنای عالم به مسموعات و مبصرات باشد « بصیر»و « سمیع»گردد یا صفت 

 .کندمی« علیم»بازگشت به 



شود به شمرده میاز سوی دیگر ممکن است بعضی از مفاهیمی که از صفات ذاتیه 

معنای اضافی و فعلی در نظر گرفته شود و در این صورت از صفات فعلیه، محسوب 

در موارد متعددی در قرآن کریم به صورت صفت فعلی « علم»گردد چنانکه مفهوم می

 .۱بکار رفته است 

 ای بین خداینکته مهمی را که باید در اینجا خاطر نشان کنیم اینست: هنگامی که رابطه

شود و براساس آن، صفت فعلی خاصی برای متعال و موجودات مادی در نظر گرفته می

گردد صفت مزبور به لحاظ تعلق به موجودات مادی که یک خدای متعال، انتزاع می

گردد هر چند به لحاظ دهند مقید به قیود زمانی و مکانی میطرف اضافه را تشکیل می

باشد منزه از چنین قیود و حدودی اضافه میتعلق به خدای متعال که طرفِ دیگرِ 

 .خواهد بود

گیرد، مثلا روزی دادن به یک روزی خوار، در ظرف زمانی و مکانی خاصی انجام می

اما این قیود، در حقیقت، مربوط به موجود روزی خوار است نه روزی دهنده و ذات 

 .مقدس الهی از هر گونه نسبت زمانی و مکانی، منزه است

ای است در خور دقت فراوان، و کلیدی است برای حل بسیاری از مشکلات هاین، نکت

در زمینه شناخت صفات و افعال الهی که مورد اختلاف شدیدی بین اهل بحث و نظر، 

 .واقع شده است

***** 

 2۷و  ۱۸، از سوره انفال، و آیه 66، از سوره بقره، و آیه 2۳۵و آیه  ۱۸۷ر. ک: آیه  .1

از  ۱6از سوره مائده و آیه  9۴از سوره آل عمران و آیه  ۱۴2و  ۱۴۰یه از سوره الفتح و آ

 … از سوره محمد )ص( و ۳۱سوره توبه و آیه 

 (۸۳صفحه )

 خالقیت



بعد از اثبات واجب الوجود به عنوان نخستین علت برای پیدایش موجوداتِ ممکن 

او هستند صفت  الوجود و در نظر گرفتن اینکه همگی آنها در هستی خودشان نیازمند به

« خالق»شود. مفهوم خالقیت برای واجب الوجود، و مخلوقیت برای ممکنات انتزاع می

آید مساوی با علت هستی بخش و موجد )= که براساس این رابطه وجودی به دست می

باشد و همه موجودات ممکن و نیازمند، طرف اضافه آن بوده، متّصف ایجاد کننده( می

 .گردندبه مخلوقیت می

شود و تنها موجوداتی که به معنای محدودتری در نظر گرفته می« خلق»ولی گاهی واژه 

گیرد و در مقابل آن، مفهوم اند طرف اضافه آن، قرار میاز ماده قبلی به وجود آمده

در مورد موجوداتی که مسبوق به ماده قبلی نیستند )مانند مجردات و ماده « ابداع»

 .گرددین ترتیب، ایجاد به دو قسم خلق و ابداع، تقسیم میرود و بدنخستین( بکار می

به هر حال، خلق کردن خدا مانند تصرفات انسان در اشیاء و ساختن مصنوعات نیست 

و « فعل»که نیازی به حرکت و بکار گرفتن اندامهای بدن داشته باشد و حرکت به عنوان 

چیزی « آفریدن»ان نیست که تلقی شود و چن« نتیجه فعل»پدیده حاصل از آن به عنوان 

چیز دیگری باشد زیرا علاوه بر اینکه خدای متعال از حرکت و خواص « آفریده»و 

موجودات جسمانی، منزه است اگر آفریدن خدا مصداق عینی زائد بر ذات آفریده 

رفت و داشت موجودی ممکن الوجود و مخلوقی از مخلوقات خدا به شمار میمی

شد. بلکه همآن گونه که در تعریف صفاتِ فعلیه تکرار می سخن درباره آفریدن آن،

گفته شد اینگونه صفات، مفاهیمی هستند که از صفات و نسبتهایی بین خدا و خلق، 

 .شوند و قوام اضافه و نسبت به لحاظ عقل استانتزاع می

 ربوبیت

ر اصل شود اینست که مخلوقات نه تنها داز جمله روابطی که بین خدا و خلق، لحاظ می

وجود و پیدایششان نیازمند به خدا هستند بلکه همه شئونِ وجودی آنها وابسته به خدای 



متعال است و هیچگونه استقلالی ندارد و او به هر نحوی که بخواهد در آنها تصرف 

 کند ومی

 (۸۴صفحه )

 .نمایدامورشان را تدبیر می

شود هوم ربوبیت، انتزاع میهنگامی که این رابطه را به صورت کلی در نظر بگیریم مف

که لازمه آن تدابیر امور است و مصادیق فراوانی، مانند حفظ و نگهداری کردن، حیات 

بخشیدن و میراندن، روزی دادن، به رشد و کمال رساندن، راهنمایی کردن و مورد امر 

 .دارد …و نهی قرار دادن و 

کرد: ربوبیت تکوینی که توان به دو دسته کلی تقسیم شئون مختلف ربوبیت را می

کارگردانی »شامل اداره امور همه موجودات و تأمین نیازمندیهای آنها و در یک کلمه 

شود، و ربوبیت تشریعی که اختصاص به موجودات ذی شعور و مختار دارد می« جهان

و شامل مسائلی از قبیل فرستادن انبیاء و نازل کردن کتب آسمانی و تعیین وظایف و 

 .گرددجعل احکام و قوانین میتکالیف و 

حاصل آنکه: ربوبیت مطلقه الهی بدین معنی است که مخلوقات در همه شئون وجودی، 

وابسته به خدای متعال هستند وابستگیهایی که به یکدیگر دارند سرانجام، به وابستگی 

ی شود و اوست که بعضی از آفریدگان را به وسیله بعضهمه آنها به آفریننده، منتهی می

دهد، آفریند روزی میکند و روزی خواران را به وسیله روزیهایی که میدیگر اداره می

و موجودات ذی شعور را با وسایل درونی )مانند عقل و سایر قوای ادراکی( و با وسایل 

کند و برای مکلفین، احکام و قوانینی بیرونی )مانند پیامبران و کتب آسمانی( هدایت می

 .کندکالیفی تعیین میوضع، و وظایف و ت

ربوبیت نیز مانند خالقیت، مفهومی است اضافی با این تفاوت که در موارد مختلف آن، 

شود چنانکه در مورد رزاقیت اضافات خاصی بین خود مخلوقات هم در نظر گرفته می

 .گفته شد



شود که این دو با با دقت در مفهوم خالقیت و ربوبیت و اضافی بودن آنها روشن می

کدیگر تلازم دارند و محال است ربّ جهان غیر از خالق آن باشد بلکه همان کسی که ی

آفریند آنها را نگهداری و مخلوقات را با ویژگیهای خاص و وابستگی به یکدیگر می

کند و در حقیقت، مفهوم ربوبیت و تدبیر، از کیفیت آفرینش مخلوقات و اداره هم می

 .شودهمبستگی آنها انتزاع می

 (۸۵فحه ص)

 الوهیت

بحثهای زیادی میان صاحبنظران، انجام گرفته که در « اُلوهیت»و « اِله»درباره مفهوم 

به « اِله»کتب تفسیر قرآن، مضبوط است. معنایی که به نظر ما رجحان دارد اینست که 

و « نوشتنی»به معنای « کتاب»است مانند « شایسته عبادت و اطاعت»یا « پرستیدنی»معنای 

 .که شأنیت نوشتن را داردچیزی 

طبق این معنی، الوهیت صفتی است که برای انتزاع آن باید اضافه عبادت و اطاعت 

بندگان را نیز در نظر گرفت و هر چند گمراهان، معبودهای باطلی را برای خودشان 

اند اما کسی که شایستگی عبادت و اطاعت را دارد همان کسی است که خالق برگزیده

بایست هر کسی درباره باشد و این حدّ نصاب اعتقادی است که میمی و ربّ ایشان

خدای متعال داشته باشد یعنی علاوه بر اینکه خدا را به عنوان واجب الوجود و 

شناسد باید او را شایسته عبادت و آفریدگار و کردگار و صاحب اختیار جهان می

سلام )لا اله الاّ الله( اخذ شده اطاعت نیز بداند و به همین جهت، این مفهوم در شعار ا

 .است
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 (۸9صفحه )

یکی از مسائل جنجالی علم کلام، مسأله اراده الهی است که از جهاتِ متعددی مورد 

بحث و اختلاف، واقع شده است مانند اینکه: آیا اراده از صفات ذاتی است یا از صفات 

 … آیا واحد است یا متعدد وفعلی و آیا قدیم است یا حادث و 

و این همه، علاوه بر مباحثی است که در فلسفه، پیرامون مطلق اراده و به ویژه اراده 

 .الهی، مطرح شده است

بدیهی است بحث گسترده پیرامون این موضوع، متناسب با این کتاب نیست. از این 

ای پیرامون فشرده دهیم و آنگاه به بیانروی، نخست توضیحی درباره مفهوم اراده می

 .پردازیماراده الهی می

 اراده

شود: یکی دوست در محاورات عرفی، دست کم به دو معنی استعمال می« اراده»واژه 

 .داشتن، و دیگری تصمیم گرفتن بر انجام کار

و  ۱معنای اول از نظر مورد، خیلی وسیعتر است و شامل دوست داشتنِ اشیاء خارجی 

شود. به خلاف معنای دوم که تنها در مورد دیگران نیز می افعال خود شخص و افعال

 افعال خود

***** 

 .۸۷سوره انفال، آیه « تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنیْا وَ اللّهُ یرِیدُ الْآخِرَةَ »مانند این آیه شریفه  .1

 (9۰صفحه )

 .رودشخص بکار می

اعراض و کیفیات نفسانی اراده به معنای اول )= محبت( هر چند در مورد انسان، از قبیل 

تواند با تجرید جهات نقص، مفهوم عامّی را به دست بیاورد که قابل است اما عقل می

اطلاق بر موجودات جوهری و حتی بر خدای متعال باشد چنانکه در مورد علم نیز 



را که قابل اطلاق بر محبت الهی « حبّ»توان دهد و از این روی میهمین کار انجام می

باشد یکی از صفات ذاتیه به شمار آورد. پس اگر منظور ذات خودش هم می نسبت به

گیرد و از اراده الهی، حبّ کمال باشد که در مرتبه اول به کمال نامتناهی الهی، تعلق می

در مراتب بعدی به کمالات سایر موجودات از آن جهت که آثاری از کمال او هستند 

 .و واحد و عین ذات مقدس الهی دانستتوان آن را از صفات ذاتیه، قدیم می

باشد و اما اراده به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کاری، بدون شک از صفات فعلیه می

گردد چنانکه در استعمالات که به لحاظ تعلق به امر حادث، مقید به قیود زمانی می

 .۱« یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُإِنَّما أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شیَئاً أَنْ »شود مانند قرآنی ملاحظه می

ولی باید توجه داشت که اتّصاف خدای متعال به صفات فعلیه، به این معنی نیست که 

تغییری در ذات الهی حاصل شود یا عرَضی در آن، پدید آید بلکه بدین معنی است که 

اضافه و نسبتی بین ذات الهی و مخلوقاتش از دیدگاه خاص و در شرایط معینی لحاظ 

 .گرددای به عنوان یکی از صفات فعلیه، انتزاع میود و مفهوم اضافی ویژهشمی

شود که هر مخلوقی از آن جهت که دارای در مورد اراده، این رابطه در نظر گرفته می

کمال و خیر و مصلحتی بوده آفریده شده است پس وجود آن در زمان و مکان خاص 

قرار گرفته و به خواست خودش آن را و یا کیفیت مخصوص، متعلق علم و محبت الهی 

آفریده است نه اینکه کسی او را مجبور کرده باشد. ملاحظه این رابطه، موجب انتزاع 

گردد که از نظر تعلق به شیء محدود و مقید، دارای می« اراده»مفهومی اضافی بنام 

 حدود و قیودی خواهد بود، و همین مفهوم اضافی است که متّصف به حدوث و کثرت

شود زیرا اضافه، تابع طرفین است و حدوث و کثرتِ یکی از طرفین، کافی است که می

 .این اوصاف به اضافه هم سرایت کند

***** 

 .۸2سوره یس، آیه  .1

 (9۱صفحه )



 حکمت

با توجه به توضیحی که درباره اداره الهی داده شد ضمناً روشن گردید که این اراده به 

گیرد بلکه آنچه اصالتاً مورد تعلق یجاد چیزی تعلق نمیصورت گزافی و بی حساب، به ا

شود جهت کمال و خیر اشیاء است و چون تزاحم مادیات، موجب اراده الهی واقع می

شود مقتضای محبت الهی به کمال نقض و زیان بعضی از آنها به وسیله بعضی دیگر می

بیشتری بر آنها مترتّب  ای باشد که خیر و کمالاینست که پیدایش مجموع آنها به گونه

آید و گرنه به دست می« مصلحت»گردد، و از سنجیدن اینگونه روابط، مفهوم 

مصلحت، امری مستقل از وجود مخلوقات نیست که تأثیری در پیدایش آنها داشته باشد 

 .ی الهی اثر بگذاردچه رسد به اینکه در اراده

مانند علم و قدرت و محبت به کمال و حاصل آنکه: چون افعال الهی از صفات ذاتیه او 

یابد که دارای مصلحت باشد یعنی گیرد همیشه به صورتی تحقق میخیر، سرچشمه می

نامیده « اراده حکیمانه»ای به نام بیشترین کمال و خیر بر آنها مترتب گردد و چنین اراده

« حکیم»فت شود و از اینجا صفت دیگری برای خدای متعال در مقام فعل، به نام صمی

 .گردد که مانند دیگر صفات فعلیه، قابل بازگشت به صفات ذاتیه خواهد بودانتزاع می

البته باید توجه داشت که انجام کار به خاطر مصلحت به این معنی نیست که مصلحت، 

رود و علت غایی برای خدای متعال باشد بلکه نوعی هدف فرعی و تبعی به شمار می

نجام کارها همان حبّ به کمال نامتناهی ذاتی است که بالتّبع به علت غایی اصلی برای ا

شود: علت گیرد، و از اینجاست که گفته میآثار آن یعنی کمال موجودات هم تعلق می

غایی برای افعال الهی همان علت فاعلی است و خدای متعال، هدف و غرضی زائد بر 

کمال و خیر و مصلحت موجودات به  ذات ندارد. اما این مطلب، منافاتی ندارد با اینکه

عنوان هدف فرعی و تَبَعی به حساب آورده شود و به همین معنی است که افعال الهی 

در قرآن کریم، تعلیل به اموری شده که بازگشت همه آنها به کمال و خیر مخلوقات 



 است چنانکه آزمایش شدن و انتخاب بهترین

 (92صفحه )

، به عنوان ۱دن به رحمت خاص و جاودانی الهی کارها و بندگی خدا کردن و رسی

اهدافی برای آفرینش انسان، ذکر شده که به ترتیب، هر کدام از آنها مقدمه دیگری 

 .باشدمی

 کلام الهی

شود مفهوم تکلم و سخن گفتن یکی از مفاهیمی که به خدای متعال، نسبت داده می

ین مطرح بوده و حتی گفته شده است و بحث درباره کلام الهی از دیرباز، میان متکلم

به این نام، همین است که اصحاب این علم، درباره « علم کلام»که علت نامیده شدن 

اند و اشاعره، آن را از صفات ذاتیه و معتزله آن را از صفات کردهکالم الهی بحث می

مین اند و یکی از موارد اختلاف شدید بین این دو دسته از متکلمین هشمردهفعلیه می

باشد مخلوق است یا غیر مخلوق و حتی مسأله بوده که آیا قرآن که کلام خدا می

 !کرده اندگاهی یکدیگر را بر سر این موضوع، تکفیر می

توان دریافت با توجه به تعریفی که برای صفات ذاتیه و صفات فعلیه شد به آسانی می

مخاطبی را در نظر گرفت که سخن گفتن از صفات فعل است که باید برای انتزاع آن، 

که مقصود گوینده را به وسیله شنیدن صورت یا دیدن مکتوب یا یافتن مفهومی در 

ذهن خودش و یا به صورت دیگری دریابد و در حقیقت، این مفهوم از رابطه بین خدا 

خواهد حقیقتی را بر کسی مکشوف سازد با مخاطبی که آن حقیقت را درک که می

د. مگر اینکه برای تکلم، معنای دیگری منظور گردد و مثلا به شوکند انتزاع میمی

قدرت بر سخن گفتن یا علم به مفاد سخن، بازگردانده شود که در این صورت، 

کند چنانکه نظیر آن در مورد بعضی دیگر از صفات فعلیه بازگشت به صفات ذاتیه می

 .گفته شد



جود در اذهان یا حقیقت نورانی و و اما قرآن، به معنای خطوط یا الفاظ یا مفاهیم مو

مجرد آن، از مخلوقات است. مگر اینکه کسی علم ذاتی الهی را به عنوان حقیقت قرآن 

تلقی کند که در این صورت، بازگشت آن به صفت ذاتی علم خواهد بود. ولی اینگونه 

 تأویلات در مورد کلام

***** 
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الهی و قرآن کریم و مانند آنها، خارج از عرف محاوره است و باید از آنها اجتناب 

 .کرد

 صدق

باشد وظایف عملی بندگان را تعیین سخنان الهی اگر به صورت امر و نهی و انشاء 

کند و جای اتّصاف به صدق و کذب را ندارد. اما اگر به صورت اِخبار از حقایق می

گردد چنانکه قرآن کریم موجود یا حوادث گذشته و آینده باشد متّصف به صدق می

ای عدم قبول و هیچکس هیچ گونه عذری بر ۱« وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثاً»فرماید: می

 .آنها نخواهد داشت

این صفت، اساس اعتبار نوع دیگری از استدلال )استدلال نقلی و تعبّدی( برای اثبات 

 .دهدمسائل فرعی جهان بینی و بسیاری از مسائل ایدئولوژی را تشکیل می

توان اقامه کرد اینست که سخن از جمله دلایل عقلی که برای اثبات این صفت می

شئون ربوبیت الهی و تدبیر جهان و انسان، و براساس علم و حکمت، و به  گفتن خدا از

منظور هدایت مخلوقات و فراهم کردن وسیله شناختهای صحیح برای مخاطبین است و 



اگر امکان مخالفت با واقع داشته باشد اعتمادی بر آنها نخواهد بود و موجب نقض 

 .غرض شده خلاف حکمت الهی خواهد بود

***** 

 .۸۷وره نساء، آیه س .1

 (9۴صفحه )

 بررسی علل انحراف 12

 مقدّمه

 (9۷صفحه )

توان به دو دسته کلی )جهان بینی ها را میدر نخستین درس، اشاره شد که جهان بینی

الهی و جهان بینی مادی( تقسیم کرد و مهمترین اختلاف میان آنها مسأله وجود 

به عنوان یک اصل اساسی، بر آن پای آفریدگار دانا و تواناست که جهان بینی الهی 

 .کندفشرد و جهان بینی مادی، آن را انکار میمی

در درسهای قبلی در حدودی که متناسب با این کتاب بود به اثبات وجود خدا و بیان 

مهمترین صفات سلبیه و ثبوتیه و ذاتیه و فعلیه الهی پرداختیم و اینک برای مضاعف 

پردازیم تا علاوه ی، به نقد کوتاهی از جهان بینی مادی میشدن اعتقاد به این اصل اساس

بر تثبیت موضع جهان بینی الهی، سستی و بی پایگی جهان بینی مادی نیز مستقیماً روشن 

 .گردد

برای این منظور، نخست به علل و عوامل انحراف از بینش الهی و گرایش به الحاد، 

 .دهیمان بینی مادی را توضیح میکنیم و سپس مهمترین نقاط ضعف جهای میاشاره

 علل انحراف



ای طولانی در تاریخ بشر دارد و علیرغم اینکه همواره در الحاد و مادّیگری، سابقه

دهد اعتقاد به جوامع بشری تا آنجا که شواهد تاریخی و دیرینه شناسی نشان می

و منکر خدا هم های ملحد آفریدگار، وجود داشته است از زمانهای قدیم، افراد یا گروه

اند. ولی رواج بی دینی از قرن هجدهم میلادی در اروپا آغاز شد و اندک شدهیافت می

 اندک به سایر مناطقِ جهان،

 (9۸صفحه )

 .سرایت کرد

این پدیده هر چند به صورت عکس العملی در برابر دستگاه کلیسا و بر ضدّ مسیحیت، 

نیز در برگرفت و گرایش به بی دینی شروع شد اما موج آن، سایر ادیان و مذاهب را 

همراه با صنعت و هنر و تکنولوژی مغرب زمین به دیگر سرزمینها صادر گردید و در 

های اجتماعی اقتصادی مارکسیسم در بسیاری از کشورها قرن اخیر، توأم با اندیشه

 .شیوع یافت و بزرگترین آفت را برای انسانیت پدید آورد

دایش یا رشد گسترش این پدیده انحرافی شده فراوان است علل و عواملی که موجب پی

توان از سه دسته ولی به طور کلی می ۱و بررسی همه آنها نیاز به کتاب مستقلی دارد 

 :علل و عوامل، یاد کرد

 علل روانی 1

یعنی انگیزه هایی که ممکن است برای بی دینی و گرایش به الحاد، در شخص وجود 

داشته باشد هر چند خودش از تأثیر آنها آگاه نباشد و مهمترین آنها راحت طلبی و میل 

به بی بند و باری و نداشتن مسئولیت است. یعنی از یک سوی، زحمت تحقیق و 

ی و محسوسی ندارد مانع از این پژوهش به خصوص درباره اموری که لذت مادّ

شود که افراد تنبل و راحت طلب و دون همت، درصدد تحقیق برآیند، و از سوی می

دیگر، میل به آزادی حیوانی و بی بند و باری و نداشتن مسئولیت و محدودیت، آنان را 



دارد. زیرا پذیرفتن بینش الهی و اعتقاد به از گرایش به جهان بینی الهی، باز می

دهد که لازمه آنها آفریدگار حکیم، ریشه یک سلسله اعتقادات دیگر را تشکیل می

مسئولیت انسان در همه رفتارهای اختیاری است، و چنین مسئولیتی اقتضاء دارد که در 

های خودش چشم پوشی کند و محدودیتهایی را بپذیرد، و بسیاری از موارد، از خواسته

ه بی بند و باری، سازگار نیست. از این روی، این میل پذیرفتن این محدودیتها با میل ب

شود که ریشه این مسئولیتها را بزند حیوانی، هر چند به صورت ناخودآگاه، موجب می

 .و اساساً وجود خدای متعال را انکار کند

عوامل روانی دیگری نیز در گرایش به بی دینی مؤثر است که به دنبال سایر عوامل 

 .گرددظاهر می

***** 

علل گرایش »بخشی از این علل و عوامل از مرحوم استاد مطهری در کتاب  .1

 .اندمورد بررسی قرار داده« مادّیگری

 (99صفحه )

 علل اجتماعی 2

آید و ای از جوامع، پدید مییعنی اوضاع و احوال اجتماعی نامطلوبی که در پاره

ند. در چنین شرایطی بسیاری متصدّیان امور دینی، نقشی در پیدایش یا گسترش آنها دار

توانند مسائل را به درستی تجزیه از مردم که از نظر تفکر عقلانی، ضعیف هستند و نمی

و تحلیل کنند و علل واقعی رویدادها را تشخیص دهند این نابسامانیها را به دلیل دخالت 

که پندارند گذارند و چنین میدینداران در وقوع آنها، به حساب مکتب و دین می

اعتقادات دینی، موجب پیدایش اینگونه اوضاع و احوال نامطلوب شده است و از این 

 .شوندروی، از دین و مذاهب بیزار می

توان در اوضاع اجتماعی اروپا در عهد های بارز این دسته از علل و عوامل را مینمونه



هبی و حقوقی های مذرنسانس، ملاحظه کرد که رفتارهای ناشایست کلیسائیان در زمینه

و سیاسی، عامل مهمی برای بیزاری مردم از مسیحیت و به طور کلی از دین و دینداری 

 .گردید

توجه به تأثیر این دسته از عوامل، برای همه دست اندرکاران امور دینی، ضرورت دارد 

تا حساسیت موقعیت و اهمیت مسئولیت خودشان را درک کنند و بدانند که لغزشهای 

 .ای شودند موجب گمراهی و بدبختی جامعهتواآنان می

 علل فکری 3

شنود و در اثر ضعف آید یا از دیگران مییعنی اوهام و شبهاتی که به ذهن شخص می

نیروی تفکر و استدلال، قدرت بر دفع آنها را ندارد و کمابیش تحت تأثیر آنها قرار 

ول اطمینان و گیرد و دست کم، موجب تشویش و اضطراب ذهن، و مانع از حصمی

 .گرددیقین می

های فرعی است مانند شبهات این دسته از عوامل نیز به نوبه خود، قابل تقسیم به دسته

مبنی بر حس گرایی، شبهات ناشی از عقاید خرافی، شبهات ناشی از تبیینهای نادرست 

و استدلالهای ضعیف، شبهات مربوط به حوادث و رویدادهای ناگواری که پنداشته 

های علمی که ود خلاف حکمت و عدل الهی است، شبهات ناشی از فرضیهشمی

ای از احکام و مقررات شود و شبهاتی که مربوط به پارهمخالف با عقاید دینی، تلقی می

 .دینی به خصوص در زمینه مسائل حقوقی و سیاسی است

شود و گاهی دو یا چند عامل، مجموعاً موجب شک و تردید، یا انکار و الحاد می

چنانکه گاهی ناهنجاریهای گوناگون روانی، زمینه را برای دامن زدن به شبهات و 

 کنداوهام، فراهم می

 (۱۰۰صفحه )

آورد و در نتیجه، شخص بیمار، به هیچ را پدید می« وسواس فکری»و بیماری روانی 



 شود چنانکه شخص مبتلی به وسواس در عمل، به صحّتِ کاریدلیل و برهانی قانع نمی

برد و باز گردد و مثلا دهها بار دستش را در آب فرو میدهد مطمئن نمیکه انجام می

کند با اینکه چه بسا از اول، طاهر بوده و نیازی به هم اطمینان به طهارت آن پیدا نمی

 !تطهیر نداشته است

 مبارزه با عوامل انحراف

شود که مبارزه و با توجه به تنوع و گونه گونی علل و عوامل انحراف، روشن می

طلبد. مثلا علل ای را میبرخورد با هر یک از آنها شیوه خاص و محل و شرایط ویژه

روانی و اخلاقی را باید به وسیله تربیت صحیح و توجه دادن به ضررهایی که بر آنها 

شود علاج کرد چنانکه در درس دوم و سوم، ضرورت پی جویی دین و مترتّب می

 .به آن را بیان کردیم ضرر بی تفاوتی نسبت

همچنین برای جلوگیری از تأثیر سوء عوامل اجتماعی علاوه بر جلوگیری عملی از بروز 

بایست فرق بین نادرستی دین با نادرستی رفتار دینداران را روشن چنین عواملی می

ساخت. ولی بهرحال، توجه به تأثیر عوامل روانی و اجتماعی، دست کم این فایده را 

 .شخص، کمتر به صورت ناخودآگاه، تحت تأثیر آنها واقع شود دارد که

های متناسبی را اتّخاذ کرد و نیز برای جلوگیری از تأثیرات سوء عوامل فکری باید شیوه

از جمله، عقاید خرافی را از عقاید صحیح، تفکیک کرد، و از بکار گرفتن استدلالات 

ب ورزید و نیز باید روشن کرد که ضعیف و غیرمنطقی برای اثبات عقاید دینی، اجتنا

 … ضعف دلیل، نشانه نادرستی مدّعا نیست و

بدیهی است بررسی همه علل و عوامل انحراف، و بیان روش مناسب برای مبارزه با هر 

ای از علل فکری یک از آنها مناسب این مبحث نیست. از این روی، تنها به ذکر پاره

 .مربوط به آنها بسنده خواهیم کردگرایش به الحاد و پاسخ به شبهات 

 (۱۰۱صفحه )



 حلّ چند شبهه 13

 اعتقاد به موجود نامحسوس 1شبهه 

 (۱۰۵صفحه )

توان به وجود موجودی یکی از شبهات ساده در زمینه خداشناسی اینست که چگونه می

 معتقد شد که قابل درک حسّی نیست؟

آید ولی اندیشمندانی پدید می« داستبعا»این شبهه، در ذهن افراد ساده اندیش به صورت 

اند و موجود قرار داده« اصالت حسّ»اند که اساس تفکر خود را بر نیز پیدا شده

 .انداند یا دست کم، آن را قابل شناخت یقینی ندانستهنامحسوس را انکار کرده

پاسخ این شبهه آنست که ادراکات حسّی، در اثر ارتباط اندامهای بدن با اجسام و 

های مادّی و متناسب شود و هر کدام از حواس ما نوعی از پدیدهنیات، حاصل میجسما

توان توقّع داشت که کند و همآن گونه که نمیبا خودش را در شرایط معینی درک می

چشم، صداها را درک کند یا گوش، رنگها را ببیند نباید انتظار داشت که مجموع 

 .حواسّ ما هم همه موجودات را درک کند

یرا اولا در میان موجودات مادّی هم چیزهایی وجود دارد که قابل درک حسی نیست ز

 …چنانکه حواسّ ما از درک انوار ماوراء بنفش و مادون قرمز و امواج الکترومنیتیک و 

 .عاجز است

کنیم و اعتقاد یقینی به ثانیاً ما بسیاری از حقایق را از غیر راه حواسّ ظاهری، درک می

کنیم با اینکه قابل درک حسّی نیستند. مثلا از حالت ترس و محبت، پیدا میوجود آنها 

یا اراده و تصمیم خودمان آگاه هستیم و اعتقاد یقینی به وجود آنها داریم در صورتی 

 که این پدیده های

 (۱۰6صفحه )

امری « ادراک»روانی همانند خود روح، قابل درک حسّی نیستند و اساساً خود 



 .امحسوس استغیرمادّی و ن

پس درک نشدن چیزی به وسیله اندامهای حسّی، نه تنها دلیلی بر عدم وجود آن نیست 

 .بلکه حتی نباید موجب استبعاد هم بشود

 نقش ترس و جهل در اعتقاد به خدا 2شبهه 

شبهه دیگری که از سوی بعضی از جامعه شناسان، مطرح شده اینست که اعتقاد به 

خطرها به ویژه خطرهای ناشی از زلزله و صاعقه و مانند آنها وجود خدا در اثر ترس از 

پدید آمده است و در واقع، بشر برای آرامش روانی خودش )العیاذ باللّه( یک موجود 

ساخته و به پرستش آن پرداخته است و به همین جهت، هر قدر علل « خدا»خیالی را بنام 

ته شود اعتقاد به وجود خدا ضعیفتر ها و راه ایمنی از خطرها بیشتر شناخطبیعی پدیده

 .گرددمی

مارکسیستها این شبهه را با آب و تاب زیاد، در کتابهای خودشان به عنوان یکی از 

ای برای فریفتن کنند و آن را وسیلهمطرح می« علم جامعه شناسی»دستاوردهای 

 .دهندناآگاهان، قرار می

 :در پاسخ باید گفت

اند و هیچ ای است که بعضی از جامعه شناسان، طرح کردهاولا مبنای این شبهه، فرضیه

 .دلیل علمی بر صحّت آن، وجود ندارد

ها ثانیاً در همین عصر، بسیاری از اندیشمندان بزرگ که بیش از دیگران، از علل پدیده

. پس ۱آگاه بوده و هستند اعتقاد جزمی و یقینی به وجود خدای حکیم داشته و دارند 

 .عتقاد به وجود خدا، ناشی از ترس و جهل باشدچنان نیست که ا

ها موجب ای از پدیدهای رویدادها یا نشناختن علل طبیعی پارهثالثاً اگر ترس از پاره

توجه به خدا گردد بدین معنی نخواهد بود که خدا، زاییده ترس و جهل انسان است. 

 چنانکه بسیاری



***** 

س کارل و دانشمندان برجسته دیگری که مانند انیشتاین و کرسی موریس و الکسی .1

« اثبات وجود خدا»اند و بخشی از آنها در کتاب مقالاتی پیرامون جود خدا نوشته

 .گردآوری شده است

 (۱۰۷صفحه )

موجب تلاشهای علمی و فنی  …های روانی مانند لذت طلبی و شهرت طلبی و از انگیزه

 .زندشود ولی زیانی به اعتبار آنها نمیو فلسفی می

اند و حتی های مجهول العلّه شناختهرابعاً اگر کسانی خدا را به عنوان پدیدآورنده پدیده

اگر با کشف علل طبیعی آنها از ایمانشان کاسته شده است باید آن را دلیل ضعف بینش 

و ایمان آنان دانست نه دلیل بی اعتباری اعتقاد به خدا، زیرا حقیقت اینست که علیت 

های جهان از سنخ تأثیر علتهای طبیعی و در عرض آنها سبت به پدیدهخدای متعال ن

و  ۱نیست بلکه علیتی است فراگیر و در طول تأثر همه علتهای مادّی و غیرمادّی 

 .شناختن و نشناختن علل طبیعی، تأثیری در اثبات و نفی آن ندارد

 آیا اصل علیت، یک اصل کلی است 3شبهه 

اند اینست که اگر اصل یشمندان غربی، مطرح کردهشبهه دیگری که بعضی از اند

علیت، دارای کلیت باشد باید برای خدا هم علتی در نظر گرفت در صورتی که فرض 

باشد و علتی ندارد. پس پذیرفتن خدای بی علت، نقض اینست که او علت نخستین می

توانیم برای میقانون علیت و دلیل بر عدم کلّیت آن است، و اگر کلّیت آن را نپذیریم ن

اثبات واجب الوجود، از این اصل، استفاده کنیم. زیرا ممکن است کسی بگوید که 

اصل مادّه یا انرژی، خودبخود و بدون علت به وجود آمده و تحوّلات آن به پیدایش 

 .ها انجامیده استسایر پدیده

ی اصل این شبهه همآن گونه که در درس هفتم اشاره شد در اثر تفسیر نادرست برا



هر »اند که مفاد اصل مزبور اینست که علیت، پدید آمده است. یعنی چنین پنداشته

هر ممکن »در صورتی که تعبیر صحیح آن اینست که « چیزی احتیاج به علت دارد

ای است کلی و این قاعده« الوجود یا هر موجود وابسته و نیازمندی احتیاج به علت دارد

ما فرض اینکه اصل مادهّ یا انرژی بدون علت، پدید آمده و و ضروری و استثناء ناپذیر. ا

های جهان شده است اشکالات زیادی دارد که در تحوّلات آن، موجب پیدایش پدیده

 .درسهای آینده به بیان آنها خواهیم پرداخت

***** 

 .در درسهای آینده توضیح بیشتری در این باره خواهد آمد .1

 (۱۰۸صفحه )

 علوم تجربی دستاوردهای 4شبهه 

یکی دیگر از شبهات اینست که اعتقاد به وجود آفریدگار برای جهان و انسان، با 

ای از دستاوردهای علوم جدید، سازگار نیست. مثلا در شیمی، ثابت شده که مقدار پاره

آید و ای از نیستی به وجود نمیمادّه و انرژی، همواره ثابت است و بنابراین، هیچ پدیده

گردد، در صورتی که خداپرستان معتقدند که خدا هم به کلی نابود نمی هیچ موجودی

 .آفریدگان را از نیستی به هستی آورده است

همچنین در زیست شناسی، ثابت شده که موجودات زنده، از موجودات بی جان پدید 

تی اند تا به پیدایش انسان انجامیده است در صوراند و تدریجاً تطوّر و تکامل یافتهآمده

 .که خداپرستان معتقدند که خدا هر یک از آنها را جداگانه آفریده است

 :در پاسخ باید گفت

اولا قانون بقاء مادّه و انرژی به عنوان یک قانون علمی و تجربی، تنها در مورد 

توان براساس آن، این مسأله فلسفی را حل های قابل تجزیه، معتبر است و نمیپدیده

 انرژی، ازلی و ابدی است یا نه؟کرد که آیا مادهّ و 



ثانیاً همیشگی بودن و ثابت بودن مقدار مجموع مادّه و انرژی، به معنای بی نیازی از 

آفریننده نیست بلکه هر قدر عمر جهان، طولانی تر باشد نیاز بیشتری به آفریدگار 

 خواهد داشت زیرا ملاک احتیاج معلول به علت، امکان و وابستگی ذاتی آن است نه

 .حدوث و محدودیت زمانی آن

دهند نه علت فاعلی آن را، به دیگر سخن: مادّه و انرژی علت مادی جهان را تشکیل می

 .و خودشان نیز محتاج به علت فاعلی هستند

های جدید و افزایش و ثالثاً ثابت بودن مقدار مادّه و انرژی، مستلزم نفی پیدایش پدیده

از قبیل مادّه  …قبیل روح و حیات و شعور و اراده و کاهش آنها نیست و پدیده هایی از 

 .و انرژی نیستند تا افزایش و کاهش آنها منافاتی با قانون بقاء مادّه و انرژی داشته باشد

رابعاً فرضیه تکامل علاوه بر اینکه هنوز هم از اعتبار علمی کافی، برخوردار نشده و از 

ته شده است منافاتی با اعتقاد به خدا طرف بسیاری از دانشمندان بزرگ، مردود شناخ

کند نه اینکه ندارد و حداکثر، نوعی علیت اِعدادی را میان موجودات زنده، اثبات می

 رابطه آنها را با

 (۱۰9صفحه )

خدای هستی بخش، نفی نماید و شاهد آن اینست که بسیاری از طرفداران همین 

 .ن بوده و هستندفرضیه، معتقد به خدای آفریدگار برای جهان و انسا

 جهان بینی مادّی و نقد آن 14

 اصول جهان بینی مادی

 (۱۱۳صفحه )

 :توان اصولی را بدین شرح در نظر گرفتبرای جهان بینی مادّی می

توان موجود دانست و مادیات است و چیزی را می ۱نخست آنکه هستی، مساوی با مادّه 

که یا مادهّ و دارای حجم و امتدادات سه گانه )طول و عرض و ضخامت( باشد، یا از 



خواص مادّه به شمار آید و به تَبع خود ماده، دارای کمیت و قابل انقسام باشد. براساس 

 .گرددوان یک موجود غیرمادّی و فوق طبیعی، انکار میهمین اصل، وجود خدا به عن

دوم آنکه مادّه، ازلی و ابدی و ناآفریدنی است و احتیاج به هیچ علتی ندارد، و طبق 

 .است« واجب الوجود»اصطلاح فلسفی ما 

توان قائل شد زیرا فاعلِ با شعور و سوم آنکه برای جهان، هدف و علت غایی نمی

 .وان هدفی را به او نسبت دادای ندارد که بتاراده

های جهان )نه اصل مادّه( در اثر انتقال ذرات مادّه و تأثیر آنها بر چهارم آنکه پدیده

های قبلی را نوعی شرط و علت توان پدیدهآیند و از این روی مییکدیگر، پدید می

در  توان نوعی فاعلیت طبیعی راهای بعدی دانست و حداکثر میاِعدادی برای پدیده

میان مادیات پذیرفت و مثلا درخت را فاعل طبیعی برای میوه به حساب آورد یا 

 های فیزیکی و شیمیایی را بهپدیده

***** 

برای آشنایی با مفهوم و تعریف ماده رجوع کنید به: پاسداری از سنگرهای  .1

، و آموزش فلسفه، جلد دوم، درس چهل 29۷ 292ایدئولوژیک، جهان بینی مادی ص 

 .یکمو 

 (۱۱۴صفحه )

 .ای احتیاج به فاعل الهی و هستی بخش نداردعاملهای آنها نسبت داد ولی هیچ پدیده

توان بر اصول یاد شده افزود که مربوط به شناخت شناسی است و اصل پنجمی را نیز می

از یک نظر، تقدّم بر سایر اصول دارد و آن اینست: تنها شناختی اعتبار دارد که برخاسته 

کند تجربه حسّی باشد، و چون تجارب حسّی، تنها وجود مادّه و مادیات را اثبات میاز 

 .و وجود هیچ چیز دیگری قابل قبول نخواهد بود

و دیگر احتیاج به نقد مجرد ندارد،  ۱اما نادرستی این اصل، در درس سابق آشکار شد 

 :پردازیماز این روی به بررسی سایر اصول می



 1بررسی اصل 

رود چیزی جز ادّعادی ل که اساسی ترین اصل در جهان بینی مادّی به شمار میاین اص

توان اقامه کرد گزاف و بی دلیل نیست و هیچگونه برهانی بر نفی ماوراء طبیعت نمی

مخصوصاً براساس معرفت شناسی ماتریالیستی که بر اصالت حسّ و تجربه، استوار 

توان در ماوراء قلمرو خودش که مادّه یاست. زیرا روشن است که هیچ تجربه حسّی نم

باشد سخنی بگوید و چیزی را اثبات یا نفی کند، و حداکثر چیزی که و مادیات می

توان وجود توان اظهار داشت اینست که بر طبق آن نمیبراساس منطقِ حسّ گرایی می

بلا ماوراء طبیعت را اثبات کرد، پس دست کم باید احتمال وجود آن را بپذیرند و ق

اشاره کردیم که انسان، بسیاری از امور غیرمادّی را که دارای ویژگیهای مادّه و خواص 

کند، و نیز براهین عقلی مادّه نیستند و از جمله خود روح را با علم حضوری، درک می

و از بهترین  2زیادی بر وجود امور مجرد، اقامه شده که در کتب فلسفی، مضبوط است 

مجرد، رؤیاهای صادقانه و بسیاری از کارهای مرتاضان و نیز شواهد بر وجود روح 

. به هر حال، ۳معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء خدا )علیهم الصلوة و السلام( است 

برای ابطال این اصل،  ۴براهینی که بر وجود خدای متعال و جسمانی نبودن او اقامه شده 

 .کندکفایت می

***** 

ع کنید به: ایدئولوژی تطبیقی، درس هشتم تا شانزدهم، و برای اطلاع بیشتر رجو .1

 .آموزش فلسفه، درس سیزدهم تا هیجدهم

برای نمونه، رجوع کنید به: آموزش فلسفه، جلد دوم، درس چهل و چهارم و چهل  .2

 .و نهم

 .ر. ک: نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم، درس دوم .3

شصت و دوم و شصت سوم از  ر. ک: درس هفتم و هشتم از همین کتاب، درس .4



 .آموزش فلسفه

 (۱۱۵صفحه )

 2بررسی اصل 

در این اصل بر ازلی و ابدی بودن مادّه، تأکید و سپس نتیجه گیری شده که مادّه، 

 .ناآفریدنی است

ولی اولا ازلی و ابدی بودن مادّه، براساس دلایل علمی و تجربی، قابل اثبات نیست، 

تواند بی نهایت بودن جهان را از نظر ای نمیهیچ تجربهزیرا بُرد تجربه، محدود است و 

 .زمان یا مکان، اثبات کند

و ثانیاً فرض ازلی بودن مادّه، مستلزم بی نیازی آن از آفریننده نیست چنانکه فرض یک 

حرکت مکانیکی ازلی، مستلزم فرض نیروی محرک ازلی است نه بی نیازی آن از 

 .نیروی محرّک

ریدنی بودن مادّه به معنای واجب الوجود بودنِ آن است و در درس افزون بر این، ناآف

 .هشتم اثبات کردیم که محال است ماده، واجب الوجود باشد

 3بررسی اصل 

باشد و طبعاً اصل سوم، انکار هدفمندی جهان است که نتیجه طبیعی انکار آفریدگار می

وه بر این، جای این سؤال شود. علابا اثبات وجود خدای حکیم، این اصل هم ابطال می

هست که چگونه هر انسان عاقلی با مشاهده نظام شگفت آن چیز جهان و هماهنگی 

شود، پی به هدفمندی های آن و فواید و مصالح بیشماری که بر آنها مترتّب میپدیده

 !برد؟جهان نمی

 4بررسی اصل 



ادّی پدیده هاست چهارمین اصلِ جهان بینی مادّی، منحصر دانستن علیت در روابط م

 :شود و مهمترین آنها از این قرار استکه اشکالات زیادی بر آن، وارد می

نخست: آنکه طبق این اصل نباید هیچ گاه موجود جدیدی در جهان به وجود بیاید در 

صورتی که ما همواره شاهد پیدایش موجودات نوینی به خصوص در عالم حیوانات و 

حیات و شعور و عواطف و احساسات و فکر و ابتکار و  انسان هستیم که مهمترین آنها

 .اراده است

 (۱۱6صفحه )

 !ها هم چیزی جز خواصّ مادّه نیستندگویند: این پدیدهماتریالیستها می

گوییم: اولا ویژگی تفکیک ناپذیر مادّه و مادیات، امتداد و قسمت در جواب می

 .شودت نمیهای یاد شده، یافپذیری است و این ویژگی در پدیده

نامید شک در مادّه بی جان، موجود نبوده می« خواصّ مادّه»ها را که بنام ثانیاً این پدیده

است، و به دیگر سخن: زمانی مادّه، فاقد این خواصّ بوده و بعد، واجد آنها شده است، 

شود نیاز به پس پدید آمدن این موجوداتی که به نام خواصّ مادّه نامیده می

ای دارد که آنها را در مادّه به وجود آورد، و این همان علت ایجادی و پدیدآورنده

 .هستی بخش است

های جهان، یکی دیگر از اشکالات مهم این قول آنست که براساس آن باید همه پدیده

جبری باشد زیرا در تأثیر و تأثّرات مادّه، جایی برای اختیار و انتخاب، وجود ندارد و 

یار، علاوه بر اینکه خلاف بداهت و وجدان است مستلزم انکار هر گونه انکار اخت

مسئولیت و هر گونه ارزش اخلاقی و معنوی است و ناگفته پیدا است که انکار 

 .مسئولیت و ارزشها چه پیامدهایی را برای زندگی انسانی خواهد داشت

چنانکه قبلا به اثبات  تواند واجب الوجود باشدو سرانجام، با توجه به اینکه مادهّ نمی

رسید باید علتی را برای وجود آن در نظر گرفت، و چنین علتی از قبیل علل طبیعی و 

اِعدادی نخواهد بود زیرا این چونه ارتباطات و همبستگیها تنها در میان مادیات با 



ای را با علت خودش داشته تواند چنین رابطهشود اما کل مادّه نمییکدیگر تصوّر می

 .باشدد. پس علتی که مادّه را به وجود آورده است علتی ایجادی و ماوراء مادّی میباش

 ماتریالیسم دیالکتیک و نقد آن 15

 ماتریالیسم مکانیکی و دیالکتیکی

 (۱۱9صفحه )

های آن را به های مختلفی دارد که هر کدام، پیدایش جهان و پدیدهماتریالیسم، شاخه

آغاز عصر جدید، ماتریالیستها با استفاده از مفاهیم کنند. در شکل خاصّی بیان می

کردند های جهان را براساس حرکت مکانیکی، توجیه میفیزیک نیوتنی، پیدایش پدیده

دانستند که از خارج، وارد جسم و هر حرکتی را معلول نیروی محرّکه خاصّی می

کردند که میشود، به دیگر سخن: جهان را همانند ماشین بزرگی تصوّر متحرّک می

شود و در نتیجه، کل این ماشین عظیم نیروی محرّک از جزیی به جزء دیگر، منتقل می

 .آیدبه حرکت در می

نامیده شد نقطه ضعفهایی داشت که مورد « ماتریالیسم مکانیکی»این فرضیه که بنام 

 گرفت. از جمله آنکه: اگر هر حرکتی معلول نیروی خارجیانتقاد مخالفین، قرار می

باشد باید برای حرکت مادّه اولیه جهان، نیز نیرویی را در نظر گرفت که از خارج، وارد 

آن شده باشد، و لازمه آن، پذیرفتن موجودی ماوراء مادی است که دست کم، منشأ 

 .نخستین حرکت در عالم مادّه شده باشد

وجیه کرد در توان با نیروی مکانیکی تدیگر آنکه: تنها حرکات وضعی و انتقالی را می

توان منحصر به تغییرات مکانی دانست و ناچار های جهان را نمیصورتی که همه پدیده

 .ها پذیرفتباید علت و عامل دیگری را برای پیدایش سایر پدیده

ناتوانی ماتریالیسم مکانیکی از پاسخ دادن به این اعتراضات، موجب شد که ماتریالیستها 

دگرگونیهای جهان برآیند و دست کم، بعضی از  درصدد یافتن عامل دیگری برای



 حرکات را به

 (۱2۰صفحه )

 .دینامیکی تفسیر کنند و نوعی خودجُنبی برای مادّه در نظر بگیرند

از جمله، بنیانگذاران مکتب ماتریالیسم دیالکتیک )مارکس و انگلس( با استفاده از 

مادّی، قلمداد کردند و های مفاهیم فلسفی هگل، عامل حرکت را تضادّ درونی پدیده

علاوه بر پذیرفتن اصول: جاودانی و ناآفریدنی بودن مادّه، و حرکت همگانی، و تأثیر 

ها بر یکدیگر؛ سه اصل موضوع را برای تبیین فرضیه خودشان مطرح متقابل پدیده

 :کردند

 .اصل تضادّ داخلی - 1

 .اصل جهش یا تبدیل تغییرات کمّی به تغییرات کیفی - 2

 صل نفی نفی یا قانون تکاپوی طبیعتا - 3

دهیم و سپس به نقد در اینجا توضیح مختصری پیرامون هر یک از اصول یاد شده می

 :۱پردازیم آنها می

 اصل تضاد و نقد آن

ای مرکب از دو ضد )تز و آنتی تز( است ماتریالیسم دیالکتیک بر آنست که هر پدیده

غالب « آنتی تز»شود تا اینکه می و تضاد آنها موجب حرکت و دگرگونی پدیده

آید. مثلا تخم مرغ، دارای آنهاست به وجود می« سنتز»گردد و پدیده جدیدی که می

کند و کند و مواد غذایی را در خودش هضم میای است که تدریجاً رشد مینطفه

 .آیدسپس جوجه که سنتز آنهاست به وجود می

های فیزیکی است چنانکه جمع و د در پدیدهای از تضاالکتریسته مثبت و منفی، نمونه

تفریق، تضادی در ریاضیات ابتدایی، و مشتق و انتگرال، تضادی در ریاضیات عالی به 

 .رودشمار می



های اجتماعی و تاریخی هم وجود دارد و از جمله در جامعه این جریان در پدیده

کند و تدریجاً بر شد میسرمایه داری، طبقه کارگر که آنتی تز طبقه سرمایه دار است ر

 .یابدشود و سنتز آنها که جامعه سوسیالیستی و کمونیستی است تحقق میآن غالب می

***** 

برای اطلاع بیشتر به کتاب پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، مقالات حرکت و  .1

 .دیالکتیک و جهان بینی مادّی، مراجعه کنید

 (۱2۱صفحه )

 نقد *

ای که قرار گرفتن دو موجود مادّی در کنار یکدیگر به گونهنخست باید توجه داشت 

که یکی از آنها دیگری را تضعیف کند و حتی به نابودی آن، منتهی شود مورد انکار 

شود ولی اولا این جریان، کلیت هیچ کسی نیست چنانکه در آب و آتش، ملاحظه می

ت زیرا صدها و هزارها مثال توان آن را به عنوان قانونی جهان شمول پذیرفندارد و نمی

های توان یافت و ثانیاً وجود چنین تضادی در میان برخی از پدیدهبرخلاف آن می

مادّی، ربطی به تضاد و تناقضی که در منطق کلاسیک و فلسفه متافیزیک، محال شمرده 

« موضوع واحد»شده ندارد زیرا آنچه محال دانسته شده اجتماع ضدّین و نقیضین در 

در مثالهای یاد شده موضوع واحدی وجود ندارد. بگذریم از مثالهای مضحکی است و 

اند مانند اجتماع جمع و تفریق یا مشتق و که مارکسیستها برای اجتماع ضدّین آورده

و یا غیبگوئیهای کاذبی که درباره تشکیل حکومت کارگری در  …انتگرال و 

ای مرکب از دو ضدّ باشد باید دیدهاند و ثالثاً اگر هر پکشورهای سرمایه داری کرده

برای هر یک از تز و آنتی تز هم ترکیب دیگری در نظر گرفت زیرا هر یک از آنها 

بایست مرکب از دو ضدّ باشند و در نتیجه باید هر ای هستند و طبق اصل مزبور میپدیده

 !پدیده محدودی مرکب از بی نهایت اضداد باشد

اند اند و خواستهعنوان عامل حرکت، معرفی کرده و اما اینکه تضاد درونی را به



بدینوسیله نقطه ضعف ماتریالیسم مکانیکی را جبران کنند کمترین اشکالش اینست که 

ای وجود ندارد. علاوه بر اینکه وجود حرکتهای هیچ دلیل علمی بر چنین فرضیه

ار نیست مگر آید به هیچ وجه قابل انکمکانیکی که در اثر نیروی خارجی به وجود می

اینکه حرکت توپ فوتبال را هم در اثر تضاد درونی توپ بدانند و نه در اثر برخورد 

 !!پای فوتبالیست به آن

 اصل جهش و نقد آن

با توجه به اینکه همه دگرگونیهای جهان، تدریجی و در خطّ واحدی نیست و در 

یشین نیست و آید که شبیه پدیده پبسیاری از موارد، پدیده جدیدی به وجود می

توان آن را دنباله حرکت و دگرگونی سابق، تلقی کرد مارکسیستها به اصل دیگری نمی

تمسک و چنین وانمود « گذار از تغییرات کمّی به تغییرات کیفی»یا « جهش»به نام 

 اند که تغییرات کمّی هنگامی کهکرده

 (۱22صفحه )

شود چنانکه بالا رفتن میبه نقطه خاصی رسید موجب پیدایش تغییر کیفی و نوعی 

شود و هر فلزی نقطه درجه حرارت آب به حدّ معینی که برسد آب تبدیل به بخار می

ذوب خاصی دارد و هنگامی که در درجه حرارتش به آن نقطه برسد تبدیل به مایع 

گردد. در جامعه هم هنگامی که اختلافات، شدت یابد و به حد معینی برسد انقلاب، می

 .دهدرخ می

 نقد *

شود و حداکثر اینست که پیدایش اولا در هیچ موردی کمیت، تبدیل به کیفیت نمی

پدیده خاصی مشروط به وجود کمیت معینی باشد مثلا درجه حرارت آب، تبدیل به 

شود بلکه تبدیل شدن آب به بخار، مشروط به وجود مقدار معینی از حرارت بخار نمی

 .است



کمیت لازم، در اثر افزایش تدریجی کمیتهای سابق، ثانیاً ضرورتی ندارد که این 

حاصل شود بلکه ممکن است در اثر کاهش کمیت پیشین، تحقق یابد چنانکه تبدیل 

 .شدن بخار به آب، مشروط به کاهش حرارت است

ثالثاً تغییرات کیفی همیشه به صورت دفعی و ناگهانی نیست بلکه در بسیاری از موارد به 

 .شود چنانکه ذوب شدن موم و شیشه، تدریجی استیصورت تدریجی حاصل م

های توان پذیرفت لزوم کمیت خاصی برای تحقق برخی از پدیدهبنابراین، آنچه را می

طبیعی است، نه تبدیل کمیت به کیفیت، و نه لزوم افزایش تدریجی کمیت، و نه کلیت 

به نام جهش یا چنین شرطی برای همه تغییرات کیفی و نوعی. پس قانون جهان شمولی 

 .گذار از تغییرات کمّی به تغییرات کیفی، وجود ندارد

 اصل نفی نفی و نقد آن

منظور از اصل نفی نفی که گاهی به نام قانون تکامل ضدّین یا تکاپوی طبیعت نیز نامیده 

آنتی »به وسیله « تز»شود اینست که در جریان تحولات فراگیر دیالکتیکی همواره می

گردد. چنانکه گیاه، نفی می« سنتز»نیز به نوبه خود به وسیله « آنتی تز»و  شودنفی می« تز

شود و نطفه، تخم مرغ را نفی های جدید، نفی میکند و خود آن با دانهدانه را نفی می

گردد. اما هر پدیده نوی کاملتر از پدیده کهنه کند و خود به وسیله جوجه، نفی میمی

 است و به دیگر سخن

 (۱2۳صفحه )

باشد، و اهمیت این اصل در همین سیر دیالکتیکی، همیشه صعودی و رو به تکامل می

دهد و بر صعودی بودن و تکاملی نکته، نهفته است که جهت سیر تحوّلات را نشان می

 .کندبودن جریان تحوّلات، تأکید می

 نقد *

د و وضع روشکی نیست که در هر دگرگونی و تحولی وضع و موقعیت سابق از بین می



آید و اگر اصل نفی نفی را به همین معنی بگیریم چیزی و موقعیت جدیدی پیش می

اند بیش از بیان لازمه تحول نخواهد بود، اما با توجه به تفسیری که برای این اصل کرده

اند باید گفت: تکاملی بودن همه و آن را مبین جهت حرکت و تکاملی بودن آن دانسته

ن به این معنی که هر پدیده جدیدی لزوماً کاملتر از پدیده حرکات و تحولات جها

شود پیشین باشد قابل قبول نیست. آیا اورانیوم که در اثر تشعشع، تبدیل به سرب می

یابد، یا بخار که تبدیل به شود تکامل میگردد؟ آیا آب که تبدیل به بخار میکاملتر می

ای از آن باقی هیچ دانه و میوهخشکد و گردد؟ آیا گیاه و درختی که میآب می

توان پذیرفت اینست که برخی از شود؟ پس تنها چیزی را که میماند کاملتر مینمی

شوند. بنابراین، تکامل را هم به موجودات طبیعی در اثر حرکت و تحول، کاملتر می

 .توان پذیرفتهای جهان نمیعنوان یک قانون کلی برای همه پدیده

کنیم: به فرض اینکه همه این اصول به صورت کلی و جهان شان میدر پایان، خاطر ن

توانست مانند قوانین ثابت شده در علوم طبیعی، چگونگی بود تنها میشمول، ثابت می

ها را بیان کند. اما وجود قوانین کلی و ثابت در جهان به معنای بی نیازی پیدایش پدیده

یست و چنانکه در درسهای گذشته بیان ها از پدیدآورنده و علت هستی بخش نپدیده

کردیم چون مادهّ و مادیات، ممکن الوجود هستند، بالضروره نیازمند به واجب الوجود 

 .خواهند بود

 (۱2۴صفحه )
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 (۱2۷صفحه )

در درسهای گذشته، ضرورت وجود خدای جهان آفرین، ثابت گردید خدای دانا و 

توانایی که پدیده آورنده و نگهدارنده و تدبیر کننده جهان است و در درسهای اخیر، به 



بررسی جهان بینی مادّی پرداختیم و با بیان اشکالات انواع این جهان بینی، روشن شد 

 .عقولی است و توجیه قابل قبولی نداردکه فرضِ جهانِ بی خدا، فرضِ نام

های اکنون، نوبت آن رسیده است که به مسأله توحید بپردازیم و نادرستی اندیشه

 .مشرکان را آشکار سازیم

درباره اینکه عقاید شرک آمیز چگونه در میان انسانها پدید آمده و چگونه تحول یافته، 

است ولی هیچکدام از آنها دلیل  نظرهای مختلفی از طرف جامعه شناسان، اظهار شده

 .روشن و قابل اعتمادی ندارد

شاید بتوان گفت: نخستین عامل گرایش به شرک و چند خدایی، مشاهده تنوع 

های آسمانی و زمینی بوده که چنین تصوری را به وجود آورده است که هر نوع پدیده

شتند که خوبیها مستند از آنها تحت تدبیر خدای خاصی قرار داد، و از جمله، بعضی پندا

به خدای خیر، و بدیها مستند به خدای شرّ است و بدین ترتیب، قائل به دو مبدأ برای 

 .جهان شدند

های زمینی از سوی دیگر با توجه به تأثیری که نور خورشید و ماه و ستارگان در پدیده

مینی دارد چنین پنداری به وجود آمد که آنها نوعی ربوبیت، نسبت به موجودات ز

 .دارند

 و از سوی دیگر، میل به داشتن معبود محسوس و ملموس، موجب این شد که برای

 (۱2۸صفحه )

های سمبولیک بسازند و به پرستش آنها بپردازند و ها و نشانهخدایان مفروض، مجسمه

های کوتاه فکر، جنبه اصالت پیدا کردند و هر ملت بلکه کم کم، خود بتها در میان توده

ای براساس توهّمات خودشان آیینهایی برای پرستش بتها وضع نمودند تا از ههر قبیل

طرفی گرایش فطری به خداپرستی را به صورت بَدَلی، ارضاء کنند و از طرف دیگر، به 

تمایلات حیوانی و هوسهای خودشان رنگ تقدس ببخشند و آنها را در قالب مراسم 

أم با رقص و پایکوبی و میگساری و مذهبی بریزند و هنوز هم برگزاری جشنهای تو



 .شهوترانی به عنوان مراسم مذهبی در میان بت پرستان، رواج دارد

افزون بر همه اینها اغراض خودخواهانه و برتری جویانه قدرتمندان و جبّاران بود که 

شد و از این روی، های مردم میموجب سوء استفاده از افکار و عقاید ساده لوحانه توده

کردند و وسعه قدرت و سلطه خودشان افکار شرک آمیز را القاء و ترویج میبرای ت

شدند و پرستش طاغوتها را جزء مراسم برای خودشان نیز نوعی ربوبیت قائل می

ها را در میان سلاطین نمودند. چنانکه نمودهای روشنی از این انگیزهمذهبی، قلمداد می

 .توان یافتمیچین و هند و ایران و مصر و دیگر کشورها 

به هر حال، آیینهای شرک آمیز، تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی در میان انسانها شکل 

گرفت و رواج یافت و مانع رشد و تکامل واقعی انسانها در سایه پیروی از دین الهی و 

توحیدی گردید و از این روی، بخش عظیمی از تلاشهای پیامبران خدا به مبارزه با 

، اختصاص داده شد، چنانکه داستانهای ایشان در قرآن کریم مکرراً شرک و مشرکان

 .بیان شده است

بنابراین، اساس عقاید شرک آمیز را اعتقاد به ربوبی موجودی غیر از خدای متعال برای 

داده است و حتی بسیاری از مشرکان، معتقد به های جهان، تشکیل میبرخی از پدیده

اند ولی در ند و در واقع، توحید در خالقیت را پذیرفته بودهایگانگی آفریننده جهان بوده

اند که به گمان ایشان، اداره و تدبیر جهان را مرتبه نازلتر، خدایان درجه دومی قائل بوده

 .اندنامیدهمستقلا به عهده دارند و خدای آفریننده را خدای خدایان و ربّ الارباب می

فرشتگان هستند که اعراب مشرک، ایشان را  این خدایان کارگردان به گمان بعضی،

پنداشتند، و به گمان بعضی جنیّان و پریان هستند، و به گمان بعضی دختران خدا می

دیگر، ارواح ستارگان یا ارواح بعضی از انسانهای پیشین یا نوع خاصی از موجودات 

 .نامرئی

 (۱29صفحه )

در درس دهم اشاره کردیم که خالقیت و ربوبیت حقیقی، قابل انفکاک از یکدیگر 



نیستند و اعتقاد به خالقیت خدا با اعتقاد به ربوبیت دیگری سازگار نیست و کسانی که 

اند و برای ابطال عقایدشان اند توجه به تناقض آنها نداشتهچنین اعتقادات متناقضی داشته

 .آنها بیان شودکافی است که وجه تناقض 

برای اثبات یگانگی خدای متعال، براهین متعددی اقامه شده که در کتب مختلف 

پردازیم که مستقیماً ناظر کلامی و فلسفی، مذکور است و ما در اینجا به بیان برهانی می

 .به توحید در ربوبیت و ردّ عقاید مشرکان است

 برهانی بر یگانگی خدا

یا چند خدا باشد از چند حال، بیرون نخواهد بود: یا اینکه فرض اینکه جهان، دارای دو 

شوند، و یا هر دسته از های جهان، مخلوق و معلول همه آنها فرض میهر یک از پدیده

آیند، و یا همگی آفریده یک خدا آنها معلول یکی از خدایان مفروض، به حساب می

 .شوندن، فرض میشمرده شده خدایان دیگر به عنوان مدبّر و کارگردان جها

ای دارای چند آفریننده باشد محال است زیرا معنای اینکه دو، اما فرض اینکه هر پدیده

یا چند آفریننده )= علت هستی بخش( موجودی را بیافرینند اینست که هر کدام از آنها 

آید در صورتی که هر وجودی را افاضه کنند و در نتیجه، چند وجود پدید می

 .وجود دارد و گرنه موجود واحدی نخواهد بودموجودی فقط یک 

اما فرض اینکه هر یک از آنها آفریننده یک مخلوق یا مجموعه خاصی از مخلوقات 

باشند لازمه اش اینست که هر مخلوقی قائم به آفریننده خودش باشد و نیازی به موجود 

و چنین نیازی دیگری نداشته باشد مگر نیازی که در نهایت به آفریننده اش منتهی شود 

 .تنها به آفریدگانِ همان آفریننده خواهد بود

به دیگر سخن: لازمه فرض چند خدا برای جهان، وجود نظامهای متعدد و منعزل از 

های همزمان، با یکدیگر است، در صورتی که جهان، نظام واحدی دارد و هم پدیده

ز دارند، و هم بین گذارند و به یکدیگر نیایکدیگر مرتبطند و بر یکدیگر اثر می



های آینده، ارتباط های فعلی، و بین پدیده فعلی با پدیدههای گذشته با پدیدهپدیده

 برقرار است و هر پدیده قبلی

 (۱۳۰صفحه )

کند. پس چنین جهانی که دارای اجزاء همبسته زمینه پیدایش پدیده بعدی را فراهم می

تواند معلول چند علت هستی نمی باشد و نظام واحدی بر آن حکمفرماستو مرتبط می

 .بخش باشد

و اگر فرض شود که آفریننده همه آفریدگان، یکی است و دیگران عهده دار اداره و 

باشند چنین فرضی هم صحیح نخواهد بود زیرا هر معلولی با تمام شئون تدبیر جهان می

برای باشند و هیچ موجود مستقل دیگری راهی هستیش قائم به علت هستی بخش می

شود و تصرّف در آن ندارد مگر تأثیر و تأثّراتی که بین معلولات یک علت، حاصل می

همگی در حیطه قدرت و سیطره فاعل هستی بخش، قرار دارد و با اذن تکوینی او انجام 

نخواهد بود زیرا معنای « ربّ»گیرد و در این صورت، هیچکدام از آنها در حقیقت می

ف استقلالی در مربوب خود انجام دهد و فرض اینست که حقیقی ربّ اینست که تصرّ

اینگونه تصرفّات و تأثیرات، استقلالی نیست بلکه همگی آنها در شعاع ربوبیت آفریننده 

گیرد و فرض چنین ارباب و کارگردانانی منافاتی با دهد انجام میو با نیرویی که او می

اذن الهی باشد منافاتی با توحید در توحید در ربوبیت ندارد چنانکه خالقیتی هم که به 

خالقیت نخواهد داشت و در قرآن کریم و روایات شریفه، وجود اینگونه خلق و 

تدبیرهای تطفّلی و غیر استقلالی برای بعضی از بندگان خدا ثابت شده است چنانکه 

 :فرمایددرباره حضرت عیسی )ع( می

و نیز  ۱« یرِ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکونُ طیَراً بِإِذْنِیوَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کهیَئَةِ الطَّ»

 .2« فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً»فرماید: می

حاصل آنکه: توهمّ امکان چند خدا برای جهان، از مقایسه خدا با علل مادی و اِعدادی 

ت برخاسته است که تعددّ آنها برای معلول واحد، اشکالی ندارد. در صورتی که عل



توان چند توان به اینگونه علتها تشبیه کرد و برای هیچ معلولی نمیهستی بخش را نمی

 .علت هستی بخش یا چند ربّ و مدبّر استقلالی فرض نمود

بنابراین، برای دفع این توهمّ باید از یک سوی، در معنای علت هستی بخش و 

ین علتی برای معلول ویژگیهای این نوع علیت، دقت کرد تا معلوم شود که تعدّد چن

واحد، محال است، و از سوی دیگر باید در همبستگی جهان، تأمل نمود تا روشن گردد 

 که چنین نظام همبسته ای

***** 

 .۱۱۰سوره مائده، آیه  .1

 .۵سوره نازعات، آیه  .2

 (۱۳۱صفحه )

 .تواند آفریده چند خدا یا تحت تدبیر چند ربّ مستقلّ باشدنمی

قائل شدن به ولایت تکوینی برای بعضی از بندگان شایسته خدا در  ضمناً روشن شد که

صورتی که به معنای خالقیت و ربوبیت استقلالی نباشد منافاتی با توحید نخواهد داشت 

چنانکه ولایت تشریعی پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله( و ائمه اطهار )سلام اللّه علیهم 

الهی ندارد چون از طرف خدای متعال و با اذن الهی اجمعین( منافاتی با ربوبیت تشریعی 

 .است
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 (۱۳۵صفحه )

است در لسان اهل « یگانه دانستن و یکتا شمردن»واژه توحید که از نظر لغوی به معنای 

رود که در همه آنها یگانه فلسفه و کلام و اخلاق و عرفان، به معنای گوناگونی بکار می

« اقسام توحید»گردد و گاهی به عنوان دانستن خدای متعال در حیثیت خاصی لحاظ می



شود، و بررسی همه آنها متناسب با سبک این نوشتار آنها یاد می از« مراتب توحید»و یا 

 .نیست

از این روی، در اینجا به بیان معروفترین و مناسبترین اصطلاحات آن با این بحثها بسنده 

 :کنیممی

 نفی تعددّ 1

نخستین اصطلاح معروف توحید، همان اعتقاد به وحدانیت خدا و نفی تعددّ و کثرت 

ای که هر در برابر شرک صریح و اعتقاد به دو، یا چند خدا به گونهبرون ذاتی است 

 .ای از دیگری داشته باشدکدام وجود مستقل و جداگانه

 نفی ترکیب 2

دومین اصطلاح آن به معنای اعتقاد به اَحدیت و بساطت درون ذاتی و مرکب نبودن 

 .ذات الهی از اجزاء بالفعل و بالقوه است

 کنند چنانکه در درسبه صورت صفت سلبی )نفی ترکیب( بیان میاین معنی را غالباً 

 (۱۳6صفحه )

دهم اشاره شد زیرا ذهن ما با مفهوم ترکیب و متقابلا با نفی آن، آشناتر است تا با 

 .مفهوم بساطت

 نفی صفات زائد بر ذات 3

سومین اصطلاح آن به معنای اعتقاد به یگانگی صفات ذاتیه با خود ذات الهی و نفی 

شود و در لسان روایت به نامیده می« توحید صفاتی»صفات زائد بر ذات است که به نام 

مطرح شده است، در برابر کسانی )مانند اشاعره( که صفات الهی را « نفی صفات»عنوان 

 .اندشده« قدماء ثمانیه»اموری زائد بر ذات پنداشته و قائل به 



« ما بازاء»صفات الهی، مصداق و  دلیل بر توحید صفاتی اینست که اگر هر یک از

ای داشته باشد از چند حال، خارج نخواهد بود: یا مصادیق آنها در داخل ذات جداگانه

شوند و لازمه اش اینست که ذات الهی، مرکب از اجزاء باشد و قبلا الهی فرض می

ثابت کردیم که چنین چیزی محال است، و یا اینکه مصادیق آنها خارج از ذات الهی 

شوند. اما گردند؛ و یا اینکه ممکن الوجود و آفریده خدا انگاشته میآفریننده، تصور می

فرض واجب الوجود بودن آنها به معنای تعدّد ذات و شرک صریح است و گمان 

رود که هیچ مسلمانی مستلزم به آن شود و اما فرض ممکن الوجود بودن صفات، نمی

فرض فاقد این صفات است آنها را بیافریند و مستلزم اینست که ذات الهی که علی ال

سپس به آنها متّصف گردد، مثلا با اینکه ذاتاً فاقد حیات است موجودی را به نام 

بیافریند و به وسیله آن، دارای حیات گردد، و همچنین در مورد علم و قدرت و « حیات»

ش باشد، و در صورتی که محال است علت هستی بخش، ذاتاً فاقد کمالات مخلوقات …

از آن رسواتر اینست که در سایه آفریدگانش دارای حیات و علم و قدرت، و متّصف 

 !به سایر صفات کمالیه شود

ای از یکدیگر و از شود که صفات الهی مصادیق جداگانهبا بطلان این فرضها روشن می

ی که ذات الهی ندارند بلکه همگی آنها مفاهیمی هستند که عقل، از مصداق واحد بسیط

 .کندهمان ذات مقدس الهی است، انتزاع می

 (۱۳۷صفحه )

 توحید افعالی 4

شود نامیده می« توحید افعالی»اصطلاح چهارم توحید که در لسان فلاسفه و متکلمین 

اینست که خدای متعال در انجام کارهای خودش نیازی به هیچ کس و هیچ چیز ندارد 

 .به او بکندتواند هیچ گونه کمکی و هیچ موجودی نمی

این مطلب با توجه به ویژگی علت هستی بخش که همان قیومیت نسبت به همه 



گردد زیرا معلول چنین علتی با تمام وجود، قائم به علت، و باشد ثابت میمعلولاتش می

 .به اوست و هیچگونه استقلالی از خودش ندارد« عین ربط و تعلق»به اصطلاح فلسفی 

ه دارد از او و در حیطه قدرت و سلطنت و مالکیتِ به دیگر سخن: هر کس هر چ

حقیقی و تکوینی اوست و قدرت و مالکیت دیگران در طول قدرت الهی و از فروع آن 

بر اموالی که « عبد»است نه اینکه مزاحمتی با آن داشته باشد، چنانکه مالکیتِ اعتباری 

پس «. فی یده لمولاهالعبد و ما »است « مولی»کند در طول مالکیت اعتباری کسب می

چگونه ممکن است خدای متعال نیازمند به کمک کسانی باشد که تمام هستی و شئون 

 !وجود آنها از او و قائم به اوست؟

 تأثیر استقلالی 5

یعنی مخلوقات الهی در کارهای  ۱اصطلاح پنجم توحید، استقلال در تأثیر است 

تأثیرهایی که در یکدیگر دارند به اذن خدا خودشان نیز بی نیاز از خدای متعال نیستند و 

فرماید و در حقیقت، و در سایه نیرویی است که خدای متعال به آنها عطا فرموده و می

تنها کسی که مستقلا و بدون احتیاج به دیگری در همه جا و در همه چیز، تأثیر 

یت و تأثیر بخشد همان ذات مقدس الهی است و فاعلیت و تأثیر دیگران در طول فاعلمی

 .باشداو و در پرتو آن می

بر همین اساس است که قرآن کریم، آثار فاعلهای طبیعی و غیرطبیعی )مانند ملک و 

دهد و فی المثل، باریدن باران و روییدن گیاه جنّ و انسان( را به خدای متعال، نسبت می

، این استناد به خدا کند و اصرار دارد که مردمو میوه دادن درختان را هم مستند به او می

باشد درک کنند و بپذیرند و همواره به آن، را که در طول استناد به فاعلهای قریب می

 .توجه داشته باشند

***** 
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 (۱۳۸صفحه )

ای به کارمند یا رهآوریم: اگر رئیس ادابرای تقریب به ذهن، مثالی از امور اعتباری می

خدمتگزاری فرمان دهد که کاری را انجام دهد با اینکه کار از دست خدمتگزار انجام 

یابد در عین حال، در مرتبه بالاتری مستند به رئیس و فرمانده است بلکه عقلاء، می

 .شمارنداستناد کار را به فرمان دهنده، بیشتر و قویتر می

مراتبی است و از آنجا که وجود هر فاعلی قائم به  فاعلیت تکوینی نیز دارای سلسله

اراده الهی است و از جهتی نظیر صورتهای ذهنی است که قائم به تصوّر کننده آنها 

از این روی همه آثار وجودی که از هر فاعل و مؤثری « و للّه المثل الأعلی»باشد می

الهی و مستند به خدای آید در مرتبه بالاتری منوط به اذن و اراده تکوینی پدید می

 .«و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم»متعال خواهد بود 

 دو نتیجه مهم

نتیجه توحید افعالی اینست که انسان، هیچ کس و هیچ چیزی را جز خدای متعال، 

سزاوار پرستش نداند زیرا چنانکه قبلا اشاره کردیم جز کسی که خالق و ربّ بنده باشد 

 .عبادت نخواهد بود و به دیگر سخن: اولوهیت، لازمه خالقیت و ربوبیت استسزاوار 

از سوی دیگر، نتیجه توحید به معنای اخیرش اینست که تمام اعتمادِ انسان، بر خدا باشد 

و در همه کارها بر او توکل کند و تنها از او یاری بخواهد و ترس و امیدی جز از او و 

ها و گامی که اسباب عادی برای تأمین خواستهبه او نداشته باشد، و حتی هن

های غیرعادی هم تواند از راهنیازمندیهایش فراهم نباشد باز هم نومید نشود زیرا خدا می

 .نیاز او را تأمین کند

گیرد و از آرامش روحی بی نظیری چنین انسانی تحت ولایت خاص الهی قرار می

 .۱« اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَیهمِْ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَأَلا إِنَّ أَولِْیاءَ »گردد برخوردار می

این دو نتیجه در این آیه شریفه که هر مسلمانی روزانه دست کم ده مرتبه آن را تکرار 



 .«إِیاک نَعبُْدُ وَ إِیاک نَسْتَعین»کند گنجانیده شده است: می

***** 
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 (۱۳9صفحه )

 دفع یک شبهه

های به ذهن بیاید که اگر مقتضای توحید کامل اینست که کن است شبهدر اینجا مم

انسان از هیچ کسی جز خدا یاری نخواهد پس نباید توسّل به اولیاء خدا هم صحیح 

 .باشد

جواب اینست که متوسّل شدن به اولیاء خدا اگر به این عنوان باشد که ایشان مستقلا و 

دهند چنین توسّلی با توحید، کننده انجام می بدون نیاز به اذن خدا کاری برای توسّل

ای برای رسیدن به سازگار نیست. اما اگر به این عنوان باشد که خدا ایشان را وسیله

رحمتهای خودش قرار داده و به مردم هم دستور داده است که متوسّل به ایشان شوند نه 

اطاعت خواهد بود زیرا به  تنها منافاتی با توحید ندارد بلکه از شئون توحید در عبادت و

 .گیردامر او انجام می

و اما اینکه چرا خدای متعال چنین وسایلی را قرار داده و چرا مردم را امر به توسّل به 

ایشان کرده است؟ پاسخ اینست که این امر الهی، حکمتهایی دارد و از جمله آنها 

یسته، و تشویق دیگران به توان این امور را برشمرد: معرفی مقام والای بندگان شامی

عبادت و اطاعتی که موجب رسیدن آنان به چنین مقامی شده است، و جلوگیری از 

اینکه کسانی به عبادتهای خودشان مغرور شوند و خود را در عالیترین مقامات و دارای 

برترین کمالات انسانی بپندارند، چنانکه متأسفانه برای کسانی که از نعمت ولایت اهل 

 .اند رخ داده استعلیهم الصلوة و السلام( و توسلّ به ایشان محروم بودهبیت )
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 مقدّمه

 (۱۴۳صفحه )

چنانکه در درس پیشین، اشاره شد توحید در تأثیر استقلالی، از معارف ارزشمندی است 

که نقش عظیمی در سازندگی انسانها دارد و به همین جهت، در قرآن کریم، مورد 

فراوان واقع شده و با بیانات گوناگونی زمینه فهم صحیح آن، فراهم گردیده تأکید 

ها به اذن و مشیت و اراده و قضا و قدر است و از جمله آنها منوط دانستن همه پدیده

 .الهی است

اما درک صحیح این مطلب، از یک سوی، نیاز به رشد فکری و عقلانی، و از سوی 

اند و حیح دارد و کسانی که یا فاقد رشد عقلی کافی بودهدیگر، نیاز به تعلیم و تبیین ص

اند دچار لغزش شده یا از تعالیم پیشوایان معصوم و مفسرین حقیقی قرآن، استفاده نکرده

و آن را به معنای اختصاص هر گونه تأثیر و علیت، به خدای متعال پنداشته و برخلاف 

و علیتی را از اسباب و وسایط،  صریح بسیاری از آیات محکمه قرآن، هر گونه تأثیر

اند که مثلا عادت الهی بر این، جاری شده که هنگام اند و چنین وانمود کردهنفی نموده

وجود آتش، حرارت را ایجاد کند یا هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب، سیری و 

سیرابی را به وجود آورد و گرنه، آتش و غذا و آب، تأثیری در حرارت و سیری و 

 ی ندارند؟سیراب

گردد که پی آمدهای آن را در مورد آثار شوم این انحراف فکری هنگامی آشکار می

افعال اختیاری انسان و مسئولیت وی مورد بررسی قرار دهیم. یعنی نتیجه چنین طرز 

 .فکری اینست

 افعال انسانی هم مستقیماً مستند به خدای متعال گردد و فاعلیت انسان نسبت به آنها به

 (۱۴۴ صفحه)

دیگر سخن: یکی از نتایج تباه کننده این کژاندیشی، جبرگرایی و سلب مسئولیت از 



انسان است که به معنای نفی مهمترین ویژگی انسان، و پوچی و بیهودگی هر نظام 

تربیتی و اخلاقی و حقوقی و از جمله نظام تشریعی اسلام است. زیرا در صورتی که 

ش نداشته باشد دیگر جایی برای وظیفه و تکلیف و امر انسان، اختیاری در انجام کارهای

و نهی و پاداش و کیفر، باقی نخواهد ماند. بلکه مستلزم پوچی و بی هدف بودن نظام 

و روایات شریفه و براهین عقلی به  ۱باشد زیرا چنانکه از آیات کریمه تکوین نیز می

آفرینش انسان است تا آید هدف از آفرینش جهان طبیعت، فراهم شدن زمینه دست می

با فعالیت اختیاری و عبادت و بندگی خدای متعال، به والاترین کمالات امکانی و مقام 

قرب الهی نائل گردد و شایسته دریافت رحمتهای ویژه پروردگار شود، و در صورتی 

که انسان، اختیار و مسئولیتی نداشته باشد شایسته دریافت پاداش و نعمتهای جاودانی و 

ن الهی نخواهد شد و هدف آفرینش، نقض خواهد گردید و دستگاه آفرینش به رضوا

صورت یک صحنه وسیع خیمه شب بازی در خواهد آمد که انسانها عروسکهای آن را 

آید و سپس بعضی مورد دهند و بی اختیار، حرکاتی در آنان پدید میتشکیل می

 .یرندگنکوهش و کیفر، و برخی مورد ستایش و پاداش، قرار می

مهمترین عاملی که موجب رواج و گسترش این گرایش خطرناک شد اغراض سیاسی 

توانستند به وسیله این افکار، رفتارها و کردارهای حکومتهای ستمگری بود که می

های ناآگاه را به پذیرفتن سلطه و سیادتشان ناشایست خودشان را توجیه کنند و توده

ت و حرکت و قیام باز دارند و به راستی باید جبرگرایی وادار نمایند و ایشان را از مقاوم

 .را مهمترین عامل تخدیرکننده ملتها به حساب آورد

از سوی دیگر، کسانی که کمابیش به نقاط ضعف این گرایش، پی برده بودند ولی نه 

خودشان توانِ جمع بین توحید کامل و بین نفی جبر را داشتند و نه از تعالیم اهل بیت 

گرفتند معتقد به تفویض شدند و طهارت )سلام الله علیهم اجمعین( بهره می عصمت و

افعال اختیاری انسان را از دایره فاعلیت الهی، خارج دانستند و به نوع دیگری از انحراف 

 .و کژاندیشی مبتلی شدند و از معارف بلند اسلامی و نتایج والای آن، محروم گردیدند



***** 
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 (۱۴۵صفحه )

اما کسانی که هم استعداد کافی برای درک این معارف را داشتند و هم معلمین و 

مفسرین حقیقی قرآن را شناخته بودند از این کژاندیشی مصون ماندند و از طرفی 

اعلیت اختیاری خود را در شعاع قدرتی که خدای متعال به ایشان عطا فرموده و ف

مسئولیت مترتّب بر آن را پذیرفتند، و از طرف دیگر، تأثیر عالی و استقلالی الهی را در 

 .مرتبه بالاتری درک کردند و به نتایج این معرفت ارزشمند، دست یافتند

صلی الله علیه و آله و سلّم( به ما رسیده است در روایاتی که از خاندان پیامبر اکرم )

شود که در کتب حدیث، تحت عنوان بیانات روشنگری در این زمینه، یافت می

استطاعت و نفی جبر و تفویض، و نیز در ابواب اذن و مشیت و اراده و قضاء و قدر 

غور در شود که افراد کم استعداد را از الهی، مضبوط است و همچنین روایاتی یافت می

 .اند تا دچار انحراف و لغزش نگردنداین مسائل دقیق، نهی کرده

باری، مسأله جبر و اختیار، ابعاد گوناگونی دارد که بررسی همه آنها متناسب با این 

ای پیرامون بعضی از کوشیم بیان سادهنوشتار نیست ولی باتوجه به اهمیت موضوع، می

ه کسانی که علاقه به تحقیق بیشتر دارند توصیه ابعادِ مورد حاجت آن، ارائه دهیم و ب

 .کنیم که برای آموختن مبانی عقلی و فلسفی مسأله، شکیبایی داشته باشندمی

 توضیح اختیار

قدرت تصمیم گیری و انتخاب، یکی از یقینی ترین اموری است که مورد شناسایی 

وری خطاناپذیر، شود زیرا هر کسی آن را در درون خویش با علم حضانسان، واقع می

شود و حتی یابد چنانکه از سایر حالات روانی خودش با چنین علمی آگاه میمی



را با علم حضوری درک « شک»هنگامی که درباره چیزی شک دارد وجود خود 

 .تواند درباره آن تردیدی به خود، راه دهدکند و نمیمی

تواند سخنی را ییابد که مهمچنین هر کسی با اندک توجهی به درون خویش می

 بگوید یا نگوید، یا دستش را حرکت دهد یا ندهد، یا غذایی را تناول کند یا نکند و

… 

تصمیم گرفتن بر انجام کاری، گاهی در جهت اشباع تمایلات غریزی و حیوانی است 

ای که تصمیم بر نوشیدن آب کند یا تشنهای که اراده خوردن غذا میمانند گرسنه

 گیرد؛ و گاهیمی

 (۱۴6صفحه )

در جهت ارضاء خواستهای عقلانی و تحقق بخشیدن به آرمانهای بلند انسانی است مانند 

خورد و از خوردن غذای لذیذی مریضی که برای باز یافتن سلامتی داروی تلخی را می

کند، یا دانش پژوهی که در راه تحصیل علم و کشف حقایق، چشم از خودداری می

کند، یا سرباز فداکاری رنجهای فراوانی را بر خود همواره میپوشد و لذایذ مادّی می

 .کندکه حتی حیات خودش را در راه رسیدن به آرمانهای والایش فدا می

شود که بین خواستهای گوناگون، تزاحمی در واقع، ارزش انسانی هنگامی ظاهر می

و قرب و پدید آید و شخص برای رسیدن به فضایل اخلاقی و کمالات روحی و ابدی 

رضوان الهی، از خواستهای پست و حیوانی خودش بگذرد و هر کاری که با اختیار 

بیشتر و انتخاب آگاهانه تر انجام گیرد تأثیر بیشتری در تکامل یا تنزّل روحی و معنوی 

 .خواهد داشت و استحقاق بیشتری را برای پاداش و کیفر، پدید خواهد آورد

ایلات نفسانی، در همه افراد و نسبت به همه چیز یکسان البته قدرت مقاومت در برابر تم

ای دارد و هر نیست ولی هر انسانی کمابیش از این موهبت خدادادی )اراده آزاد( بهره

 .تواند آن را تقویت نمایدقدر بیشتر تمرین کند می

بنابراین، جای هیچ تردیدی در وجود اراده و اختیار نیست و نباید شبهات گوناگون، 



ب تشویش ذهن و شک درباره چنین امر وجدانی و بدیهی گردد و چنانکه اشاره موج

کردیم وجود اختیار به عنوان یک اصل بدیهی در همه نظامهای تربیتی و اخلاقی و 

ادیان و شرایع آسمانی پذیرفته شده، و بدون آن، جایی برای وظیفه و تکلیف و 

 .شتنکوهش و ستایش و کیفر و پاداش، وجود نخواهد دا

آنچه موجب انحراف از این حقیقت بدیهی و گرایش به جبر شده شبهاتی است که باید 

به آنها پاسخ داده شود تا جایی برای وسوسه و تردید، باقی نماند. از این روی، در اینجا 

 .پردازیمبه طور فشرده به دفع مهمترین آنها می

 دفع شبهات جبرگرایان

 :قرار است مهمترین شبهات جبرگرایان از این

گیرد، و نه وجود این اراده انسان در اثر برانگیخته شدن میلهای درونی، شکل می - 1

 میلها

 (۱۴۷صفحه )

در اختیار انسان است و نه برانگیخته شدن آنها به وسیله عوامل بیرونی. پس جایی برای 

 .مانداختیار و انتخاب، باقی نمی

ه را برای اراده و تصمیم گیری، فراهم پاسخ اینست که برانگیخته شدن میلها زمین

کند نه اینکه تصمیم بر انجام کاری، نتیجه جبری برانگیخته شدن میلها باشد به می

طوری که قدرت مقاومت را سلب کند و شاهدش اینست که در بسیاری از موارد، 

دهد و تصمیم گیری، احتیاج به تأمل و حالت تردید و دودلی برای انسان، دست می

 .گیردش سود و زیان کار دارد و گاهی به دشواری انجام میسنج

برحسب آنچه در علوم مختلف، ثابت شده عوامل گوناگونی از قبیل وراثت،  - 2

باشد( و نیز عوامل محیطی ترشح غدد )که تحت تأثیر مواد غذایی و دارویی خاصی می

ار انسانها تابع و اجتماعی، در شکل گرفتن اراده انسان، مؤثر است و اختلاف رفت



باشد. چنانکه در متون دینی نیز این مطالب کمابیش مورد تأیید، اختلاف این عوامل می

 .توان افعال انسان را برخاسته از اراده آزاد وی دانستواقع شده است. بنابراین، نمی

 پاسخ اینست که پذیرفتن اختیار و اراده آزاد، به معنای نفی تأثیر این عوامل نیست بلکه

تواند مقاومت کند و هنگام بدین معنی است که با وجود همه این عوامل، انسان می

 .های مختلف، یکی را برگزیندتزاحم انگیزه

البته قوت برخی از این عوامل، گاهی مقاومت و گزینش کاری که در جهت خلاف 

 سازد ولی در عوض، چنین مقاومت و گزینشی تأثیر بیشتری درآنهاست را دشوار می

دهد چنانکه هیجانات فوق العاده و دیگر کمال داشته استحقاق پاداش را افزایش می

 .گرددشرایط دشوار، موجب کاهش کیفر و تخفیف جرم می

های جهان، و از جمله شبهه دیگر جبرگرایان اینست که خدای متعال، به همه پدیده - 3

خطا بردار نیست. پس ناچار همه افعال انسان، قبل از وقوع آنها آگاه است، و علم الهی، 

حوادث بر طبق علم ازلی الهی، واقع خواهد شد و تخلفّ از آن، ممکن نیست. بنابراین 

 .جایی برای اختیار و انتخاب انسان، وجود نخواهد داشت

شود تعلق گرفته است، و ای آنچنان که واقع میپاسخ اینست که علم الهی بر هر حادثه

 م به وصف اختیاریت، برای خدای متعال، معلوم است پس اگر بهافعال اختیاری انسان ه

 (۱۴۸صفحه )

 .شودوصف جبریت، تحقق یابد برخلاف علم الهی، واقع می

داند که فلان شخص در فلان شرایطی تصمیم بر انجام کاری مثلا خدای متعال می

عل، صرف خواهد گرفت و آن را انجام خواهد داد، نه اینکه علم الهی فقط به وقوع ف

نظر از ارتباط آن با اراده و اختیار فاعل، تعلق گرفته باشد، پس علم ازلی الهی، منافاتی 

 .با اختیار و اراده آزاد انسان ندارد

یکی دیگر از شبهات جبرگرایان، مربوط به مسأله قضاء و قدر است که به گمان آنان با 

 .یح این مسأله خواهیم پرداختاختیار انسان، سازگار نیست و ما در درس آینده به توض



 دین چیست؟ 19

 مفهوم قضا و قدر

 (۱۵۱صفحه )

به معنای سنجش و اندازه گیری و چیزی را با « تقدیر»به معنای اندازه، و « قدَر»واژه 

به معنای یکسره کردن و به انجام رساندن و « قضاء»اندازه معینی ساختن است و واژه 

شود و جام رساندنِ اعتباری است( استعمال میداوری کردن )که آن هم نوعی به ان

 .رودبکار می« سرشت»گاهی این دو واژه به صورت مترادف و به معنای 

ای اندازه و حدود کمّی و منظور از تقدیر الهی اینست که خدای متعال برای هر پدیده

کیفی و زمانی و مکانی خاصی قرار داده است که تحت تأثیر علل و عوامل تدریجی، 

یابد و منظور از قضاء الهی اینست که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و تحقق می

 .رساندشرایطِ یک پدیده، آن را به مرحله نهایی و حتمی می

طبق این تفسیر، مرحله تقدیر، قبل از مرحله قضاء و دارای مراتب تدریجی است و 

ضی از اسباب و شرایط، تغییر شود و با تغییر بعشامل مقدمات بعید و متوسط و قریب می

یابد، مثلا سیر تدریجی جنین از نطفه و علقه و مضغه تا حد یک چنین کامل، مراحل می

شود، و سقوط آن در مختلف تقدیر آنست که شامل مشخصات زمانی و مکانی نیز می

رود. ولی مرحله قضاء، دفعی و مربوط به یکی از مراحل، تغییری در تقدیر آن بشمار می

 راهم شدن همه اسباب و شرایط، و نیز حتمی و غیرقابل تغییر استف

 (۱۵2صفحه )

 .۱« إذِا قَضی أَمْراً فَإِنَّما یقُولُ لَهُ کنْ فَیکونُ»

رود، و از این به صورت مترادف بکار می« قضاء و قدر»اما چنانکه اشاره شد گاهی 

که در روایات و گردد، و بدین لحاظ است روی، تقسیم به حتمی و غیرحتمی می



ادعیه، از تغییر قضاء، یاد شده، و صدقه و بِرّ به والدین و صله رحم و دعاء، از عوامل 

 .تغییر قضاء، معرفی گردیده است

 قضاء و قدر علمی و عینی

گاهی تقدیر و قضاء الهی، به معنای علم خدا به فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط 

قضاء و قدر »رود، و آن را وقوع حتمی آنها بکار میها و نیز علم به پیدایش پدیده

ها و نیز انتساب تحقق نامند، و گاهی به معنای انتساب سیر تدریجی پدیدهمی« علمی

 .گیردنام می« قضاء و قدر عینی»شود و عینی آنها به خدای متعال، استعمال می

ها به صورتی ه پدیدهشود علم الهی به همبرحسب آنچه از آیات و روایات، استفاده می

« لوح محفوظ»یابد در مخلوقی شریف و متعالی به نام که عیناً در خارج، تحقق می

منعکس است و هر کس به اذن الهی، با آن، تماس پیدا کند از حوادث گذشته و آینده، 

گردد، و نیز الواح نازلتری هست که حوادث را به صورت ناتمام و مشروط، آگاه می

د و کسانی که بر آنها اشراف یابند اطلاعات محدودی به دست سازمنعکس می

آورند که مشروط و قابل تغییر است و شاید این آیه شریفه، ناظر به این دو نوع می

و تغییر یافتن تقدیراتِ  2« یمْحُوا اللّهُ ما یشاءُ وَ یثْبِتُ وَ عِنْدَه ام الْکتابِ»سرنوشت باشد: 

 .نامیده شده است« بداء»ایات، به نام مشروط و غیرحتمی، در لسان رو

به هر حال، اعتقاد به قضاء و قدر علمی، مشکلی را بیش از آنچه در مورد علم ازلی 

آورد، و در درس سابق، شبهه جبرگرایان مربوط به علم الهی گفته شد به وجود نمی

 .الهی، مورد بررسی واقع شد و سستی و بی مایگی آن، روشن گردید

***** 

، ۱۱۷و به این آیات نیز رجوع کنید: سوره بقره: آیه  ۴۷ره آل عمران به آیه سو .1

 .6۸، سوره غافر: آیه ۳۵سوره مریم: آیه 

 .۳9سوره رعد، آیه  .2



 (۱۵۳صفحه )

اما اعتقاد به قضاء و قدر عینی، مخصوصاً اعتقاد به سرنوشت حتمی، اشکال دشوارتری 

د پاسخ اجمالی آن در بحث از توحید به معنای دارد که باید به پاسخ آن بپردازیم هر چن

 .تأثیر استقلالی، دانسته شد

 رابطه قضاء و قدر با اختیار انسان

ها را از دانستیم که مقتضای اعتقاد به قضاء و قدر عینی الهی اینست که وجود پدیده

 آغاز پیدایش تا دوران شکوفایی و تا پایان عمر، بلکه از هنگام فراهم شدن مقدماتِ

بعیده تحت تدبیر حکیمانه الهی بدانیم و فراهم شدن شرایط پیدایش و رسیدن به مرحله 

 .۱نهایی را مستند به اراده الهی بشماریم 

ای انتساب به اذن و مشیت تکوینی خدا به دیگر سخن: همآن گونه که وجود هر پدیده

یدایش هر نهد همچنین پدارد و بدون اذن او هیچ موجودی پا به عرصه وجود نمی

چیزی مستند به تقدیر و قضاء الهی است و بدون آن، هیچ موجودی شکل و حدود 

رسد و بیان این انتساب و استنادات، یابد و به سرانجام خودش نمیویژه خودش را نمی

در واقع، تعلیم تدریجی توحید به معنای استقلال در تأثیر است که از والاترین درجات 

 .ظیمی در سازندگی انسانها دارد چنانکه قبلا اشاره کردیمباشد و نقش عتوحید می

است به خلاف  ها به اذن و حتی به مشیت خدا، آسان یابتر و قابل فهم تراما استناد پدیده

استناد مرحله نهایی و تعین قطعی آنها به قضاء الهی که به دلیلِ دشواریابی آن، بیشتر 

جمع بین چنین اعتقادی با پذیرفتن اختیار مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. زیرا 

انسان در رقم زدن سرنوشت خویش بسیار مشکل است و از این روی، گروهی از 

متکلمین )اشاعره( که شمول قضاء الهی را نسبت به رفتار انسانها پذیرفته بودند گرایش 

ای وخیم توانستند جبر و پی آمدهبه جبر پیدا کردند، و گروهی دیگر )معتزله( که نمی

آن را بپذیرند منکر شمول قضاء الهی نسبت به افعال اختیاری انسان شدند و هر دسته، 



 آیات و روایاتِ مخالف با نظریه خودشان را

***** 

( آل عمران بر ۴۷انطباق اراده و قضاء الهی بر یکدیگر )بحسب مورد( از تطبیق آیه ) .1

 .شودروشن می« رادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُإِنَّما أمَْرُهُ إِذا أَ»( از سوره یس ۸2آیه )

 (۱۵۴صفحه )

های خاصی که مورد تأویل قرار دادند چنانکه در کتب مفصل کلامی و در رساله

 .درباره جبر و تفویض نوشته شده، آمده است

نقطه اصلی اشکال اینست که اگر کار انسان، واقعاً اختیاری و مستند به اراده اوست 

توان آن را مستند به اراده و قضاء الهی دانست و اگر مستند به قضاء الهی ونه میچگ

 توان آن را تابع اختیار و انتخاب انسان بشمار آورد؟است چگونه می

بنابراین، برای رفع این اشکال و بیان جمع بین استناد فعل به اراده و اختیار انسان و استناد 

توضیحی پیرامون انواع استناد معلول واحد به چند علت  آن به اراده و قضاء الهی، باید

 .بدهیم تا نوع استناد فعل اختیاری به انسان و خدای متعال، آشکار گردد

 انواع تأثیر علل متعددّ

 :شودتأثیر چند علت در پیدایش یک پدیده، به چند صورت تصور می

چند علت با هم و در کنار یکدیگر، تأثیر کنند مانند اینکه اجتماع بذر و آب و  - 1

 .شودموجب شکفتن بذر و روییدن گیاه می …حرارت و 

بخشند چنانکه چند هر یک از آنها متناوباً مؤثر باشد که به نوبت، تأثیر خود را می - 2

 .گردند موتور، علی التناوب روشن شوند و موجب ادامه حرکت هواپیما

تأثیر آنها مترتّب بر یکدیگر باشد چنانچه در برخورد چند توپ با یکدیگر یا در  - 3

شود و نمونه دیگر آن، تأثیر اراده انسان در حرکت ای ملاحظه میتصادفات زنجیره

دست، و تأثیر دست در حرکت قلم، و تأثیر قلم در پیدایش نوشته است. به طوری که 



شود و هر بخشی از آن معلول یکی از عواملی د آنها تقسیم میطول عمر پدیده بر تعدا

 .باشد

ای که وجود هر یک از آنها وابسته به وجود تأثیر مترتّب چند عامل طولی، به گونه - 4

دیگری باشد برخلاف فرض قبلی که وجود قلم، وابسته به وجود دست نبود و وجود 

 .دست هم وابسته به اراده انسان نبود

ین صورتها اجتماع چند علت برای پیدایش معلولِ واحد، ممکن بلکه لازم در همه ا

باشد زیرا است و تأثیر اراده الهی و اراده انسان در فعل اختیاری از همین قسم اخیر می

 .وجود انسان و اراده او وابسته به اراده الهی است

تست از اجتماع و اما آن صورتی که اجتماع دو علت بر معلول واحد، ممکن نیست عبار

 دو

 (۱۵۵صفحه )

کنند علت هستی بخش یا دو علت مانعة الجمع که در عرض هم و علی البدل تأثیر می

مانند فرض اینکه اراده واحدی از دو فاعل مرید، سر بزند یا دو پدیده واحدی مستند به 

 .دو مجموعه علل )دو علت تامّه( باشد

 دفع شبهه

گردید که استناد وجودِ افعال اختیاری انسان به خدای با توضیحاتی که داده شد روشن 

متعال، منافاتی با استناد آنها به خود وی ندارد زیرا این استنادها در طول یکدیگر هستند 

 .و تزاحمی با هم ندارند

به دیگر سخن: استناد فعل به فاعل انسانی در یک سطح است و استناد وجود آن به 

ای است که در آن سطح، وجود خود انسان و وجود مادّهخدای متعال در سطح بالاتری 

دهد و وجود ابزارهایی که کار را به وسیله آنها انجام که کارش را روی آن انجام می

 .دهد همگی مستند به اوستمی



در کار خودش منافاتی با استناد « جزء اخیر از علت تامّه»پس تأثیر اراده انسان به عنوان 

تامّه، به خدای متعال ندارد و این، خدای متعال است که وجود  وجود همه اجزاء علت

جهان و انسان و همه شئون وجودی او را در یدِ قدرت خود دارد و همواره به آنها 

آفریند و هیچ موجودی در هیچ حالی و در هیچ بخشد و نو به نو آنها را میوجود می

بنابراین، کارهای اختیاری انسان هم  زمانی بی نیاز از او نیست و استقلالی از او ندارد.

بی نیاز از خدای متعال، و خارج از قلمرو اراده او نخواهد بود و همه صفات و ویژگیها 

باشد و چنان نیست که یا و حدود و مشخصات آنها نیز وابسته به تقدیر و قضاء الهی می

این دو اراده در عَرض باید مستند به اراده انسان باشند و یا مستند به اراده خدا. زیرا 

گیرد یکدیگر و مانعة الجمع نیستند و تأثیر آنها در تحقق کارها علی البدل انجام نمی

بلکه اراده انسان مانند اصل وجودش وابسته به اراده الهی است و اراده خدای متعال 

 .۱« مِینَوَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعالَ»برای تحقق آن، ضرورت دارد 

***** 

 .29سوره تکویر، آیه  .1

 (۱۵6صفحه )

 آثار اعتقاد به قضاء و قدر

اعتقاد به قضاء و قدر الهی، علاوه بر اینکه درجه ارزشمندی از معرفت خدا و موجب 

رود آثار عملی فراوانی دارد که به برخی از آنها تکامل انسان در بُعد عقلی بشمار می

 :پردازیمبرخی دیگر از آنها میاشاره شد و اینک به بیان 

کسی که پیدایش حوادث را تابع اراده حکیمانه خدای متعال و مستند به تقدیر و قضاء 

بازد و به جزع هراسد و در برابر آنها خود را نمیداند از پیشامدهای ناگوار نمیالهی می

جهان است و  افتد بلکه توجه به اینکه این حوادث، جزیی از نظام حکیمانهو فزع نمی

کند و دهد با آغوش باز از آنها استقبال میطبق مصالح و حکمتهایی رخ داده و می



 .آوردای از قبیل صبر و توکل و رضا و تسلیم را به دست میملکات فاضله

شود و به آنها مغرور و سرمست و نیز شیفته و فریفته خوشیها و شادیهای زندگی نمی

 .دهده را وسیله فخرفروشی و به خود بالیدن، قرار نمیگردد و نعمتهای خدا دادنمی

 :این آثار ارزنده، همان است که در این آیه شریفه، به آنها اشاره شده است

ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَة فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکمْ إِلاّ فیِ کتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ »

لِکیلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکمْ وَ اللّهُ لا یحِبُّ  ذلِک عَلَی اللّهِ یسِیرٌ.

 .۱« کلَّ مُخْتال فَخُور

در عین حال، باید توجه داشته باشیم که برداشت نادرست از مسأله قضاء و قدر و توحید 

نه از در تأثیر استقلالی، موجب سستی و تنبلی و زبونی و ستم پذیری و تهی کردن شا

زیر بار مسئولیت نشود و بدانیم که سعادت و شقاوت جاودانی اینان در گرو فعالیتهای 

وَ أَنْ لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما » 2« لَها ما کسَبَتْ وَ عَلَیها مَا اکتَسَبَتْ»اختیاری خود اوست: 

 .۳« سَعی

***** 

 .2۳و  22سوره حدید، آیه  .1

 .سوره بقره، آیه آخر .2

 .۳9ه نجم، آیه سور .3

 (۱۵۷صفحه )

 عدل الهی 20

 مقدّمه

 (۱6۱صفحه )

در درسهای گذشته، در موارد متعددی به اختلاف بین دو نحله کلامی )اشعری و 

معتزلی( برخورد کردیم که از جمله آنها مسائل کلام و اراده الهی و توحید صفاتی و 



ر دو طرف افراط و تفریط قرار جبر و اختیار و قضاء و قدر بود و غالباً نظریات ایشان د

 .داشت

یکی دیگر از موارد اختلاف اساسی بین این دو گروه، مسأله عدل الهی است که در این 

« عدلیه»مسأله، نظر شیعه موافق گروه معتزله، تلقی شده و مجموعاً در برابر اشاعره، بنام 

از مسائل محوری بشمار اند و نظر به اهمیتی که این مسأله در علم کلام دارد نامیده شده

آمده و حتی از اصول عقاید و از مشخصات مذهب کلامی شیعه و معتزله، محسوب 

 .شده است

کنند و چنان نیست که )العیاذ باید توجه داشت که اشاعره نیز عدل الهی را نفی نمی

باللّه( خدا را ظالم بدانند در حالی که آیات صریح و غیرقابل تأویل قرآن کریم، عدل 

کند، بلکه بحث بر سر این لهی را اثبات و هر گونه ظلمی را از ساحت مقدسش نفی میا

تواند به خودی خود و صرف نظر از بیانات شرعی )کتاب و است که آیا عقل انسان می

سنت( ضوابطی را برای افعال، و بخصوص افعال الهی، در نظر بگیرد و براساس آنها 

لازم است خدای »ر دیگری بکند و مثلا بگوید: حکم به لزوم انجام کاری و ترک کا

یا اینگونه قضاوتها تنها براساس « متعال، مؤمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ ببرد

 تواند قضاوتی داشته باشد؟گیرد و صرف نظر از آنها عقل نمیوحی، صورت می

م گذاری نا« حسن و قبح عقلی»پس نقطه اصلی اختلاف، همان است که بنام مسأله 

 شده،

 (۱62صفحه )

اند که )در امور تکوینی( آنچه را خدا انجام و اشاعره آن را انکار کرده و معتقد شده

کند خوب است نه اینکه دهد نیکو است، و )در امور تشریعی( آنچه را خدا امر میمی

 .کنددهد یا به آن، امر میچون کاری خوب است خدا آن را انجام می

دند که افعال، صرف نظر از انتساب تکوینی و تشریعی آنها به خدای اما عدلیه معتق

تواند جهت حسن شوند و عقل انسان هم تا حدودی میمتعال متّصف به حسن و قبح می



و قبح افعال را درک کند و ساحت الهی را از انجام افعال قبیح، تنزیه نماید، البته نه بدان 

ن بدهد و امر و نهی کند بلکه بدین معنی که تناسب معنی که )العیاذ باللّه( به خدا فرما

کند و بر این اساس، صدور کارهای قبیح را از خدای متعال کاری را با آنها کشف می

 .داندمحال می

بدیهی است بررسی تفضیلی این مسأله و پاسخ به شبهاتی که موجب انکار حسن و قبح 

یاروی عدلیه قرار داده است در عقلی از طرف اشاعره شده و سرانجام، ایشان را رو

حوصله این نوشتار نیست. همچنین ممکن است سخنان معتزله در این زمینه نیز نقطه 

ضعفهایی داشته باشد که باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد. ولی اصل اعتقاد 

 به حسن و قبح عقلی، مورد قبول شیعیان و تأیید کتاب و سنت و تأکید پیشوایان معصوم

 .باشد)علیهم الصلوة و السلام( می

دهیم و سپس از این روی، ما در اینجا نخست توضیحی پیرامون مفهوم عدل می

کنیم و در پایان، ای به دلیل عقلی بر این صفت که از صفات فعلیه الهی است میاشاره

 .پردازیمبه حل مهمترین شبهاتی که پیرامون این مسأله، وجود دارد می

 مفهوم عدل

معنای لغوی عدل، برابری و برابر کردن است، و در عرف عام به معنای رعایت حقوق 

رود، و از این روی، عدل را دیگران، در برابر ظلم )= تجاوز به حقوق دیگران( بکار می

 :اندبه این صورت، تعریف کرده

دارای و بنابراین باید نخست موجودی را در نظر گرفت که « إعطاء کلِّ ذی حقٍّ حقَّه»

ای نامیده شود. ولی گاهی توسعه« ظلم»و تجاوز به آن « عدل»حقی باشد تا رعایت آن 

 در مفهوم

 (۱6۳صفحه )

هر چیزی را بجای خود نهادن، یا هر کاری را به وجه »شود و به معنای عدل داده می



 وَضْعُ کلِّ شیء»شود: رود و به این صورت، تعریف میبکار می« شایسته، انجام دادن

و طبق این تعریف، عدل مرادف با حکمت، و کار عادلانه، مساوی با کار « فی مَوضعِه

جایگاه شایسته هر »و « حق صاحب حق»گردد. اما درباره اینکه چگونه حکیمانه می

شود سخن بسیار است که بخش مهمی از فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق تعیین می« چیزی

توان به تحقیق پیرامون اینگونه  در اینجا نمیرا به خود، اختصاص داده است و طبعاً

 .مسائل بپردازیم

کند که آنچه لازم است در اینجا به آن، توجه شود این است که هر عاقلی درک می

اگر کسی بدون هیچ علتی لقمه نانی را از دست طفل یتیمی برباید یا خون انسان بی 

ست، و برعکس اگر لقمه نان گناهی را بریزد ظلم کرده و مرتکب کار قبیحی شده ا

ربوده شده را از دست رباینده بگیرد و به طفل یتیم برگرداند و قاتل جنایتکار را به کیفر 

ای انجام داده است و این قضاوت، متکی به امر و نهی الهی برساند کار عادلانه و شایسته

 .د داشتنیست و حتی اگر کسی معتقد به وجود خدا هم نباشد چنین قضاوتی را خواه

ای این حسن و قبح را درک اما اینکه راز این قضاوت چیست و چه نیروی درک کننده

های مختلف فلسفه، مورد بررسی کند و مانند اینها، مسائلی است که باید در شاخهمی

 .قرار گیرد

توان دو مفهوم خاصّ و عامّ در نظر گرفت: یکی رعایت حاصل آنکه: برای عدل می

دیگری انجام دادن کار حکیمانه که رعایت حقوق دیگران هم از  حقوق دیگران، و

 .باشدمصادیق آن می

بنابراین، لازمه عدل، برابر قرار دادن همه انسانها یا همه اشیاء نیست، و مثلا معلم عادل 

کسی نیست که همه شاگردان را، خواه کوشا باشند و خواه تنبل، به طور یکسان مورد 

دهد، و قاضی عادل کسی نیست که مال مورد نزاع را به طور تشویق یا توبیخ قرار 

مساوی بین طرفین دعوی تقسیم کند، بلکه معلم عادل کسی است که هر کدام از 

شاگردان را به اندازه استحقاقشان ستایش یا نکوهش کند، و قاضی عادل کسی است 



 .که مال مورد نزاع را به صاحبش بدهد

هی این نیست که همه مخلوقات را یکسان بیافریند و همچنین مقتضای حکمت و عدل ال

بدهد بلکه اقتضای حکمت آفریدگار اینست که  …مثلا به انسان هم شاخ و یال و بال و 

ای بیافریند که بیشترین خیر و کمال، بر آن مترتّب گردد و موجودات جهان را به گونه

 مختلف را که

 (۱6۴صفحه )

ای بیافریند که متناسب با آن هدف نهایی دهند به گونهمیاجزاء همبسته آن را تشکیل 

باشد و نیز مقتضای حکمت و عدل الهی اینست که هر انسانی را به اندازه استعدادش 

و سپس با توجه به توانایی و تلاش اختیاری وی درباره او  ۱مورد تکلیف قرار دهد 

 .۳به او عطا فرماید  و سرانجام، پاداش یا کیفری در خور کارهایش 2قضاوت کند 

 دلیل عدل الهی

چنانکه اشاره شد عدل الهی، طبق یک تفسیر، بخشی از حکمت الهی، و طبق تفسیر 

دیگر، عین آنست و طبعاً دلیل اثبات آن هم همان دلیلی خواهد بود که حکمت الهی را 

باره کند و در درس یازدهم به آن اشاره شد و در اینجا به توضیح بیشتری دراثبات می

 :پردازیمآن می

دانستیم که خدای متعال، بالاترین مراتب قدرت و اختیار را دارد و هر کار ممکن 

تواند انجام دهد یا ندهد بدون اینکه تحت تأثیر هیچ نیروی مجبور الوجودی را می

دهد بلکه تواند انجام نمیای قرار بگیرد. ولی همه آنچه را میکننده و مقهور کننده

 .دهدکند انجام میخواهد و اراده میمیآنچه را 

و نیز دانستیم که اراده او گزافی و بی حساب نیست، بلکه آنچه را که مقتضای صفات 

کند و اگر صفات کمالیه او اقتضای کاری را نداشته باشد کمالیه اش باشد اراده می

و اصالتاً به هرگز آن را انجام نخواهد داد و چون خدای متعال، کمال محض است اراده ا



گیرد و اگر لازمه وجود مخلوقی پیدایش شرور جهت کمال و خیر مخلوقات، تعلق می

و نقایصی در جهان باشد جهت شرّ آن، مقصود بالتّبع خواهد بود یعنی چون لازمه 

 .شودانفکاک ناپذیر خیر بیشتری است بالتَبَع آن خیر غالب، مورد اراده الهی واقع می

ای آفریده شود که مجموعاً الیه الهی اینست که جهان به گونهپس مقتضای صفات کم

دارای بیشترین کمال و خیر ممکن الحصول باشد، و از اینجا صفت حکمت برای 

 خدای متعال، ثابت

***** 

 .2۸6سوره بقره، آیه «. لا یکلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» .1

 .۵۴سوره یونس، آیه «.  لا یظْلَمُونَوَ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ همُْ» .2

 ۵۴سوره یس، آیه «. فَالْیوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیئاً وَ لا تُجْزَوْنَ إِلّا ما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ» .3

 (۱6۵صفحه )

 .می گردد

بر همین اساس، اراده الهی به آفرینش انسان در شرایطی که امکان وجود داشته باشد و 

ترین خیرات باشد تعلق گرفته است، و یکی از امتیازات اصلی انسان، وجود او منشأ بیش

اختیار و اراده آزاد است و بی شک، داشتن نیروی اختیار و انتخاب، یکی از کمالات 

رود و موجودی که واجد آن باشد کاملتر از موجود فاقد آن، وجودی بشمار می

هم بتواند مرتکب کارهای  شود. اما لازمه مختار بودن انسان اینست کهمحسوب می

زشت و ناپسند گردد و بسوی خسران و شقاوت جاودانی، سقوط کند و البته آنچه 

گیرد همان تکامل اوست ولی چون لازمه تکامل اصالتاً مورد اراده الهی قرار می

اختیاری انسان، امکان تنزل و سقوط هم هست که در اثر پیروی از هواهای نفسانی و 

شود چنین سقوط اختیاری هم بالتَبع مورد اراده الهی واقع انی حاصل میهای شیطانگیزه

 .خواهد شد

های خیر و شرّ است خدای و چون انتخاب آگاهانه، نیازمند به شناخت صحیح راه



متعال، انسان را به آنچه موجب خیر و مصلحت اوست امر فرموده و از آنچه موجب 

ه حرکت تکاملی او فراهم گردد و چون فساد و سقوط اوست نهی کرده است تا وسیل

تکالیف الهی به منظور رسیدن انسان به نتایج عمل به آنها وضع شده و نفعی برای خدای 

متعال در برندارد از این روی، حکمت الهی اقتضاء دارد که این تکالیف، متناسب با 

و بیهوده تواناییهای مکلفین باشد، زیرا تکلیفی که امکان اطاعت نداشته باشد لغو 

 .خواهد بود

بدین ترتیب، نخستین مرحله عدل )به معنای خاص( یعنی عدالت در مقام تکلیف، به 

شود که اگر خدای متعال تکلیفی فوق طاعت بندگان، تعیین کند این دلیل، ثابت می

 .ای خواهد بودامکان عمل نخواهد داشت و کار بیهوده

شود که این توجه به این نکته، ثابت می و اما عدالت در مقام قضاوت بین بندگان، با

گیرد و کار به منظور مشخص شدن استحقاق افراد برای انواع پاداش و کیفر، انجام می

 .اگر برخلاف قسط و عدل باشد نقض غرض خواهد شد

و سرانجام، عدالت در مقام دادن پاداش و کیفر با توجه به هدف نهایی آفرینش، ثابت 

انسان را برای رسیدن به نتایج کارهای خوب و بدش آفریده  گردد. زیرا کسی کهمی

 است اگر او را

 (۱66صفحه )

 .برخلاف اقتضای آنها پاداش یا کیفر دهد به هدف خودش نخواهد رسید

پس دلیل عدل الهی به معنای صحیح و در همه مظاهرش اینست که صفات ذاتیه او 

تی که اقتضای ظلم و ستم یا لغو و باشد و هیچ صفموجب رفتار حکیمانه و عادلانه می

 .عبث را داشته باشد در او وجود ندارد

 حل چند شبهه



اختلافاتی که در آفرینش مخلوقات و به ویژه انسانها وجود دارد چگونه با عدل و  - 1

حکمت الهی سازگار است و چرا خدای حکیم و عادل، همه مخلوقات را یکسان 

 نیافریده است؟

های وجودی، لازمه نظام آفرینش و تابع ف آفریدگان در بهرهپاسخ اینست که اختلا

قوانین علّی و معلولی حاکم بر آنست، و فرض یکسان بودن همه آنها پندار خامی است 

و اگر اندکی دقت کنیم خواهیم دانست که چنین فرضی مساوی با ترک آفرینش است 

گرفت و نسل انسان، سل انجام نمیزیرا اگر مثلا همه انسانها مرد یا زن بودند توالد و تنا

گردید، و اگر همه مخلوقات، انسان بودند چیزی برای خوردن و تأمین سایر منقرض می

یافتند، و نیز اگر همه حیوانات یا نباتات یک نوع و یک رنگ و دارای نیازمندیها نمی

آمد و میبودند این همه فواید بیشمار و زیباییهای خیره کننده پدید نخواص یکسان می

پدید آمدن این یا آن نوع از پدیده ها، با این یا آن شکل و ویژگی، تابع اسباب و 

شود و هیچ کس را قبل از شرایطی است که در جریان حرکت و تحول مادّه، فراهم می

آفرینش، حقی بر خدا نیست که او را چنین یا چنان بیافریند یا در این یا در آن مکان، و 

 .ان قرار دهد تا جایی برای عدل و ظلم داشته باشددر این یا آن زم

اگر حکمت الهی اقتضای حیات انسان را در این جهان داشته است پس چرا او را  - 2

 دهد؟میراند و به حیات او خاتمه میمی

پاسخ اینست که اولا مرگ و حیات موجودات در این جهان هم تابع قوانین تکوینی و 

مردند زمه نظام آفرینش است و ثانیاً اگر موجودات زنده نمیروابط علّی و معلولی، و لا

شد و آیندگان از نعمت وجود و حیات، زمینه پیدایش موجودات بعدی فراهم نمی

گردیدند و ثالثاً اگر تنها فرض کنیم که همه انسانها زنده بمانند طولی محروم می

 کشد که پهنه زمین براینمی

 (۱6۷صفحه )

شود و از رنج و گرسنگی، آرزوی مرگ خواهند کرد و رابعاً زندگی ایشان، تنگ می



هدف اصلی آفرینش انسان، رسیدن به سعادت ابدی است و تا انسانها به وسیله مرگ، 

 .از این جهان منتقل نشوند به آن هدف نهایی نخواهند رسید

ل و زلزله( و گرفتاریهای وجود این همه رنجها و امراض و بلاهای طبیعی )مانند سی - 3

 اجتماعی )مانند جنگلها و ستمها( چگونه با عدل الهی، سازگار است؟

پاسخ اینست که اولا حوادث ناگوار طبیعی، لازمه فعل و انفعالات و تزاحمات عوامل 

مادی است و چون خیرات آنها بر شرورشان غلبه دارد مخالف حکمت نیست، و نیز 

ی، لازمه مختار بودن انسان است که مقتضای حکمت الهی پدید آمدن فسادهای اجتماع

باشد و در عین حال، مصالح زندگی اجتماعی، بیش از مفاسد آن است و اگر می

 .ماندمفاسد، غالب بود انسانی در زمین باقی نمی

ثانیاً وجود این رنجها و گرفتاریها از یک سوی، موجب تلاش انسان برای کشف اسرار 

شود، و از سوی دیگر، دست و پنجه دن دانشها و صنایع مختلف میطبیعت و پدید آم

نرم کردن با سختیها عامل بزرگی برای رشد و شکوفایی استعدادها و ترقّی و تکامل 

گردد و بالاخره، تحمل هر سختی و رنجی در این جهان اگر به منظور انسانها می

داشت و به نحو احسن،  ای در جهان ابدی خواهدصحیحی باشد پاداش بسیار ارزنده

 .جبران خواهد شد

شود چگونه با عذاب ابدی برای گناهان محدودی که در این جهان، ارتکاب می - 4

 عدل الهی، سازگار است؟

پاسخ اینست که بین اعمال نیک و بد و بین پاداش و کیفر اُخروی نوعی رابطه علیت 

د شده است و همچنانکه در وجود دارد که به وسیله وحی الهی، کشف و به مردم گوشز

شود و مثلا کور کردن چشم این جهان، بعضی از جنایات، موجب آثار شوم طولانی می

گیرد اما نتیجه آن، تا پایان عمر ادامه دارد، خود یا دیگران در یک لحظه، انجام می

همچنین گناهان بزرگ هم دارای آثار اخروی جاویدان است و اگر کسی وسایل 

ا در همین جهان )مثل توبه( فراهم نکند آثار سوء آن تا ابد، دامنگیر وی جبران آنها ر



خواهد شد و همآن گونه که کور ماندن انسانها تا پایان عمر به وسیله یک جنایت 

ای، منافاتی با عدل الهی ندارد مبتلی شدن به عذاب ابدی هم در اثر گناهان لحظه

 را نتیجه عملی است کهبزرگ، منافاتی با عدل الهی نخواهد داشت زی

 (۱6۸صفحه )

 .شخص گنهکار، آگاهانه به آن، اقدام کرده است

 نبوت

 درآمدی بر مسائل نبوّت 21

 مقدّمه

 (۱۷۱صفحه )

دانستیم که اساسی ترین مسائلی که هر شخص عاقلی باید آنها را حل کند تا بتواند یک 

 :زندگی انسانی و خردپسند داشته باشد عبارتست از

 جهان و انسان از کیست و تدبیر و اراده آنها به دست چه کسی است؟هستی  - 1

 سرانجام زندگی و مقصد نهایی انسان کجاست؟ - 2

باتوجه به نیازی که هر انسانی برای شناختن راه صحیح زندگی دارد تا با پیمودن  - 3

ای برای تحصیل آن، به سعادت حقیقی و کمال مطلوبش برسد چه وسیله تضمین شده

 ن شناخت وجود دارد و در اختیار چه کسانی است؟ای

پاسخ صحیح به این پرسشها همان اصول سه گانه )توحید، معاد، نبوّت( است که اصلی 

 .رودترین عقاید در همه ادیان آسمانی بشمار می

پرداختیم و به این نتیجه « خداشناسی»در نخستین بخش از این کتاب، به بررسی مسائل 

دارند و فریدگان، هستی خود را از آفریدگار یگانه، دریافت میرسیدیم که همه آ

همگی تحت تدبیر حکیمانه او هستند و هیچکدام در هیچ شأنی و در هیچ کاری و در 



 .هیچ زمان و مکانی بی نیاز از او نیستند

و توضیح دادیم که اینگونه مسائل را تنها  ۱این مطالب را با براهین عقلی، اثبات کردیم 

 از

***** 

اشاره به بعضی از آیات کریمه قرآن در خلال بحثها به عنوان استدلال نبود بلکه به  .1

 .منظور توجه دادن به موارد طرح این مسائل قرآن کریم بود

 (۱۷2صفحه )

توان اثبات کرد، زیرا استدلال تعبّدی و استناد به کلام خدا، هنگامی صحیح راه عقل می

و نیز اعتبار آن سخن، با دلیل عقلی ثابت شده باشد است که وجود خدا و سخن وی 

چنانکه استناد به سخن پیامبر و امام، متوقف بر اثبات نبوّت و امامت و حجت سخنان 

ایشان است. پس اصل نبوّت را نیز باید از راه وحی، ثابت کرد اگر چه اصل معاد، هم با 

 .دلیل عقلی و هم با دلیل نقلی، قابل اثبات است

توان نخست، اصل معاد و ین، برای تبیین مسائل این دو بخش )نبوّت و معاد( میبنابرا

اصل نبوّت را با دلیل عقلی اثبات کرد و هنگامی که نبوّت پیامبر اسلام و حقانیت قرآن 

کریم به ثبوت رسید تفاصیل مسائل هر دو بخش را براساس مضامین کتاب و سنت، 

مسائل بخشها از یکدیگر، برای آموزش، مناسبتر و  تبیین کرد. ولی نظر به اینکه تفکیک

دلنشینتر است ما هم طبق روش سنتی، نخست به بیان مسائل نبوّت، و سپس به بیان 

پردازیم و اگر در بعضی از موارد نیاز به مطلبی بود که باید بعداً ثابت مسائل معاد می

پذیریم تا در جای می« اصل موضوع»شود آن مطلب مورد نیاز در استدلال را به عنوان 

 .خودش به اثبات برسد

 هدف از مباحث این بخش



نخستین هدف از مباحث این بخش، اثبات این مطلب است که برای شناختن حقایق 

هستی و راه صحیح زندگی، وسیله دیگری غیر از حسّ و عقل، وجود دارد که خطا و 

باشد و وعی تعلیم الهی میکه ن« وحی»اشتباهی در آن، راه ندارد، و آن عبارتست از 

اختصاص به بعضی از بندگان برگزیده خدای متعال دارد و عموم مردم، از حقیقت آن، 

توانند از راه آثار و علائمی یابند ولی میآگاه نیستند زیرا نمونه آن را در خودشان نمی

الهی،  به وجود آن، پی ببرند و ادعای انبیاء )علیهم السلام( را مبنی بر دریافت وحی

تصدیق کنند و طبعاً هنگامی که نزول وحی بر کسی ثابت شد و پیام آن به دیگران 

رسید آنان موظفند آن را بپذیرند و بر طبق آن، عمل کنند و هیچکس در مخالفت با 

آن، معذور نخواهند بود مگر اینکه پیامی اختصاص به فرد یا گروه خاصی داشته باشد و 

 .اشدیا مخصوص به زمان معینی ب

بنابراین، مسائل بنیادی این بخش، عبارتست از: ضرورت بعثت انبیاء، ضرورت مصونیت 

 وحی از هر گونه تصرف عمدی و سهوی تا هنگام رسیدن محتوای آن به مردم، و به

 (۱۷۳صفحه )

دیگر سخن: وجوب عصمت انبیاء در تلقی و ابلاغ پیام الهی، و همچین لزوم وجود 

 .پیامبران برای دیگرانراهی برای اثبات نبوت 

پس از آنکه مسائل بنیادی وحی و نبوت به وسیله دلیل عقلی، تبیین شد آنگاه نوبت 

رسد به مسائل دیگری از قبیل تعددّ انبیاء و کتب و شرایع آسمانی، و تعیین آخرین می

 .پیامبر و آخرین کتاب آسمانی، و نیز تعیین جانشینان او

برهان عقلی، میسر نیست و در بسیاری از موارد باید از دلایل اما اثبات همه این مسائل با 

 .نقلی و تعبّدی، بهره گرفت

 متد تحقیق در علم کلام



شود زیرا با توجه به آنچه گفته شد فرقهای اساسی بین فلسفه و علم کلام، روشن می

 گردد ولی علم کلام، شاملفلسفه، تنها از مسائلی است که با دلیل عقلی، اثبات می

 .مسائلی است که جز با دلیل نقلی و تعبّدی، قابل اثبات نیست

« عموم و خصوص من وجه»به دیگر سخن: نسبت بین مسائل فلسفه و مسائل علم کلام 

است. یعنی در عین حال که فلسفه و کلام، دارای مسائل مشترکی هستند با اسلوب 

رند ولی مسائل ویژه فلسفه نیز شود هر کدام از آنها مسائل ویژه خود داتعقّلی، اثبات می

شود. به خلاف مسائل ویژه کلام که با اسلوب نقلی و که با اسلوب تعقّلی، بیان می

« دو گانه»و « تلفیقی»گردد، و به دیگر سخن: متد تحقیق در علم کلام تعبّدی، اثبات می

 .شوداست و در این علم، هم از اسلوب تعقّلی و هم از اسلوب تعبّدی، استفاده می

یکی آنکه هرکدام از آنها علاوه بر مسائل مشترک )مانند مسائل خداشناسی( دارای 

 .شودای است که در دیگری مورد بحث واقع نمیمسائل ویژه

دو دیگر آنکه: متد تحقیق در همه مسائل فلسفه، متد تعقّلی است بخلاف علم کلام که 

ه و کلام( از متد تعقّلی استفاده ای از مسائل )مانند مسائل مشترک بین فلسفدر پاره

گیرد و در ای از مسائل )مانند مسائل امامت( از اسلوب نقلی، بهره میکند و در پارهمی

ای دیگر از هر دو روش )مانند اثبات اصل معاد(. لازم به تذکر است که مسائل پاره

 خاص علم کلام که با

 (۱۷۴صفحه )

همگی در یک سطح نیستند بلکه یک دسته از شوند روش نقلی و تعبّدی، اثبات می

»= مطالب، و از جمله، حجیت رفتار و گفتار پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلّم( 

شود )بعد از آنکه حقانیت قرآن مستقیماً به وسیله آیات کریمه قرآن، ثابت می« سنت

تعیین جانشین آن کریم به وسیله دلیل عقلی به ثبوت رسید( سپس مسائل دیگری مانند 

 .شودحضرت و حجیت سخنان ائمه اطهار )سلام الله علیهم اجمعین( تبیین می



آید در صورتی یقینی خواهد بود ای که از دلایل نقلی به دست میبدیهی است نتیجه

 .که سند آنها قطعی و دلالت آنها صریح باشد

 نیاز بشر به وحی و نبوّت 22

 ضرورت بعثت انبیاء

 (۱۷۷صفحه )

توان با برهانی اثبات کرد که این مسأله را که بنیادی ترین مسائل بخش نبوّت است می

 :یابداز سه مقدمه، تشکیل می

هدف از آفرینش انسان این است که با انجام دادن افعال اختیاری، مسیر تکامل  - 1

 خود را بسوی کمال نهایی بپیماید کمالی که جز از مجرای اختیار و انتخاب به دست

آید. به دیگر سخن: انسان برای این، آفریده شده که با عبادت و اطاعت خدای نمی

متعال، شایستگی دریافت رحمتهایی را پیدا کند که ویژه انسانهای کامل است و اراده 

حکیمانه الهی اصالتاً به کمال و سعادت انسان، تعلق گرفته است اما از آنجا که این 

شود جز از راه انجام دادن افعال اختیاری، حاصل نمی کمال و سعادت والا و ارجمند

مسیر زندگی بشر، دو راهه و دو سویه قرار داده شده تا زمینه انتخاب و گزینش برای 

وی فراهم شود و طبعاً یک راه آن هم بسوی شقاوت و عذاب خواهد بود که بالتّبع )و 

 .شودنه بالاصاله( مورد اراده الهی واقع می

 .روشن شد ۱من بحث از حکمت و عدل الهی این مقدمه ض

های اختیار و انتخاب آگاهانه، علاوه بر قدرت بر انجام کار و فراهم شدن زمینه - 2

بیرونی برای کارهای گوناگون و وجود میل و کشش درونی بسوی آنها، نیاز به شناخت 

صورتی  های شایسته و ناشایسته دارد و درصحیح نسبت به کارهای خوب و بد و راه

 تواند راهانسان می

***** 



 .ر. ک: درس یازدهم و درس بیستم .1

 (۱۷۸صفحه )

تکامل خویش را آزادانه و آگاهانه، انتخاب کند که هم هدف و هم راه رسیدن به آن 

های آن، آگاه باشد. پس مقتضای را بشناسد و از فراز و نشیبها و پیچ و خمها و لغزشگاه

ار و وسایل لازم برای تحصیل چنین شناختهایی را در حکمت الهی این است که ابز

اختیار بشر قرار دهد و گرنه همانند کسی خواهد بود که مهمانی را به مهمانسرایی 

دعوت کند ولی محل مهمانسرایش و راه رسیدن به آن را به او نشان ندهد! و بدیهی 

 .است که چنین رفتاری خلاف حکمت و موجب نقض غرض است

 .هم روشن و بی نیاز از تفصیل و توضیح بیشتر استاین مقدمه 

آید شناختهای عادی و متعارف انسانها که از همکاری حس و عقل، به دست می - 3

کند اما برای باز شناختن هر چند نقش مهمی را در تأمین نیازمندیهای زندگی، ایفاء می

و معنوی، و دنیوی  راه کمال و سعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، و مادی

و اخروی، کافی نیست و اگر راه دیگری برای رفع این کمبودها وجود نداشته باشد 

 .هدف الهی از آفرینش انسان، تحقق نخواهد یافت

رسیم که مقتضای حکمت الهی این است با توجه به مقدمات سه گانه، به این نتیجه می

کامل همه جانبه، در اختیار بشر، که راه دیگری ورای حس و عقل برای شناختن مسیر ت

قرار دهد تا انسانها بتوانند مستقیماً یا با وساطت فرد یا افراد دیگری از آن، بهره مند 

و آن همان راه وحی است که در اختیار انبیاء )علیهم السلام( قرار داده شده و  ۱شوند 

شوند و آنچه را میایشان به طور مستقیم، و دیگران به وسیله ایشان، از آن بهره مند 

 .گیرندبرای رسیدن به سعادت و کمال نهایی، لازم است فرا می

در میان مقدمات این برهان، ممکن است مقدمه اخیر، مورد تشکیک واقع شود، از این 

پردازیم تا نارسایی دانش بشری برای تشخیص روی به توضیح بیشتری پیرامون آن می

 .از وی به راه وحی کاملا روشن گرددمسیر تکامل همه جانبه انسان، و نی



***** 

این برهان از موارد استنتاج قضیه عملی )باید( از قضیه نظری )هست( و از مصادیق  .1

اثبات ضرورت بالقیاس برای معلول از راه ضرورت علت، و نیز از موارد جریان براهین 

 .لّمی در الهیات است

 (۱۷9صفحه )

 نارسایی دانش بشر

ه صحیح زندگی در همه ابعاد و جوانبش شناخته شود باید آغاز و انجام برای اینکه را

تواند با همنوعان وجود انسان و پیوندهایی که با موجودات دیگر دارد و روابطی که می

تواند در سعادت و سایر آفریدگان برقرار کند و تأثیراتی که انواع روابط گوناگون می

و نیز باید کسر و انکسار بین سودها و زیانها و  یا شقاوت او داشته باشد، معلوم گردد

مصالح و مفاسد مختلف، شناخته شود و مورد ارزیابی قرار گیرد تا وظایف میلیاردها 

انسانی که دارای ویژگیهای بدنی و روانی متفاوت هستند و در شرایط مختلف طبیعی و 

، نه تنها برای یک کنند مشخص شود. ولی احاطه بر همه این اموراجتماعی، زندگی می

های علوم مربوط به انسان یا چند فرد، میسر نیست بلکه هزارها گروه متخصص در رشته

ای را کشف و به صورت قوانین و مقررات دقیق توانند چنین فرمولهای پیچیدههم، نمی

و اخروی همه انسانها تضمین گردد و در صورت تزاحم بین انواع مصالح و مفاسد که 

 .افتد مصلحت اهمّ دقیقاً تعیین و مقدم داشته شوداق میفراوان اتف

دهد که با وجود پژوهشها روند تغییرات حقوقی و قانونی در طول تاریخ بشر، نشان می

و تلاشهای هزاران دانشمند متخصص، در طول هزارها سال هنوز هم یک نظام حقوقی 

افل حقوقی و صحیح و کامل و همه جانبه به وجود نیامده است و همواره مح

ای یا برند و با لغو و نَسخِ مادّهقانونگذاری جهان به نقص قوانین خود ساخته شان پی می

 .پردازنداضافه کردن مادهّ و تبصره جدیدی به اصلاح و تکمیل آنها می



های فراوانی از نظامهای نباید فراموش کنیم که برای تدوین همین قوانین هم، بهره

اند و نیز باید توجه داشته باشیم که تمام همّ و تلاش آسمانی بردهحقوقی الهی و شرایع 

شود و حقوقدانان و قانونگذاران، صَرف تأمین مصالح دنیوی و اجتماعی شده و می

هرگز اهتمامی به تأمین مصالح اخروی و کسر و انکسار آنها با مصالح مادّی و دنیوی 

هم که مهمترین جهات مسأله است خواستند این جهت را نداشته و ندارد و اگر می

توانستند به نتیجه قطعی، دست یابند زیرا مصالح مادّی و دنیوی رعایت کنند هرگز نمی

توان به وسیله تجارب عملی، تشخیص داد اما مصالح معنوی و را تا حدودی می

 اخروی، قابل تجربه حسّی نیست و

 (۱۸۰صفحه )

رد و در صورت تزاحم با مصالح مادّی و دنیوی، توان آنها را دقیقاً ارزشیابی کنیز نمی

 .میزان اهمیت هر یک را باز شناخت

توان میزان کارآیی دانش انسانها را در هزاران یا با توجه به وضع فعلی قوانین بشری می

صدها هزار سال قبل، حدس زد و به این نتیجه قطعی رسید که بشر ابتدایی، برای 

ناتوانتر از بشر این عصر بوده است و به فرض اینکه تشخیص راه صحیح زندگی بسیار 

انسان این عصر با استفاده از تجارب هزاران ساله توانسته بود. به نظام حقوقی صحیح و 

کامل و فراگیری دست یابد و به فرض اینکه چنین نظامی ضامن سعادت ابدی و 

یاردها انسان در طول ماند که رها کردن میلاخروی هم بود تازه، جای این سؤال باقی می

تاریخ و وانهادن ایشان با جهل خودشان، چگونه با حکمت الهی و غرض از آفرینش 

 !آنان سازگار است؟

حاصل آنکه: هدف از آفرینش انسانها آغاز تا انجام، هنگامی قابل تحقق است که راه 

دیگری ورای حسی و عقل برای شناختن حقایق زندگی و وظایف فردی و گروهی، 

 .د داشته باشد و آن، چیزی جز راه وحی نخواهد بودوجو

ضمناً روشن است که مقتضای این برهان، آن است که نخستین انسان، پیامبر خدا باشد 



تا راه صحیح زندگی را به وسیله وحی بشناسد و هدف آفرینش در مورد شخص او 

 .تحقق یابد و سپس دیگر انسانها بواسطه او هدایت شوند

 بیاءفواید بعثت ان

انبیاء الهی علاوه بر نشان دادن راه صحیح برای تکامل حقیقی انسان، و دریافت وحی و 

اند که مهمترین آنها ابلاغ آن به مردم، تأثیرات مهم دیگری نیز در تکامل انسانها داشته

 :از این قرار است

از به بسیاری از مطالب هست که عقل انسان، توانایی درک آنها را دارد ولی یا نی - 1

گذشت زمان و تجارب فراوان دارد و یا در اثر اهتمام افراد به امور مادی و غلبه 

گیرد و یا در اثر بدآموزیها گرایشهای حیوانی بر ایشان مورد غفلت و فراموشی قرار می

ماند. چنین مطالبی نیز به وسیله انبیاء، بیان های مردم، پنهان میو تبلیغات سوء، بر توده

با تذکرات و یادآوریهای پی در پی، از فراموش شدن کلی آنها جلوگیری  گردد ومی

 آید و با آموزشهای صحیح و منطقی،بعمل می

 (۱۸۱صفحه )

 .شودجلوی مغالطات و بدآموزیها گرفته می

و « ذِکر»و نامیده شدن قرآن کریم به « نذیر»و « مذکر»از اینجا نکته نامیده شدن انبیاء به 

 .گرددروشن می« تذکره»

 :فرمایدامیرمؤمنان )علیه السلام( در مقام بیان حکمتهای بعثت انبیاء می

یعنی « لِیسْتَأدُوهم میثاقَ فِطْرَته، و یذکروهم مَنْسِی نِعْمتِه، و یحتجوّا عَلَیهم بِالتّبلیغ»

خدای متعال، پیامبران خود را پی در پی فرستاد تا وفاداری به پیمان فطرت را از مردم 

بخواهند، و نعمتهای فراموش شده را به یادشان آورند، و با تبلیغ و بیان حقایق، حجت 

 .را برایشان تمام کنند

یکی از مهمترین عوامل تربیت و رشد و تکامل انسان، وجود الگو و نمونه رفتار  - 2



است که اهمیت آن، در مباحث روانشناسی به ثبوت رسیده است. انبیاء الهی به عنوان 

کنند و علاوه انهای کامل و تربیت شده الهی، این نقش را به بهترین وجهی ایفاء میانس

دانیم که پردازند و میبر تعلیمات و آموزشهای مختلف، به تربیت و تزکیه مردم نیز می

مقدم « تزکیه»توأماً ذکر شده و حتی در بعضی از موارد « تعلیم و تزکیه»در قرآن کریم 

 .آمده است« تعلیم»بر 

یکی دیگر از برکات وجود انبیاء در میان مردم این است که در صورت فراهم  - 3

گیرند و بودن شرایط لازم، رهبری اجتماعی و سیاسی و قضایی مردم را به عهده می

باشد و به بدیهی است که رهبر معصوم، یکی از بزرگترین نعمتهای الهی برای جامعه می

شود و جامعه از اختلاف و نیهای اجتماعی گرفته میوسیله او جلو بسیاری از نابساما

 .گرددیابد و به سوی کمال مطلوب رهبری میپراکندگی و کجروی نجات می

 (۱۸2صفحه )

 حلّ چند شبهه 23

 حلّ چند شبهه

 (۱۸۵صفحه )

پیرامون برهانی که برای ضرورت بعثت انبیاء )علیهم السلام( بیان شده، سؤالات و 

 :پردازیمکه اینک به ذکر و پاسخ آنها می شودشبهاتی مطرح می

 چرا بسیاری از مردم، از هدایت انبیاء محروم مانده اند؟

اگر حکمت الهی، اقتضای بعثت انبیاء برای هدایت همه انسانها را دارد پس چرا  - 1

اند و سایر همگی ایشان در یک منطقه خاص جغرافیایی )خاورمیانه( مبعوث شده

بخشهای روی زمین از این نعمت، محروم مانده اند؟ مخصوصاً با توجه به اینکه در 

لاعات، خیلی محدود بوده و انتقال اخبار روزگارهای پیشین، وسایل ارتباط و تبادل اط



اند که گرفته است و شاید اقوام و مللی بودهای به نقطه دیگر به کندی، انجام میاز نقطه

 .انداصلا اطلاعی از دعوت انبیاء، پیدا نکرده

پاسخ این است که اولا ظهور انبیاء )علیهم السلام( اختصاص به منطقه خاصی نداشته و 

اند، چنانکه در رآن، دلالت دارد بر اینکه هر قوم و امتی پیامبری داشتهآیات کریمه ق

 :فرماید( از سوره فاطر می2۴آیه )

وَ لَقَدْ بَعثَْنا فِی »فرماید: ( از سوره نحل می۳6و در آیه )« وَ إِنْ مِنْ أُمَّة إِلاّ خَلا فِیها نَذِیرٌ»

و اگر در قرآن مجید تنها نام عده « جْتَنبُِوا الطّاغُوتَکلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ ا

معدودی از انبیاء عظام )علیهم السلام( برده شده، بدین معنی نیست که تعداد ایشان 

منحصر به همین افراد بوده است، بلکه در خود قرآن، تصریح شده به اینکه بسیاری از 

شریف به میان نیامده است. چنانکه در اند که نامی از ایشان در این کتاب پیامبران بوده

 :فرماید( از سوره نساء می۱6۴آیه )

 (۱۸6صفحه )

 .«وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهمُْ عَلَیک»

ثانیاً مقتضای برهان مزبور این است که باید راهی و رای حس و عقل باشد که بتوان از 

اد، مشروط به دو شرط آن برای هدایت مردم، استفاده کرد. اما فعلیت یافتن هدایت افر

است: یکی آنکه خودشان بخواهند از این نعمت الهی، بهره مند شوند؛ دوم آنکه 

دیگران موانعی برای هدایت آنان فراهم نکنند و محروم ماندن بسیاری از مردم از 

هدایت انبیاء، در اثر سوء اختیار خودشان بوده است، چنانکه محرومیت بسیاری دیگر، 

بوده که دیگران در راه گسترش دعوت انبیاء به وجود آورده بودند و در اثر موانعی 

اند و با دشمنان کوشیدهدانیم که پیامبران الهی همواره برای برداشتن این موانع میمی

اند و بسیاری از ایشان در راه خاستهخدا و به ویژه زورمندان و مستکبران به ستیز بر می

اند و در مواردی که پیروان و ، جان خود را فدا کردهابلاغ رسالت الهی و هدایت مردم

اند به جنگ و نبرد نظامی با جباران و ستمگران که مهمترین عامل ایجاد یارانی یافته



 .انداند پرداختهموانع برای گسترش دین خدا بوده

نکته قابل توجه این است که ویژگی اختیاری بودن حرکت تکاملی انسان، ایجاب 

همه این جریانات به صورتی انجام یابد که زمینه حسن یا سوء انتخاب برای کند که می

طرفین حق و باطل، فراهم باشد مگر اینکه تسلط زورمندان و اهل باطل بجایی برسد که 

راه هدایت دیگران را بکلّی مسدود کنند و نور حق و هدایت را در جامعه، خاموش 

های غیبی و غیرعادی، طرفداران حق را هسازند که در این صورت، خدای متعال از را

 .یاری خواهد فرمود

بود دعوت ایشان بگوش همه حاصل آنکه: اگر چنین موانعی بر سر راه انبیاء نمی

رسید و همگی از نعمت هدایت الهی به وسیله وحی و نبوت، بهره مند جهانیان می

بگردن کسانی است که شدند. پس گناه محرومیت بسیاری از مردم از هدایت انبیاء، می

 .اندجلو گسترش دعوت ایشان را گرفته

 چرا خدای متعال جلو اختلافات و انحرافات را نگرفته است؟

اند چرا با وجود ایشان این اگر انبیاء برای تتمیم شرایط کامل انسانها مبعوث شده - 2

کفر و عصیان همه فساد و انحطاط، پدید آمده و اکثریت مردم در اکثر زمانها مبتلی به 

اند و اند و حتی پیروان ادیان آسمانی نیز به دشمنی و ستیز با یکدیگر برخاستهشده

جنگهای خونین و خانمان براندازی برپا ساخته اند؟ آیا حکمت الهی، اقتضاء نداشت 

که خدای متعال اسباب دیگری نیز فراهم کند که جلو این فسادها گرفته شود و دست 

 به نبرد با کم، پیروان انبیاء

 (۱۸۷صفحه )

 یکدیگر برنخیزند؟

شود زیرا پاسخ این سؤال از تأمّل در ویژگی اختیاری بودن تکامل انسان، روشن می

چنانکه گفته شد حکمت الهی، اقتضاء دارد که اسباب و شرایط تکامل اختیاری )و نه 



ا بشناسند و با جبری( برای انسانها فراهم شود تا کسانی که بخواهند، بتوانند راه حق ر

پیمودن آن به کمال و سعادت خودشان برسند، ولی فراهم شدن اسباب و شرایط برای 

چنین تکاملی بدین معنی نیست که همه انسانها از آنها حسن استفاده کرده لزوماً راه 

صحیح را برگزینند و به تعبیر قرآن کریم، خدای متعال انسانها را در شرایط این جهانی 

و  ۱، آفریده است که ایشان را بیازماید که کدامیک نیکوکارترند بدین منظور

خواست همچنانکه مکرراً در قرآن کریم، تأکید شده است اگر خدای متعال می

توانست همه را به راه راست بدارد و جلو انحراف و کجروی را به طور کلی بگیرد می

ماند و رفتار انسانها قی نمیای برای انتخاب و گزینش، با، ولی در این صورت، زمینه2

شد و غرض الهی از آفرینش انسان مختار و انتخابگر، نقض فاقد ارزش انسانی می

 .گشتمی

حاصل آنکه: گرایش انسانها به فساد و تبهکاری و کفر و عصیان، مستند به سوء اختیار 

ت خودشان است و داشتن قدرت بر چنین رفتارهایی در متن آفرینش ایشان ملحوظ اس

باشد و هر چند اراده الهی اصالت به و رسیدن به لوازم و تبعات آنها مقصود بالتَبَع می

باشد تکامل انسانها تعلق گرفته است ولی چون متعلق این اراده مشروط به اختیاریت می

کند و مقتضای حکمت الهی، این سقوط و انحطاط ناشی از سوء اختیار را نفی نمی

واه ناخواه در مسیر صحیح به حرکت در آیند هر چند برخلاف نیست که همه انسانها خ

 .میل و اراده ایشان باشد

 چرا انبیاء دارای امتیازات صنعتی و اقتصادی نبودند؟

با توجه به اینکه حکمت الهی اقتضاء دارد که انسانها هر چه بیشتر و هر چه بهتر، به  - 3

متعال، اسرار طبیعت را به وسیله کمال و سعادت برسند آیا بهتر این نبود که خدای 

 وحی، بر

***** 



( ۴۸( از سوره ملک، و )2( از سوره کهف، و )۷( از سوره هود، و )۷ر. ک: آیات ) .1

 .( از سوره انعام۱6۵از سوره مائده، و )

( از سوره یونس، 99( از سوره انعام، )۱2۸، ۱۳۷، ۱۱2، ۱۰۷، ۳۵ر. ک: آیات ) .2

( از سوره شعراء، 2( از سوره شوری، )۸( از سوره نحل، )9۳و  9( از سوره هود، )۱۱۸)

 .( از سوره بقره2۵۳و )

 (۱۸۸صفحه )

مردم مکشوف سازد تا با بهره گیری از انواع نعمتها بتوانند به سیر تکاملی خودشان 

شتاب بخشند؟ چنانکه کشف بسیاری از نیروهای طبیعی در چند قرن اخیر و اختراع 

تأثیر شگرفی در پیشرفت تمدن داشته و آثار مطلوبی را در  اسباب و وسایل زندگی،

حفظ سلامتی و مبارزه با امراض و نیز تبادل اطلاعات و توسعه ارتباطات و مانند آنها به 

ارمغان آورده است. بدیهی است اگر انبیاء با ارائه علوم و صنایع شگفت انگیز و فراهم 

توانستند بر نفوذ اجتماعی و قدرت یکردند مکردن وسایل آسایش، به مردم کمک می

 .سیاسی خودشان بیفزایند و بهتر به اهدافشان برسند

پاسخ این است که نیاز اصلی به وجود وحی و نبوت، در اموری است که بشر با ابزار و 

شناختهای عادی نتواند به آنها پی ببرد و در صورت جهل به آنها، نتواند جهت حرکت 

یقی، تعیین کند و در مسیر آن، گام بردارد. به دیگر سخن: خود را به سوی کمال حق

وظیفه اصلی انبیاء )علیهم السلام( این است که انسانها را در جهت دادن به زندگی و 

حرکت تکاملی، یاری دهند تا بتوانند در هر شرایطی وظیفه خود را بشناسند و 

واه مردمی بیابانگرد و نیروهایشان را در راه رسیدن به هدف مطلوب بکار بگیرند، خ

چادرنشین باشند و خواه مردمی اقیانوس پیما و فضانورد، ارزشهای اصیل انسانی را 

بشناسند و بدانند چه وظایفی در مورد پرستش خدای متعال و درباره فردفرد خودشان و 

نیز نسبت به همنوعان و سایر آفریدگان دارند تا با انجام دادن آنها به کمال و سعادت 

یقی و ابدی، نائل گردند، اما اختلاف استعدادها و امکانات طبیعی و صنعتی، چه در حق



زمان واحد و چه در زمانهای مختلف، امری است که بر طبق اسباب و علل خاصی پدید 

ای در تکامل حقیقی و سرنوشت ابدی ندارد چنانکه آید و نقش تعیین کنندهمی

های مادی و دنیوی گسترش و افزایش بهره پیشرفتهای علمی و صنعتی امروز که موجب

توان گفت که با آن، شده، تأثیری در تکامل معنوی و روحی مردم نداشته بلکه می

 .تناسب معکوس داشته است

حاصل آنکه: مقتضای حکمت الهی این است که انسانها بتوانند با بهره گیری از 

بهره گیری از عقل و وحی،  نعمتهای مادی، به زندگی دنیوی خودشان ادامه دهند و با

جهت حرکت خود را به سوی کمال حقیقی و سعادت ابدی، تعیین کنند، اما اختلاف 

در توانشهای بدنی و روحی و نیز اختلاف در شرایط طبیعی و اجتماعی و همچنین 

اختلاف در بهره مندی از علوم و صنایع، تابع اسباب و شرایط تکوینی خاصی است که 

 آید و اینی و معلولی، پدید میبر طبق نظام علّ

 (۱۸9صفحه )

ای در سرنوشت ابدی انسانها ندارد و چه بسا فردی یا اختلافات، نقش تعیین کننده

گروهی که به ساده ترین وجهی زندگی کرده و از حداقل نعمتهای مادی و دنیوی، 

گشته است و بهره مند شده و در عین حال، به درجات والایی از کمال و سعادت، نائل 

چه بسا فرد یا گروهی که از پیشرفته ترین صنایع و علوم و بهترین وسایل زندگی، 

برخوردار بوده و در اثر ناسپاسی و غرور و استکبار و ستم به دیگران در پست ترین 

 .درکاتِ شقاوت، سقوط کرده است

و سعادت  البته انبیاء الهی غیر از انجام وظیفه اصلی یعنی هدایت بشر بسوی کمال

اند و حقیقی و ابدی کمکهای فراوانی به بهتر زیستن مردم در همین زندگی دنیا کرده

هر جا حکمت الهی، اقتضاء داشته تا حدودی پرده از حقایق ناشناخته و اسرار طبیعت 

های این گونه کمکها اند چنانکه نمونهاند و به پیشرفت تمدن بشر کمک کردهبرداشته

و یا  ۱توان یافت ت داود و سلیمان و ذوالقرنین )علیهم السلام( میرا در زندگی حضرا



اند چنانکه حضرت یوسف در اداره جامعه و حُسن تدبیر امور، تلاشهایی انجام داده

ولی همه اینها خدماتی زائد بر وظیفه اصلی  2)علیه السلام( در سرزمین مصر، انجام داد 

 .ایشان بوده است

ا انبیاء الهی برای پیشبرد مقاصدشان از قدرت صنعتی و اقتصادی و و اما درباره اینکه چر

نظامی، استفاده نکردند باید گفت: هدف انبیاء )علیهم السلام( همآن گونه که بارها 

گفته شد فراهم کردن زمینه برای انتخاب آگاهانه و آزادانه بوده است و اگر 

د رشد معنوی و تکامل آزادانه برای خواستند با توسّل به قدرتهای غیرعادی، قیام کننمی

دادند نه با شد بلکه مردم تحت فشار قدرت ایشان تن به پیروی در میانسانها حاصل نمی

 .انگیزه الهی و براساس انتخاب آزاد

 :فرمایدامیرمؤمنان )علیه السلام( در این باره می

های زر و جینهخواست هنگامی که پیامبران را برمی انگیخت گناگر خدای متعال می»

داد و سیم و معادن گوهرهای ناب و باغ و بستانهای پرمیوه را در اختیار ایشان قرار می

کرد گماشت و اگر چنین میپرندگان هوا و چرندگان زمین را به خدمت ایشان می

 زمینه

***** 

 - ۱۰، سوره سبأ: آیه 9۷ - ۸۳، سوره کهف: آیه ۸2 - ۷۸ر. ک: سوره انبیاء: آیه  .1

، لازم به تذکر است که بر حسب چند روایت ذوالقرنین پیامبر نبوده بلکه از اولیاء ۱۳

 .خدا بوده است

 .۵۵ر. ک: سوره یوسف، آیه  .2

 (۱9۰صفحه )

 .رفتآزمایش و پاداش از بین می

خواست به پیامبران، قدرتی دست نیافتنی و عزتی شکست ناپذیر و ملک و اگر می …

دیگران از روی ترس یا طمع، تسلیم ایشان شوند و دست از  کرد کهو سلطنتی عطا می



شد ها و ارزشها همسان میگردنکشی و بزرگی فروشی بردارند و در آن صورت، انگیزه

ولی خدای متعال چنین خواسته است که پیروی از پیامبران و تصدیق کتابهای او و 

شائبه باشد. هر قدر بلاء و کرنش و فروتنی و تسلیم مردم، تنها با انگیزه الهی و بدون 

 .۱« آزمایش، بزرگتر باشد پاداش و ثواب الهی فراوانتر و افزونتر خواهد بود

البته هنگامی که مردمی با میل و رغبت و با گزینش آزاد، به دین حق گرویدند و 

ای الهی و خداپسند تشکیل دادند استفاده از انواع قدرتها در راه پیشبرد اهداف جامعه

ه ویژه برای سرکوبی تجاوزگران و دفاع از حقوق مؤمنان، مطلوب خواهد بود الهی ب

 .2شود چنانکه نمونه آن در حکومت حضرت سلیمان )علیه السلام( ملاحظه می

 عصمت انبیاء 24

 ضرورت مصونیت وحی

 (۱9۳صفحه )

بعد از آنکه ضرورت وحی به عنوان راه دیگری برای دستیابی به شناختهای لازم، و 

شود و آن جبران نارسایی حس و عقل انسانی، به ثبوت رسید مسأله دیگری مطرح می

 :این است

شوند و با توجه به اینکه افراد عادی انسان مستقیماً از این وسیله شناخت، بهره مند نمی

استعداد و لیاقت دریافت وحی الهی را ندارند و ناچار پیام الهی به وسیله افراد خاصی 

باید به ایشان ابلاغ شود چه ضمانتی برای صحّت چنین پیامی دارد و از کجا )پیامبران( 

توان مطمئن شد که شخص پیامبر، وحی الهی را درست دریافت کرده و آن را می

ای بین خدا و پیامبر، وجود داشته، او نیز درست به مردم رسانده است و نیز اگر واسطه

ت؟ زیرا راه وحی، در صورتی کارآیی رسالت خود را به طور صحیح انجام داده اس

تواند نارسایی دانش بشری را جبران کند که از مرحله صدور تا لازم را دارد، و می

مرحله وصول به مردم، از هر گونه تحریف و دستبرد عمدی و سهوی، مصون باشد و 



گرنه با وجود احتمال سهو و نسیان در واسطه یا وسائط، یا تصرف عمدی در مفاد آن، 

شود و موجب سلم اعتماد باب احتمال خطاء و نادرستی در پیام واصل به مردم، باز می

توان اطمینان یافت که وحی الهی به طور صحیح چه راهی می ۱گردد. پس از از آن می

 رسد؟و سالم به دست مردم می

بدیهی است هنگامی که حقیقت وحی، بر مردم مجهول باشد و استعداد دریافت و 

 آگاهی

***** 

وَ ما کانَ اللّهُ لِیطْلِعَکمْ عَلَی الْغَیبِ وَ لکنَّ اللّهَ »فرماید: قرآن کریم در این باره می .1

 .۱۷9سوره آل عمران، آیه «. یجتَْبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یشاءُ

 (۱9۴صفحه )

از آن را نداشته باشند راهی برای کنترل و نظارت بر درستی کار وسائط نخواهند داشت 

نها در صورتی که محتوای پیامی مخالف احکام یقینی عقل باشد خواهند فهمید که و ت

خللی در آن، وجود ندارد. مثلا اگر کسی ادعا کرد که از طرف خدا به او وحی شده 

که اجتماع نقیضین جایز یا واجب است یا )العیاذ باللّه( تعدّد یا ترکیب یا زوال، در ذات 

مک حکم یقینی عقل به بطلان چنین مطالبی کذب ادعا وی توان به کالهی راه دارد می

را اثبات کرد اما نیاز اصلی به وحی، در مسائلی است که عقل، راهی برای اثبات یا نفی 

تواند با ارزیابی مفاد و محتوای پیام، صحّت و سقم آن را تشخیص آنها ندارد و نمی

ی وحی و مصونیت آن را از توان صحّت محتوادهد. در چنین مواردی از چه راهی می

 تصرف عمدی یا سهوی وسائط، اثبات کرد؟

جواب این است: همآن گونه که عقل، با توجه به حکمت الهی طبق برهانی که در 

درس بیست و دوم بیان شد درمی یابد که باید راه دیگری برای شناختن حقایق و 

ه، آگاه نباشد به همین وظایف عملی، وجود داشته باشد هر چند از حقیقت و کنه آن را

کند که مقتضای حکمت الهی این است که پیامهای او سالم و دست ترتیب درک می



 .نخورده به دست مردم برسد و گرنه نقض غرض خواهد شد

به دیگر سخن: بعد از آنکه معلوم شد که باید پیامهای الهی با یک یا چند واسطه به 

ها فراهم شود و هدف الهی از آفرینش بشر مردم برسد تا زمینه تکامل اختیاری انسان

شود که این پیامها مصون از تصرفات تحقق یابد با استناد به صفات کمالیه الهی ثابت می

عمدی و سهوی خواهد بود. زیرا اگر خدای متعال نخواهد که پیامهایش به طور صحیح 

کند، نفی می به بندگانش برسد خلاف حکمت خواهد بود و اراده حکیمانه الهی، آن را

و اگر خدا نداند که پیام خود را از چه راهی و به وسیله چه کسانی بفرستد که سالم به 

ای بندگانش برسد با علم نامتناهی او منافات خواهد داشت، و اگر نتواند وسایط شایسته

را برگزیند و ایشان را از هجوم شیاطین، حفظ کند با قدرت نامحدود او سازگار 

 .نخواهد بود

توان احتمال داد که پس با توجه به اینکه خدای متعال، عالم به همه چیز است نمی

، و با توجه به قدرت ۱ای را برگزیده که از خطاکاریهای او آگاه نبوده است واسطه

 تواننامحدود الهی نمی

***** 

سوره انعام، آیه «. اللّهُ أَعْلَمُ حَیثُ یجْعلَُ رِسالَتَه»فرماید: قرآن کریم در این باره می .1

۱2۴. 

 (۱9۵صفحه )

احتمال داد که نتوانسته است وحی خودرا از دستبرد شیاطین و تأثیر عوامل سهو نسیان، 

توان پذیرفت که نخواسته است پیام ، چنانکه با توجه به حکمت الهی نمی۱حفظ کند 

آن است  . بنابراین، مقتضای علم و قدرت و حکمت الهی2خود را مصون از خطا بدارد 

که پیام خود را سالم و دست نخورده به بندگانش برساند و بدین ترتیب؛ مصونیت 

 .شودوحی با برهان عقلی، ثابت می

با این بیان، مصونیت فرشته یا فرشتگان وحی و نیز مصونیت پیامبران در مقام دریافت 



پیام الهی،  وحی، و همچنین عصمت آنان از خیانت عمدی یا سهو و نسیان در مقام ابلاغ

 .رسدبه اثبات می

و از اینجا نکته تأکیدات قرآن کریم بر امین بودن فرشته وحی و نیرومندی وی بر حفظ 

امانت الهی و دفع تصرفات شیاطین و امین بودن پیامبران و به طور کلی تأکید بر 

 .۳شود حراست وحی تا هنگام رسیدن به مردم، روشن می

 سایر موارد عصمت

شود راساس برهان مزبور، برای فرشتگان و انبیاء )علیهم السلام( ثابت میعصمتی که ب

اختصاص به تلقی و ابلاغ وحی دارد، لیکن موارد دیگری برای عصمت هست که با 

توان به سه دسته، تقسیم کرد: یک دسته، مربوط شود و آنها را میاین برهان، ثابت نمی

به عصمت پیامبران، و دسته سوم مربوط  به عصمت فرشتگان است، و دسته دیگر مربوط

به عصمت بعضی دیگر از انسانها مانند ائمه معصومین )علیهم السلام( و حضرت مریم و 

 .حضرت فاطمه زهراء )سلام الله علیهما(

توان مطرح در مورد عصمت فرشتگان در غیر تلقی و ابلاغ وحی، دو مسأله را می

 :ساخت

***** 

عالمُِ الْغَیبِ فَلا یظْهِرُ عَلی غَیبِهِ أَحَداً. إِلاّ مَنِ »فرماید: ه میقرآن مجید در این بار .1

ارْتَضی مِنْ رَسُول فَإِنَّهُ یسْلُک مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً. لِیعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ 

 .«داً رَبِّهمِْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیهِمْ وَ أَحْصی کلَّ شَیء عَدَ

 .2۸ - 26سوره جن، آیه 

 .«لِیهْلِک مَنْ هَلَک عَنْ بیَنَة وَ یحْیی مَنْ حَی عَنْ بَینَة» .2

 ۴2سوره انفال، آیه 

، سوره شعراء: 6۸، سوره اعراف: آیه 2۱، سوره تکویر: آیه ۱9۳سوره شعراء: آیه  .3



، سوره 2۰، سوره تکویر: آیه ۱۸، سوره دخان: آیه ۱۷۸، ۱62، ۱۴۳، ۱2۵، ۱۰۷آیات 

 .2۸ - 26، سوره جن: آیه ۴۷ - ۴۴، سوره الحاقه: آیه ۵نجم: آیه 

 (۱96صفحه )

یکی عصمت فرشتگان وحی در آنچه مربوط به دریافت و رساندن وحی نیست، و 

دیگری عصمت سایر فرشتگان که ارتباطی با موضوع وحی ندارند مانند موکلین ارزاق 

 … و کتابت اعمال و قبض ارواح و

عصمت انبیاء در آنچه مربوط به رسالتشان نیست نیز دو مسأله، مطرح است: یکی  درباره

عصمت پیامبران از گناه و عصیان عمدی، و دیگری عصمت ایشان از سهو و نسیان، 

 .توان مورد بحث قرار دادعین این دو مسأله را درباره غیر انبیاء نیز می

و ابلاغ وحی، در صورتی به وسیله اما مسائل مربوط به عصمت فرشتگان در غیر تلقی 

برهان عقلی، قابل حل است که ماهیت ملائکه، شناخته شود. ولی بحث درباره ماهیت 

ایشان نه آسان است و نه متناسب با مباحث این بخش. از این روی تنها به ذکر دو آیه 

( 2۷کنی: یکی آیه )شریفه از قرآن کریم که دلالت بر عصمت ملائکه دارد بسنده می

بَلْ عِبادٌ مُکرَمُونَ. لا یسْبِقُونَهُ باِلْقَوْلِ وَ همُْ بِأمَْرِهِ »رماید: فاز سوره انبیاء است که می

لا یعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهمُْ »فرماید: ( از سوره تحریم است که می6و دیگری آیه )« یعْمَلُونَ

دارند بر اینکه ملائکه، بندگانی این دو آیه بصراحت، دلالت «. وَ یفْعَلُونَ ما یؤْمَرُونَ

دهند و هرگز از فرمان او سرپیچی ارجمندند که تنها به فرمان الهی کارشان را انجام می

 .کنند، هر چند عمومیت آیات، نسبت به همه فرشتگان، قابل بحث استنمی

و اما بحث درباره عصمت بعضی از انسانهای دیگر )غیر از پیامبران( با مباحث امامت، 

پردازیم هر ناسبتر است. از این جهت در اینجا به مسائل مربوط به عصمت پیامبران میم

توان حل کرد و علی چند بعضی از این مسائل را تنها به وسیله دلایل نقلی و تعبّدی می

بایست بعد از اثبات حجیت کتاب و سنت، مطرح شود ولی برای رعایت القاعده می



دهیم و حجیت ها را در همین جا مورد بحث قرار میتناسب بین موضوعات مسائل، آن

 .پذیریم تا در جای خودش به اثبات برسدکتاب و سنت را به عنوان اصل موضوع می

 عصمت پیامبران

درباره اینکه پیامبران تا چه اندازه، مصون از ارتکاب گناهان هستند بین طوایف 

امبران از آغاز تولد تا پایان مسلمین، اختلاف است: شیعیان اثناعشری معتقدند که پی

 عمر، از همه

 (۱9۷صفحه )

گناهان، اعم از کبیره و صغیره، معصومند و حتی از روی سهو نسیان هم گناهی از ایشان 

دانند، و زند، ولی بعضی از طوایف دیگر، عصمت انبیاء را تنها از کبائر میسر نمی

از بعضی از طوایف اهل سنت بعضی دیگر از هنگام بلوغ، و برخی از هنگام نبوت و 

اند و )حشویه و بعضی از اهل حدیث( نقل شده که اساساً منکر عصمت انبیاء شده

صدور هر گناهی را از ایشان حتی در زمان نبوت و به صورت عمدی هم ممکن 

 .اندپنداشته

 پیش از آنکه منظور از معصوم بودن پیامبران یا بعضی دیگر از انسانها تنها عدم ارتکاب

گناه نیست، زیرا ممکن است یک فرد عادی هم مرتکب گناهی نشود مخصوصاً اگر 

 .عمرش کوتاه باشد

بلکه منظور این است که شخص، دارای مَلکه نفسانی نیرومندی باشد که در سخت 

ای که از آگاهی کامل و دائم به ترین شرایط هم او را از ارتکاب گناه، بازدارد مَلَکه

گردد و چون چنین قوی بر مهار کردن تمایلات نفسانی، حاصل میزشتی گناه و اراده 

یابد فاعلیت آن، به خدای متعال نسبت داده ای با عنایت خاص الهی، تحقق میمَلَکه

شود و گرنه، چنان نیست که خدای متعال، انسان معصوم را جبراً از گناه، باز دارد و می

رای مناصب الهی مانند نبوت و امامت اختیار را از او سلب کند. عصمت کسانی که دا



شود و آن اینکه او مصونیت هستند و به معنای دیگری نیز به پروردگار، نسبت داده می

 .آنان را تضمین کرده است

نکته دیگر آنکه: لازمه عصمت هر شخص، ترک اعمالی است که بر او حرام باشد 

ه در شریعت متبوع او در مانند گناهانی که در همه شرایع، حرام است و کارهایی ک

زمان ارتکاب، حرام باشد. بنابراین، عصمت یک پیامبر با انجام دادن عملی که در 

شریعت خود وی و برای شخص او جایز است و در شریعت قبلی حرام بوده، یا بعداً 

 .گرددشود خدشه دار نمیحرام می

ارتکاب آن دارد  که شخص معصوم، مصونیت از« گناه»و نکته سوم آنکه: منظور از 

شود و همچنین ترک عملی که در لسان نامیده می« حرام»عملی است که در لسان فقه 

« عصیان»و « ذنب»و معادلهای آن، مانند « گناه»شود. اما واژه شمرده می« واجب»فقه 

شود و انجام دادن چنین گناهانی هم می« ترک اولی»کاربرد وسیعتری دارد که شامل 

 .ت نداردمنافات با عصم

 (۱9۸صفحه )

 دلایل عصمت انبیاء 25

 مقدّمه

 (2۰۱صفحه )

اعتقاد به عصمت انبیاء )علیهم السلام( از گناهان عمدی و سهوی، یکی از عقاید قطعی 

اند و با و معروف شیعه است که ائمه اطهار )علیهم السلام( آن را به پیروانشان تعلیم داده

اند و یکی از معروفترین احتجاجات مخالفان پرداختهبیانات گوناگونی به احتجاج با 

ایشان در این زمینه احتجاج حضرت رضا )صلوات الله و سلامه علیه( است که در کتب 

 .باشدحدیث و تاریخ، مضبوط می

و اما نفی سهو و نسیان از ایشان در امور مباح و عادی کمابیش مورد اختلاف، واقع شده 



هل بیت )علیهم السلام( هم خالی از اختلاف نیست و تحقیق و ظاهر روایات منقول از ا

توان آن را یکی از اعتقادات درباره آنها نیاز به مجالی گسترده تر دارد و بهرحال، نمی

 .ضروری قلمداد کرد

و اما دلایلی که برای عصمت انبیاء )علیهم السلام( آورده شده به دو دسته، تقسیم 

 .یگری دلایل نقلیشود: یکی دلایل عقلی، و دمی

هر چند بیشترین اعتماد، بر دلایل نقلی است. ما در اینجا به ذکر دو دلیل عقلی، مبادرت 

 .پردازیممیورزیم و سپس به ذکر بعضی از دلایل قرآنی می

 دلایل عقلی بر عصمت انبیاء

نخستین دلیل عقلی بر لزوم عصمت انبیاء )علیهم السلام( از ارتکاب گناهان این است 

ه هدف اصلی از بعثت ایشان راهنمایی بشر بسوی حقایق و وظایفی است که خدای ک

 متعال برای

 (2۰2صفحه )

انسانها تعیین فرموده است و ایشان در حقیقت، نمایندگان الهی در میان بشر هستند که 

باید دیگران را به راه راست، هدایت کنند. حال اگر چنین نمایندگانی و سفیرانی پای 

دستورات الهی نباشند و خودشان بر خلاف محتوای رسالتشان عمل کنند مردم، بند به 

کنند و دیگر به گفتارشان هم اعتماد رفتار ایشان را بیانی مناقض با گفتارشان تلقی می

کنند، و در نتیجه، هدف از بعثت ایشان به طور کامل، تحقق نخواهد لازم را پیدا نمی

اء دارد که پیامبران، افرادی پاک و معصوم از یافت. پس حکمت و لطف الهی اقتض

ای از روی سهو و نسیان هم از ایشان سر نزند تا مردم، گناه باشند و حتی کار ناشایسته

 .اندای برای ارتکاب گناه، قرار دادهگمان نکنند که ادعای سهو و نسیان را بهانه

ه ایشان علاوه بر اینکه دومین دلیل عقلی بر عصمت انبیاء )علیهم السلام( این است ک

موظفند محتوای وحی و رسالت خود به مردم، ابلاغ کنند و راه راست را به ایشان نشان 



دهند همچنین وظیفه دارند که به تزکیه و تربیت مردم بپردازند و افراد مستعد را تا 

آخرین مرحله کمال انسانی برسانند. به دیگر سخن: ایشان علاوه بر وظیفه تعلیم و 

هنمایی، وظیفه تربیت و راهبری را نیز به عهده دارند آن هم تربیتی همگانی که شامل را

شود و چنین مقامی در خور کسانی است مستعدترین و برجسته ترین افراد جامعه نیز می

که خودشان به عالیترین مدارج کمال انسانی رسیده باشند و دارای کاملترین ملکات 

 .نفسانی )ملکه عصمت( باشند

افزون بر این، اساساً نقش رفتار مربی در تربیت دیگران بسی مهمتر از نقش گفتار 

اوست و کسی که از نظر رفتار، نقصها و کمبودهایی داشته باشد گفتارش هم تأثیر 

بخشد. پس هنگامی هدف الهی از بعثت پیامبران به عنوان مربیان جامعه، مطلوب را نمی

شان از هر گونه لغزشی در گفتار و کردارشان مصون یابد که ایبه طور کامل تحقق می

 .باشند

 دلایل نقلی بر عصمت انبیاء

، )= خالص شده برای خدا( نامیده است ۱قرآن کریم، گروهی از انسانها را مُخْلَص  - 1

 که

***** 

باید توجه داشت که مخلَص )به فتح لام( غیر از مخلِص )به کسر لام( است و اولی  .1

ر اینکه خدا شخص را خالص کرده است، و معنای دومی این است که دلالت دارد ب

 .دهدشخص اعمالش را با اخلاص انجام می

 (2۰۳صفحه )

ابلیس هم طمعی در گمراه کردن ایشان نداشته و ندارد و در آنجا که سوگند یاد کرده 

آیه  که همه فرزندان آدم )ع( را گمراه کند مخلَصین را استثناء کرده است چنانکه در

قالَ فَبِعِزَّتِک لَأُغْوِینَّهمُْ أَجْمَعِین. إِلاّ »فرماید: ( از سوره ص از قول وی می۸۳و  ۸2)



و بی شک، طمع نداشتن ابلیس در گمراهی ایشان بخاطر « عِبادَک مِنْهمُُ الُْمُخْلَصِین

مصونیتی است که از گمراهی و آلودگی دارند و گرنه دشمنی وی شامل ایشان هم 

داشت هرگز دست از گمراه کردن ایشان و در صورتی که امکان می شودمی

 .داشتبرنمی

خواهد بود و هر چند دلیلی بر اختصاص « معصوم»مساوی با « مُخلَص»بنابراین، عنوان 

شود، این صفت به انبیاء )علیهم السلام( نداریم ولی بدون تردید، شامل ایشان هم می

( ۴6و  ۴۵اء را از مخلصین شمرده و از جمله در آیه )چنانکه قرآن کریم تعدادی از انبی

 :فرمایداز سوره ص می

وَ اذْکرْ عِبادَنا إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعْقُوبَ أُولِی الْأَیدِی وَ الْأَبْصار. إِنّا أَخْلَصْناهمُْ »

الْکتابِ  وَ اذْکرْ فِی»فرماید: ( از سوره مردم می۵۱و در آیه )« بِخالِصَة ذِکرَی الدّار

و نیز علت مصونیت حضرت یوسف )ع( را که « مُوسی إِنَّهُ کانَ مُخْلَصاً وَ کانَ رَسُولاً نبَِیا

( 2۴در سخت ترین شرایط لغزش، قرار گرفته بود مُخلَص بودن وی دانسته و در آیه )

 :فرمایدسوره یوسف می

 .«نْ عِبادِنَا الُْمُخْلَصِینکذلِک لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِ»

( 6۳قرآن کریم، اطاعت پیامبران را به طور مطلق، لازم دانسته، و از جمله در آیه ) - 2

و اطاعت مطلق از « وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إِلاّ لیِطاعَ بِإذِْنِ اللّه»فرماید: از سوره نساء می

باشد و پیروی از آنان  ایشان در صورتی صحیح است که در راستای اطاعت خدا

منافاتی با اطاعت از خدای متعال نداشته باشد و گرنه امر به اطاعت مطلق از خدای 

متعال و اطاعت مطلق از کسانی که در معرض خطا و انحراف باشند موجب تناقض 

 .خواهد بود

« ظلم»قرآن کریم، مناصب الهی را اختصاص به کسانی داده است که آلوده به  - 3

و در پاسخ حضرت ابراهیم )ع( که منصب امامت را برای فرزندانش درخواست  نباشند

 کرده بود



 (2۰۴صفحه )

دانیم که هر گناهی دست کم، ظلم به ، و می۱« لا ینالُ عَهْدِی الظاّلِمِین»می فرماید: 

شود پس پیامبران نامیده می« ظالم»باشد و هر گنهکاری در عرف قرآن کریم نفس می

منصب الهی نبوت و رسالت هم منزه از هر گونه ظلم و گناهی خواهند  یعنی صاحبان

 .بود

توان عصمت انبیاء )علیهم السلام( را استفاده از آیات دیگر و نیز از روایات فراوانی می

 .کنیمکرد که از پرداختن به آنها صرف نظر می

 راز عصمت انبیاء

ت انبیاء )علیهم السلام( داشته ای به راز عصمدر پایان این درس، مناسب است اشاره

باشیم. اما راز مصونیت ایشان در مقام دریافت وحی این است که اساساً ادارک وحی از 

قبیل ادراکات خطابردار نیست و کسی که استعداد دریافت آن را داشته باشد واجد 

ای واسطه باشد شود که حضوراً آن را با وحی کننده خواه فرشتهیک حقیقت علمی می

و امکان ندارد که گیرنده وحی، دچار تردید شود که آیا  2کند یا نباشد مشاهده می

وحی را دریافت داشته یا نه و یا چه کسی به او وحی کرده است و یا مفاد و محتوای 

ای از داستانهای ساختگی آمده است که پیامبری در پیامبری آن چیست و اگر در پاره

رک نکرد یا وحی کننده را نشناخت کذب محض خودش شک کرد یا مفاد وحی را د

است و چنین اباطیلی شبیه آن است که گفته شود کسی در وجود خودش یا در امور 

 !!حضوری و وجدانیش شک کرده است

اما بیان راز عصمت انبیاء )علیهم السلام( در انجام وظایف الهی و از جمله ابلاغ پیام و 

 :ای دارد، و آن این استدمهرسالت پروردگار به مردم نیاز به مق

گیرد که میلی در درون انسان نسبت به کارهای اختیاری بشر به این صورت، انجام می

شود و شخص به کمک آید و در اثر عوامل مختلفی برانگیخته میامر مطلوبی پدید می



دهد و اقدام به علوم و ادراکات گوناگونی راه رسیدن به هدف مطلوب را تشخیص می

کند و در صورتی که میلهای متعارض و کششهای متزاحمی متناسب با آن می کاری

 وجود داشته باشد سعی

***** 

 .۱2۴سوره بقره، آیه  .1

 ۱۱سوره نجم، آیه «. ما کذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی»فرماید: قرآن کریم در این باره می .2

 (2۰۵صفحه )

آن را برگزیند. ولی گاهی در اثر  می کند بهترین و ارزنده ترین آنها را تشخیص دهد و

کند یا غفلت از امر برتر یا عادت نارسایی دانش، در ارزیابی و تشخیص بهتر، اشتباه می

شود و مجالی برای اندیشه صحیح و و انس به امر پست تر، موجب سوء گزینش می

 .ماندانتخاب اصلح، باقی نمی

به آنها آگاهی و توجه بیشتر و زنده پس هر قدر انسان، حقایق را بهتر بشناسد و نسبت 

تر و پایدارتری داشته باشد و نیز اراده نیرومندتری بر مهار کردن تمایلات و هیجانات 

درونیش داشته باشد حسن انتخاب بیشتری خواهد داشت و از لغزشها و کجرویها بیشتر 

 .در امان خواهد بود

دانش و بینش لازم و بهره  و به همین جهت است که افراد مستعد با برخورداری از

آورند تا آنجا مندی از تربیت صحیح، مراتب مختلفی را از کمال و فضیلت به دست می

شوند و حتی خیال گناه و کار زشت را هم در سر که به مرز عصمت، نزدیک می

پرورانند چنانکه هیچ فرد عاقلی به فکر نوشیدن داروهای سمی و کشنده یا خوردن نمی

 .افتدو گندیده نمیمواد پلید 

اکنون اگر فرض کنیم که استعداد فردی برای شناختن حقایق در نهایت شدت باشد و 

نیز صفای روح دلش در حد اعلا باشد و به تعبیر قرآن کریم همانند روغن زیتون 

خالص و زلال و آماده احتراقی باشد که گویی خودبخود و بدون نیاز به تماس با آتشی 



و بخاطر همین « یکادُ زَیتُها یضِیءُ وَ لَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ نار»شدن است. در حال شعله ور 

استعداد قوی و صفای ذاتی، تحت تربیت الهی قرار گیرد و به وسیله روح القدس تأیید 

شود چنین فردی با سرعت غیرقابل وصفی مدارج کمال را طی خواهد کرد و ره صد 

دوران طفولیت بلکه در شکم مادر هم بر ساله را یک شبه خواهد پیمود و حتی در 

دیگران برتری خواهد یافت. برای چنین فردی، بدی و زشتی همه گناهان همانقدر 

روشن است که زیان نوشیدن زهر، و زشتی اشیاء پلید و آلوده برای دیگران، و همآن 

گونه که اجتناب افراد عادی از چنین کارهایی جنبه جبری ندارد اجتناب معصوم از 

 .گناهان هم به هیچ وجه منافاتی با اختیار وی نخواهد داشت

 (2۰6صفحه )

 حلّ چند شبهه 26

 اشاره

 (2۰9صفحه )

پیرامون عصمت انبیاء )علیهم السلام( شبهاتی مطرح شده اینک به ذکر و پاسخ آنها 

 :پردازیممی

 معصوم چه استحقاقی برای پاداش دارد؟

متعال انبیاء را از ارتکاب گناهان، مصون و  نخستین شبهه این است که اگر خدای - 1

معصوم داشته و لازمه آن، ضمانت انجام دادن وظایف هم هست در این صورت، امتیاز 

شود و استحقاق پاداشی برای انجام وظایف و اجتناب از اختیاری برای ایشان ثابت نمی

صوم قرار گناهان نخواهند داشت. زیرا اگر خدال متعال هر شخص دیگری را هم مع

 .بودداد مانند ایشان میمی

آید و حاصل این است که معصوم بودن به پاسخ این شبهه از بیانات گذشته به دست می



معنای مجبور بودن بر انجام وظایف و ترک گناهان نیست چنانکه در درس گذشته 

روشن شد و خدا را عاصم و حافظ دانستن برای معصومین نیز به معنای نفی استناد 

ها در نهایت، مستند به باشد زیرا هر چند همه پدیدهارهای اختیاری به خود ایشان نمیک

اراده تکوینی الهی است چنانکه توضیح خاصی از سوی خدای متعال، وجود داشته 

باشد استناد کار به او وجه مضاعفی خواهد داشت ولی اراده الهی در طول اراده انسان 

 .ان جانشینی برای اراده ویاست نه در عرض آن و نه به عنو

اما عنایت خاص الهی نسبت به معصومین مانند دیگر اسباب و شرایط و امکانات 

کند و شود مسئولیت ایشان را سنگین تر میای که برای افراد خاصی فراهم میویژه

 همچنانکه پاداش

 (2۱۰صفحه )

ین ترتیب، تعادل بین دهد و بدیابد کیفر مخالفت را نیز افزایش میکارشان افزایش می

وم با حُسن اختیار خودش استحقاق گردد هر چند شخص معصپاداش و کیفر، برقرار می

ای کیفری پیدا نخواهد کرد. نظیر این تعادل را در مورد همه کسانی که از نعمت ویژه

توان ملاحظه کرد چنانکه علماء و وابستگان به خاندان پیامبر اکرم برخوردار هستند می

دارای مسئولیت حساستر و سنگین تری هستند و همآن گونه که پاداش اعمال  ۱)ص( 

و به همین  2باشد نیکشان بیشتر است کیفر گناهانشان )به فرض ارتکاب( افزونتر می

جهت است که هر کس مقام معنوی بالاتر داشته باشد خطر سقوطش بیشتر و بیم 

 .هراسش از لغزش، زیادتر است

 کرده اند؟به گناه می چرا معصومین اقرار

شبهه دیگر آنکه: برحسب آنچه از دعاها و مناجاتهای انبیاء و سایر معصومین  - 2

اند و از گناهانشان استغفار دانسته)علیهم السلام( نقل شده، ایشان خودشان را گنهکار می

 انست؟توان آنان را معصوم داند و با وجود چنین اقرارها و اعترافاتی چگونه میکردهمی



پاسخ این است که حضرات معصومین )علیهم الصلاة و السلام( که با اختلاف درجات، 

در اوج کمال و قرب الهی قرار داشتند برای خودشان وظایفی فوق وظایف دیگران 

قائل بودند و بلکه هر گونه توجهی به غیر معبود و محبوبشان را گناهی عظیم 

واهی و استغفار برمی آمدند و قبلا گفته شد شمردند و از این روی در مقام عذرخمی

که منظور از عصمت انبیاء، مصون بودن از هر کاری که بتوان به وجهی آن را گناه 

نامید، بلکه منظور، مصونیت ایشان از مخالفت با تکالیف الزامی و از ارتکاب محرمات 

 .فقهی است

 است؟تصرف شیطان در مورد انبیاء چگونه با عصمت ایشان سازگار 

شبهه سوم آنکه: در یکی از استدلالات قرآنی برای عصمت انبیاء )علیهم السلام(  - 3

هسنتد و شیطان را طمعی در آنان نیست در صورتی « مُخْلَصین»آمده است که ایشان، از 

که در خود قرآن کریم تصرفاتی برای شیطان در مورد انبیاء )علیهم السلام( ذکر شده 

یا بَنِی آدَمَ لا یفْتِنَنَّکمُ الشَّیطانُ »فرماید: ( از سوره اعراف می2۷) است: از جمله در آیه

که فریفتن حضرت آدم و حوّاء و در نتیجه، بیرون کردن « کما أَخْرَجَ أَبَوَیکمْ مِنَ الْجَنَّة

( از سوره ص از قول حضرت ۴۱دهد، و در آیه )ایشان از بهشت را به شیطان، نسبت می

 إِذْ »فرماید: م( میایوب )علیه السلا

***** 

سوره «. …یا نِساءَ النَّبِی لسَْتُنَّ کأَحَد مِنَ النِّساء »فرماید: قرآن کریم در این باره می .1

 ۳2 - ۳۰احزاب، آیه 

یغْفَرُ لِلجاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباٌ قَبْلَ أَنْ یغْفَرَ لِلْعالِمِ ذَنْب »چنانکه در روایت آمده است:  .2

 .«واحِدٌ

 (2۱۱فحه ص)

( از سوره حج نوعی القائات ۵2و در آیه )« نادی رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِی الشَّیطانُ بِنُصْب وَ عَذاب



وَ ما أَرسَْلْنا مِنْ قَبْلِک مِنْ رَسُول وَ »فرماید: کند زیرا میشیطانی برای همه انبیاء ثابت می

 .«نِیتِهِ لا نَبِی إِلاّ إذِا تَمَنّی أَلْقَی الشَّیطانُ فِی أُمْ

پاسخ این است که در هیچ یک از این آیات، تصرفی که موجب مخالفت انبیاء )علیهم 

( از سوره 2۷السلام( با تکالیف الزامی شود به شیطان، نسبت داده نشده است. اما آیه )

است که نهی تحریمی « شجره منهیه»اعراف، اشاره به وسوسه شیطان در مورد تناول از 

تعلق نگرفته بود و فقط به آدم و حواء تذکر داده شده بود که خوردن  به خوردن از آن،

خواهد شد و وسوسه شیطان، « ارض»و هبوط به « جنت»از آن، موجب خروج از آن 

سبب مخالفت آنان با این نهی ارشادی گردید و اساساً آن عالَم، عالَم تکلیف نبود و 

وره ص اشاره به رنجها و گرفتاریهایی ( از س۴۱هنوز شریعتی نازل نشده بود و اما آیه )

است که از ناحیه شیطان، متوجه به حضرت ایوب )علیه السلام( گردید و دلالتی بر هیچ 

( از سوره حج، ۵2نوع مخالفت آن حضرت با اوامر و نواهی الهی ندارد و اما آیه )

السلام(  مربوط به کارشکنیهایی است که شیطان در مورد فعالیتهای همه انبیاء )علیهم

کند و اخلالهایی است که در راه تحقق یافتن آرزوهای ایشان در مورد هدایت می

های وی را ابطال، و دین حق دهد و سرانجام، خدای متعال مکر و حیلهمردم، انجام می

 .سازدرا استوار می

 نسبت عصیان و نسیان به حضرت آدم )ع(

( از ۱۱۵ه نسبت عصیان، و در آیه )( از سوره ط۱2۱شبهه چهارم آنکه، در آیه ) - 4

همین سوره، نسبت نسیان به حضرت آدم )علیه السلام( داده است، و چنین نسبتهایی 

 چگونه با عصمت آن حضرت، سازگار است؟

جواب این شبهه از بیانات گذشته معلوم شد که این عصیان و نسیان، مربوط به تکلیف 

 .الزامی نبوده است

 انبیاءنسبت دروغ به بعضی از 



شبهه پنجم این است که در قرآن کریم، نسبت دروغ به بعضی از انبیاء )علیهم  - 5

( از سوره صافّات از قول حضرت ابراهیم ۸9السلام( داده شده است و از جمله در آیه )

( از 6۳در حالی که مریض نبود، و در آیه )« فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ»فرماید: )علیه السلام( می

در حالی که « قالَ بلَْ فَعَلَهُ کبِیرُهُمْ هذا»فرماید: اء از قول آن حضرت میسوره انبی

ثمَُّ أَذَّنَ مُؤذَِّنٌ »فرماید: ( از سوره یوسف می۷۰خودش بتها را شکسته بود و در آیه )

 در حالی که برادران« أَیتُهاَ الْعیِرُ إِنَّکمْ لَسارِقُونَ

 (2۱2صفحه )

 .دندیوسف، مرتکب دزدی نشده بو

اراده « »= توریه»جواب اینست که اینگونه سخنان که بحسب بعضی از روایات از روی 

توان گفته شده بخاطر مصالح مهمتری بوده و از بعضی از روایات می« معنای دیگر

استظهار کرد که با الهام الهی بوده است چنانکه در داستان حضرت یوسف )علیه 

و بهرحال، چنین دروغهایی گناه و مخالف با « لِیوسُفَ کذلِک کدْنا »فرماید: السلام( می

 .عصمت نیست

 قتل قبطی به وسیله حضرت موسی )ع(

شبهه ششم آنکه: در داستان حضرت موسی )علیه السلام( آمده است که یک فرد  - 6

قبطی را که با یکی از بنی اسرائیل درگیر شده بود به قتل رسانید و به همین جهت از 

و هنگامی که از طرف خدای متعال، مأمور به دعوت فرعونیان شد مصر فرار کرد 

و سپس در پاسخ فرعون که قتل  ۱« وَ لَهُمْ عَلَی ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ یقْتُلُونِ»عرض کرد: 

. این داستان چگونه با 2« فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالِّینَ»مزبور را به او گوشزد کرد فرمود: 

 حتی قبل از بعثتشان سازگار است؟ عصمت انبیاء

جواب این است که اولا قتل فرد قبطی، عمدی نبود بلکه در اثر نواختن مشتی بر وی 

بر طبق نظر فرعونیان گفته شده و منظور این « وَ لَهمُْ عَلَی ذَنْبٌ»اتفاق افتاد. ثانیاً جمله 



قصاص مرا بکشند و  ترسم به عنواندانند و میاست که ایشان مرا قاتل و گنهکار می

یا از روی مماشات با فرعونیان گفته شده که گیرم در آن « وَ أَنَا مِنَ الضّالِّینَ»ثالثاً جمله 

موقع، من گمراه بودم ولی اینک خدا مرا هدایت کرده و با براهین قاطع بسوی شما 

هر ناآگاهی از عواقب آن کار بوده است و در « ضلال»فرستاده است، و یا منظور از 

 .صورت، دلالتی بر مخالفت حضرت موسی )علیه السلام( با تکلیف الزامی الهی ندارد

 نهی پیامبر اکرم )ص( از شک در رسالتش

( از سوره یونس، خطاب به پیامبر اکرم )صلی الله علیه 9۴شبهه هفتم آنکه: در آیه ) - 7

نا إلَِیک فَسْئلَِ الَّذِینَ یقْرَؤُنَ الْکتابَ فَإِنْ کنْتَ فِی شَک مِمّا أَنزَْلْ»فرماید: و آله و سلّم( می

( از ۱۴۷و در آیات )« مِنْ قَبْلِک لَقَدْ جاءَک الْحَقُّ مِنْ رَبِّک فَلا تَکونَنَّ مِنَ المُمْتَرِینَ

( از سوره سجده 2۳( از هود و )۱۷( از انعام و )۱۱۴( از آل عمران و )6۰سوره بقره و )

توان گفت که فرماید، پس چگونه مید، نهی مینیز آن حضرت را از شک و تردی

 ادراک وحی، غیرقابل شک و تردید

***** 

 .۱۴سوره شعراء، آیه  .1

 .2۰سوره شعراء، آیه  .2

 (2۱۳صفحه )

 است؟

پاسخ این شبهه آن است که این آیات، دلالتی بر روی دادن شک برای آن حضرت 

ن حضرت و حقّانیت قرآن کریم و ندارد بلکه در مقام بیان این نکته است که رسالت آ

اِیاک »محتوای آن، جای شک و تردیدی ندارد و در حقیقت، اینگونه خطابها از قبیل 

 .باشددر بزن دیوار تو بشنو( می« )= أعْنی وَ اسْمَعی یا جارة

 نسبت گناهانی به پیامبر )ص( در قرآن کریم



کرم )صلی الله علیه و آله و شبهه هشتم آنکه: در قرآن کریم گناهانی به پیامبر ا - 8

لِیغْفِرَ »فرماید: سلّم( نسبت داده شده است که خدا آنها را آمرزیده است در آنجا که می

 .۱« لَک اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِک وَ ما تَأَخَّرَ

در این آیه شریفه، گناهی است که مشرکان برای « ذنب»جواب این است که منظور از 

هجرت و پس از آن، قائل بودند که به معبودهای ایشان، توهین  آن حضرت پیش از

کرده است و منظور از مغفرت آن، دفع آثاری است که ممکن بود بر آن، مترتّب شود 

إِنّا »فرماید: و شاهد این تفسیر، آن است که فتح مکه را علت آمرزش آن شمرده، می

بود هی است که اگر منظور از آن، گناه مصطلح میو بدی« …فتََحْنا لَک فَتْحاً مُبیِناً لِیغْفِرَ 

 .داشتتعلیل آمرزش آن به فتح مکه، وجهی نمی

 !نکوهش پیامبر )ص( در ازدواج با همسر مطلقه زید

شبهه نهم آنکه: قرآن کریم در داستان ازدواج پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و  - 9

وَ تَخشَْی النّاسَ وَ اللّهُ »فرماید: حضرت( میسلّم( با همسر مطلّقه زید )پسر خوانده آن 

 و چگونه چنین تعبیری با مقام عصمت، سازگار است؟ 2« أَحَقُّ أَنْ تَخشْاهُ

جواب این است که پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلّم( بیم آن داشتند که مردم در 

ی شکستن یکی از سنتهای اثر ضعف ایمان، این اقدام را که به دستور خدای متعال و برا

گرفت حمل بر غلط جاهلیت )همسان شمردن فرزند خوانده با فرزند حقیقی( انجام می

تمایل شخصی آن حضرت کنند و موجب ارتداد ایشان از دین شود، و خدای متعال در 

سازد که مصلحت این سنت شکنی، مهمتر و این آیه شریفه، پیامبر خود را آگاه می

ا اراده الهی مبنی بر مبارزه عملی پیامبرش با این پندار غلط، سزاوارتر ترس از مخالفت ب

 است. پس این آیه شریفه

***** 

 .2سوره فتح، آیه  .1



 .۳۷سوره احزاب، آیه  .2

 (2۱۴صفحه )

 .به هیچ وجه در مقام نکوهش و سرزنش آن حضرت نیست

 عتاب قرآن کریم به پیامبر )ص( در مواردی

قرآن کریم در مواردی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلّم( شبهه دهم آنکه:  - 10

ای که پیامبر اکرم )صلی الله علیه را مورد عتاب، قرار داده است از جمله در مورد اجازه

فرماید: و آله و سلّم( مبنی بر ترک شرکت در جنگ، به بعضی از افراد داده بود می

و در مورد تحریم بعضی از امور حلال، بخاطر جلب  ۱« همُْعَفَا اللّهُ عَنْک لِمَ أَذِنْتَ لَ»

یا أَیهَا النَّبِی لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَک تَبْتَغِی »فرماید: رضایت بعضی از همسرانش می

 و چنین عتابهایی چگونه با عصمت آن حضرت، سازگار است؟ 2« مَرْضاتَ أَزْواجِک

است و دلالت بر « مدح در قالب عتاب»در واقع  پاسخ این است که اینگونه خطابها

نهایت عطوفت و دلسوزی پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( دارد که حتی 

داشت و نیز رضایت کرد و پرده از رازشان برنمیمنافقان و بیماردلان را نیز ناامید نمی

باحی را به وسیله داشت و کار مهای خودش میخاطر همسرانش را مقدّم بر خواسته

کرد نه اینکه )العیاذ باللّه( حکم خدا را تغییر دهد و حلالی سوگند بر خودش حرام می

 .را بر مردم حرام سازد

در حقیقت، این آیات از یک نظر، شبیه آیاتی است که به تلاش و دلسوزی فوق العاده 

عٌ نَفْسَک أَلاّ یکونُوا لَعَلَّک باخِ»کند مانند: آن حضرت برای هدایت کافران، اشاره می

یا آیاتی که دلالت بر تحمل رنج فراوان در راه عبادت خدای متعال دارد  ۳« مُؤمِْنِینَ

و به هر حال، منافاتی با عصمت آن حضرت  ۴« طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیک الْقُرْآنَ لِتَشْقی»مانند 

 .ندارد

***** 



 .۴۳سوره توبه، آیه  .1

 .سوره تحریم، آیه اول .2

 .۳سوره شعراء، آیه  .3

 .سوره طه، آیه اول .4

 (2۱۵صفحه )

 معجزه 27

 های اثبات نبوتّراه

 (2۱9صفحه )

سومین مسأله بنیادی در بخش نبوّت این است که صدق ادعای پیامبران راستین و کذب 

 توان برای دیگران اثبات کرد؟مدعیان دروغین را چگونه می

به گناهانی باشد که عقل هم زشتی آنها را درک بدون شک اگر فردی تبهکار و آلوده 

کند چنین کسی قابل اعتماد و تصدیق نخواهد بود و با توجه به شرط عصمت در می

توان کذب ادعای وی را اثبات کرد مخصوصاً اگر دعوت به اموری کند پیامبران می

 .که مخالف عقل و فطرت انسان باشد یا در سخنانش تناقضاتی یافت شود

ای باشد که افراد بی غرض، ی دیگر، ممکن است حسن سوابق فرد به گونهاز سو

اطمینان به صدق وی پیدا کنند به ویژه اگر عقل هم به صحّت محتوای دعوت او 

گواهی دهد. نیز ممکن است پیامبری کسی با پیشگویی و معرفی پیامبر دیگر، ثابت 

 .ماندهای باقی نمیشود به طوری که برای افراد حقیقت جو، جای شک و شبه

اما در صورتی که مردمی قرائن اطمینان بخشی در دست نداشتند و بشارت و تأییدی هم 

از دیگر پیامبران به ایشان نرسیده بود طبعاً نیاز به راه دیگری برای اثبات نبوّت خواهند 

داشت و خدای متعال بر حسب حکمت بالغه اش این راه را گشوده و معجزاتی به 

ن داده است که نشانه هایی بر صدق ادّعای ایشان باشد و از این روی، آنها را پیامبرا



 )= نشانه ها( نامیده ۱« آیات»

***** 

های علم و قدرت و کاربردهایی نیز دارد که از جمله آنها نشانه« آیات»واژه  .1

 .های هستی است خواه عادی و خواه غیرعادیحکمت الهی در پدیده

 (22۰صفحه )

 .است

 :توان ثابت کردحاصل آنکه: صدق ادّعای پیامبر راستین را از سه راه می

از راه قرائن اطمینان بخش، مانند راستی و درستی و عدم انحراف از مسیر حق و  - 1

عدالت در طول زندگی. اما این راه در مورد پیامبرانی وجود دارد که سالها در میان 

ای باشند. ولی اگر پیامبری مثلا در شدهمردم، زندگی کرده و دارای منش شناخته 

عنفوان جوانی و پیش از آنکه مردم پی به شخصیت و منش ثابت او ببرند مبعوث به 

 .توان صحّت ادّعای او را از راه چنین قرائنی شناخترسالت شد نمی

معرفی پیامبر پیشین یا معاصر. این راه هم اختصاص به مردمی دارد که پیامبر  - 2

شناخته و از بشارت و تأیید وی اطلاع یافته باشند و طبعاً درباره نخستین  دیگری را

 .پیامبر هم موردی نخواهد داشت

تواند کارآیی گسترده و همگانی داشته باشد. از این روی از راه ارائه معجزه که می - 3

 .پردازیمبه توضیح این راه می

 تعریف معجزه

ی که با اراده خدای متعال از شخص مدعّی نبوت، امعجزه عبارتست از: امر خارق العاده

 .ظاهر شود و نشانه صدق ادّعای وی باشد

 :شود این تعریف، مشتمل بر سه مطلب استچنانکه ملاحظه می

ای وجود دارد که از راه اسباب و علل عادی و متعارف، های خارق العادهپدیده -الف 



 .آیدپدید نمی

اده، با اراده الهی و با اذن خاص خدای متعال، از برخی از این امور خارق الع -ب 

 .کندپیامبران، ظهور می

تواند نشانه صدق ادّعای پیامبر باشد و در این صورت، ای میچنین امر خارق العاده -ج 

 .شودنامیده می« معجزه»اصطلاحاً 

 (22۱صفحه )

 .پردازیماینک به توضیحی پیرامون عناصر سه گانه تعریف فوق می

 ر خارق العادهامو

آید غالباً از راه اسباب و عللی است که با پدیده هایی که در این جهان، پدید می

های باشد مانند اکثریت قریب به اتفاق پدیدهآزمایشهای گوناگون، قابل شناخت می

ها به ای از این پدیدهفیزیکی و شیمیایی و زیستی و روانی. ولی در موارد نادری، پاره

توان کلیه اسباب و علل آنها را به وسیله آزمایشهای یابد و میتحقق می گونه دیگری

ها نوع دیگری از شود که در پیدایش اینگونه پدیدهحسی شناخت و شواهدی یافت می

دهند و عوامل، مؤثر است مانند کارهای شگفت انگیزی که مرتاضان، انجام می

ا براساس قوانین علوم مادی و دهند که این کارهمتخصصان علوم مختلف، گواهی می

 .نامندمی« خارق العاده»یابد. چنین اموری را تجربی، انجام نمی

 های الهیخارق العاده

توان به دو بخش کلی، تقسیم کرد: یکی اموری که هر چند امور خارق العاده را می

ار اسباب و علل عادی ندارد، اما اسباب غیرعادی آنها کم و بیش در اختیار بشر قر

ای به آنها دست یافت مانند کارهای توان با آموزشها و تمرینهای ویژهگیرد و میمی

ای است که تحقق آنها مربوط به اذن مرتاضان. بخش دیگر، کارهای خارق العاده



باشد و اختیار آنها به دست افرادی که ارتباط با خدای متعال ندارند خاص الهی می

ارای دو ویژگی اساسی است. اولا قابل تعلیم و تعلمّ شود و از این روی دسپرده نمی

گیرد و مغلوب عاملِ دیگری واقع نیست، و ثانیاً تحت تأثیر نیروی قویتری قرار نمی

شود. اینگونه خوارق عادت، مخصوص بندگان برگزیده خداست و هرگز در دام نمی

ه گاهی سایر اولیاء افتد ولی اختصاص به پیامبران ندارد بلکگمراهان و هوسبازان نمی

شوند و از این روی، باصطلاح کلامی، همه آنها را خدا هم از آنها برخوردار می

خوانند و معمولا چنین کارهایی که از غیر پیامبران سرمی زند بنام نمی« معجزه»

« وحی نبوّت»گردد چنانکه علمهای غیرعادی الهی هم منحصر به موسوم می« کرامت»

و مانند « تحدیث»و « الهام»چنین علمهایی به دیگران داده شود بنام نیست و هنگامی که 

 .شودآنها نامیده می

 (222صفحه )

نیز معلوم شد یعنی « الهی و غیرالهی»ضمناً راه بازشناسی این دو نوع از خوارق عادت 

ای قابل تعلیم و تعلمّ باشد یا فاعل دیگری بتواند جلو اگر انجام دادن امر خارق العاده

ایجاد یا ادامه آن را بگیرد و اثرش را خنثی سازد از قبیل خوارق عادت الهی نخواهد 

توان نشانه دیگری بر عدم بود. چنانکه تبهکاری و فساد عقاید و اخلاق شخص را می

 .ارتباط وی با خدای متعال، و شیطانی یا نفسانی بودن کارهایش بحساب آورد

شاره کنیم که فاعل کارهای خارق العاده الهی را در اینجا مناسب است به نکته دیگری ا

توان خدای متعال دانست )علاوه بر فاعلیتی که نسبت به همه مخلوقات و از جمله می

، و ۱باشد های عادی دارد( از این نظر که تحقق آنها منوط به اذن خاص وی میپدیده

داد به لحاظ نقشی که به توان آنها را به وسایطی مانند فرشتگان یا پیامبران، نسبت می

عنوان واسطه یا فاعل قریب دارند چنانکه در قرآن کریم، احیاء مردگان و شفاء بیماران 

و بین این دو  2و خلق طیر، به حضرت عیسی )علیه السلام( نسبت داده شده است 

 .نسبت، تعارض و تضادی وجود ندارد زیرا فاعلیت الهی در طول فاعلیت بندگان است



 جزات انبیاءویژگی مع

سومین مطلبی که در تعریف معجزه، به آن اشاره شد که معجزات پیامبران، نشانه صدق 

ای باصطلاح خاصّ ادّعای ایشان است و از این روی، هنگامی که امر خارق العاده

شود که علاوه بر استناد به اذن خاص الهی، به عنوان دلیلی بر نامیده می« معجزه»کلامی 

ای ران پدید آید و با اندکی تعمیم در مفهوم آن، شامل امور خارق العادهپیامبری پیامب

شود که به عنوان دلیل بر صدق ادّعای امامت، انجام یابد و بدین ترتیب، نیز می

های الهی که از اولیاء خدا یابد به سایر خارق العادهاختصاص می« کرامت»اصطلاح 

تند به نیروهای نفسانی و شیطانی است مانند شود در برابر خوارق عادتی که مسصادر می

سحر و کهانت و اعمال مرتاضان، اینگونه اعمال، هم قابل تعلیم و تعلّم است و هم به 

توان از راه فساد گردد و معمولا الهی نبودنِ آنها را میوسیله نیروی قویتری مغلوب می

 .عقاید و اخلاقِ صاحبانشان نیز شناخت

***** 

 .۷۸، سوره غافر آیه ۳۷رعد آیه  ر. ک: سوره .1

 .۱۱۰، سوره مائده آیه ۴9ر. ک: سوره آل عمران آیه  .2

 (22۳صفحه )

ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که آنچه را معجزات انبیاء )علیهم نکته

کند صدق ایشان در ادّعای نبوّت است و اما صحّت محتوای السلام( مستقیماً اثبات می

کنند مع الواسطه و به طور غیرمستقیم، رسالت، و لزوم اطاعت از فرمانهایی که ابلاغ می

شود و به دیگر سخن: نبوّت انبیاء )علیهم السلام( با دلیل عقلی، و اعتبار ثابت می

 ۱گردد محتوای پیامهایشان با دلیل تعبّدی، اثبات می

 حلّ چند شبهه 28

 اشاره



 (22۷صفحه )

شود که اینک به ذکر و توضیح آنها اعجاز، شبهاتی مطرح میپیرامون مسأله 

 :پردازیممی

 کند؟آیا اعجاز، اصل علیت را نقض نمی

توان آن را به کمک شبهه اول آنکه: هر پدیده مادّی، علت خاصی دارد که می - 1

ای که معلول نقص ابزارهای آزمایشهای علمی شناخت، و ناشناخته بودن علت پدیده

ای قلمداد توان دلیلی بر عدم وجود علت عادی برای پدیدهباشد را نمیهی میآزمایشگا

توان پذیرفت از علل و های خارق العاده را تنها به این عنوان میکرد. بنابراین، پدیده

آیند و حداکثر، آگاهی از علل آنها در زمانی که هنوز ای به وجود میعوامل ناشناخته

ن امری اعجازآمیز بحساب آورد و اما انکار علل قابل شناخت تواناشناخته هستند را می

 .به وسیله آزمایشهای علمی، به معنای نقض اصل علیت و مردود است

پاسخ این است که اصل علیت، بیش از این، اقتضایی ندارد که برای هر موجود وابسته 

خت به وسیله و معلولی، علتی اثبات شود و اما اینکه هر علتی باید لزوماً قابل شنا

توان آزمایشهای علمی باشد به هیچ وجه لازمه اصل علیت نیست و دلیلی هم بر آن نمی

توان وجود یا یافت زیرا بُرد آزمایشهای علمی، محدود به امور طبیعی است و هرگز نمی

 .عدم امور ماوراء طبیعی یا عدم تأثیر آنها را به وسیله ابزارهای آزمایشگاهی، ثابت کرد

تفسیر اعجاز به آگاهی از علل ناشناخته، صحیح نیست زیرا اگر این آگاهی از راه  و اما

های عادی نخواهد داشت و به علل عادی، به دست آمده باشد تفاوتی با سایر پدیده

توان آن را امری خارق العاده بحساب آورد، و اگر آگاهی مزبور به هیچ وجه نمی

 صورت غیرعادی، حاصل شده باشد

 (22۸صفحه )

هر چند امری خارق العاده خواهد بود و در صورتی که مستند به اذن خاص خدای 



متعال و به عنوان دلیلی بر صدق نبوت باشد یکی از اقسام معجزه )معجزه علمی( بشمار 

های خواهد رفت چنانکه آگاهی حضرت عیسی )علیه السلام( از خوراکها و اندوخته

توان معجزه را ، ولی نمی۱ده شده است مردم، یکی از معجزات آن حضرت شمر

منحصر به همین قسم دانست و سایر اقسام آن را نفی کرد. سرانجام، جای این سؤال، 

های خارق العاده، در ارتباط با اصل ماند که فرق بین این پدیده با سایر پدیدهباقی می

 علیت چیست؟

 آیا خرق عادت، بمنزله تغییر در سنتّ الهی نیست؟

ای را از راه علت هه دوم آنکه: سنت الهی بر این، جاری شده که هر پدیدهشب - 2

خاصی به وجود بیاورد، و طبق آیات کریمه قرآن سنتهای الهی، تغییر و تبدیلی نخواهد 

. بنابراین، خرق عادت که بمنزله تغییر و تبدیل در سنت الهی است به وسیله 2یافت 

 .شودچنین آیاتی نفی می

ظیر شبهه پیشین است با این تفاوت که در آنجا صرفاً از راه عقل، استدلال این شبهه، ن

شود و در اینجا به آیات قرآنی، استناد شده است و پاسخ آن اینست: انحصار اسباب می

ها در اسباب و علل عادی را یکی از سنتهای تغییرناپذیر الهی شمردن، و علل پدیده

کسی ادعا کند که منحصر بودن علت حرارت  سخنی است بی دلیل، و نظیر اینست که

توان در آتش، یکی از سنتهای تغییرناپذیر الهی است! و در برابر چنین ادعاهایی می

گفت که تعددّ انواع علل برای انواع معلولها و جانشین شدن اسباب غیرعادی برای 

آن را اسباب عادی، امری است که همیشه در جهان وجود داشته و از این روی باید 

یکی از سنن الهی بشمار آورد و منحصر شدن اسباب به اسباب عادی را تغییری برای 

 .آن تلقی کرد که در آیات کریمه قرآن، نفی شده است

بهرحال، تفسیر کردن آیاتی که دلالت بر نفی تغییر و تحول در سنتهای الهی دارد به 

آن سنتهای تغییرناپذیر صورتی که جانشین ناپذیری اسباب عادی به عنوان یکی از 



بحساب آید تفسیری است بی دلیل. بلکه آیات فراوانی که دلالت بر وقوع معجزات و 

 خوارق عادت دارد

***** 
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باشد و تفسیر صحیح آیات مزبور را باید از ی بر عدم صحّت این تفسیر میدلیل محکم

کنیم که این دسته از کتب تفسیر، جستجو کرد و در اینجا به طور اجمال، اشاره می

آیات شریفه، ناظر به نفی تخلف معلول از علت است نه نفی تعددّ علت و جانشین شدنِ 

ید بتوان گفت که قدر متیقّن از مورد این علت غیرعادی نسبت به علت عادی، بلکه شا

 .آیات، تأثیر اسباب و علل غیرعادی است

 کرد؟چرا پیامبر اسلام از ارائه معجزات، خودداری می

شبهه سوم آنکه: در قرآن کریم آمده است که مردم مکرراً از پیامبر اسلام )صلی  - 3

کردند و آن حضرت از یالله علیه و آله و سلّم( درخواست معجزات و خوارق عادت م

و اگر ارائه معجزات، راهی برای اثبات  ۱کرد اجابت چنین درخواستهایی خودداری می

 کرد؟نبوت است چرا پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلّم( از این راه، استفاده نمی

پاسخ اینست که اینگونه آیات، مربوط به درخواستهایی است که بعد از اتمام حجت و 

ثبات نبوت آن حضرت از هر سه راه )قرائن صدق، بشارات پیامبران پیشین، و ارائه ا

گرفت معجزه( و از سر لجاج و عناد یا اغراض دیگری غیر از کشف حقیقت انجام می

 .و حکمت الهی، اقتضاء اجابت چنین درخواستهایی را نداشت 2

ام حاکم بر این جهان توضیح آنکه: هدف از ارائه معجزات که امری استثنایی در نظ



است و گاهی به عنوان اجابت درخواست مردم )مانند ناقه حضرت صالح )علیه السلام(( 

گرفت شناساندن و گاهی به طور ابتدایی )مانند حضرت عیسی )علیه السلام(( انجام می

 پیامبران خدا و اتمام حجت بر مردم بود نه الزام بر پذیرفتن دعوت انبیاء )علیهم السلام(

ای برای سرگرمی و بر و تسلیم و انقیاد جبری در برابر ایشان، و نه فراهم کردن وسیله

هم زدن نظام اسباب و مسبّبات عادی و چنان هدفی اقتضاء پاسخ مثبت به هر درخواستی 

باشد مانند را ندارد بلکه اجابت بعضی از آنها خلاف حکمت و نقض غرض می

ساخت و مردم را بود که راه گزینش را مسدود می درخواستهایی که مربوط به کارهایی

 برای پذیرفتن دعوت انبیاء )علیهم السلام( تحت فشار
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های دیگری غیر از داد یا درخواستهایی که از سر عناد و لجاج و یا با انگیزهقرار می

د شگرفت. زیرا از سویی، ارائه معجزات، به ابتذال کشیده میحقیقت جویی، انجام می

آورند، یا برای تأمین منافع شخصی، و مردم به عنوان سرگرمی به تماشای آنها روی می

کردند؛ و از سوی دیگر، باب امتحان و آزمایش و گزینش گرد پیامبران اجتماع می

شد و مردم از روی کراهت و تحت تأثیر عامل فشار، پیروی انبیاء آزاد، مسدود می

و این هر دو، برخلاف حکمت و هدف از ارائه معجزات  پذیرفتند)علیهم السلام( را می

کرد درخواستهای بود. اما در غیر این موارد و در جایی که حکمت الهی، اقتضاء می

پذیرفتند چنانکه معجزات فراوانی از پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و ایشان را می



تر، ثابت شده است و در رأس آنها سلّم( نیز ظاهر گشت که بسیاری از آنها با نقل با متوا

 .معجزه جاودانی آن حضرت یعنی قرآن کریم قرار دارد و توضیح آن خواهد آمد

 آیا معجزات، برهان عقلی است یا دلیل اقناعی؟

تواند شبهه چهارم آنکه: معجزه از آن جهت که منوط به اذن خاص الهی است می - 4

متعال و آورنده معجزه باشد به این دلیل که ای بر وجود ارتباط خاصی بین خدای نشانه

آن اذن خاص را به او داده، و به تعبیر دیگر: کار خود را به دست او و از مجرای اراده 

او تحقق بخشیده است. اما لازمه عقلی این نوع ارتباط، آن نیست که ارتباط دیگری هم 

وحی، برقرار باشد. پس بین خدای متعال و آورنده معجزه، به عنوان فرستادن و گرفتن 

توان معجزه را دلیلی عقلی بر صحّت ادّعای نبوت شمرد و حداکثر باید آن را نوعی نمی

 .دلیل ظنّی و اقناعی بحساب آورد

پاسخ این است که کار خارق العاده هر چند خارق العاده الهی باشد خودبخود دلالتی بر 

مات اولیاء خدا را دلیلی بر پیامبری توان کراوجود رابطه وحی ندارد و از این روی نمی

ایشان دانست ولی سخن درباره کسی است که ادّعای نبوت کرده و معجزه را به عنوان 

ای بر صدق ادّعای خودش انجام داده است. اگر فرضاً چنین کسی به دروغ، نشانه

کرد یعنی بزرگترین و زشت ترین گناهانی که موجب بدترین مفاسد ادّعای نبوّت می

هرگز صلاحیت و شایستگی چنان ارتباطی را با  ۱داد شود را انجام میدنیا و آخرت می

 داشت و حکمتخدای متعال نمی

***** 
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کرد که قدرت بر ارائه معجزه را به او بدهد تا موجبات گمراهی الهی اقتضاء نمی

 ۱بندگان را فراهم آورد. 

حاصل آنکه: عقل به روشنی درمی یابد که کسی شایستگی ارتباط خاص با خدای 

و متعال و اعطاء قدرت بر انجام معجزات را دارد که به مولای خودش خیانت نکند 

 .موجبات گمراهی و بدبختی ابدی او را فراهم نیاورد

 .بنابراین، آوردن معجزه، دلیل عقلی قاطعی بر صحّت ادعای نبوّت خواهد بود

 ویژگیهای پیامبران 29

 کثرت پیامبران

 (2۳۵صفحه )

تاکنون سه مسأله بنیادی از مسائل نبوت و راهنماشناسی را مورد بحث قرار دادیم و به 

م که با توجه به نارسایی دانش بشری برای دستیابی به همه معلوماتی که نتیجه رسیدی

نقش اساسی را در سعادت دنیا و آخرت دارد مقتضای حکمت الهی این است که پیامبر 

یا پیامبرانی را برگزیند و حقایق مورد نیاز را به ایشان تعلیم دهد تا آنها را سالم و دست 

ای معرفی ، و از سوی دیگر: آنان را برای دیگران به گونهنخورده به سایر انسانها برسانند

 .باشدکند که حجت بر ایشان تمام شود، و عمومی ترین راه آن، ارائه معجزات می

این مطالب را با براهین عقلی، اثبات کردیم. ولی براهین مزبور، دلالتی بر لزوم تعدّد 

ای بود رایط زندگی بشر به گونهانبیاء و کتب و شرایع آسمانی نداشت، و اگر فرضاً ش

توانست همه نیازمندیهای انسانها را تا پایان جهان، بیان کند به طوری که یک پیامبر می

که هر فردی و هر گروهی در طول تاریخ بتواند وظیفه خود را به وسیله پیامهای همان 

 .پیامبر بشناسند خلاف مقتضای این براهین نبود

مر هر انسانی و از جمله پیامبران محدود است و مقتضای حکمت دانیم که: اولا عاما می

آفرینش، این نبوده که نخستین پیامبر تا پایان جهان، زنده بماند و همه انسانها را شخصاً 



 .راهنمایی کند

ثانیاً شرایط و اوضاع و احوال زندگی انسانها در زمانها و مکانهای مختلف یکسان نیست 

تواند رایط و به ویژه، پیچیده شدنِ تدریجی روابط اجتماعی میو این اختلاف و تغییر ش

 در کیفیت

 (2۳6صفحه )

ای از موارد، تشریع و کمیت احکام و قوانین و مقرّرات اجتماعی، مؤثر باشد و در پاره

طلبد و اگر این قوانین به وسیله پیامبری که هزاران سال قبل، قوانین جدیدی را می

بود چنانکه حفظ و تطبیق آنها بر موارد ای میکار لغو و بیهودهشد مبعوث شده بیان می

 .باشدخاص، کار بسیار سخت و دشواری می

ثالثاً در بسیاری از زمانهای گذشته امکانات تبلیغ و نشر دعوت انبیاء )علیهم السلام( به 

 .ای نبوده که یک پیامبر بتواند پیامهای خود را به همه جهانیان ابلاغ نمایدگونه

داشتند به مرور زمان رابعاً تعالیم یک پیامبر در میان همان مردمی که آنها را دریافت می

گرفت و تفسیرهایی نادرست قرار می ۱و تحت تأثیر عوامل مختلفی دستخوش تحریف 

شد، چنانکه آیین توحیدی عیسی بن و پس از چندی تبدیل به یک آیین انحرافی می

 .چندی تبدیل به آیین تثلیث و سه گانگی گردید مریم )علیهما السلام( پس از

با توجه به این نکات، حکمت تعددّ انبیاء )علیهم السلام( و اختلاف شرایع آسمانی در 

با اینکه همه آنها علاوه بر  2شود ای از احکام عبادی یا قوانین اجتماعی، روشن میپاره

ام فردی و اجتماعی نیز یکسانی در اصول عقاید و مبانی اخلاقی، در کلّیات احک

. مثلا نماز در همه ادیان آسمانی، وجود داشته هر چند کیفیت اداء ۳اند هماهنگی داشته

یا قبله نمازِ امتها متفاوت بوده است، یا زکوة و انفاق در همه شرایع بوده گرچه مقدار یا 

 .موارد آن یکسان نبوده است

ن بین آنها از نظر تصدیق نبوت و نیز بهرحال، ایمان به همه پیامبران و فرق نگذاشت

پذیرفتن همه پیامها و معارفی که بر آنان نازل شده و عدم تبعیض بین آنها، بر هر انسانی 



و تکذیب هیچیک از پیامبر، بمنزله تکذیب همه ایشان، و انکار یک حکم  ۴لازم است 

ی و در زمانی، . البته وظیفه عملی هر امت۵الهی، به مثابه انکار همه احکام خداست 

 .باشدپیروی از دستورالعملهای پیامبرِ همان امت و همان زمان می

 تواند باای را که باید در اینجا خاطر نشان کنیم این است که هر چند عقل انسان مینکته

***** 

« الهدی الی دین المصطفی»برای آگاهی از نمونه هایی از این تحریفات، به کتاب  .1

 .محمد جواد بلاغی نجفی، مراجعه کنیدتألیف علامه شیخ 
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توجه به نکات یاد شده، حکمت تعددّ انبیاء و کتب آسمانی و تفاوت شرایع الهی را 

تواند فرمول دقیقی برای تعداد پیامبران و شرایع آسمانی به دست کند اما نمیدرک می

بایست ای که بتواند قضاوت کند که در چه زمان و در چه مکانی میبیاورد به گونه

توان فهمید امبر دیگری مبعوث شود یا شریعت جدیدی نازل گردد. همین اندازه میپی

ای باشد که دعوت پیامبر به همه جهانیان برسد و که هر گاه شرایط زندگی بشر به گونه

پیامهای او برای آیندگان، محفوظ و مصون بماند و دگرگونی شرایط اجتماعی، مستلزم 

حکام و قوانین موجود نباشد ارسالِ پیامبر دیگری تشریعات اساسی جدید و تغییر ا

 .ضرورت نخواهد داشت

 تعداد پیامبران



چنانکه اشاره شد عقل ما، راهی برای تعیین تعداد پیامبران و کتب آسمانی ندارد و 

اثبات اینگونه مطالب، جز از راه دلیل نقلی، میسر نیست. در قرآن کریم هم با اینکه 

، اما شماره ۱ی متعال برای هر امتی پیامبری مبعوث فرموده تأکید شده بر اینکه خدا

امتها و پیامبران ایشان مشخص نگردیده و تنها نام بیست و چند نفر از انبیاء الهی )علیهم 

. 2السلام( ذکر شده و به داستان چند نفر دیگر بدون ذکر نام ایشان نیز اشاره شده است 

مت و طهارت )سلام الله علیهم اجمعین( ولی در چند روایت منقول از اهل بیت عص

که خدای متعال یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر، مبعوث فرموده، و  ۳آمده است 

سلسله انبیاء با حضرت آدم ابوالبشر )علیه السلام( آغاز، و با حضرت محمد بن عبدالله 

 .)صلی الله علیه و آله و سلّم( پایان یافته است

که نشانه این منصب خاص الهی است دارای صفات « نبی»عنوان  پیامبران خدا علاوه بر

و « صالحین»اند و نیز از بوده ۴« مُبَشِّر»و « بشیر»و « مُنذِر»و « نذیر»دیگری از قبیل 

اند و در را هم داشته« رسالت»اند و شماری از ایشان، منصب رفتهبه شمار می« مُخلَصین»

 .۵یصد و سیزده نفر، تعیین شده است بعضی از روایات، عده رسولان الهی س

***** 
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« نبی»به همین مناسبت، در اینجا به توضیحی پیرامون مفهوم نبوّت و رسالت و فرق بین 

 .پردازیممی« رسول»و 



 نبوت و رسالت

صاحب »باشد به معنای « نبأ»اگر از مادّه « نبی»، و واژه «پیام آور»به معنای « رسول»واژه 

 .است« دارای مقام والا و برجسته»باشد به معنای « نبو»مادّه  و اگر از« خبر مهم

اند که مفهوم نبی، اعم از مفهوم رسول است به این بیان: نبی یعنی بعضی گمان کرده

کسی که از طرف خدای متعال به او وحی شده باشد خواه مأمور به ابلاغ به دیگران هم 

 .وریت ابلاغ وحی را هم داشته باشدباشد و خواه نباشد، ولی رسول یعنی کسی که مأم

بعد از « نبی»اما این ادعا، صحیح نیست، زیرا در بعضی از آیات قرآن کریم، صفت 

در صورتی که طبق بیان مزبور، باید صفتی که مفهوماً عام  ۱آمده است « رسول»صفت 

باشد )نبی( قبل از صفت خاص )رسول( ذکر شود. افزون بر این، دلیلی بر اختصاص 

 .موریت ابلاغ وحی، به رسولان نداریممأ

ای از روایات آمده است که مقتضای مقام نبوت این است که فرشته وحی را در در پاره

حال خواب ببیند و در حال بیداری، فقط صدای او را بشنود در حالی که صاحب مقام 

 .2بیند رسالت، فرشته وحی را در حال بیداری هم می

توان توان گذاشت و بهرحال، آنچه را میساب مفهوم لفظ نمیاما این فرق را هم به ح

از نظر مصداق )و نه از نظر مفهوم( اعم از رسول است. « نبی»پذیرفت این است که 

اند ولی مقام رسالت اختصاص به گروهی از یعنی همه پیامبران، دارای مقام نبوت بوده

تعداد رسولان، سیصد و سیزده ایشان داشته است و به حسب روایتی که قبلا اشاره شد 

باشد و طبعاً مقام ایشان بالاتر از مقام سایر انبیاء خواهد بود، چنانکه خود رسولان نفر می

نیز « امامت»و بعضی از ایشان به مقام  ۳اند هم از نظر مقام و فضیلت، یکسان نبوده

 .۴اند مفتخر گردیده

***** 
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 پیامبران اولوالعزم

ولی  ۱اند معرفی شده« اولوالعزم»در قرآن کریم، گروهی از پیامبران خدا به عنوان 

ویژگیهای آنان مشخص نشده است و به حسب آنچه از روایات اهل بیت )علیهم 

اند به این ترتیب: آید پیامبران اولوالعزم پنج نفر بودهالصلوة و السلام( به دست می

حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد بن 

علاوه بر صبر و استقامت ممتاز که و ویژگی ایشان  2عبدالله )علیهم الصلاة و السلام( 

در قرآن کریم نیز به آن، اشاره شده این بوده که هر کدام از ایشان کتاب و شریعت 

اند تا کردهاند و پیامبران معاصر یا متأخر، از شریعت آنان تبعیت میمستقلی داشته

و  شد و کتابهنگامی که یکی دیگر از پیامبران اولوالعزم، مبعوث به رسالت می

 .آوردشریعت جدیدی می

ضمناً روشن شد که اجتماع دو پیامبر در زمان واحد، ممکن است چنانکه حضرت لوط، 

معاصر حضرت ابراهیم )علیهما السلام( بود و حضرت هارون با حضرت موسی )علیهما 

السلام( به پیامبری رسید و حضرت یحیی در زمان حضرت عیسی )علیهما السلام( 

 .زیستمی

 تهچند نک

 :کنیمدر پایان این درس به چند نکته پیرامون مسأله نبوت فهرست وار اشاره می

اند و به آمدن پیامبری بشارت کردهپیامبران خدا یکدیگر را تصدیق می -الف 

بنابراین، اگر کسی ادعای نبوت کرد و پیامبران پیشین یا معاصر را  .۳اند دادهمی



 .تکذیب نمود دروغگو خواهد بود

 و تنها ۴خواستند پیامبران خدا اجر و مزدی بر انجام وظایف پیامبری، از مردم نمی -ب 

***** 

 .۳۵ر. ک: سوره احقاف: آیه  .1

 .۱۱۳، و معلم النبوة: ص ۳۴ - ۳۳، ص ۱۱ر. ک: بحارالانوار، ج  .2

 .۸۱ر. ک: سوره آل عمران، آیه  .3

، سوره قلم: آیه ۴۰طور: آیه  ، سوره2۱، سوره یس: آیه 9۰ر. ک: سوره انعام: آیه  .4

، سوره شعراء: ۵۷، سوره فرقان: آیه ۵۱، 29، سوره هود: آیه ۷2، سوره یونس: آیه ۴6

 .۱۰۴، سوره یوسف: آیه ۱۸۰، ۱6۴، ۱۴۵، ۱2۷، ۱۰9آیه 

 (2۴۰صفحه )

پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( مودّت اهل بیتش را به عنوان اجر رسالت، به 

تا تأکیدی بر پیروی از آنان باشد و در حقیقت، نفع آن به  ۱توصیه فرمود  امت خویش

 .2گردد خود امت، باز می

اند که بعضی از پیامبران خدا مناصب الهی دیگری مانند قضاوت و حکومت داشته -ج 

توان به عنوان نمونه از حضرت داود و حضرت سلیمان در میان پیامبران پیشین می

( از سوره نساء، که اطاعت هر رسولی را به طور 6۴یاد کرد و از آیه ) )علیهما السلام(

توان استفاده کرد که همه رسولان دارای چنین مقامهایی مطلق، واجب فرموده است می

 .اندبوده

جنیان که نوعی از مخلوقات مختار و مکلف هستند و در حال عادی، مورد رؤیت  -د 

اند و افراد صالح و شدهبعضی از انبیاء الهی آگاه میگیرند از دعوت انسانها قرار نمی

آوردند و در میان ایشان پیروان حضرت موسی )علیه پرهیزگارشان به آنان ایمان می

چنانکه  ۳السلام( و پیروان حضرت محمد )صلی الله علیه و آله و سلّم( وجود ندارد 

 .۴اند هبرخی دیگر به تبعیت از ابلیس، به پیامبران خدا کفر ورزید



***** 
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 مردم و پیامبران 30

 مقدّمه

 (2۴۵صفحه )

کند و گوشه هایی از زندگی درخشان قرآن کریم هنگامی که از پیامبران پیشین یاد می

دهد و زنگار تحریفات عمدی و غیرعمدی را از صفحات پربرکت ایشان را شرح می و

های امتها در برابر انبیاء زداید اهتمام فراوانی به بیان واکنشنورانی تاریخ ایشان می

دارد: از یک سوی، به بیان موضع گیریهای مردم در برابر )علیهم السلام( مبذول می

پردازد؛ و از سوی دیگر به روشهای مخالفتهای ایشان می پیامبران خدا و علل و عوامل

هدایت و تربیت انبیاء و مبارزه آنان بر ضدّ عوامل کفر و شرک و انحراف، اشاره 

کند و نیز سنتهای الهی را در تدبیر جوامع، به ویژه از نظر ارتباط متقابل مردم با انبیاء می

 .وشنگر استشود که حاوی نکاتی بس آموزنده و ریادآور می

این مباحث هر چند ارتباط مستقیم با مسائل اعتقادی و کلامی ندارد ولی هم به جهت 

ای که پیرامون مسائل نبوت دارد و بسیاری از ابهامها را در این زمینه خصلت روشنگرانه

زداید و هم از نظر اهمیتی که در آموزندگی و سازندگی انسانها و پند و عبرت می

باشد. از این ای برخوردار میدارد از اهمیت فوق العاده گرفتن از حوادث مهم تاریخی



 .کنیمروی، در این درس به مهمترین آنها اشاره می

 (2۴6صفحه )

 واکنش مردم در برابر پیامبران

و اطاعت از  ۱خاستند و مردم را به پرستش خدای یگانه هنگامی که پیامبران الهی بپا می

های باطل و پرهیز از شیاطین و طاغوتها و ترک دستورات او، بیزاری از بتها و معبود

کردند عموماً با انکار و مخالفت ظلم و افساد و گناهان و کارهای زشت، دعوت می

و مخصوصاً فرمانروایان و ثروتمندان جامعه که سرمست عیش  2شدند مردم مواجه می

انه کمر بودند، سرسخت ۴و مغرور به مال و مکنت یا علم و دانش خودشان  ۳و نوش 

کشاندند بستند و بسیاری از قشرهای دیگر را به دنبال خودشان میمبارزه با ایشان را می

و تدریجاً گروه اندکی که غالباً از محرومان جامعه  ۵و از پیروی راه حق بازمی داشتند 

د ای بر پایه عقایافتاد که جامعهو کمتر اتفاق می 6آوردند بودند به انبیاء الهی ایمان می

صحیح و موازین عدل و قسط و مطیع فرمان خدا و پیامبران، تشکیل گردد آنچنان که 

فی المثل در زمان حضرت سلیمان )علیه السلام( تشکیل شد. هر چند بخشهایی از تعالیم 

ای به جامعه دیگر، انتقال کرد و از جامعهانبیاء تدریجاً در فرهنگ جوامع، نفوذ می

گرفت و احیاناً به عنوان ابتکارات سردمداران کفر، قرار مییافت و مورد اقتباس، می

اند شد چنانکه بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، از شرایع آسمانی اقتباس کردهارائه می

 .دارندو بدون ذکر منبع و مآخذ، و بنام افکار و آراء خودشان عرضه داشته و می

 های مخالفت با انبیاءعلل و انگیزه

میل به بی بند و باری و پیروی از »نبیاء )علیهم السلام( علاوه بر انگیزه کلی مخالفت با ا

های دیگری نیز داشته است. از جمله خودخواهی و علل و انگیزه ۷« هواهای نفسانی

غرور و خود برتر بینی )استکبار( بود که بیشتر در میان اشراف و نخبگان و ثروتمندان، 



 .۸کرد بروز می
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دیگری تعصبات و پایبندی به سنتهای پیشینیان و نیاکان و ارزشهای غلطی بود که در 

 .۱میان جوامع مختلف، رواج داشت 

همچنین حفظ منابع اقتصادی و موقعیتهای اجتماعی، انگیزه نیرومندی برای ثروتمندان 

های مردم، ، و از سوی دیگر، جهل و ناآگاهی توده2و حکمرانان و دانشمندان بود 

عامل بزرگی برای فریب خوردن از سردمداران کفر، و پیروی از بزرگان و اکثریت 

ه اوهام و پندارهای خودشان دل، خوش کنند و از شد که بجامعه بود و موجب این می

ایمان به آیینی که جز افراد معدودی آن را نپذیرفته بودند سرباز زنند آن هم افرادی که 

غالباً از موقعیت اجتماعی چشمگیری بهره مند نبودند و از طرف بزرگان قوم و اکثریت 

 .۳ا نباید از نظر دور داشت شدند. ضمناً فشار قشر حاکم و زورگویان رجامعه، طرد می

 های برخورد با انبیاءشیوه



های گوناگون به مبارزه مخالفان انبیاء برای جلوگیری از پیشرفت کار ایشان با شیوه

 :پرداختندمی

کوشیدند که شخصیت پیام آوران الهی را به تحقیر و استهزاء نخست گروهی می -الف 

های مردم نسبت به تا توده ۴کردن بکوبند  وسیله تحقیر و استهزاء و توهین و مسخره

 .ایشان بی اعتناء شوند

زدند و نسبتهای ناروا به افتراء و نسبتهای ناروا سپس دست به دروغ و افتراء می -ب 

و هنگامی که  ۵خواندند می« مجنون»و « سفیه»دادند و از جمله آنان را ایشان می

 6زدند سون به ایشان میکردند تهمت سحر و افای را اظهار میمعجزه
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 .۱نامیدند ها میو افسانه

مجادله و مغالطه هنگامی که فرستادگان خدا با لسان حکمت و استدلال برهانی  -ج 

پرداختند یا مردم را به بحث و گفتگو می« نجدال احس»گفتند یا با شیوه سخن می



کردند و نسبت به پیامدهای کفر و شرک و طغیان، هشدار موعظه و نصیحت می

نمودند و مژده سعادت دادند و نتایج سودمند و خوش فرجام خداپرستی را بازگو میمی

ردم را دادند و در چنین موقعی سردمداران کفر مدنیا و آخرت به مؤمنان و صالحان می

کردند و سپس با منطقی ضعیف و ابلهانه به ایشان از گوش دادن به سخنان ایشان منع می

و از پیروی  2ه بفریبند های مردم را با سخنان آراستکوشیدند تودهدادند و میپاسخ می

انبیاء )علیهم السلام( باز دارند و غالباً به روش و منش پیشینیان و نیاکان، استناد 

کشیدند و و مال و ثروت و پیشرفتهای مادی خودشان را به رخ آنان می ۳کردند می

ضعف و عقب ماندگیهای مادی پیروان انبیاء را دلیل نادرستی، عقاید و رفتارشان قلمداد 

دادند از این قبیل که چرا خدا و بهانه هایی را دستاویز خودشان قرار می ۴کردند می

ای را به رشتگان، انتخاب نکرده است؟ یا چرا فرشتهرسولان و سفیران خود را از میان ف

همراه آنان نفرستاده است؟ یا چرا ایشان را از مزایای مالی و اقتصادی چشمگیری بهره 

گفتند: ما در رساندند که میو گهگاه لجاجت را بدان جا می ۵مند نساخته است؟ 

یم و سخنانش را آوریم که به خودمان وحی شود یا خدا را ببینصورتی ایمان می

 6بیواسطه بشنویم!

تهدید و تطمیع شیوه دیگری که در قرآن کریم از بسیاری از امتها نقل شده این  -د 

است که پیامبران خدا و پیروانشان را تهدید به انواع شکنجه و اخراج از شهر و وطن و 

 سنگسار
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 (2۴9صفحه )

گرفتند و مخصوصاً و از سوی دیگر ابزار تطمیع را بکار می ۱کردند کردن و کشتن می

 .2داشتند اموال هنگفتی مردم را از پیروی انبیاء باز میبا صرف 

ه خشونت و قتل و سرانجام با دیدن صبر و استقامت و صلابت و متانت انبیاء )علیهم 

و جدّیت و پایمردی پیروان راستینشان، و با نومیدی از تأثیر تبلیغات سوء و  ۳السلام( 

کردند و دست به ن تهدیداتشان میگرفتند اقدام به عملی کردحربه هایی که بکار می

و  ۴زدند چنانکه بسیاری از پیامبران خدا را به قتل رساندند اعمال خشونت آمیز می

جامعه انسانی را از بزرگترین نعمتها و مواهب الهی و شایسته ترین مصلحان و رهبران 

 .اجتماعی، محروم ساختند

 برخی از سنتهای الهی در تدبیر جامعه

صلی از بعثت انیاء )علیهم السلام( این بود که مردم به شناختهای لازم هر چند هدف ا

برای تحصیل سعادت دنیا و آخرتشان دست یابند و نارسایی عقل و تجاربشان به وسیله 

. اما خدای متعال از ۵وحی، جبران شود و به دیگر سخن: حجت بر ایشان تمام گردد 

های روانی ابیرات حکیمانه اش زمینهفرط رحمت خودش هنگام ظهور پیامبران، با تد

کرد تا کمکی برای حرکت تکاملی مردم خاصی برای پذیرفتن دعوت ایشان فراهم می



، 6باشد و چون بزرگترین عامل کفر و روگردانی از خدا و پیامبران، احساس بی نیازی 

اهم و غفلت از نیازمندیهای فراگیر و همه جانبه خلق بود پروردگار حکیم، شرایطی فر

کرد که مردم، توجه به نیازمندی خودشان پیدا کنند و از مرکب غفلت و غرور و می

آورد خواه ناخواه به نخوت، فرود آیند و از این روی، سختیها و گرفتاریهایی پیش می

 .۷ناتوانی خودشان پی ببرند و رو بسوی خدا آورند 

مردم، به ویژه کسانی که از اما این عامل هم تأثیر کلی و همگانی نداشت و بسیاری از 

امکانات مادّی بیشتری برخوردار بودند و سالیان درازی با ظلم و ستم بر دیگران، وسایل 

 عیش
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 (2۵۰صفحه )

و نوش زیادی برای خودشان فراهم کرده بودند و به تعبیر قرآن کریم دلهای ایشان 

و همچنان در خواب غفلت، فرو  ۱آمدند سخت همانند سنگ شده بود، بخود نمی

دادند. چنانکه مواعظ و اندرزها و هشدارهای ماندند و به راه باطلشان ادامه میمی

بخشید و هنگامی که خدای متعال بلاها و گرفتاریها را پیامبران هم تأثیری در ایشان نمی



گفتند: این داشت مییفرمود و بار دیگر نعمتهای خود را بر مردم، ارزانی مرفع می

گونه دگرگونیها و نوسانات و جابجا شدن سختی و آسایش و غم و شادی، لازمه 

ی و اندوختن و مجدداً به ستمگر 2زندگی است و برای پیشینیان هم رخ داده است 

پرداختند غافل از اینکه همین افزایش امکانات، دامی است ثروت و توسعه نیروها می

 .۳الهی برای شقاوت دنیا و آخرت ایشان 

رسیدند که بتوانند بهرحال، در صورتی که پیروان انبیاء از نظر شما و توان بحدی می

منان خدا به مبارزه برخیزند جامعه مستقلی تشکیل دهند و از خودشان دفاع کنند و با دش

و به دست ایشان عذاب الهی بر سر کافران و ستمگران فرود  ۴شدند مأمور به جهاد می

گرفتند و و در غیر این صورت، مؤمنان به دستور پیامبران، از کافران کناره می ۵آمد می

آن ای که امید خیر و بازگشتی درباره سپس عذاب الهی از مجاری دیگری بر جامعه

 .۷و این است سنت تغییرناپذیر الهی در تدبیر جوامع بشری  6شد رفت نازل مینمی

 پیامبر اسلام 31

 مقدّمه

 (2۵۳صفحه )

دهها هزار پیامبر الهی در مقاطع مختلف تاریخی و در نقاط گوناگون زمین، مبعوث 

خشانی در شدند و نقش ممتاز خود را در هدایت و تربیت انسانها ایفاء کردند و آثار در

جامعه بشری بجای نهادند و هر کدام، گروهی را براساس عقاید صحیح و ارزشهای 

والا، تربیت کردند و تأثیرات غیر مستقیمی نیز بر دیگران بخشیدند و بعضی از ایشان 

ای توحیدی و عادلانه نیز به وجود آورند و رهبری آن را بعهده موفق شدند که جامعه

 .بگیرند

، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی در میان ایشان

)علیهم الصلاة و السلام( از طرف خدای متعال، کتابهایی مشتمل بر احکام و مقررات 



فردی و اجتماعی و وظایف اخلاقی و قانونی متناسب با شرایط زمان، در دسترس بشر 

از میان رفت، و یا  قرار دادند. ولی این کتابها یا به مرور زمان بکلی محو شد و

دستخوش تحریفهای لفظی و معنوی قرار گرفت، و در نتیجه، آیینها و شریعتهای 

ای در آمد. چنانکه تورات موسی )علیه السلام( مورد آسمانی به صورت مسخ شده

تحریفهای فراوانی واقع شد و چیزی به نام انجیل عیسی )علیه السلام( باقی نماند بلکه از 

شدند مجموعه هایی تهیه فرادی که از پیروان آن حضرت شمرده میدست نویسهای ا

 .شد و به نام کتاب مقدس، قلمداد گردید

هر شخص بی غرضی که نظری بر عهدین )تورات و انجیل فعلی( بیفکند خواهد 

دانست که هیچکدام از آنها کتابی که بر موسی یا عیسی )علیهما السلام( نازل شده 

وه بر اینکه خدای متعال را )العیاذ باللّه( به صورت انسانی ترسیم نیست. اما تورات، علا

 کند که نسبت به بسیاریمی

 (2۵۴صفحه )

و با یکی از بندگانش  2شود و بارها از کار خودش پشیمان می ۱از امور، آگاهی ندارد 

تواند بر او غالب شود و سرانجام التماس گیرد و نمی)حضرت یعقوب( کشتی می

و علاوه بر  ۳که از او دست بردارد تا مردم، خدایشان را در چنین حالی نبینند کند می

دهد چنانکه )العیاذ باللّه( نسبت زنای محصنه اینکه نسبتهای ناروایی به پیامبران الهی می

و نسبت شرب خمر و زنای با محارم به حضرت لوط  ۴به حضرت داود )علیه السلام( 

وه بر همه اینها جریان مرگ حضرت موسی )علیه السلام( . علا۵دهد )علیه السلام( می

 .6دهد که چگونه و در کجا از دنیا رفت یعنی آورنده کتاب تورات را نیز شرح می

آیا تنها همین نکته، کافی نیست که ما بفهمیم این کتاب، از حضرت موسی )علیه 

 !السلام( نیست؟

اولا چیزی به نام کتابی که بر  و اما وضع انجیل، از تورات هم رسواتر است زیرا

حضرت عیسی )علیه السلام( نازل شده در دست نیست و خود مسیحیان هم چنین 



ادعایی ندارند که انجیل فعلی، کتابی است که خدا بر حضرت عیسی )علیه السلام( 

نازل کرده است، بلکه محتوای آن، گزارشاتی است منسوب به چند تن از پیروان آن 

 .حضرت

 .۷کند بر تجویز شرب خمر، ساختن آن را به عنوان معجزه عیسی قلمداد می و علاوه

تواند در یک جمله، وحیهای نازل شده بر این دو پیامبر بزرگوار، تحریف شده و نمی

 .نقش خود را در هدایت مردم، ایفاء کند

ی دارد و اما اینکه چرا و چگونه این تحریفها و دستبردها انجام گرفته، داستانهای مفصّل

 .۸که در اینجا مجال بیان آنها نیست 

باری، در ششمین سده بعد از میلاد مسیح )علیه السلام( در حالی که سراسر جهان را 

تیرگیهای جهل و ظلم، فرا گرفته بود و مشعلهای هدایت الهی در همه سرزمینها به 

 خاموشی
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 (2۵۵صفحه )

گراییده بود خدای متعال آخرین و برترین پیامبران خود را در تاریکترین و منحط ترین 



مه انسانها و برای همیشه جوامع آنروز، برانگیخت تا مشعل پر فروغ وحی را فرا راه ه

برافروزد و کتاب الهی جاویدان و مصون از تحریف و نسخ را در دسترس بشر قرار 

دهد، و معارف حقیقی و حکمتهای آسمانی و احکام و قوانین الهی را به مردم بیاموزد، 

 .۱و همه انسانها را بسوی سعادت دنیا و آخرت، رهبری کند 

بخشی از سخنانش در وصف اوضاع و احوال جهان، هنگام امیرمؤمنان )علیه السلام( در 

 :فرمایدظهور پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( چنین می

خدای متعال، پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلمّ( را هنگامی به رسالت برگزید »

و طولانی فرو  که دیر زمانی از بعثت انبیاء پیشین گذشته بود، مردمان در خوابی عمیق

های فتنه و آشوب در سراسر دنیا برافروخته، و رشته کارها از هم رفته بودند، شعله

گسیخته بود. آتش جنگ، شعله ور؛ و تاریکی جهل و گناه، فراگیر؛ و نیرنگ و تزویر، 

آشکار بود. برگهای درخت زندگی بشر به زردی گراییده، امید باروبری از آن نبود. 

مشعلهای هدایت، سرد و خاموش گشته؛ پرچمهای ضلالت و گمراهی  آبها فرو رفته؛

برافراشته بود. پستی و بدبختی به بشر، هجوم آورده چهره زشت خود را نمایان ساخته 

آورد و مردمی که بیم و بود. این فساد و تیره روزی، چیزی جز فتنه و آشوب، ببار نمی

 .2دیدند ی جز شمشیر خون آشام نمیهراس و ناامنی برایشان چیره گشته بود پناهگاه

از زمان ظهور پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلمّ( مهمترین موضوع برای هر انسان 

حقیقت جویی )بعد از خداشناسی( تحقیق درباره نبوت و رسالت آن حضرت و 

آن حقّانیت دین مقدس اسلام است و با اثبات این موضوع که توأم با اثبات حقّانیت قر

کریم و اعتبار آن به عنوان تنها کتاب آسمانی موجود در دست بشر و محفوظ از 

ای برای اثبات سایر عقاید صحیح و تبیین تحریف و تغییر خواهد بود راه تضمین شده

شود و کلید حلّ نظام ارزشی و وظایف عملی همه انسانها تا پایان جهان، شناخته می

 .آیدژی به دست میسایر مسائل جهان بینی و ایدئولو

***** 
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 اثبات رسالت پیامبر اسلام

در درس بیست و هفتم گفته شد که پیامبری پیامبران، از سه راه قابل اثبات است: یکی 

ش. دوم از راه پیشگویی از راه آشنایی با منش ایشان و استفاده از قرائن اطمینان بخ

 .پیامبران پیشین و سوم راه ارائه معجزه

در مورد پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( هر سه راه، وجود داشت: از سویی 

مردم مکه، چهل سال زندگی پرافتخار آن حضرت را از نزدیک دیده بودند که 

او را به راستگویی و درست شد و آنچنان کوچکترین نقطه تاریکی در آن، یافت نمی

به آن حضرت داده بودند و طبعاً در مورد چنین « امین»کرداری شناخته بودند که لقب 

 .شدشخصی احتمال دروغ و ادّعای کذب، داده نمی

و گروهی از  ۱از سوی دیگر، پیامبران پیشین، بشارت بعثت آن حضرت را داده بودند 

های روشن و گویایی از وی در دست ند و نشانهکشیداهل کتاب، انتظار ظهور او را می

گفتند که از میان فرزندان حضرت اسماعیل )علیه و حتی به مشرکان عرب می 2داشتند 

دادند( کسی مبعوث به رسالت خواهد شد که السلام( )که قبایلی از عرب را تشکیل می

انشمندان یهود و و بعضی از د ۳پیامبران پیشین و ادیان توحیدی را تصدیق خواهد کرد 

هر چند بعضی  ۴نصاری، با استناد به همان پیشگوییها، به آن حضرت ایمان آوردند 

 .های نفسانی و شیطانی از پذیرفتن دین اسلام سرباز زدنددیگر در اثر انگیزه

بَنِی  أَ وَ لَمْ یکنْ لَهمُْ آیةً أَنْ یعْلَمَهُ عُلَماءُ»فرماید: قرآن کریم، با اشاره به این راه می

 .۵« إِسْرائیِلَ

شناسایی پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( به وسیله علماء بنی اسرائیل و براساس 



پیشگوییها و معرّفیهای پیامبران پیشین، همآن گونه که دلیل روشنی بر صحّت رسالت 

 آن

***** 

 .6ر. ک: سوره صف، آیه  .1

 .2۰، سوره انعام: آیه ۱۴6ره: آیه ، سوره بق۱۵۷ر. ک: سوره اعراف: آیه  .2

 .۸9ر. ک: سوره بقره، آیه  .3

 .۱۰، سوره احقاف: آیه ۸۳ر. ک: سوره مائده: آیه  .4

 .۱9۷ر. ک: سوره شعراء، آیه  .5

 (2۵۷صفحه )

ای، هم بر حقّانیت پیامبران بشارت حضرت برای همه اهل کتاب بود حجت قانع کننده

اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( برای دیگران بشمار دهنده، و هم بر حقّانیت پیامبر 

رفت زیرا صدق این پیشگوییها و انطباق شواهد و علامات معرّفی شده را بر آن می

 .دادنددیدند و با عقل خودشان تشخیص میحضرت، با چشم خود می

و عجیب این است که در همین تورات و انجیل تحریف شده، با همه تلاش و کوششی 

شود که حجت را که برای محو کردن این گونه بشارتها بعمل آمده نکته هایی یافت می

کند چنانکه بسیاری از علماء یهود و نصاری که طالب حق و بر حق جویان، تمام می

حقیقت بودند با استفاده از همین نکات و بشارات، هدایت شدند و به دین مقدس 

 .۱اسلام، ایمان آوردند 

امبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلّم( معجزات فراوانی ظاهر گشت که در همچنین از پی

. اما 2کتب تاریخ و حدیث، ضبط شده و نقل بسیاری از آنها به حد تواتر رسیده است 

عنایت الهی در مورد معرفّی آخرین پیامبر و دین جاودانی او، اقتضاء داشت که علاوه 

بایست از راه نقل، از کرد و دیگران میام میبر معجزاتی که حجت را بر حاضرین تم

آنها آگاه شوند معجزاتی جاودانی به او بدهد که برای همیشه، حجت را بر جهانیان 



 .تمام کند، و آن قرآن کریم است

 .پردازیماز این روی، در درس آینده به بیان اعجاز این کتاب عزیز می

 اعجاز قرآن 32

 معجزه بودن قرآن

 (26۱صفحه )

قرآن کریم، تنها کتاب آسمانی است که با صراحت و قاطعیت تمام، اعلام داشته که 

هیچکس توان آوردن کتابی همانند آن را ندارد، و حتی اگر همه آدمیان و جنّیان با 

و نه تنها قدرت  ۱یکدیگر همکاری کنند قدرت چنین کاری را نخواهند داشت 

و حتی  2د بلکه قدرت برآوردن ده سوره برآوردن کتاب کاملی مثل کل قرآن را ندارن

 .۳یک سوره یک سطری را هم نخواهند داشت 

قرار داده و به معارضه طلبیده و « تحدّی»سپس با بیشترین تأکیدات، همگان را مورد 

عدم قدرت ایشان را بر چنین کاری، دلیل بر خدایی بودن این کتاب و رسالت پیامبر 

 .۴له و سلّم( دانسته است گرامی اسلام )صلی الله علیه و آ

پس جای شکی نیست که این کتاب شریف، ادّعای معجزه بودن خوش را دارد و 

ای جاودانی و برهانی قاطع بر پیامبری آورنده این کتاب، آن را به عنوان معجزه

خودش، به همه جهانیان و برای همیشه، عرضه داشته است و هم اکنون بعد از گذشتن 

های دوست و دشمن، به دای الهی هر صبح و شام به وسیله فرستندهچهارده قرن، این ن

 .کنندرسد و حجت را بر ایشان تمام میگوش جهانیان می

***** 
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دانیم که پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( از نخستین روز یاز سوی دیگر م

اظهار دعوتش، با دشمنان سرسخت و کینه توزی مواجه شد که از هیچگونه تلاش و 

کوششی برای مبارزه با این آیین الهی، کوتاهی نکردند و پس از نومید شدن از تأثیر 

ند. که با تدبیر الهی، این توطئه هم از تهدیدات و تطمیعات، کمر به قتل آن حضرت بست

هجرت شبانه و مخفیانه آن بزرگوار بسوی مدینه، خنثی شد و بعد از هجرت هم بقیه 

عمر شریفش را در جنگهای متعددّ با مشرکان و همدستان یهودی آنان سپری کرد و از 

هنگام رحلت آن حضرت تا امروز هم همواره منافقین داخلی و دشمنان خارجی 

صدد خاموش کردن این نور الهی بوده و هستند و از هیچ کاری در این راه، فروگذار در

داشت هرگز از آن، کنند و اگر آوردن کتابی مانند قرآن کریم، امکان مینکرده و نمی

 .کردندصرف نظر نمی

در این عصر هم که همه دولتهای بزرگ دنیا اسلام را بزرگترین دشمن برای سلطه 

اند و همه گونه امکانات مالی ان شناخته و کمر مبارزه جدّی با آن را بستهظالمانه خودش

توانستند اقدام به تهیه یک سطر و علمی و سیاسی و تبلیغاتی را در اختیار دارند اگر می

های گروهی و کردند و آن را به وسیله رسانههای کوچک قرآن میمشابه یکی از سوره

داشتند. زیرا این کار، ساده ترین و کم هزینه ترین و وسایل تبلیغات جهانی عرضه می

 .مؤثرترین راه برای مبارزه با اسلام و جلوگیری از گسترش آن است

بنابراین، هر فرد عاقلی که جویای حقیقت باشد با توجه به این نکات، یقین خواهد کرد 

ی با هیچ که قرآن کریم، کتابی استثنایی و غیرقابل تقلید است و هیچ فرد یا گروه

تواند مانند آن را بیاورد. یعنی همه ویژگیهای یک معجزه )خارق آموزش و تمرینی نمی

العاده بودن، الهی و غیرقابل تقلید بودن، و به عنوان دلیلی بر صحّت نبوّت ارائه شدن( را 

داراست و از این روی، بهترین دلیل قاطع بر صدق دعوت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 



باشد و از بزرگترین نعمتهای الهی بر جامعه سلّم( و حقّانیت دین مقدس اسلام می آله و

ای نازل فرموده که همواره به انسانی همین است که این کتاب شریف را به گونه

ای جاویدان باقی بماند و دلیل صدق و صحّتش را با خودش داشته باشد. صورت معجزه

حصیل و تخصص ندارد و برای هر فردی قابل دلیلی که درک دلالت آن، نیازی به ت

 .فهم و پذیرش است

 (26۳صفحه )

 جهات اعجاز قرآن

اکنون که اجمالا و سر بسته دانستیم که قرآن مجید، سخنی الهی و اعجازآمیز است به 

 .پردازیمتوضیح بعضی از جهات اعجاز آن می

 الف. فصاحت و بلاغت قرآن

ی )فصاحت( و رسایی )بلاغت( آن است. یعنی نخستین وجه اعجاز قرآن کریم، شیوای

خدای متعال برای بیان مقاصد خود در هر مقامی شیواترین و زیباترین الفاظ، و سنجیده 

ترین و خوش آهنگ ترین ترکیباتی را بکار گرفته که به بهترین و رساترین وجهی 

ت متناسب و فهماند و گزینش چنین الفاظ و ترکیبامعانی مورد نظر را به مخاطبین می

هماهنگ با معانی بلند و دقیق، برای کسی میسر است که احاطه کافی بر همه ویژگیهای 

الفاظ و دقایق معانی و روابط متقابل آنها داشته باشد و بتواند با در نظر گرفتن همگی 

اطراف و ابعاد معانی مورد نظر و رعایت مقتضیات حال و مقام، بهترین الفاظ و عبارات 

ب کند و چنین احاطه علمی بدون وحی و الهام الهی برای هیچ انسانی فراهم را انتخا

 .شودنمی

زیبایی آهنگ جذّاب و ملکوتی قرآن برای همگان، و شیوایی و رسایی آن برای 

آشنایان به زبان عربی و فنون فصاحت و بلاغت، قابل درک است اما تشخیص معجزه 



شخیص معجزه بودن فصاحت و بلاغت بودن فصاحت و بلاغت، قابل درک است اما ت

آن از کسانی ساخته است که مهارت و تخصص در فنون مختلف سخنوری داشته باشد 

و آن را با دیگر سخنان فصیح و بلیغ، مقایسه کنند و توان خودشان را در برابر آن 

بیازمایند و این، کاری بود که از شعراء و چکامه سرایان عرب برمی آمد، زیرا 

هنر اعراب، سخن سرایی بود که در عصر نزول قرآن، به اوج شکوفایی  بزرگترین

رسیده بود و نمونه هایی از بهترین اشعار را پس از نقد ادبی به عنوان بهترین و 

 .کردندارزشمندترین دستاوردهای هنری، گزینش و معرفّی می

با علم و هنر اساساً حکمت و عنایت الهی، اقتضاء دارد که معجزه هر پیامبری متناسب 

رایج در آن زمان باشد تا امتیاز و برتری اعجازآمیز آن را بر آثار بشری، به خوبی درک 

چرا خدای »که پرسید: « ابن سکیت»کنند چنانکه امام هادی )علیه السلام( در پاسخ 

متعال، معجزه حضرت موسی )علیه السلام( را ید بیضاء و اژدها کردن عصا، و معجزه 

 حضرت عیسی

 (26۴فحه ص)

)علیه السلام( را شفاء دادن بیماران، و معجزه پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلّم( 

هنر رایج حضرت موسی )علیه السلام( سحر و جادو »فرمود: « را قرآن کریم قرار داد؟

بود از این روی، خدای متعال معجزه آن حضرت را شبیه کارهای آنان قرار داد تا عجز 

ی خودشان را از آوردن مانند آن دریابند و هنر رایج زمان حضرت عیسی )علیه و ناتوان

السلام( فنّ پزشکی بود از این روی، خدای متعال معجزه آن حضرت را شفاء دادن 

بیماران علاج ناپذیر، قرار داد تا جهت اعجاز آن را بخوبی درک کنند. اما هنر رایج در 

و آله و سلّم( سخنوری و چکامه سرایی بود از این زمان پیامبر اسلام )صلی الله علیه 

جهت، خدای متعال قرآن کریم را با زیباترین اسلوب، نازل فرمود تا برتری اعجازآمیز 

 «.۱آن را باز شناسند 

باری، بزرگترین سخن شناسان آن عصر، مانند ولید بن مغیره مخزومی و عتبة بن ربیعه و 



لاغت قرآن و برتری آن بر شیواترین سخنان طفیل بن عمرو، به نهایت فصاحت و ب

و در حدود یک قرن بعد، کسانی امثال ابن ابی العوجاء و ابن  2بشری، گواهی دادند 

مقفّع و ابوشاکر دیصانی و عبدالملک بصری، تصمیم گرفتند که توان خود را در 

شتند ولی معارضه با قرآن بیازمایند و یک سال تمام، نیروی خود را بر سر این کار گذا

کوچکترین کاری از پیش نبردند و سرانجام، همگی در برابر عظمت این کتاب الهی، 

ای برای زانوی عجز و حیرت به زمین زدند و هنگامی که در مسجدالحرام جلسه

بازرسی کارهای یک ساله شان تشکیل داده بودند امام صادق )علیه السلام( از کنار 

 :را تلاوت فرمود ایشان عبور کرد و این آیه شریفه

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلی أَنْ یأتُْوا بِمِثلِْ هذَا الْقُرْآنِ لا یأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ »

 .۳« بَعْضُهمُْ لِبَعضْ ظَهِیراً

 ب. اُمّی بودن آورنده

انواعی از معارف قرآن کریم، کتابی است که با وجود کوچکی نسبی حجم، مشتمل بر 

و علوم و احکام و قوانین فردی و اجتماعی است و بررسی کامل هر دسته از آنها 

 های متخصصی است که در طول سالیان دراز، به تحقیق و تلاش علمینیازمند به گروه

***** 

 .2۴، ص ۱ر. ک: اصول کافی، ج  .1

، و ص 29۳، ص ۱ و سیره ابن هشام، ج ۴9و ص  2۸، 2۷ر. ک: اعلام الوری، ص  .2

۴۱۰. 
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 (26۵صفحه )

درباره آنها بپردازند و تدریجاً رازهای نهفته آن را کشف کنند و به حقایق بیشتری 

دست یابند هر چند کشف همه حقایق و اسرار آن، جز به وسیله کسانی که دارای علم 



 .شند میسّر نخواهد بودالهی و تأیید خدایی با

های گوناگون که شامل ژرفترین و بلندترین معارف، و والاترین و این مجموعه

ارزشمندترین دستورات اخلاقی، و عادلانه ترین و استوارترین قوانین حقوقی و جزایی، 

و حکیمانه ترین مناسک عبادی و احکام فردی و اجتماعی، و سودمندترین مواعظ و 

های تعلیم و تربیت، و در زنده ترین نکات تاریخی، و سازنده ترین شیوهاندرزها، و آمو

یک جمله: حاوی همه اصول مورد نیاز بشر برای سعادت دنیا و آخرت است با اسلوبی 

ای که همه قشرهای جامعه بتوانند به بدیع و بی سابقه، در هم آمیخته شده، به گونه

 .فراخور استعدادشان از آن، بهره مند شوند

ای، فراتر از توان انسانهای فراهم آوردن همه این معارف و حقایق در چنین مجموعه

افزاید این است که این کتاب عظیم به وسیله عادی است. ولی آنچه بر شگفتی آن می

یک فرد درس نخوانده و تعلیم ندیده که هرگز قلمی بر کاغذ نیاورده و در محیطی 

ه بود عرضه شد و عجیب تر آنکه در زندگی چهل دور از تمدن و فرهنگ، پرورش یافت

ای از این سخنان، از وی شنیده نشده بود و در دوران رسالتش ساله قبل از بعثتش نمونه

کرد اسلوب ویژه و هماهنگ و موزونی هم آنچه را به عنوان وحی الهی، ارائه می

ری میان این ساخت و تفاوت آشکاداشت که کاملا آن را از دیگر سخنانش متمایز می

 .کتاب با سایر سخنان وی مشهود و محسوس بود

وَ ما کنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب وَ لا »فرماید: قرآن کریم با اشاره به این نکات می

 .۱« تَخُطُّهُ بیِمِینِک إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ

وْتُهُ عَلَیکمْ وَ لا أَدْراکمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ قلُْ لَوْ شاءَ اللّهُ ما تَلَ»فرماید: و در جای دیگر می

یعنی: اگر خدا خواسته بود این کتاب را بر شما  2« فِیکمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ

ساختم، چه اینکه قبلا عمری را در میان کردم و شما را از آن، آگاه نمیتلاوت نمی

 !فهمید؟ای از این سخنان از من نشیدند( مگر نمینهشما سپری کردم )در حالی که نمو

***** 
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نیز اشاره به همین جهت « فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ»( از سوره بقره 2۳و به احتمال قوی، آیه )

 .برگردد« عبدنا»به « مثله»ر اعجاز است یعنی احتمال قوی دارد که ضمی

حاصل آنکه: اگر به فرض محال، امکان داشته باشد که صدها گروه دانشمند و 

متخصص با همکاری و همیاری یکدیگر، چنین کتابی را تهیه کنند اما هرگز یک فرد 

 .درس نخوانده، از عهده چنین کاری بر نخواهد آمد

ای، مبین جهت دیگری از فرد تحصیل نکردهبنابراین، ظهور چنین کتابی با این ویژگیها 

 .باشداز جهات اعجاز آن می

 ج. هماهنگی و عدم اختلاف

قرآن کریم، کتابی است که در طول بیست و سه سال رسالت پیامبر اکرم )صلی الله علیه 

و آله و سلّم( که دورانی بحرانی و پرماجرا و توأم با فراز و نشیبها و حوادث تلخ و 

ن بود نازل گردید ولی این دگرگونیهای عجیب، تأثیری در انسجام مطالب شیرین فراوا

و شیوه اعجازآمیز آن نگذاشت و همین هماهنگی و یکنواختی آن از نظر شکل و 

رود که مانند دو جهت دیگر، در محتوی، جهت دیگری از جهات اعجاز بشمار می

أَ فَلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ »فرماید: خود قرآن به آن، اشاره شده است در آنجا که می

 .۱« کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کثِیراً

گیرد: یکی توضیح آنکه: هر انسانی دست کم، دستخوش دو نوع دگرگونی قرار می

در  شود و افزایش دانشها و توانشهاآنکه تدریجاً بر معلومات و مهارتهایش افزوده می

یابد و طبعاً در فاصله زمانی بیست ساله، تفاوت و اختلاف سخنانش انعکاس می

 .گرددچشمگیری بین گفتارهایشان نمایان می



دو دیگر، آنکه حوادث گوناگون زندگی، موجب پیدایش حالات روانی و احساسات 

لاف شود و اختو عواطف مختلفی از قبیل بیم و امید غم و شادی و هیجان و آرامش می

رد و طبعاً با شدت گذااین حالات، تأثیر بسزایی در اندیشه و گفتار و کردار شخص می

گردد و در حقیقت یافتن این دگرگونیها، سخنان وی هم دچار اختلاف شدیدی می

تغییرات گفتار، تابعی از تغییرات حالات روانی است که آنها هم به نوبه خود، تابع 

 .باشدعی میاوضاع و احوال طبیعی و اجتما

***** 
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اکنون اگر فرض کنیم که قرآن کریم، دستبافت شخص پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 

آله و سلّم( به عنوان یک انسان محکوم دگرگونیهای یاد شده، باشد با توجه به شرایط 

و محتوی، دارای اختلافات بایست از نظر شکل بسیار متغیر زندگی آن حضرت، می

 .شودفراوانی باشد در صورتی که اثری از چنین اختلافات، در آن مشاهده نمی

گیریم که هماهنگی و عدم اختلاف در مضامین قرآن و در سطح بلاغت پس نتیجه می

اعجازآمیز آن، نشانه دیگری از صدور این کتاب شریف، از منبع علم ثابت و نامتناهی 

های دگرگون شونده آن ت که حاکم بر طبیعت و نه محکوم پدیدهخدای متعال اس

 .باشدمی

 مصونیت قرآن از تحریف 33

 مقدّمه

 (2۷۱صفحه )

چنانکه قبلا اشاره شد دلیل ضرورت نبوت، اقتضاء دارد که پیامهای الهی به طور سالم و 

دست نخورده، در دسترس انسانها قرار گیرد تا بتوانند از آنها برای پیمودن راه سعادت 



 .دنیا و آخرتشان بهره بگیرند

انی، بعد از بنابراین، مصونیت قرآن کریم تا هنگام ابلاغ به مردم، مانند هر کتاب آسم

آنکه در اختیار مردم، قرار گرفت کمابیش دستخوش تحریفات و تغییراتی گردید و یا 

پس از چندی به دست فراموشی سپرده شد چنانکه امروز اثری از کتاب حضرت نوح و 

حضرت ابراهیم )علیهماالسلام( در دست نیست و کتاب حضرت موسی و حضرت 

شود. با توجه به این مطلب، سؤالی یافت نمی عیسی )علیهماالسلام( به صورت اصلی،

شود که: از کجا بدانیم که آنچه امروز به نام آخرین کتاب آسمانی در دست مطرح می

ماست همان کتابی است که بر پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلمّ( نازل شده و 

فزوده و نه چیزی از آن، هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن، راه نیافته و نه چیزی بر آن ا

 کاسته شده است؟

البته کسانی که اندک آشنایی با تاریخ اسلام و مسلمین داشته باشند و از اهتمام رسول 

اکرم و جانشینان معصومش )صلی الله علیه و علیهم( به کتابت و ضبط آیات قرآن، 

ع باشند به آگاه باشند و همچنین از اهتمام مسلمانان به حفظ کردن آیات قرآن، مطل

طوری که تنها در یک جنگ، عدد شهدایی که حافظ قرآن بودند به هفتاد نفر رسید و 

نیز از نقل متواتر قرآن در طول چهارده قرن و اهتمام به شمارش آیات و کلمات و 

 حروف و مانند آنها با خبر باشند چنین

 (2۷2صفحه )

هند داد. ولی صرف نظر کسانی احتمال کمترین تحریف در این کتاب شریف را نخوا

توان مصونیت قرآن کریم را با بیانی مرکب از یک از این قرائن یقین آور تاریخی، می

توان نخست، زیاد نشدن چیزی بر دلیل عقلی و یک دلیل نقلی، نیز ثابت کرد یعنی می

قرآن کریم را با دلیل عقلی ثابت کرد و بعد از ثابت شدن اینکه قرآن موجود، از طرف 

ی متعال است با استناد به آیات آن، کاسته نشدن چیزی از آن را نیز به اثبات خدا

 .رساند



از این روی، موضوع مصونیت قرآن شریف از هر گونه تحریف را در دو بخش 

 .دهیمجداگانه، مورد بررسی قرار می

 زیاد نشدن چیزی بر قرآن

بلکه مورد اتّفاق همه زیاد نشدن چیزی بر قرآن کریم، مورد اجماع همه مسلمانان 

ای که منشأ احتمال افزایش چیزی بر قرآن شود آگاهان جهان است و هیچگونه حادثه

روی نداده، و هیچگونه سندی برای چنین احتمالی، قابل ارائه نیست. در عین حال، 

 :توان فرض افزایش را با دلیل عقلی نیز ابطال کرد به این بیانمی

بر قرآن، افزوده شده معنایش این است که آوردن مثل  اگر فرض شود که مطلب تامّی

قرآن، امکان داشته است و چنین فرضی با اعجاز قرآن و عدم توانایی بشر برآوردن مثل 

آن، سازگار نیست و اگر فرض شود که تنها یک کلمه یا آیه کوتاهی )مانند 

خورده باشد و از افزوده شده لازمه اش این است که نظم سخن بهم  ۱«( مُدْهامَّتانِ»

صورت اصلی اعجاز آمیزش خارج شده باشد و در این صورت، قابل تقلید و آوردن 

مثل آن خواهد بود. زیرا نظم اعجازآمیز عبارات قرآنی، به انتخاب کلمات و حروف 

 .شودنیز بستگی دارد و با دگرگونی آنها از حالت اعجازآمیز، خارج می

قرآن کریم، ثابت شد محفوظ بودن آن از اضافات پس به همان دلیلی که معجزه بودن 

شود. چنانکه با همین دلیل، کم شدن کلمات یا جملاتی که موجب خروج نیز ثابت می

گردد و اما عدم حذف یک سوره کامل یا یک آیات از حالت اعجاز باشد نفی می

 مطلب تامّ به گونه ای

***** 
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 .موجب خارج شدن بقیه آیات از حالت اعجاز نباشد احتیاج به دلیل دیگری دارد که



 کم نشدن چیزی از قرآن

اند به اینکه: همآن گونه که بزرگان علماء اسلام از شیعه و سنّی، تصریح و تأکید کرده

چیزی بر قرآن کریم، افزوده نشده چیزی هم از آن کم نشده است و برای این مطلب، 

ای روایات مجعول در کتب اند. ولی متأسفانه در اثر نقل پارهاوانی آوردهدلایل فر

اند و یا بعضی احتمال داده ۱حدیث فریقین، و برداشت نادرست از برخی روایات معتبر 

 .اند که آیاتی از قرآن کریم، حذف شده استحتی تأیید کرده

م از هر گونه تحریفی اما علاوه بر وجود قرائن قطعی تاریخی بر مصونیت قرآن کری

خواه به زیاد کردن باشد و خواه به حذف کردن و علاوه بر اینکه حذفی که موجب 

توان شود میبهم خوردن نظم اعجازآمیز آن باشد به وسیله دلیل اعجاز، نفی می

 .مصونیت از حدف آیه یا سوره مستقل را از خود قرآن کریم، استفاده کرد

ه همه قرآن موجود، کلام خداست و چیزی بر آن، افزوده یعنی بعد از آنکه ثابت شد ک

شود و یکی نشده، مفاد آیات آن به عنوان محکمترین دلایل نقلی و تعبّدی، حجت می

آید همین است که خدای متعال، از مطالبی که از آیات کریمه قرآن به دست می

یر کتب مصونیت این کتاب را از هر گونه تحریفی ضمانت کرده است برخلاف سا

 .2آسمانی که نگهداری آنها بعهده مردم گذاشته شده بود 

إِنّا نَحْنُ نزََّلنَْا الذِّکرَ »فرماید: شود که می( از سوره حجر، استفاده می9این مطلب از آیه )

 .«وَ إِناّ لَهُ لَحافِظُونَ 

بر این « لنَْا الذِّکرإِنّا نَحْنُ نَزَّ»این آیه شریفه از دو جمله، تشکیل یافته است: در جمله اول 

مطلب، تأکید شده که قرآن کریم از طرف خدای متعال، نازل شده و در هنگام نزول، 

 هیچگونه تصرفی

***** 

مانند روایاتی که در مقام تفسیر آیات و ذکر بعضی از مصادیق آنها، یا در مقام  .1

شده که دلالت ابطال تفسیرهای غلط و تحریفهای معنوی است و از آنها چنین برداشت 



 .بر حذف کلمات یا عباراتی از قرآن کریم دارد

بِمَا »فرماید: ( از سوره مائده درباره علماء یهود و نصاری می۴۴چنانکه در آیه ) .2

 .«استُْحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانوُا عَلَیهِ شُهَداء

 (2۷۴صفحه )

با استفاده مجددّ از ادوات « لَحافِظُونَإِنّا لَهُ »در آن، صورت نگرفته است و در جمله دوم 

کند محفوظ بودن همیشگی قرآن از هر گونه تأکید و هیئتی که دلالت بر استمرار می

 .تحریفی تضمین شده است

این آیه هر چند دلالت بر اضافه نشدن چیزی بر قرآن نیز دارد لیکن استدلال به آن 

است زیرا فرض زیاد شدن چیزی  برای نفی این قسم از تحریف، نوعی استدلال دوری

شود و ابطال چنین فرضی با خود این آیه، بر قرآن، شامل زیاد شدن همین آیه هم می

صحیح نیست. از این روی، ما آن فرض را با استناد به دلیل معجزه بودن قرآن کریم، 

ا ابطال کردیم و سپس با استفاده از این آیه شریفه، محفوظ بودن آن را از حذف آیه ی

سوره مستقلّی )به نحوی که موجب بهم خوردن نظم اعجازآمیز آن نشود( را نیز ثابت 

کردیم و بدین ترتیب، مصونیت قرآن کریم از تحریف به زیادی و حذف، با بیانی 

 .شودمرکب از یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی، ثابت می

صونیت قرآن شریف از در پایان لازم است این نکته را خاطر نشان کنیم که منظور از م

تحریف این نیست که هر جا کتابی بنام قرآن یافت شود قرآن کامل و محفوظ از 

اشتباهات کتابتی یا قرائنی باشد و یا هیچگونه تفسیر غلط و تحریف معنوی درباره آن، 

های آن به ترتیب نزول، تنظیم شده باشد، بلکه امکان نداشته باشد و یا آیات و سوره

است که قرآن کریم چنان در میان بشر باقی بماند که طالبان حقیقت، امکان منظور این 

دسترسی به همه آیات آن بدان گونه که نازل شده است داشته باشند. بنابراین، ناقص 

های قرآن، یا اختلاف قرائن ها، یا تنظیم آیات و بودن یا غلط داشتن بعضی از نسخه

جود تحریفهای معنوی و انواع تفسیر به ِرأی، های آن برخلاف ترتیب نزول، یا وسوره



 .منافاتی با مصونیت قرآن کریم از تحریف مورد بحث ندارد

 (2۷۵صفحه )

 پرسش

 .را بیان کنید« مصونیت قرآن از تحریف»زمینه طرح مسأله  - 1

 چه شواهد تاریخی بر مصونیت قرآن، وجود دارد؟ - 2

 بات کرد؟توان اثمصونیت قرآن را با چه بیانی می - 3

 .زیاد نشدن چیزی بر قرآن را اثبات کنید - 4

 به چه دلیل، چیزی از قرآن، کم نشده است؟ - 5

 توان ثابت کرد که چیزی بر قرآن، اضافه نشده است؟ چرا؟آیا با همین دلیل می - 6

های قرآن و اختلافات قرائات، یا توضیح دهید که نقص و غلط در بعضی از نسخه - 7

های آن با ترتیب نزول، یا وجود تفسیرهای ترتیب کتابت آیات و سورهاختلاف 

 .نادرست و تحریفهای معنوی، منافاتی با مصونیت قرآن از تحریف مورد بحث ندارد

 جهانی و جاودانی بودن اسلام 34

 مقدّمه

 (2۷9صفحه )

و انکار  ۱دانستیم که ایمان به همه پیامبران و پذیرفتن همه پیامهای ایشان ضرورت دارد 

یک پیامبر یا انکار یکی از احکام و پیامهای او به معنای انکار ربوبیت تشریعی الهی و 

 .باشدنظیر کفر ابلیس می

بنابراین، بعد از ثابت شدن رسالت پیامبر اسلام )ص( ایمان به آن حضرت و ایمان به 

متعال آورده  همه آیاتی که بر او نازل شده و همه احکام و قوانینی که از طرف خدای

 .است ضرورت دارد



اما ایمان آوردن به هر پیامبر و کتاب آسمانی او مستلزم ضرورت عمل بر طبق شریعت 

وی نیست چنانکه مسلمانان، ایمان به همه پیامبران عظام )علیهم السلام( و به همه کتب 

اشاره شد که  توانند و نباید به شرایع پیشین، عمل کنند و قبلا نیزآسمانی دارند ولی نمی

. پس ضرورت 2وظیفه عملی هر امتی عمل کردن به دستورات پیامبر همان امت است 

شود که رسالت پیامبر عمل کردن همه مردم به شریعت اسلام در صورتی ثابت می

اسلام، اختصاص به قوم خاصی )مانند عرب( نداشته باشد و نیز پیامبر دیگری بعد از آن 

شریعت وی را نسخ کند و به دیگر سخن: اسلام، دین  حضرت مبعوث نشده باشد که

 جهانی و جاودانی

***** 

 .( درس بیست و نهم از همین کتاب2و ) (1) .1

 .( درس بیست و نهم از همین کتاب2و ) (1) .2

 (2۸۰صفحه )

 .باشد

از این روی، لازم است این مسأله را مورد بحث قرار دهیم که: آیا رسالت پیامبر اسلام 

 جهانی و جاودانی است، یا اختصاص به قوم معین یا زمان محدودی داشته است؟)ص( 

توان با روش عقلی خالص، مورد بررسی قرار داد ای را نمیروشن است که چنین مسأله

بلکه باید از روش تحقیق در علوم نقلی و تاریخی، بهره گرفت یعنی باید به اسناد و 

 .مدارک معتبر، مراجعه کرد

حقّانیت قرآن کریم و نبوّت و عصمت پیامبر اسلام )ص( را احراز کرده و کسی که 

 .باشد برای وی هیچ مدرکی معتبرتر از کتاب و سنت نخواهد بود

 جهانی بودن اسلام



جهانی بودن دین اسلام و عدم اختصاص آن به قوم یا منطقه خاصی، از ضروریات این 

دانند که دعوت اسلام، ندارند میآیین الهی است و حتی کسانی هم که ایمان به آن 

 .همگانی بوده و محدود به منطقه جغرافیایی خاصیّ نبوده است

افزون بر این، شواهد تاریخی فراوان وجود دارد که پیامبر اکرم )ص( به سران کشورها 

مانند قیصر روم و پادشاه ایران و فرمانروایان مصر و حبشه و شامات و نیز به رؤسای 

نامه نوشتند و پیک ویژه بسوی آنان گسیل داشتند و همگان را  …رب و قبائل مختلف ع

دعوت به پذیرفتن این دین مقدّس کرده از پیامدهای وخیم کفر و استنکاف از پذیرفتن 

و اگر دین اسلام، جهانی نبود چنین دعوت عمومی انجام  ۱اسلام، بر حذر داشتند 

 .داشتندعدم پذیرش میگرفت و سایر اقوام و امتها هم عذری برای نمی

توان بین ایمان به حقّانیت اسلام و ضرورت عمل بر طبق این شریعت الهی، بنابراین نمی

تفکیکی قائل شد و در نتیجه، کسانی را از موظف بودن به پیروی عملی از این آیین 

 .الهی، مستثنی دانست

***** 

بط شده و مجموعه آنها به های پیامبر اکرم )ص( در کتابهای معتبر تاریخی، ضنامه .1

 .گردآوری شده است« مکاتب الرسول»صورت کتاب مستقلی بنام 

 (2۸۱صفحه )

 دلایل قرآنی بر جهانی بودن اسلام

همآن گونه که اشاره شد بهترین دلیل و معتبرترین مدرک برای اثبات اینگونه مطالب، 

گردید و کسی  قرآن کریم است که حقّانیت و اعتبار آن در درسهای گذشته، واضح

که یک مرور اجمالی بر این کتاب الهی بکند با کمال روشنی در خواهد یافت که 

 .دعوت آن، عمومی و همگانی است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان معینی ندارد

مورد  2« یا بَنِی آدَم» ۱« یا أَیهَا النّاس»از جمله، در آیات زیادی همه مردم را به عنوان 



دانسته « ۴و الْعالَمِین  ۳النّاس »ر داده و هدایت خود را شامل همه انسانها خطاب، قرا

 ۵النّاس »است و همچنین در آیات فراوانی رسالت پیامبر اکرم )ص( را برای همه مردم 

ای شمول دعوت وی را نسبت به هر کسی که از ثابت کرده، و در آیه« 6و الْعالَمِین 

و از سوی دیگر، پیروان سایر ادیان را به  ۷ر داده است آن، مطّلع شود مورد تأکید قرا

و رسالت پیامبر اکرم )ص( را در  ۸مورد خطاب و عتاب قرار داده « اهل کتاب»عنوان 

مورد آنان تثبیت فرموده، و اساساً هدف از نزول قرآن کریم بر پیامبر اکرم )ص( را 

 .9پیروزی اسلام بر سایر ادیان، شمرده است 

های درباره همگانی بودن دعوت قرآن این آیات، جای هیچگونه شک و شبه با توجه به

 .ماندکریم و جهانی بودن دین مقدّس اسلام، باقی نمی

 جاودانی بودن اسلام

آیات مزبور همآن گونه که با بکار گرفتن الفاظ عامّ )مانند بنی آدم و الناس و العالمین( 

«( یا أَهْلَ الْکتاب»پیروان سایر ادیان )مانند  و با متوجه کردن خطاب به اقوام غیرعرب و

کند همچنین با اطلاق زمانی، محدودیت و عمومیت و جهانی بودن اسلام را ثابت می

 مقید بودن آن را به

***** 
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 (2۸2صفحه )

یچگونه جای ه ۱« لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّه»کند و به ویژه، تعبیر زمان معینی نفی می

( از سوره فصّلت، استدلال کرد ۴2توان به آیه )گذارد. همچنین میهای باقی نمیشبه

لَکتابٌ عَزِیزٌ. لا یأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ وَ إِنَّهُ »فرماید: که می

و دلالت دارد بر اینکه هیچگاه قرآن کریم، صحّت و اعتبار خود را از « حَکیم حَمِید

دست نخواهد داد. نیز دلایل خاتمیت پیامبر اسلام )ص( )که در درس دیگری مورد 

ود( هر گونه توهّمی را نسبت به امکان نسخ شدن این دین الهی به شبحث، واقع می

سازد و نیز روایات فراوانی به این مضمون، وسیله پیامبر و شریعت دیگری، باطل می

 2« حلال محمد حلال الی یوم القیامة، و حرامه حرام الی یوم القیامة»وارد شده است: 

جهانی بودن آن، از ضروریات ان دین الهی علاوه بر اینکه جاودانی بودن اسلام، مانند 

 .و بی نیاز از دلیلی زائد بر دلایل حقّانیت اسلام است

 حلّ چند شبهه

دشمنان اسلام که برای جلوگیری از گسترش این دین الهی، از هیچگونه تلاشی 

کنند، درصدد برآمدند که با القاء شبهاتی چنین وانمود کنند که فروگذار نکرده و نمی

سلام فقط برای مردم عربستان نازل شده و رسالتی نسبت به سایر مردم نداشته دین ا

 !است

اند که پیامبر اکرم )ص( را مأمور هدایت خویشان و از جمله به آیاتی تشبّت کرده



( از سوره مائده 69و نیز آیه ) ۳نزدیکان خودش یا اهل مکه و حوالی آن کرده است 

ن و نصاری، ملاک سعادت را ایمان و عمل صالح که بعد از اشاره به یهود و صابئی

برد. علاوه بر اینکه در داند و نامی از پذیرفتن دین اسلام به عنوان شرط سعادت نمیمی

فقه اسلامی اهل کتاب، همسنگ مشرکان نیستند بلکه با پرداختن جزیه )بجای خمس و 

شود و می حفظ میپردازند( امنیت ایشان در پناه دولت اسلازکاتی که مسلمانان می

توانند به احکام شریعت خودشان عمل کنند و این، نشانه به رسمیت شناختن این می

 .ادیان است

کند در پاسخ باید گفت: آیاتی که خویشان پیامبر اکرم )ص( و اهل مکه را ذکر می

 درصدد

***** 

 .9، سوره صف: ۳۸، سوره فتح: آیه ۳۳ر. ک: سوره توبه: آیه  .1
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 .۱2۴ص 
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 .6و  ۵، پس ۴6، سوره قصص: آیه ۳سجده: آیه 

 (2۸۳صفحه )

ایر اهل شود و سپس به سبیان مراحل دعوت است که از خویشان آن حضرت شروع می

یابد و سرانجام همه جهانیان را در برمی گیرد و چنین مکه و حوالی آن، گسترش می

داند، زیرا توان مختصّ آیاتی شمرد که رسالت آن حضرت را جهانی میآیاتی را نمی

تخصیص »علاوه بر آنکه لحن این آیات، ابای از تخصیص دارد، لازمه چنین تخصیصی 

 .باشد، مستهجن و غیرقابل قبول میاست که در عرف عقلاء« اکثر

و اما آیه یاد شده از سوره مائده، در مقام بیان این نکته است که صرف انتساب به این یا 

آن دین، برای رسیدن به سعادت حقیقی، کافی نیست بلکه عامل سعادت، ایمان واقعی 



طبق و عمل به وظایفی است که خدای متعال برای بندگانش مقرّر فرموده است و 

کند وظیفه همه مردم بعد از دلایلی که جهانی بودن و جاودانی بودن اسلام را اثبات می

 .ظهور پیامبر اسلام، عمل به احکام و قوانین این دین است

و اما امتیازی که در اسلام برای اهل کتاب بر سایر کافران، منظور شده به معنای معاف 

حکام آن نیست بلکه در واقع، ارفاقی دنیوی بودن ایشان از پذیرفتن اسلام و عمل به ا

است که بنابر مصالحی در حق آنان روا داشته شده و به اعتقاد شیعه، همین ارفاق هم 

موقّتی است و در زمان ظهور ولی عصر عجّل الله فرجه الشریف حکم نهایی ایشان 

لِیظْهِرَهُ »جمله اعلام، و با آنان مانند دیگر کافران رفتار خواهد شد و این مطلب را از 

 توان استفاده کردمی« عَلیَ الدِّینِ کلِّه

 (2۸۴صفحه )

 پرسش

 در چه صورتی بر همه مردم جهان، لازم است که از شریعت اسلام، پیروی کنند؟ - 1

 .دلایل قرآنی بر جهانی و جاودانی بودن اسلام را بیان کنید - 2

 چه دلایل دیگری برای این مطلب، وجود دارد؟ - 3

توضیح دهید آیاتی که پیامبر اسلام )ص( را مأمور هدایت نزدیکان و اهل مکه  - 4

 .کند دلیل اختصاص رسالت آن حضرت به ایشان نیستمی

( از سوره مائده، دلالتی بر معاف بودن هیچ امتی از 69توضیح دهید که آیه ) - 5

 .پیروی اسلام ندارد

مل کردن به شریعت خودشان نیز دلیل توضیح دهید که مجاز بودن اهل ذمّه به ع - 6

 .معذور بودن آنان از پذیرفتن شریعت اسلام نیست

 خاتمیت 35



 مقدّمه

 (2۸۷صفحه )

با توجه به جاودانی بودن دین اسلام، احتمال مبعوث شدن پیامبری که شریعت اسلام را 

بیاید که ماند که پیامبر دیگری شود اما جای چنین توهّمی باقی مینسخ کند نفی می

مبلغ و مروّج اسلام باشد، چنانکه بسیاری از پیامبران پیشین چنین مسئولیتی را بعهده 

اند مانند حضرت لوط اند خواه پیامبرانی که معاصر پیامبر صاحب شریعت بودهداشته

)ع( که معاصر حضرت ابراهیم )ع( و تابع شریعت وی بود، و خواه پیامبرانی که بعد از 

کردند مانند اکثر انبیاء بنی شدند و از او تبعیت میریعت، مبعوث میپیامبر صاحب ش

اسرائیل، از این روی، باید موضوع خاتمیت پیامبر اسلام )ص( را جداگانه مورد بحث 

 .قرار دهیم تا جای چنین توهّمی نیز باقی نماند

 دلیل قرآنی بر خاتمیت

لیهم الصلوة و السلام( با پیغمبر یکی از ضروریات اسلام این است که سلسله پیامبران )ع

اسلام )ص( ختم شده و بعد از آن حضرت هیچ پیامبری نیامده و نخواهد آمد و حتی 

دانند که این موضوع، از جمله اعتقادات اسلامی است که باید هر بیگانگان نیز می

لال مسلمان به آن، معتقد باشد و از این روی، مانند سایر ضروریات دین، نیازی به استد

توان این مطلب را هم از قرآن کریم هم از روایات نخواهد داشت. در عین حال، می

 .متواتر، استفاده کرد

 ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِکمْ وَ لکنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ »فرماید: قرآن کریم می

 (2۸۸صفحه )

 .کندبران معرفی میو صریحاً آن حضرت را خاتم همه پیام ۱« النَّبِیین

بعضی از دشمنان اسلام درباره دلالت این آیه بر خاتمیت پیامبر اکرم )ص( دو اشکال 

 :اندرا مطرح کرده



به معنای انگشتری نیز آمده است، و شاید در این آیه هم همین « خاتم»یکی آنکه: واژه 

 .منظور باشد« انگشتری»معنی 

مان معنای معروف باشد مفاد آیه این است که دو دیگر آنکه: به فرض اینکه خاتم به ه

هم ختم شده « رسولان»به وسیله آن حضرت ختم شده نه اینکه سلسله « نبیین»سلسله 

 .باشد

پاسخ اشکال اول این است که خاتم به معنای وسیله ختم کردن و پایان دادن )= ما یخْتمِ 

ه به وسیله آن، نامه و به الشی( است و انگشتری هم از این جهت خاتم نامیده شده ک

 .اندکردهمانند آن را ختم و مهر می

پاسخ اشکال دوم این است که هر پیامبری که دارای مقام رسالت باشد دارای مقام 

یابد و چنانکه نبوت هم هست و با پایان یافتن سلسله انبیاء، سلسله رسولان هم پایان می

نباشد اما از نظر مورد، « رسول»مفهوم  اعم از« نبی»هر چند مفهوم  2قبلا نیز گفته شد 

 .نبی اعم از رسول است

 دلایل روایی بر خاتمیت

موضوع خاتمیت پیغمبر اسلام )ص( در صدها روایت نیز مورد تصریح و تأکید قرار 

که شیعه و سنّی به تواتر، آن را از پیامبر  ۳گرفته که از جمله آنها حدیث منزلت است 

های در صدور مضمون طوری که جای هیچ شک و شبه اند بهاکرم )ص( نقل کرده

 :ماند و آن این استآن، باقی نمی

کردند امیرمؤمنان هنگامی که پیامبر اکرم )ص( برای جنگ تبوک از مدینه حرکت می

 علی

***** 
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)علیه السلام( را برای رسیدگی به کارهای مسلمانان بجای خود گماشتند. آن حضرت 

شوند اندوهگین شدند و اشک از این جهاد، محروم میاز اینکه از فیض شرکت در 

چشمانشان جاری شد. پیامبر اکرم )ص( به آن حضرت فرمودند: اَما تَرْضی اَن تَکونَ 

آیا راضی نیستی که نسبت به من  ۱« منِّی بِمَنزِلَةِ هارُون مِنْ مُوسی الّا انّه لا نبَِی بَعدی

با این تفاوت »له این جمله را اضافه کردند: همانند هارون نسبت به موسی باشی و بلافاص

 .تا جای هیچگونه توهّمی باقی نماند« که بعد از من پیامبری نیست

در روایت دیگری از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که فرمود: أَیهَا النّاسُ إِنَّهُ لا نبَِی بَعدی و 

 .2« …لا سنّةَ بَعد سنتّی 

و در روایات و ادعیه زیاراتی که از ائمه اطهار  ۳همچنین در چندین خطبه نهج البلاغه 

)علیهم الصلاة و السلام( نقل شده بر این مطلب، تأکید شده است که نقل آنها به درازا 

 .کشدمی

 راز ختم نبوتّ

که حکمت تعددّ پیامبران و پی در پی آمدن آنان این است که از  ۴قبلا اشاره کردیم 

لت الهی در همه اقطار زمین و در میان همه امتها به سویی در زمانهای پیشین، تبلیغ رسا

وسیله یک فرد، میسّر نبوده است؛ و از سوی دیگر، گسترش و پیچیده شدن روابط و 

طلبیده های اجتماعی نوین، وضع قوانین جدید، یا تغییر قوانین قبلی را میپیدایش پدیده

زمان و در اثر دخالتهای  است؛ و از سوی دیگر، تحریفها و دگرگونیهایی که به مرور

آمده نیاز به تصحیح تعالیم الهی را به هایی پدید میجاهلانه و مغرضانه افراد و گروه



 .آورده استوسیله پیامبر دیگری به وجود می

***** 
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 (29۰صفحه )

سیله یک پیامبر و به بنابراین، در شرایطی که تبلیغ رسالت الهی در همه جهان به و

کمک یاران و جانشینان وی میسّر باشد؛ و احکام و قوانین یک شریعت، پاسخگوی 

های لازم برای مسائل نوظهور، در آن نیازهای حال و آینده جامعه باشد و پیش بینی

شریعت شده باشد؛ و نیز تضمینی برای بقاء و مصونیت آن از تحریفات، وجود داشته 

 .برای مبعوث شدن پیامبر دیگری نخواهد بود باشد دیگر موجبی

اما دانشهای عادی انسانها توان تشخیص چنین شرایطی را ندارد و خدای متعال است که 

تواند ختم نبوّت داند و اوست که میبا علم نامتناهی خود، زمان تحقق این شرایط را می

 .م داده استرا اعلام کند چنانکه این کار را در آخرین کتاب آسمانیش انجا

ولی ختم نبوّت به معنای قطع رابطه هدایت بین خدا و بندگان نیست بلکه هر گاه خدای 

تواند از علوم غیبی، به بندگان شایسته اش افاضه فرماید هر چند متعال صلاح بداند می

نباشد چنانکه به عقیده شیعه، چنین علومی را به امامان معصوم « وحی نبوّت»به صورت 

لصلوة و السلام( عطا کرده است و به خواست خدا در درسهای آینده به بررسی )علیهم ا

 .مطالب مربوط به امامت خواهیم پرداخت

 پاسخ به یک شبهه



از بیان فوق به دست آمد که راز ختم نبوت این است که اولا پیامبر اسلام )ص( 

برساند، و توانست به کمک یاران و جانشینانش رسالت خود را به گوش جهانیان می

ثانیاً مصونیت کتاب آسمانی وی از هر گونه تحریفی تضمین شده است، و ثالثاً شریعت 

 .اسلام، توان پاسخگویی به نیازهای بشر تا پایان جهان را دارد

های را به این صورت، مطرح کند: ولی ممکن است کسی درباره مطلب اخیر، شبه

جتماعی، اقتضای وضع احکام جدید یا همآن گونه که در گذشته، پیچیده شدن روابط ا

شده است و بعد از تغییر احکام پیشین را داشته و از این روی، پیامبر دیگری مبعوث می

پیامبر اسلام )ص( هم دگرگونیهای چشمگیری رخ داده و روابط اجتماعی، پیچیده تر 

 شده است، و از کجا این گونه تحولات، اقتضای شریعت جدیدی نداشته باشد؟

پاسخ باید گفت: همآن گونه که اشاره شد تعیین اینکه چگونه تحولّاتی اقتضای  در

 تغییر

 (29۱صفحه )

قوانین بنیادی را دارد در حدّ توان انسانهای عادی نیست زیرا ما احاطه به علل و 

حکمتهای احکام و قوانین نداریم بلکه از دلایل جاودانی بودن اسلام و خاتمیت پیامبر 

 .کنیم که احتیاجی به تغییر قوانین بنیادی اسلام نخواهد بودمی اکرم )ص( کشف

های اجتماعی نوین که اقتضای وضع مقررات جدید ای از پدیدهالبته ما پیدایش پاره

کنیم اما در شریعت اسلام برای وضع این گونه مقررات جزیی، اصول دارد را نفی نمی

توانند براساس آنها مقررات میو قواعدی پیش بینی شده که مقامات صلاحیت دار 

لازم را وضع کنند و به اجراء در آورند و تفصیل مطلب را باید در فقه اسلام در مبحث 

 .اختیارات حکومت اسلامی )امام معصوم و ولی فقیه( جستجو کرد

 پرسش



 بعد از اثبات جاودانی بودن اسلام، چه نیازی به بحث درباره خاتمیت، وجود دارد؟ - 1

 توان خاتمیت را با دلیل قرآنی، اثبات کرد؟چگونه می - 2

 .شبهات مربوط به این دلیل را ذکر، و پاسخ آنها را بیان کنید - 3

 .سه روایت از روایاتی که دلالت بر خاتمیت دارد را بیان کنید - 4

 چرا سلسله پیامبران با آمدن پیامبر اسلام )ص( ختم شده است؟ - 5

 عنای مسدود شدن راه استفاده از علوم الهی است؟ چرا؟آیا ختم نبوت به م - 6

آیا تحولات اجتماعی بعد از ظهور پیامبر اسلام )ص( اقتضای شریعت جدیدی  - 7

 ندارد؟ چرا؟

 شود؟های نوظهور، چگونه رفع مینیاز جامعه به مقرراتی برای پدیده - 8

 امامت

 امامت 36

 مقدّمه

 (29۵صفحه )

پیامبر گرامی اسلام )ص( بعد از مهاجرت به مدینه، و حمایت بی دریغ مردم آن شهر از 

کردند )مهاجرین( که موجب آن حضرت و از مسلمانانی که از مکه مهاجرت می

گردید یک جامعه اسلامی را پی نهادند و به تدبیر « انصار»مفتخر شدن ایشان به لقب 

بر آنکه محل عبادت و تبلیغ رسالات الهی و  امور آن پرداختند و مسجدالنبی علاوه

تعلیم و تربیت مردم بود پناهگاه مهاجرین و محرومان نیز بود و در همانجا به وضع 

شد، و همچنین محل قضاوت و فصل خصومت و تصمیم اقتصادی ایشان رسیدگی می

مسائل  ها و سایرهای جنگ و پشتیبانی از جبهههای نظامی و اعزام نیرو به جبههگیری

حکومتی بود و در یک جمله، اداره امور دین و دنیای مردم به دست پیامبر اکرم )ص( 



دانستند که دستورات آن حضرت را گرفت و مسلمانان، خود را موظف میانجام می

در  ۱اطاعت کنند زیرا خدای متعال، علاوه بر ایجاب مطلق اطاعت از آن حضرت 

، اوامر مؤکدی به فرمانبرداری از رسول اکرم خصوص مسائل سیاسی و قضایی و نظامی

 .2)ص( صادر کرده بود 

به دیگر سخن: پیامبر اکرم )ص( علاوه بر منصب نبوت و رسالت، و منصب تعلیم و 

 تبیین

***** 
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 (296صفحه )

احکام اسلام، منصب الهی دیگری به عنوان فرمانروای جامعه اسلامی نیز داشتند که 

یافت و همآن گونه از آن، اشتقاق می …منصبهای فرعی قضاوت و فرماندهی نظامی و 

که دین اسلام، علاوه بر وظایف عبادی و اخلاقی، دارای احکام سیاسی و اقتصادی و 

بود پیامبر اسلام هم علاوه بر وظایف تبلیغ و تعلیم و تربیت، از طرف  …حقوقی و 

خدای متعال عهده دار اجرای احکام و قوانین الهی و دارای همه مقامات حکومتی 

 .بودند

تواند بدیهی است دینی که ادّعای رهبری همه جوامع بشری تا پایان جهان را دارد نمی



ای که براساس این دین به وجود اشد و جامعهنسبت به اینگونه مسائل، بی تفاوت ب

تواند فاقد چنین مناصب سیاسی و حکومتی باشد، مناصبی که تحت عنوان آید نمیمی

 .شودمندرج می« امامت»

اما سخن در این است که بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( چه کسی باید عهده دار این 

 مقام شود و آن را از چه کسی دریافت کند؟

مآن گونه که خدای متعال این منصب را به پیامبر اکرم )ص( عطا فرموده بود به آیا ه

کسان دیگری نیز داده است و تصدّی این مقام تنها در سایه نصب الهی، مشروعیت 

یابد یا اعطاء این مقام از طرف خدای متعال، اختصاص به پیامبر اکرم )ص( داشته و می

مامی برای خودشان برگزینند و او را فرمانروای بعد از حضرت، مردم هستند که باید ا

 خودشان قرار دهند و آیا براستی، مردم دارای چنین حقی هستند یا نه؟

و این، درست همان نقطه اصلی اختلاف بین شیعه و سنیّ است. یعنی از یک سوی، 

شیعیان معتقدند که امامت، منصبی است الهی که باید از طرف خدای متعال به کسانی 

صلاحیت آن را دارند داده شود و خدای متعال به وسیله پیامبر اکرم )ص( این کار  که

را انجام داده و امیرمؤمنان علی )علیه السلام( را جانشین بلافصل وی قرار داده و سپس 

یازده نفر از فرزندان او را یکی پس از دیگری برای تصدّی مقام امامت، تعیین و نصب 

گر، اهل سنت معتقدند که امامت الهی همانند نبوت و فرموده است و از سوی دی

رسالت، با رحلت پیامبر اکرم )ص( خاتمه یافت و از آن پس، تعیین امام به مردم 

اند که اگر کسی به زور واگذاشته شد و حتی بعضی از بزرگان اهل سنت، تصریح کرده

 اسلحه، بر مردم مسلط شود بعد از تسلط، اطاعت وی بر

 (29۷صفحه )

تواند راه را و روشن است که چنین نظرهایی تا چه حدّ می ۱دیگران لازم خواهد بود 

برای سوء استفاده زورمندان و جبّاران و حیله گران، باز کند و موجبات پراکندگی و 

 .انحطاط مسلمانان را فراهم آورد



در حقیقت، اهل سنّت با پذیرفتن مشروعیت امامت بدون نصب الهی، نخستین پایه 

اند و به عقیده شیعیان، همین امر، بزرگترین نقطه تفکیک دین از سیاست را نهاده

انحراف از مسیر صحیح اسلام راستین و پرستش خدای متعال، در همه ابعاد و شئون 

زندگی است و نیز خاستگاه هزاران انحراف دیگری است که از زمان رحلت پیامبر 

 .خواهد داد اکرم )ص( در میان مسلمانان، رخ داده یا

از این روی، ضرورت دارد که شخص مسلمان، این موضوع را با کمال جدّیت و دور 

و مذهب حق را تشخیص  2از هر گونه تقلید و تعصّب، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد 

 .داده با تمام توان، از آن حمایت کند

از فراهم کردن ناگفته پیدا است که باید مصلحت کلی جهان اسلام را در نظر گرفت و 

زمینه برای بهره برداری دشمنان اسلام از اختلاف و رویارویی طرفداران مذاهب 

مختلف، دوری جست و نباید کاری کرد که موجب بروز شکاف در صفوف مسلمانان 

ای جز ضعف جامعه اسلامی نخواهد داشت. ولی از سوی دیگر، نباید شود و نتیجه

نع از تحقیق و تلاش در راه شناختن مذهب حق حفظ وحدت و هماهنگی مسلمانان، ما

و ایجاد جوّ سالم برای بررسی مسائل امامت گردد مسائلی که حل صحیح آنها تأثیر 

 .بسزایی در سرنوشت مسلمانان و سعادت دنیا و آخرت آنان دارد

***** 

از ابوالقاسم « السواد الاعظم»ر. ک: الاحکام السلطانیه از ابویعلی، و ترجمه  .1

 .۴2 - ۴۰رقندی، ص سم

خوشبختانه دانشمندان بزرگ در این زمینه هزاران کتاب به زبانهای مختلف و با  .2

های گوناگون نوشته و راه تحقیق را کاملا بر روی جویندگان حق و حقیقت شیوه

توان از این کتابها یاد کرد: عبقات الانوار، الغدیر، دلائل اند و برای نمونه میگشوده

 .یة المرام، و اثباة الهداةالصدق، غا

کنیم که کتاب و به کسانی که فرصت زیادی برای مطالعه ندارند سفارش می



ای از مکاتبات بین دو نفر علماء شیعه و سنّی است و کتاب که مجموعه« المراجعات»

 .که هر دو به زبان فارسی نیز ترجمه شده را مطالعه کنند« اصل الشیعة و اصولها»

 (29۸صفحه )

 فهوم امامتم

امامت در لغت به معنای پیشوایی و رهبری است و هر کسی که متصدّی رهبری 

شود و خواه در راه حق باشد یا در راه باطل، چنانکه در نامیده می« امام»گروهی شود 

درباره سران کفّار بکار رفته است، و کسی که  ۱« أَئِمَّةَ الْکفْر»قرآن کریم، واژه 

 .شودنامیده می« امام جماعت»کنند تداء مینمازگزاران به او اق

ریاست همگانی و فراگیر بر جامعه »اما در اصطلاح علم کلام، امامت عبارت است از: 

 .«اسلامی در همه امور دینی و دنیوی

برای تأکید بر وسعت قلمرو امامت است، و گرنه تدبیر امور « دنیوی»و ذکر کلمه 

 .اسلام استدنیوی جامعه اسلامی، جزیی از دین 

از دیدگاه شیعه، چنین ریاستی هنگامی مشروع خواهد بود که از طرف خدای متعال 

باشد، و کسی که اصالتاً )و نه به عنوان نیابت( دارای چنین مقامی باشد معصوم از خطا 

در بیان احکام و معارف اسلامی و نیز مصون از گناهان خواهد بود. در واقع، امام 

پیامبر اکرم )ص( به جز نبوت و رسالت را دارد و هم سخنان او  هایمعصوم همه منصب

در تبیین حقایق و قوانین و معارف اسلام، حجت است و هم فرمانهای وی در امور 

 .باشدمختلف حکومتی واجب الاطاعة می

 :شودبدین ترتیب، اختلاف شیعه و سنّی در موضوع امامت، در سه مسأله ظاهر می

 .از طرف خدای متعال باشد نخست آنکه امام باید

 .دوم آنکه باید دارای علم خدادادی و مصون از خطا باشد

 .سوم آنکه باید معصوم از گناه باشد



البته معصوم بودن، مساوی با امامت نیست زیرا به اعتقاد شیعه حضرت فاطمه زهراء 

حضرت مریم )سلام الله علیها( هم معصوم بودند هر چند مقام امامت را نداشتند، چنانکه 

اند و شاید در میان اولیاء خدا کسان )سلام الله علیها( نیز دارای مقام عصمت بوده

اند هر چند ما اطلاعی از آنان نداریم و اساساً شناختن دیگری نیز چنین مقامی را داشته

 شخص معصوم جز از طریق

***** 

 ۱2ر. ک: سوره توبه، آیه  .1

 (299صفحه )

 .تمعرفی الهی، میسّر نیس

 پرسش

 های الهی دیگری داشتند؟پیامبر اسلام )ص( غیر از نبوت و رسالت، چه منصب - 1

 نقطه اصلی اختلاف بین شیعه و سنّی چیست؟ - 2

 پذیرفتن امامت بدون نصب الهی، چه پیامدهایی داشته است؟ - 3

 .معنای لغوی و اصطلاحی امامت را بیان کنید - 4

 مسائل بنیادی امامت کدامند؟ - 5

 نیاز به وجود امام 37

 مقدّمه

 (۳۰۳صفحه )

پندارند بسیاری از کسانی که تعمق و ژرف نگری در مسائل اعتقادی ندارند چنین می

که اختلاف شیعه و سنّی درباره امامت، جز این نیست که شیعیان معتقدند پیامبر اکرم 

)ص( علی بن ابیطالب )ع( را برای جانشینی خود در اداره امور جامعه، تعیین کرده ولی 



چیزی انجام نگرفته و مردم به دلخواه خود، فرمانروایی را اهل سنت معتقدند که چنین 

تعیین کردند و او جانشین را شخصاً برگزید، و در مرحله سوم، تعیین فرمانروا به یک 

گروه شش نفری سپرده شد، و خلیفه چهارم بار دیگر با انتخاب عمومی تعیین گردید و 

سلمانان، وجود نداشته است و از بنابراین، روش خاصی برای تعیین فرمانروا در میان م

این روی، بعد از خلیفه چهارم، هر کسی قدرت نظامی بیشتری داشت متصدی این مقام 

 .شد چنانکه در کشورهای غیراسلامی نیز کمابیش امر به همین منوال بود

کنند که شیعیان درباره تعیین نخستین امام، همان و به دیگر سخن: چنین تصور می

ند که اهل سنّت درباره تعیین خلیفه دوم از طرف خلیفه اول، اعتقاد چیزی را معتقد

دارند با این تفاوت که نظر پیامبر اکرم )ص( مورد قبول مردم واقع نشد ولی نظر خلیفه 

 !اول، از طرف مردم پذیرفته شد

ولی صرف نظر از این سؤال که خلیفه اول، این حق را از کجا به دست آورده بود و 

دا )ص( براساس اعتقاد اهل سنّت به اندازه وی برای اسلام، دلسوزی نکرد چرا رسول خ

و جامعه نوبنیاد اسلامی را بی سرپرست رها کرد با اینکه هنگام بیرون رفتن از مدینه 

 برای جهاد،

 (۳۰۴صفحه )

کرد و با اینکه خود آن حضرت از وقوع اختلافات و جانشینی برای خودش معین می

یگر، اساساً باید های دها و سؤالخبر داده بود، صرف نظر از این سؤال ها در امّتشفتنه

توجه داشت که اختلاف شیعه و سنّی، قبل از هر چیز در این است، که آیا امامت، یک 

مقام دینی و تابع تشریع و نصب الهی است یا یک سلطنت دنیوی و تابع عوامل 

کرم )ص( هم نقش استدلالی در اجتماعی و شیعیان معتقدند که حتی شخص پیامبر ا

تعیین جانشین خود نداشتند بلکه آن را به امر الهی، انجام دادند و در واقع، حکمت ختم 

نبوت با نصب امام معصوم، ارتباط دارد و با وجود چنین امامی است که مصالح لازم 

 .شودالاستیفاء جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( تأمین می



« اصل اعتقادی»شود که چرا امامت از دیدگاه شیعه به عنوان یک روشن می از اینجا

مطرح است نه به عنوان یک حکم فقهی فرعی، و چرا ایشان شرایط سه گانه )علم 

دانند، و چرا در عرف کلام شیعی، خدادادی، عصمت، نصب الهی( را در امام، معتبر می

الهی و حکومت و فرمانروایی بر جامعه  این مفاهیم با مفهوم مرجعیت در شناختن احکام

 .کنداسلامی، عجین شده بدان گونه که گویی واژه امامت، بر همگی آنها دلالت می

اینک با توجه به مفهوم امامت و موقعیت آن در میان مجموعه عقاید شیعه، به بیان 

 .پردازیمصحّت این عقیده می

 ضرورت وجود امام

تحقق یافتن هدف از آفرینش انسان، منوط به  در درس بیست و دوم روشن شد که

راهنمایی وی به وسیله وحی است، و حکمت الهی اقتضاء داشته که پیامبرانی را مبعوث 

فرماید تا راه سعادت دنیا و آخرت را به بشر بیاموزند و این نیاز وی را برطرف سازند، و 

ه کمالی که بر ایشان میسّر نیز به تربیت افراد مستعد بپردازند و آن را تا آخرین مرحل

است برسانند، و همچنین در صورتی که شرایط اجتماعی، مساعد باشد اجراء قوانین 

 .اجتماعی دین را بعهده بگیرند

و در درس سی و چهارم و سی و پنجم توضیح دادیم که دین مقدّس اسلام، همگانی و 

بری نخواهد آمد و ختم جاودانی و نسخ ناشدنی است و بعد از پیامبر اسلام )ص( پیام

 نبوت در

 (۳۰۵صفحه )

دهد که آخرین شریعت آسمانی، پاسخگوی صورتی با حکمت بعثت انبیاء وفق می

 .همه نیازهای بشر باشد و بقاء آن تا پایان جهان، تضمین شده باشد

این ضمانت، در مورد قرآن کریم، وجود دارد و خدای متعال، مصونیت این کتاب 

نه تغییر و تحریفی تضمین کرده است. ولی همه احکام و قوانین عزیز را از هر گو



شود و فی المثل تعداد رکعات نماز و کیفیت اسلام، از ظاهر آیات کریمه استفاده نمی

توان از قرآن کریم به دست آورد و انجام و صدها حکم واجب و مستحب آن را نمی

و تعلیم و تبیین آنها را بعهده  معمولا قرآن درصدد بیان تفاصیل احکام و قوانین نیست

پیامبر اکرم )ص( گذاشته تا با علمی که خدا به او عطا فرموده )غیر از وحی قرآنی( آنها 

و بدین ترتیب، حجیت و اعتبار سنّت آن حضرت به عنوان  ۱را برای مردم بیان کند 

 .شودیکی از منابع اصیل برای شناخت اسلام، ثابت می

ی آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابیطالب و اما شرایط دشوار زندگ

داد که همه احکام و قوانین اسلام را برای ده سال جنگ با دشمنان اسلام، اجازه نمی

گرفتند ضمانتی برای عموم مردم، بیان کند و همان اندازه هم که اصحاب فرا می

ها در مریی و محفوظ ماندن نداشت و حتی کیفیت وضو گرفتن آن حضرت که سال

منظر مردم بود مورد اختلاف، واقع شد و در جایی که احکام چنین عملی در معرض 

اختلاف باشد عملی که روزانه مورد حاجت همه مسلمانان بوده و هست و انگیزه 

چندانی برای تغییر و تحریف عمدی ندارد خطر اشتباه در نقل و تحریفات عمدی در 

ویژه احکام و قوانینی که با هوسهای افراد و منافع مورد احکام دقیق و پیچیده به 

 .2کند به مراتب بیشتر خواهد بود گروهها برخورد می

تواند به عنوان یک دین شود که هنگامی دین اسلام میبا توجه به این نکات، روشن می

کامل و پاسخگوی نیازهای همه انسانها تا پایان جهان، مطرح باشد که در متن دین، 

رای تأمین مصالح ضروری جامعه، پیش بینی شده باشد مصالحی که با رحلت راهی ب

گرفت و این راه، چیزی جز نصب پیامبر اکرم )ص( در معرض تهدید و تفویت قرار می

 جانشین شایسته

***** 
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علامه امینی )ره( نام هفتصد تن از دروغ پردازان و جعل کنندگان حدیث را در  .2

اند که به بعضی از آنان بیش از یک صدهزار حدیث، نسبت داده کتاب الغدیر آورده

 .، به بعد(2۰۸، ص ۵شده است. )الغدیر، ج 

 (۳۰6صفحه )

نخواهد بود. جانشینی که دارای علم خدادادی باشد تا بتواند برای رسول اکرم )ص( 

حقایق دین را با همه ابعاد و دقایقش بیان کند، و دارای ملکه عصمت باشد تا تحت 

های نفسانی و شیطانی واقع نشود و مرتکب تحریف عمدی در دین نگردد و تأثیر انگیزه

گیرد و افراد مستعد را به عالیترین نیز بتواند نقش تربیتی پیامبر اکرم )ص( را بعهده ب

مدارج کمال برساند و همچنین در صورت مساعد بودن شرایط اجتماعی، متصدّی 

حکومت و تدبیر امور جامعه شود و قوانین اجتماعی اسلام را اجراء کند و حق و 

 .عدالت را در جهان گسترش دهد

بود که توأم با نصب  حاصل آنکه: ختم نبوت هنگامی که موافق با حکمت الهی خواهد

امام معصوم باشد امامی که همه ویژگیهای پیامبر اکرم )ص( به جز نبوت و رسالت را 

 .دارا باشد

شود؛ و هم لزوم علم خدادادی و مقام بدین ترتیب، هم ضرورت وجود امام، ثابت می

عصمت برای وی؛ و هم اینکه باید از طرف خدای متعال، نصب شود زیرا اوست که 

ای را به چه کسی عطا فرموده و اوست که اصالتاً حق ند چنین علمی و چنین ملکهدامی

تواند چنین حقی را در مرتبه نازلتر به افراد واجد ولایت بر بندگانش را دارد و می

 .شرایط بدهد

لازم به تذکر است که اهل سنّت، هیچیک از این ویژگیها را برای هیچیک از خلفاء، 

دّعای منصوب بودن آنان از طرف خدا و پیغمبر را دارند و نه ادّعای قائل نیستند و نه ا

علم خدادادی و ملکه عصمت برای خلفاء. بلکه موارد زیادی از لغزشها و اشتباهات و 

عجز ایشان از پاسخگویی به سؤالات دینی مردم را در کتابهای معتبر خودشان ثبت 



و از « انّ لی شیطاناً یعترینی»که گفت:  انداند و از جمله از خلیفه اول نقل کردهکرده

کار عجولانه و حساب نشده( )« فَلتَه»اند که بیعت با خلیفه اول را خلیفه دوم نقل کرده

و اما لغزشهای  2« لو لا علی لهلک عمر»و نیز بارها این جمله را به زبان آورد:  ۱نامید 

آن است که نیازی به اشاره و خلفاء بنی امیه و بنی عبّاس، واضحتر از  ۳خلیفه سوم 

داشته باشد و هر کس اندک آشنایی با تاریخ مسلمین داشته باشد به قدر کافی، از این 

 .باشدمطالب آگاه می

تنها شیعیان هستند که به وجود شرایط سه گانه در امامان دوازده گانه معتقدند و با توجه 

 به

***** 
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 (۳۰۷صفحه )

شود و دیگر نیازی به دلایل بیان فوق، صحّت اعتقاد ایشان در مسأله امامت، ثابت می

تفصیلی نخواهد بود. در عین حال، در درس آینده به بعضی از دلایل مستفاد از کتاب و 

 .اشاره خواهیم کردسنّت، 

 پرسش

 .دیدگاه شیعه در مسأله امامت و اختلاف آن را با دیدگاه اهل سنت بیان کنید - 1

 دانند؟معتبر می« اصل اعتقادی»چرا شیعیان، امامت را به عنوان یک  - 2

 .ضرورت وجود امام را بیان کنید - 3

 آید؟چه نتایجی از این بیان به دست می - 4

 نصب امام 38



 اشاره

 (۳۱۱صفحه )

در درس پیشین توضیح دادیم که ختم نبوت بدون نصب امام معصوم، خلاف حکمت 

الهی است و کامل بودن دین جهانی و جاودانی اسلام، منوط به این است که بعد از 

ای که به جز مقام ای برای او تعیین گردند به گونهپیامبر اکرم )ص( جانشینان شایسته

 .ای همه مناصب الهی وی باشندنبوت و رسالت، دار

توان از آیات کریمه قرآن و روایات فراوانی که شیعه و سنّی در تفسیر این مطلب را می

 :اند استفاده کردآنها نقل کرده

الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ »فرماید: از جمله در آیه سوم از سوره مائده می

 .«ضِیتُ لَکمُ الْإِسْلامَ دِیناً عَلَیکمْ نِعْمتَِی وَ رَ

این آیه که به اتفاق مفسّرین در حجّة الوداع و تنها چند ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم 

الیومَ یئِسَ الّذین »)ص( نازل شد بعد از اشاره به ناامیدی کفّار از آسیب پذیری اسلام 

، و نعمتم را بر شما تمام کند که امروز دین شما را کاملتأکید می« …کفروا مِنْ دینَکم 

کردم، و با توجه به روایات فراوانی که در شأن نزول این آیه وارد شده کاملا روشن 

که توأم با نومید شدن کفّار از آسیب پذیری اسلام « اکمال و اتمام»شود که این می

بوده با نصب جانشین برای پیامبر اکرم )ص( از طرف خدای متعال، تحقق یافته است. 

را دشمنان اسلام، انتظار داشتند که بعد از وفات رسول خدا )ص( مخصوصاً با توجه زی

به اینکه فرزند ذکوری نداشتند اسلام بدون سرپرست بماند و در معرض ضعف و زوال 

 قرار گیرد، ولی با نصب جانشین برای وی دین

 ?۳۱2صفحه )

 .۱مید کافران بر باد رفت اسلام به نصاب کمال، و نعمت الهی به سر حدّ تمام رسید و ا

و کیفیت آن، چنین بود که پیامبر اکرم )ص( هنگام بازگشت از حجة الوداع همه 



جمع کردند و ضمن ایراد خطبه مفصّلی از ایشان سؤال « غدیر خم»حجاج را در محل 

آیا من از طرف خدای متعال بر شما ولایت  2« ألست أولی بِکم مِنْ أَنْفُسِکم»کردند: 

همگی یکصدا جواب مثبت دادند، آنگاه زیر بغل علی )ع( را گرفته او را در ندارم؟ 

و به دین ترتیب، ولایت « مَن کنتُ مولاه فَعَلی مولاه»برابر مردم بلند کردند و فرمودند: 

الهی را برای آن حضرت، اعلام فرمودند. سپس همه حضّار با آن حضرت بیعت کردند 

یخّ یخّ »با امیرمؤمنان علی )ع( به عنوان تهنیت گفت: و از جمله، خلیفه دوم ضمن بیعت 

 .۳« لک یا علی، أصْبَحْتَ مولای و مولی کلّ مؤمن و مؤمنة

الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ »و در این روز بود که این آیه شریفه، نازل شد: 

پیامبر اکرم )ص( تکبیر گفتند و فرمودند:  و« عَلَیکمْ نِعْمتَِی وَ رضَِیتُ لَکمُ الْإِسْلامَ دِیناً

 .«تَمامُ نبوَّتی و تمامُ دینِ اللّهِ ولایةُ علی بعدی»

اند آمده است که در روایتی که بعضی از بزرگان اهل سنّت )حموینی( نیز نقل کرده

ابوبکر و عمر از جا برخاستند و از رسول خدا )ص( پرسیدند که آیا این ولایت، 

حضرت فرمودند: مخصوص علی و اوصیاء من تا روز قیامت مخصوص علی است؟ 

علی أخی و وزیری و وارثی »است. پرسیدند: اوصیاء شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: 

و وصیی و خلیفتی فی اُمَّتی و ولی کلّ مؤمن مِنْ بَعدی، ثمّ ابنی الحسن، ثمّ ابنی 

حد، القرآن معهم و هم مع القرآن، الحسین، ثمَّ تسعةُ من وُلْد ابنی الحسین واحداً بعد وا

 .۴« لا یفارِ قونَهُ و لا یفارِقُهم حتّی یرِدوا علی الحوضَ

شود پیامبر اکرم )ص( قبلا مأمور شده بر حسب آنچه از روایات متعددّ، استفاده می

بودند که امامت امیرمؤمنان )ع( را رسماً اعلام کنند ولی بیم داشتند که مبادا مردم، این 

حمل بر نظر شخصی آن حضرت کنند و از پذیرفتن آن، سرباز زنند. از این  کار را

 روی، در پی فرصت مناسبی

***** 

 .برای توضیح بیشتر پیرامون دلالت این آیه، به تفسیر المیزان مراجعه کنید .1



 .«النَّبِی أَولْی باِلْمُؤمِْنِینَ مِنْ أَنْفُسِهمِ»( از سوره احزاب 6اشاره به آیه ) .2

ر. ک: برای اثبات قطعی بودن سند و دلالت این حدیث، رجوع کنید به عبقات  .3

 .الانوار و الغدیر

 .، به نقل از فرائد حموینی۴، حدیث ۵۸ر. ک: غاید امرام، باب  .4

 (۳۱۳صفحه )

یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ »بودن که زمینه این کار فراهم شود تا اینکه این آیه شریفه نازل شد: 

و  ۱« أُنْزِلَ إلَِیک مِنْ رَبِّک وَ إِنْ لمَْ تَفْعلَْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ یعْصِمُک مِنَ النّاس ما

ضمن تأکید بر لزوم تبلیغ این پیام الهی که همسنگ با همه پیامهای دیگر است و 

که  باشد به آن حضرت مژده دادنرساندن آن بمنزله ترک تبلیغ کلّ رسالت الهی می

خدای متعال تو را از پیامدهای آن، مصون خواهد داشت. با نزول این آیه، پیامبر اکرم 

)ص( دریافتند که زمان مناسب، فرا رسیده و تأخیر بیش از این، روا نیست. از این روی، 

 .2در غدیر خم به انجام این وظیفه، مبادرت ورزیدند 

و گرفتن بیعت از مردم بود و گرنه  البته آنچه اختصاص به این روز داشت اعلام رسمی

های گوناگون، جانشینی رسول خدا )ص( در طول دوران رسالتش بارها و به صورت

امیرمؤمنان علی )ع( را گوشزد کرده بودند و در همان سالهای آغازین بعثت، هنگامی 

ان فرمودند: نازل شد در حضور همه خویشاوند ۳« وَ أَنْذِرْ عشَِیرَتَک الْأقَْرَبِینَ»که آیه 

نخستین کسی که دعوت مرا بپذیرد جانشین من خواهد بود و به اتفاق فریقین، نخستین 

 .۴کسی که پاسخ مثبت داد علی بن ابیطالب )ع( بود 

« یا أَیهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِی الْأمَْرِ مِنْکمْ»و نیز هنگامی که آیه 

به طور مطلق، واجب کرد و اطاعت « اولواالامر»زل شد و اطاعت کسانی که به عنوان نا

ایشان را همسنگ اطاعت پیغمبر اکرم )ص( قرار داد جابربن عبدالله انصاری از آن 

که اطاعتشان مقرون به اطاعت شما شده چه کسانی « اولواالامر»حضرت پرسید: این 

و أئمةُ المسلمینَ مِنْ بَعدی. أوّلُهم علی بن أبی همُ خلفایی یا جابر »هستند؟ فرمود: 



طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسین، ثمّ علی بن الحسین، ثمّ محمد بن علی المعروف فی 

التوراة بالباقر سَتُدْرِکهُ یا جابر، فإذا لَقیتَهُ فَاقْرَأهُ منّی السلام ثمّ الصادق جعفربن محمّد، 

، ثمّ محمد بن علی، ثمّ علی بن محمد، ثمّ الحسن ثمّ موسی بن جعفر، ثمّ علی بن موسی

 بن علی، ثمّ سَمیی و کنیی حجّةُ اللّه

***** 

. برای توضیح بیشتر پیرامون دلالت این آیه، به تفسیر 6۷ک سوره مائده، آیه  .ر .1

 .المیزان مراجعه کنید

این موضوع را بزرگان اهل سنّت از هفت نفر از اصحاب رسول خدا )ص( نقل  .2

اند: زیدبن ارقم، ابوسعید خدری، ابن عبّاس، جابر بن عبدالله انصاری، براءبن کرده

 .۱عازب، ابوهریره و ابن مسعود. ر. ک: الغدیر، ج 

 .2۱۴ر. ک: سوره شعراء، آیه  .3

 .(2۰ر. ک: عبقات الانوار، الغدیر، المراجعات )مراجعه  .4

 (۳۱۴صفحه )

و طبق پیشگویی پیامبر اکرم )ص(  ۱« …الحسن بن علی فی اَرْضِه و بَقیتُهُ فی عباده ابن 

جابر تا زمان امامت حضرت باقر )ع( زنده ماند و سلام رسول خدا )ص( را به ایشان 

 .ابلاغ کرد

در حدیث دیگری از ابوبصیر نقل شده که گفت: درباره آیه اولواالامر از امام صادق 

حسن و حسین نازل شده است. )ع( سؤال کردم. فرمود: در شأن علی بن ابیطالب و 

گویند چرا قرآن کریم، علی و اهل بیتش )ع( را بنام، معرفّی عرض کردم: مردم می

نکرده است؟ فرمودند: به ایشان بگوی: آیه نماز که نازل شد اسمی از سه رکعت و 

چهار رکعت نبرد، و این رسول خدا )ص( بود که آن را برای مردم تفسیر کرد، 

بایست پیامبر اکرم )ص( برای مردم این آیه را هم می …ت و حجّ و همچنین آیات زکا

 :تفسیر کند و او چنین فرمود



اوصیکمْ بکتاب اللّه و اهلِ بیتی، فإنّی سَألتُ »و نیز فرمود: « مَن کنتُ مولاه فَعَلی مولاه»

یعنی شما را « ی ذلِکاللّه عزّوجلّ أنْ لا یفَرِّقَ بیَنَهُما حتّی یورِدَ هُما عَلَی الحوضَ فَأعْطان

کنم به )ملازمت( کتاب خدا و اهل بیتم، همانا از خدای عزوجل درخواست سفارش می

کردم که میان قرآن و اهل بیتم، جدایی نیندازد تا در حوض کوثر ایشان را بر من وارد 

عْلَمُ لا تُعَلّموهمُ فَاَنَّهُمْ أ»سازد، و خدای متعال درخواست مرا اجابت کرد و نیز فرمود: 

 .2« مِنْکمْ اِنَّهُمْ لَنْ یخْرِجُوکم من بابِ هُدی وَ لَن یدْخِلوکمْ فی باب ضلالة

یعنی: در مقام تعلیم ایشان برنیایید که ایشان از شما داناترند. همانا هرگز شما را از باب [

 ] .سازندهدایت، خارج و در باب ضلالت، وارد نمی

إنّی تارک فیکم الثّقلینِ »روزهای حیاتش فرمود: و همچنین بارها و از جمله در آخرین 

ألا إنَّ مثََلَ »و نیز فرمود:  ۳« کتابَ اللّهِ وَ اَهْل بَیتی اِنّهما لن یفترقا حتّی یردا عَلیَ الحوض

و نیز بارها  ۴« أهل بَیتی فیکمْ مَثَلُ سَفینَةِ نوح مَن رَکبِهَا نَجا وَ مَنْ تَخلفَّ عنها غَرق

و نیز دهها حدیث  ۵« انت ولی کلَ مؤمن بَعدی»ابیطالب )ع( فرمود:  خطاب به علی بن

 دیگری که مجال

***** 

، و ۱2۳، ص ۳، و اثبات الهداة: ج 26۷، ص ۱۰ر. ک: غایة المرام )ط قدیم(، ج  .1

 .۴9۴ینابیع المودّة: ص 

 .26۵، ص ۳ر. ک: غایة المرام )ط قدیم(، ج  .2

است که بزرگان اهل سنت از جمله ترمذی و این حدیث نیز از روایات متواتر  .3

 .اندنسایی و صاحب مستدرک به طرق متعدد از رسول خدا )ص( نقل کرده

 .۱۵۱، ص ۳ر. ک: مستدرک حاکم، ج  .4

، ۱۰۳، صواعق ابن حجر: ص ۱۱۱، ص ۱۳۴، ص ۳ر. ک: مستدرک حاکم: ج  .5

 … و ۴۳۸، ص ۴، ج ۳۳۱، ص ۱مسند ابن حنبل: ج 



 (۳۱۵صفحه )

 .۱به آنها نیست  اشاره

 پرسش

 .کدام آیه قرآن، مربوط به نصب امام است؟ دلالت آن را توضیح دهید - 1

 .جریان منصوب شدن امیرمؤمنان )ع( به امامت را بیان کنید - 2

انداختند و چگونه چرا پیامبر اکرم )ص( اعلام امامت آن حضرت را به تأخیر می - 3

 شد که به این کار، اقدام کردند؟

 کدام از روایات، دلالت بر امامت سایر ائمه )ع( دارد؟ - 4

 .سایر روایاتی که اشاره به امامت اهل بیت دارد را بیان کنید - 5

***** 

 .ر. ک: کمال الدین و تمام النعمه، از مرحوم صدوق و بحارالانوار مجلسی .1

 عصمت و علم امام 39

 مقدّمه

 (۳۱9صفحه )

اختلاف شیعه و سنیّ پیرامون موضوع امامت، در سه در درس سی و ششم گفتیم که 

مسأله است: یکی آنکه امام باید از طرف خدای متعال نصب شود، دیگر آنکه باید 

دارای ملکه عصمت باشد، و سوم آنکه باید دارای علم خدادادی باشد و در درس سی 

هشتم به و هفتم هر سه مسأله را با یک بیان عقلی، اثبات کردیم و در درس سی و 

بعضی از دلایل نقلی منصوب بر بودن ائمه )علیهم الصلوة و السلام( از طرف خدای 

متعال، اشاره کردیم و اینک در این درس به بیان عصمت و علم خدادادی ایشان 

 .پردازیممی



 عصمت امام

بعد از اثبات اینکه امامت، منصبی است الهی که خدای متعال به علی بن ابیطالب و 

توان عصمت ایشان را از این آیه شریفه، استنباط شان )ع( عطا فرموده است میفرزندان

که اعطاء مناصب الهی را به کسانی که آلوده به گناه  ۱« لا ینالُ عَهْدِی الظّالِمِین»کرد: 

 .کندباشند نفی می

رین که اطاعت مطلق از ایشان را لازم شمرده و آن را ق 2« أُولِی الْأمَْرِ»و نیز از آیه 

شود که هیچگاه اطاعت ایشان اطاعت رسول خدا )ص( قرار داده است استفاده می

 منافاتی با

***** 

 .۱2۴ر. ک: سوره بقره، آیه  .1

 .۵9ر. ک: سوره نساء، آیه  .2

 (۳2۰صفحه )

اطاعت خدای متعال نخواهد داشت پس امر به اطاعت ایشان به طور مطلق، به معنای 

 .ضمانت عصمت است

إِنَّما »توان با آیه تطهیر، اثبات کرد: صمت اهل بیت )علیهم السلام( را میهمچنین ع

با این بیان که اراده  ۱« یرِیدُ اللّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً

تشریعی الهی درباره تطهیر بندگان، اختصاص به کسی ندارد، پس این اراده که 

به اهل بیت )ع( دارد اراده تکوینی الهی و تخلّف ناپذیر است چنانکه  اختصاص

و تطهیر مطلق و نفی هر  2« إِنَّما أَمْرهُُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ»فرماید: می

گونه رجس و پلیدی از منسوبان پیامبر اکرم )ص( را ندارند به جز شیعه که معتقد به 

راء )سلام الله علیها( و ائمه دوازده گانه )علیهم الصلوة و السلام( عصمت حضرت زه

 .۳هستند 

لازم به تذکر است که بیش از هفتاد روایت که اغلب آنها را علماء اهل سنت نقل 



و  ۴اند دلالت دارد بر اینکه این آیه شریفه، در شأن )خمسه طیبه( نازل شده است کرده

ل کرده است که رسول خدا )ص( فرمودند: یا علی! شیخ صدوق از امیرمؤمنان )ع( نق

 .این آیه درباره تو حسن و حسین و امامان از نسل تو نازل شده است

پرسیدم امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: تو یا علی، و بعد حسن، و بعد حسین، و 

و  بعد از وی فرزندش علی، و بعد از وی فرزندش محمد، و بعد از وی فرزندش جعفر،

بعد از وی فرزندش موسی، و بعد از وی فرزندش علی، و بعد از وی فرزندش حسن، و 

 .سپس فرزندش حجت خدا

آنگاه اضافه فرمود: این چنین، نامهای ایشان بر ساق عرش الهی نوشته است، و من از 

خدای متعال پرسیدم که اینها نام چه کسانی است؟ فرمود: یا محمد، ایشان امامان بعد از 

 .۵هستند که تطهیر شده و معصومند و دشمنان ایشان مورد لعنت من خواهند بود  تو

***** 

 .۳۳ر. ک: سوره احزاب، آیه  .1

 .۸2ر. ک: سوره یس، آیه  .2

الامامة و »برای توضیح بیشتر پیرامون این آیه، رجوع کنید به تفسیر المیزان و کتاب  .3

 .«الولایة فی القرآن الکریم

 .29۳ - 2۸۷المرام، ص ر. ک: غایة  .4

 .29۳، ص 6ر. ک: غایة المرام )ط قدیم(، ج  .5

 (۳2۱صفحه )

که پیغمبر اکرم )ص( اهل بیت و عترت خود را همسنگ قرآن « ثقلین»همچنین حدیث 

شوند دلیل روشنی بر عصمت قرار دادند و تأکید کردند که هیچگاه از آن، جدا نمی

گناه حتی اگر به صورت سهوی باشد مفارقت باشد زیرا ارتکاب کوچکترین ایشان می

 .عملی از قرآن است

 علم امام



بی شک اهل بیت پیغمبر )ص( بیش از سایر مردم از علوم آن حضرت، بهره مند بودند 

مخصوصاً شخص  ۱« لا تُعلِّموهُمْ فَاِنَّهُمْ أعْلمَُ مِنْکم»چنانکه درباره ایشان فرمود: 

ی در دامان رسول خدا )ص( پرورش یافته و تا امیرمؤمنان )ع( که از دوران کودک

آخرین لحظات عمر آن حضرت ملازم وی، و همواره درصدد فراگرفتن علوم و حقایق 

و از خود  2« اَنَا مَدینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلی بابُها»از پیامبر اکرم )ص( بود، و درباره وی فرمود: 

اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلَّمنَی اَلْفَ باب، اِنَّ رَسوُلَ »امیرمؤمنان )ع( نقل شده که فرمود: 

وَ کلُّ باب یفتَْحُ الَْفَ بابِ فَذلِک اَلْفَ باب، حتّی عَلِمْتُ ما کانَ وَ ما یکونُ الِی یوْمِ 

یعنی رسول خدا )ص( هزار باب  ۳« الْقِیامَةِ وَ عَلِمْتُ عِلْمَ الْمَنایا وَ الْبَلایا وَ فَصلَْ الْخِطابِ

شود هزار هزار گشاید و مجموعاً میمن آموخت که هر بابی هزار باب دیگر میعلم به 

باب، تا آنجا که از هر چه بوده و تا روز قیامت خواهد بود آگاه شدم و علم منایا و بلایا 

 .)مرگها و مصیبتها( و فصل الخطاب )داوری بحق( را فرا گرفتیم

یامبر اکرم )ص( بی واسطه یا با واسطه ولی علوم ائمه اهل بیت )ع( منحصر به آنچه از پ

اند که به شنیده بودند نبوده است بلکه ایشان از نوعی علوم غیرعادی نیز بهره مند بوده

شده است نظیر الهامی که به خضر و به ایشان افاضه می ۴« تحدیث»و « الهام»صورت 

 در قرآن و بعضاً 6و حضرت مریم و مادر موسی )علیهم السلام( شده  ۵ذوالقرنین 

 کریم، تعبیر به

***** 
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 (۳22صفحه )

البته منظور از آن، وحی نبوت نیست، و با چنین علمی بوده که  گردیده که« وحی»

رسیدند از همه چیز بعضی از ائمه اطهار )ع( که در سنین طفولیت به مقام امامت می

 .آگاه بودند و نیازی به تعلمّ و فراگیری از دیگران نداشتند

ل شده و با توجه این مطلب از روایات فراوانی که از خود ائمه اطهار )علیهم السلام( نق

شود. ولی پیش از آنکه به ذکر به عصمت ایشان، حجیت آنها ثابت است استفاده می

کنیم که از شخص یا اشخاصی ای از آنها بپردازیم به آیه از قرآن کریم، اشاره مینمونه

م یاد کرده به عنوان شاهد بر حقّانیت پیغمبر اکر ۱« مَنْ عِنْدَهُ عِلمُْ الْکتاب»به عنوان 

قُلْ کفی باِللّهِ شَهِیداً بَینِی وَ بَینَکمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ »کند، و آن آیه این است: )ص( معرفی می

بگو برای شهادت میان من و شما، خدا و کسی که علم الکتاب دارد  2« عِلمُْ الْکتابِ

 .کندکفایت می

شده و بدون شک، چنین کسی که شهادت او قرین شهادت خدای متعال قرار داده 

داشتن علم الکتاب، او را شایسته چنین شهادتی کرده دارای مقامی بس ارجمند بوده 

 .است

رسول خدا )ص( شمرده « تالی تِلْو»در آیه دیگری نیز اشاره به این شاهد کرده و او را 

دلالت دارد بر « مِنْه»و کلمه  ۳« أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَینَة مِنْ رَبِّهِ وَ یتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ»است: 

اینکه این شاهد از خاندان رسول خدا )ص( و اهل بیت اوست و روایات متعدّدی از 

 .طرق شیعه و اهل سنّت، نقل شده که منظور از این شاهد، علی بن ابیطالب )ع( است

از جمله ابن مغازلی شافعی از عبدالله بن عطاء روایت کرده که گفت: روزی در حضور 

)یکی از علماء اهل کتاب که در زمان « عبدالله بن سلام»که فرزند  امام باقر )ع( بودم



مَنْ »رسول خدا )ص( اسلام آورد( عبور کرد، از آن حضرت پرسیدم: آیا منظور از 

پدر این شخص است؟ فرمود: نه، بلکه منظور علی بن ابیطالب )ع( « عِنْدهَُ عِلْمُ الْکتابِ

نیز  ۴« …إِنَّما وَلِیکمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمنَُوا »و آیه  «وَ یتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْه»است که آیه 

در شأن او نازل شده است و نیز چندین روایت از طرق فریقین نقل شده که منظور از 

 در سوره هود، علی بن« شاهد»

***** 

 .۴۳سوره رعد، آیه  .1

 .۴۳سوره رعد، آیه  .2

 .۱۷سوره هود، آیه  .3

 .۵۵ئده، آیه سوره ما .4

 (۳2۳صفحه )

شود که مصداق روشن می« مِنْه»و با توجه به ویژگی یاد شده  ۱باشد ابیطالب )ع( می

 .آن جز آن حضرت کسی نبوده است

هنگامی روشن شود که در داستان حضرت سلیمان )ع( و  «علم الکتاب»اهمیت داشتن 

فرماید: آنجا که میاحضار تخت بلقیس که در قرآن کریم آمده است دقت کنیم در 

یعنی  2« …قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکتابِ أَنَا آتِیک بِهِ قَبْلَ أَنْ یرْتَدَّ إِلَیک طَرْفُک »

کنم پیش ای از علم الکتاب داشت گفت: من تخت بلقیس را حاضر میکسی که بهره

 … از آنکه چشم به هم زنی

بودن از برخی از علم الکتاب چنین اثر شگفت شود که آگاه از این آیه، استفاده می

توان حدس زد که داشتن همه علم الکتاب چه آثار انگیزی داشته است، و از اینجا، می

ای است که امام صادق )ع( در حدیثی عظیم تری را در بر خواهد داشت و این، نکته

 :اندنقل کرده خاطر نشان ساخته« سدیر»که 

و یحیای بزّاز و داود بن کثیر در مجلس )بیرونی( امام صادق سدیر گوید: من و ابوبصیر 



)ع( بودیم که آن حضرت با حالت غضب، وارد شدند و پس از نشستن فرمودند: 

کنند ما علم غیب داریم! در صورتی که جز خدای تعجب است از مردمی که گمان می

رار کرد و ندانستم متعال کسی علم غیب ندارد، و من خواستم کنیزم را تنبیه کنم، او ف

 .۳در کدام اطاق رفته است 

سدیر گوید: هنگامی که حضرت برخاستند که به منزلشان )اندرونی( بروند من و 

ابوبصیر و میسر، همراه آن حضرت رفتیم و عرض کردیم، فدایت شویم، ما سخنانی که 

ادّعای علم درباره کنیز گفتید شنیدیم، و ما معتقدیم که شما علوم فراوانی دارید ولی 

 .کنیمغیب درباره شما نمی

ای؟ عرض کردم چرا. فرمود: این آیه را حضرت فرمود: ای سدیر، مگر قرآن نخوانده

« قالَ الَّذِی عِنْدهَُ عِلْمٌ مِنَ الْکتابِ أَنَا آتِیک بِهِ قَبْلَ أَنْ یرْتَدَّ إِلَیک طرَْفُک»ای: خوانده

 :گفتم

***** 

 .۳6۱ - ۳۵9دیم(، ص ر. ک: غایة المرام )ط ق .1

 .۴۰سوره نمل، آیه  .2

شود که این سخنان را بخاطر حضور نامحرمان، بیان از دنباله حدیث روشن می .3

اند و باید دانست که منظور از علم غیبی که اختصاص به خدای متعال دارد علمی کرده

سی که سؤال است که احتیاج به تعلیم نداشته باشد، چنانکه امیرمؤمنان )ع( در جواب ک

و گرنه همه انبیاء و « انّما هو تعلمّ من ذِی عِلمْ»کرد: آیا شما علم غیب دارید؟ فرمود: 

اند، و شده مطلع بودهبسیاری از اولیاء خدا از علوم غیبی که به ایشان وحی یا الهام می

یکی از موارد تشکیک ناپذیر آن، این خبر غیبی است که به مادر حضرت موسی )ع( 

 .(۷)سوره قصص، آیه « إِنّا راَدُّوهُ إِلَیک وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِین»شد:  الهام

 (۳2۴صفحه )

دانی که این شخص چه اندازه از علم الکتاب داشت؟ ام. فرمود: میفدایت شوم، خوانده



ای از دریای پهناور! سپس فرمود: آیا عرض کردم: شما بفرمایید. فرمود: باندازه قطره

؟ گفتم: «قُلْ کفی بِاللّهِ شَهِیداً بَینِی وَ بَینَکمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتاب»ای را خوانده این آیه

آری. فرمود: آن کسی که علم همه کتاب را دارد داناتر است یا کسی که بهره اندکی 

از علم الکتاب دارد؟ عرض کردم: آن کسی که علم همه کتاب را دارد. پس با اشاره به 

ه مبارکش فرمود: به خدا قسم، علم همه کتاب نزد ماست، به خدا قسم علم همه سین

های دیگری از روایات وارده در علوم اهل بیت . اینک به ذکر نمونه۱کتاب نزد ماست 

 .کنیم)علیهم السلام( اشاره می

حضرت رضا )ع( در ضمن حدیث مفصّلی درباره امامت فرمود: هنگامی که خدای 

کند و )به عنوان امام( برای مردم برمی گزیند به او سعه صدر، عطا می متعال کسی را

کند تا برای جواب دهد و علم را به وی الهام میهای حکمت را در دلش قرار میچشمه

از هیچ سؤالی در نماند و در تشخیص حق، سرگردان نشود، پس او معصوم و مورد 

لغزشها در امان خواهد بود و خدای متعال، تأیید و توفیق و تسدید الهی بوده از خطاها و 

دهد تا حجت بر بندگان و شاهد بر آفریدگانش باشد و این، این خصلتها را به او می

 .دهدبخشش الهی است که به هر کس بخواهد می

توانند چنین کسی را )بشناسند( و برگزینند؟! و آیا آنگاه اضافه فرمود: آیا مردم می

 !؟2نین صفاتی است برگزیده ایشان دارای چ

و از حسن بن یحیای مدائنی نقل شده که از امام صادق )ع( پرسیدم: هنگامی که سؤالی 

دهد؟ فرمود: گاهی به او الهام شود چگونه )و با چه علمی( جواب میاز امام می

 .۳شنود و گاهی هر دو شود، و گاهی از فرشته میمی

رسد و امی که نداند چه مصیبتی به او میو در روایت دیگری امام صادق )ع( فرمود: ام

 .۴انجامد حجت خدا بر بندگانش نخواهد بود کار او به کجا می

و نیز چند روایت از آن حضرت نقل شده است که فرمود: هر گاه امام بخواهد چیزی را 

 بداند



***** 
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 (۳2۵صفحه )

 .۱سازد خدای متعال او را آگاه می

و همچنین در روایات متعددی از آن حضرت آمده است که فرمود: روح، آفریده 

بعد از وی با ائمه )ع(  ایست اعظم از جبرئیل و میکائیل که با رسول خدا )ص( بود و

 .2کند است و ایشان را تسدید می

 پرسش

 توان اثبات کرد؟عصمت امام را با چه آیاتی می - 1

 کدام روایت، دلالت بر عصمت امام دارد؟ - 2

 هایی است؟علم خاص امام از چه راه - 3

 ای داشته اند؟در گذشته چه کسانی از این گونه علم، بهره - 4

 .دلالت بر علم امامت دارد؟ وجه دلالت آن را بیان کنید کدام آیه، - 5

 .اهمیت علم الکتاب را توضیح دهید - 6

 .چند نمونه از روایات مربوط به علوم ائمه )ع( را ذکر کنید - 7

***** 
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 حضرت مهدی )عج( 40



 مقدّمه

 (۳29صفحه )

در ضمن بحثهای گذشته، چند حدیث را که متضمّن اسماء ائمّة اثناعشر بود آوردیم 

ولی روایات فراوان دیگری از طرق شیعه و سنّی از پیغمبر اکرم )ص( نقل شده که در 

بعضی از آنها فقط به تعداد آن بزرگواران اشاره شد، در بعضی اضافه شده که همگی 

دیگر عدد ایشان را عدد نقباء بنی اسرائیل شمرده، و ایشان از قریش هستند، و در بعضی 

در بعضی دیگر آمده است که نه نفر ایشان از فرزندان امام حسین )ع( هستند و بالاخره 

در بعضی از روایات اهل سنّت و روایات متواتر از طرق شیعه، اسماء یکایک ایشان بیان 

مامت هر یک از ائمه اطهار و نیز روایات زیادی از طرق شیعه درباره ا ۱شده است 

ای از آنها هم )علیهم الصلوة و السلام( نقل شده که در این مختصر، مجال ذکر نمونه

. از این روی، آخرین درس از این بخش را به بحث درباره امام دوازدهم 2نیست 

دهیم و برای رعایت حضرت صاحب الزمان )عجلّ الله فرجه الشریف( اختصاص می

 .پردازیمبه ذکر مهمترین نکات میاختصار، تنها 

 حکومت الهی جهانی

دانستیم که هدف الهی و اولی از بعثت انبیاء، کامل کردن شرایط برای رشد و تکامل 

آزادانه و آگاهانه انسانها بوده که به وسیله قرار دادن وحی الهی در دسترس مردم، 

 .تحقق یافته است

***** 

 .۱۴۰ - ۱۰، ص ۳لثانی عشر، ط ر. ک: منتخب الاثر فی الامام ا .1

 .ر. ک: بحارالانوار، غایة المرام، اثبات الهداة، و سایر مجامع حدیث .2

 (۳۳۰صفحه )

توان کمک به رشد عقلانی و همچنین اهداف دیگری نیز منظور بوده که از جمله می



تربیت روحی و معنوی افراد مستعد را بشمار آورد و در نهایت، انبیاء عظام )علیهم 

الصلوة و السلام( درصدد تشکیل جامعه ایده آل براساس خداپرستی و ارزشهای الهی، 

اند و هرکدام در حدّ امکان، قدمی در این و گسترش عدل و داد در سراسر زمین بوده

اند در محدوده جغرافیایی و زمانی خاصی، اند و بعضی از ایشان توانستهراه برداشته

ولی برای هیچکدام از ایشان شرایط تشکیل حکومت  حکومت الهی را برقرار سازند.

 .جهانی، فراهم نشده است

های انبیاء یا نقصّ البته فراهم نشدن چنین شرایطی به معنای نارسایی تعالیم و برنامه

مدیریت و رهبری ایشان نیست و نیز به معنای تحقق نیافتن هدف الهی از بعثت ایشان 

هدف الهی، فراهم شدن زمینه و شرایط برای سیر و  باشد زیرا همچنانکه اشاره شدنمی

نه الزام و  ۱« لِئَلاّ یکونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل»حرکت اختیاری انسانهاست 

 .اجبار مردم بر پذیرفتن دین حق و پیروی از رهبران الهی و این هدف، تحقق یافته است

آسمانیش وعده تحقق حکومت الهی را در پهنه  در عین حال، خدای متعال در کتابهای

توان آن را نوعی پیشگویی نسبت به فراهم شدن زمینه پذیرش زمین داده است که می

دین حق در سطح وسیعی از جامعه انسانی به حساب آورد که با استفاده از افراد و 

از سر راه  های بسیار ممتاز و از مددهای غیبی الهی، موانع تشکیل حکومت جهانیگروه

های ستمدیده مردم که از بیداد ستمگران به ستوه آمده برداشته شده عدل و داد بر توده

توان آن را تحقق اند گسترش خواهد یافت و میها ناامید شدهها و رژیمو از همه مکتب

هدف نهایی از بعثت پیامبر خاتم )ص( و دین جهانی و جاودانی او به حساب آورد. 

 .2« لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّه»وی فرموده است: زیرا درباره 

توان و با توجه به اینکه امامت، متمم نبوت، و تحقق بخش حکمت خاتمیت است می

نتیجه گرفت که این هدف به وسیله آخرین امام، تحقق خواهد یافت و این همان مطلبی 

اه وارد شده مورد است که در روایات متواتری که درباره حضرت مهدی ارواحنا فد

 تأکید قرار گرفته



***** 

 .۱6۵ر. ک: سوره نساء، آیه  .1

، و ر. ک: 9، سوره صف: آیه 2۸، سوره فتح: آیه ۳۳ر. ک: سوره توبه: آیه  .2

 .۸9و  ۵۸، ح 6۰، و ص 22، ح ۵۰، ص ۵۱بحارالانوار، ج 

 (۳۳۱صفحه )

 .است

بشارت به تحقق چنین حکومتی در اینجا نخست به چند آیه از قرآن کریم که متضمّن 

 .پردازیمای از روایات مربوط به این بحث میکنیم و سپس به ذکر نمونهاست اشاره می

 وعده الهی

فرماید: در تورات و زبور نوشته ایم که صالحان، وارث خدای متعال در قرآن کریم می

لذِّکرِ أَنَّ الْأَرْضَ یرِثُها عبِادِی وَ لَقَدْ کتَبنْا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ا»زمین خواهند بود. 

و در آیه دیگری نظیر این مضمون، از حضرت موسی )ع( نقل شده است.  ۱« الصاّلِحُونَ

 .و بی شک این وعده، روزی تحقق خواهد یافت 2

و در جای دیگر بعد از اشاره به داستان فرعون که مردم را به استضعاف کشانده بود 

 أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهمُْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهمُُ وَ نُرِیدُ»فرماید: می

این آیه هر چند در مورد بنی اسرائیل و به قدرت رسیدن آنان بعد از رهایی  ۳« الْوارِثِینَ

الهی دارد و از اشاره به یک اراده مستمر « …وَ نُرِید »از چنگال فرعونیان است ولی تعبیر 

این روی در بسیاری از روایات، بر ظهور حضرت مهدی عجلّ الله فرجه الشریف تطبیق 

 .۴شده است 

 :فرمایدهمچنین در جای دیگر خطاب به مسلمانان می

کسانی از شما که ایمان واقعی و اعمال شایسته داشته باشند به خلافت خواهند رسید و با 

وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ »تعال، خواهند پرداخت: امنیت کامل، به پرستش خدای م



عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهمُْ فِی الْأَرْضِ کماَ اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهمِْ وَ لَُُیمَکنَنَّ لَهمُْ 

فِهمِْ أَمْناً یعْبُدُوننَِی لا یشْرِکونَ بِی شَیئاً وَ دِینَهمُُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیبَدِّلَنَّهمُْ مِنْ بَعْدِ خَوْ

و در روایات آمده است که مصداق کامل  ۵« مَنْ کفَرَ بَعْدَ ذلِک فَأُولئِک همُُ الْفاسِقُونَ

 .6این وعده در زمان ظهور ولی عصر عجلّ اللّه فرجه الشریف تحقق خواهد یافت 

***** 

 .۱۰۵ر. ک: سوره انبیاء، آیه  .1
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 .6۴، 6۳، ص ۳۵، ج ۵۴، ص ۵۱ر. ک: بحارالانوار، ج  .4
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 .6۴، ۳۴، ح ۵۴، ص ۵۰، ح ۵۸، ص ۵۱ر. ک: بحارالانوار، ج  .6

 (۳۳2صفحه )

که برای رعایت  بر آن حضرت وارد شده ۱نیز روایات دیگری در تطبیق چندین آیه 

 .2کنیم اختصار، از ذکر آنها صرف نظر می

 ای از روایاتنمونه

روایاتی که شیعه و سنّی از پیامبر اکرم )ص( درباره حضرت مهدی عجلّ اللّه فرجه 

اند به اند فوق حدّ تواتر است، و تنها روایاتی که اهل سنت نقل کردهالشریف نقل کرده

! و گروهی از علماء ایشان ۳رسد ن به حدّ تواتر میای از علماء خودشاتصدیق عده

ای از علماء و عده ۴اند های اسلامی دانستهاعتقاد به آن حضرت را مورد اتفاق همه فرقه

ای از . اینکه نمونه۵اند اهل سنّت، کتابهایی درباره آن حضرت و علائم ظهورشان نوشته

 :روایات اهل سنّت

اند که فرمود: اگر یک روز از بر اکرم )ص( نقل کردهاز جمله چندین روایت از پیام



عمر جهان، بیشتر نمانده باشد خدای متعال آن روز را چنان طولانی خواهد کرد تا 

مردی از اهل بیت من و همنام من به حکومت برسد )و زمین را پر از عدل و داد کند 

 .6آن چنانکه پر از ظلم و جور شده است( 

اند که رسول خدا )ص( فرمود: مهدی از عترت من و از کردهو از ام سلمه روایت 

 .۷فرزندان فاطمه است 

 اند که رسول خدا )ص( فرمود: همانا علی امام امت، بعد از منو از ابن عباّس نقل کرده

***** 

بقیة الله »، «لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّه»، «وَ یکونَ الدِّینُ کلُّهُ لِلّه»ر. ک: مانند این آیات  .1

 .«خیَرٌ لَکمْ 

 .6۴ - ۴۴، ص ۵۱ر. ک: بحارالانوار، ج  .2

، اسعاف الراغبین: ۱۵۵، نورالابصار شبلنجی: ص 99ر. ک: صواعق ابن حجر: ص  .3

 .2۱۱، ص 2، الفتوحات الاسلامیة: ج ۱۴۰ص 

، سبائک الذهب سویدی: ۵۳۵، ص 2ر. ک: شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه: ج  .4

 .۳62، ص ۵ایة المأمول: ج ، غ۷۸ص 

تألیف حافظ محمد بن یوسف گنجی « البیان فی اخبار صاحب الزمان»مانند کتاب  .5

« البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان»زیسته، و کتاب شافعی که در قرن هفتم می

 .زیسته استتألیف متّقی هندی که در قرن دهم می
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 .۴9۰، ۴۸۸، ۴۴۰، 2۵۸، ۱۸6، ینابیع المودة: ص ۳۷۸، ص ۱حنبل: ج 

، نقل از صحیح مسلم و ابو داود و نسایی و ابن ۱۳۴ر. ک: اسعاف الراغبین: ص  .7

 .ماجه و بیهقی

 (۳۳۳صفحه )



ا پر از عدل و باشد و هنگامی که ظهور کند زمین راست و از فرزندان او قائم منتَظَر می

 .۱سازد چنانکه پر از ظلم و جور شده است داد می

 غیبت و راز آن

از ویژگیهای امام دوازدهم عجلّ اللّه فرجه الشریف که در روایات وارده از اهل بیت 

)علیهم السلام(، مورد تأکید واقع شده غیبت آن حضرت است و از جمله، عبدالعظیم 

امیرمؤمنان )علیهم السلام( نقل کرده است که حسنی از امام محمد تقی از پدرش 

بینیم که در زمان غیبت او فرمود: قائم ما غیبتی درازمدت دارد، و گویا شیعیان را می

گردد در جستجوی اویند ولی او را ای که دنبال چراگاه میهمانند حیوان گرسنه

و در اثر طول غیبت یابند. آگاه باشید که هر کس از ایشان که بر دینش ثابت بماند نمی

امامش دچار قساوت قلب نگردد در روز قیامت با من در درجه من خواهد بود. سپس 

کند بیعتی از هیچکس بر گردن او نخواهد بود )و فرمود: هنگامی که قائم ما قیام می

شود هیچ حاکم ستمگری تسلطی بر او نخواهد داشت( و بدین منظور، مخفیانه متولد می

 .2گردد ، غایب میو از چشم مردم

و از امام سجاد از پدرش از امیرمؤمنان )علیهم السلام( روایت شده که فرمود: قائم ما دو 

غیبت دارد که یکی طولانی تر از دیگری است، و تنها کسانی که یقین قوی و معرفت 

 .۳مانند صحیح داشته باشند بر امامت او ثابت می

ه سرگذشت ائمه اطهار )علیهم السلام( برای روشن شدن راز غیبت، باید نظری ب

 .بیفکنیم

دانیم بعد از رسول خدا )ص( اکثریت مردم با ابوبکر و بعد با عمر و سپس با چنانکه می

عثمان بیعت کردند، و در اواخر حکومت وی که نابسامانیهای فراوانی در اثر تبعیضات 

با امیرمؤمنان علی )ع( ناروا پدید آمد دست به شورش زده او را به قتل رسانیدند و 

 .بیعت کردند



آن حضرت که خلیفه منصوب از طرف خدا و رسول )ص( بود در طول حکومت 

خلفاء سه گانه برای رعایت مصالح جامعه نوبنیاد اسلامی دم فروبست و جز از سر اتمام 

 حجت،

***** 

 .۴9۴ر. ک: ینابیع المودة، ص  .1

 .2۵۵ر. ک: منتخب الاثر، ص  .2

 .2۵۱نتخب الاثر، ص ر. ک: م .3

 (۳۳۴صفحه )

سخنی نگفت و در عین حال، از هیچ اقدامی به نفع اسلام و مسلمین دریغ نورزید. اما 

دوران حکومت چند ساله خودش به جنگ با اصحاب جمل و معاویه و خوارج، سپری 

 .شد و سرانجام به دست یکی از خوارج به شهادت رسید

معاویه مسموم شد و پس از مرگ معاویه فرزندش امام حسن مجتبی )ع( نیز به دستور 

یزید که اعتنایی به ظواهر اسلام هم نداشت بر اریکه سلطنت اموی تکیه زد و با این 

رفت که نام و نشانی از اسلام باقی نماند. از این روی، امام حسین )ع( روند نزولی می

ای هوشیار و بیدار ا اندازهای جز قیام ندید و با شهادت مظلومانه اش مسلمانان را تچاره

کرد و اسلام را از نابودی، نجات داد. ولی شرایط اجتماعی برای تشکیل حکومت عدل 

اسلامی فراهم نگردید و از این جهت سایر ائمه اطهار )ع( به تحکیم مبانی عقیدتی و 

نشر معارف و احکام اسلام و تربیت و تهذیب نفوس مستعد پرداختند و در حدودی که 

کردند و داد مخفیانه مردم را به مبارزه با ظالمان و جبّاران، دعوت مییط، اجازه میشرا

ساختند و بالاخره یکی پس از ایشان را به تحقق حکومت الهی جهانی، امیدوار می

 .دیگری به شهادت رسیدند

بهرحال، ائمه اطهار )علیهم السلام( در مدت دو قرن و نیم توانستند با تحمل مشکلات و 

فشارهای فوق العاده حقایق اسلام را برای مردم بیان کنند: بخشی را به صورت عمومی، 



و بخشی را به صورت خصوصی برای شیعیان و اصحاب خاصّ خودشان و بدین 

ترتیب، معارف اسلامی در ابعاد گوناگونش در جامعه، انتشار یافت و بقاء شریعت 

هایی برای رهای اسلامی گروهمحمدی، تضمین شد و ضمناً در گوشه و کنار کشو

مبارزه با حاکمان ستمگر تشکیل گردید و دست کم توانستند تا حدودی جلو ستمها و 

 .خودسریهای جبّاران را بگیرند

ولی آنچه وحشت و اضطراب حاکمان خودکامه را برمی انگیخت وعده ظهور حضرت 

صرین امام حسن کرد. از این روی معامهدی )عج( بود که هستی آنان را تهدید می

عسگری )ع( به شدت ایشان را تحت نظر قرار دادند که اگر فرزندی برای آن حضرت 

متولد شود او را به قتل برسانند و خود آن بزرگوار را در عنفوان جوانی به شهادت 

رساندند. ولی اراده خدای متعال بر این، قرار گرفته بود که حضرت مهدی )عج( متولد 

بشری، ذخیره شوند و به همین جهت بود که در زمان حیات  و برای نجات جامعه

پدرشان تا سن پنج سالگی جز افراد معدودی از خواصّ شیعه، کسی آن حضرت را 

 کرد و بعد از وفات پدر بزرگوارشان تماسّ امام بازیارت نمی

 (۳۳۵صفحه )

مفتخر که یکی پس از دیگری به سمت نیابت خاصّ،  ۱مردم به وسیله چهار نفر 

واقع شد تا « غیبت کبری»گردید و از آن پس، برای مدت نامعلومی شدند برقرار میمی

روزی که جامعه بشری، آماده پذیرش حکومت الهی جهانی شود و به امر خدای متعال 

 .ظهور فرماید

بنابراین، راز اصلی غیبت آن حضرت این است که از شرّ جبّاران و ستمگران محفوظ 

های دیگری نیز اشاره شده که از جمله آنها ضی از روایات به حکمتبماند و در بع

 .مانندآزمایش مردم است که بعد از اتمام حجّت، چه اندازه پایدار و استوار می

البته در زمان غیبت هم مردم بکلّی از فیوضات آن حضرت بی بهره نیستند و به تعبیری 

. کمابیش از نور او استفاده 2باشد  که در روایات آمده همانند خورشیدی که پشت ابر



به صورت ناشناس به زیارت ایشان مشرّف  کنند چنانکه افراد بی شماری هر چندمی

اند و اساساً شده و برای رفع گرفتاریهای مادّی و معنوی، از آن بزرگوار، بهره مند شده

صلاح حیات آن حضرت، عامل مهمی برای دلگرمی و امیدواری مردم است تا خود را ا

 .و آماده ظهور کنند

 پرسش

 هدف نهایی از بعثت پیامبر اسلام )ص( چیست؟ - 1

 چگونه این هدف، تحقق پذیر است؟ - 2

 دهد؟کدام آیات، بشارت برپایی حکومت الهی جهانی را می - 3

 .ای از روایات اهل سنّت درباره حضرت مهدی )عج( را ذکر کنیدنمونه - 4

 .اهل بیت )ع( درباره غیبت آن حضرت را بیان کنیدای از روایات نمونه - 5

 .غیبت صغری و کبری و فرق میان آنها را شرح دهید - 6

 .راز غیبت امام زمان )عج( را توضیح دهید - 7

 توانند از آن حضرت ببرند؟در زمان غیبت، مردم چه بهره هایی می - 8

***** 
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 مقدمه

 (۳۳9صفحه )

در آغاز این کتاب، اهمیت تحقیق درباره دین و مبانی عقیدتی آن )توحید، نبوت، 



معاد( را بیان کردیم و توضیح دادیم که انسانی بودنِ زندگی، در گرو حلّ صحیح این 

مسائل است و در بخش اول، مسائل خداشناسی؛ و در بخش دوم، مسائل راه و راهنما 

شناسی )نبوت و امامت( را مورد بحث قرار دادیم و اینک به طرح مهمترین مباحث 

 .پردازیممی« فرجام شناسی»معاد، تحت عنوان 

ماعی نخست، ویژگی این اصل اعتقادی و تأثیر خاصّ آن را در رفتارهای فردی و اجت

دهیم که داشتن تصوّر صحیحی از معاد، منوط به کنیم. سپس توضیح میانسان، بیان می

بدون « هستی شناسی»پذیرفتن روح نامحسوس و جاودانی است، و همآن گونه که 

هم بدون اعتقاد به روح جاودانی « انسان شناسی»اعتقاد به خدای یگانه، ناقص است؛ 

ای متناسب با نگارش این کتاب، مورد معاد را به شیوهناتمام است. آنگاه مسائل اساسی 

 .بررسی قرار خواهیم داد

 اهمیت اعتقاد به معاد

انگیزه فعالیتهای زندگی، تأمین نیازها و خواسته ها، و نیل به ارزشها و آرمانها، و در 

نهایت رسیدن به سعادت و کمال نهایی است و چندی و چونی کارها و کیفیت جهت 

های زندگی برای رسیدن به آنها آنها بستگی به تشخیص اهدافی دارد که تلاشدادن به 

گیرد. بنابراین، شناخت هدف نهایی زندگی برای رسیدن، نقش اساسی را در انجام می

 جهت دادن به فعالیتها و

 (۳۴۰صفحه )

کند و در واقع، عامل اصلی در تعیین خطّ مشی انتخاب و گزینش کارها ایفاء می

را نوع نگرش و بینش و شناخت انسان، نسبت به حقیقت خود و کمال و زندگی 

ای از عناصر مادّی و دهد و کسی که حقیقت خود را تنها مجموعهسعادتش تشکیل می

پندارد و حیات خود را منحصر به چند روزه زندگی دنیا فعل و انفعالات پیچیده آنها می

های مربوط به همین زندگی هرهانگارد و لذت و سعادت و کمالی را ورای بمی



کند که تنها نیازهای دنیوی و ای تنظیم میشناسد، رفتارهای خود را به گونهنمی

های های این جهانیش را تأمین کند، اما کسی که حقیقت خود را فراتر از پدیدهخواسته

به جهان  داند و مرگ را پایان زندگی ندانسته، آن را نقطه انتقال از جهان گذرامادّی می

ای برای رسیدن به سعادت و کمال شناسد و رفتارهای شایسته خود را وسیلهجاودانی می

کند که هر چه بیشتر و ای طرح و اجراء میشمارد، برنامه زندگیش را به گونهابدی می

بهتر برای زندگی ابدیش سودمند باشد و از سوی دیگر، سختیها و ناکامیهای زندگی 

کند و از تلاش در راه انجام وظایف و کسب سعادت و رد و ناامید نمیدنیا، او را دل س

 .داردکمال ابدی، باز نمی

تأثیر این دو نوع انسان شناسی، منحصر به زندگی فردی نیست بلکه در زندگی 

اجتماعی و رفتارهای متقابل افراد نسبت به یکدیگر نیز تأثیر بسزایی دارد و اعتقاد به 

و کیفر ابدی، نقش مهمی را در رعایت حقوق دیگران و  حیات اخروی و پاداش

ای که چنین اعتقادی زنده کند و در جامعهاحساس و ایثار نسبت به نیازمندان، بازی می

باشد برای اجرای قوانین و مقررات عادلانه و جلوگیری از ظلم و تجاوز به دیگران، 

صورتی که این اعتقاد، جهانی و  کمتر نیاز به اِعمال زور و فشار خواهد بود و طبعاً در

 .همگانی شود، مشکلات بین المللی هم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت

با توجه به این نکات اهمیت مسأله معاد و ارزش پژوهش و تحقیق درباره آن، روشن 

 تواند تأثیر کاملشود، و حتّی اعتقاد به توحید، به تنهایی )و بدون اعتقاد به معاد( نمیمی

ای در بخشیدن جهت مطلوب به زندگی داشته باشد و از اینجا راز اهتمام و گسترده

ادیان آسمانی و بخصوص دین مقدسّ اسلام به این اصل اعتقادی، و تلاش فراوان انبیاء 

 .گرددالهی برای راسخ کردن این عقیده در دلهای مردم، آشکار می

 خود را در جهت دادن به رفتارهای تواند نقشاعتقاد به زندگی اخروی در صورتی می

 (۳۴۱صفحه )

فردی و اجتماعی، ایفاء کند که نوعی رابطه علیت بین فعالیتهای این جهانی و سعادت و 



شقاوتِ آن جهانی، پذیرفته شود و دستِ کم، نعمتها و عذابهای اخروی به عنوان پاداش 

گردد و گرنه، در صورتی و کیفر برای رفتارهای شایسته و ناشایسته این جهان، شناخته 

توان در همان جهان، کسب کرد که چنین پنداشته شود که سعادت اخروی را می

توان در همان جهان به دست آورد اعتقاد به زندگی های دنیوی را میهمچنان که بهره

اخروی، نقش تعیین کننده خود را در رفتارهای این جهانی، از دست خواهد داد. زیرا 

توان گفت که: در این دنیا برای تحصیل سعادت دنیوی، کوشش می طبق این پندار

کرده، و برای رسیدن به سعادت اخروی باید پس از مرگ و در همان عالم آخرت به 

 !تلاش پرداخت

بنابراین، لازم است علاوه بر اثبات معاد و زندگی اخروی، رابطه بین دو زندگی )دنیا و 

 .ر سعادت یا شقاوت ابدی نیز اثبات گرددآخرت( و تأثیر رفتارهای اختیاری د

 اهتمام قرآن به مسأله معاد

بیش از ثلث آیات قرآن، ارتباط با زندگی ابدی دارد: در یک دسته از آیات، بر لزوم 

؛ و 2؛ در دسته دیگر، پی آمدهای انکار آن، گوشزد شده ۱ایمان به آخرت تأکید شده 

چهارمی عذابهای عذابهای جاودانی، بیان ابدی، و در دسته  ۳در دسته سوم، نعمتهای 

. همچنین در آیات فراوانی رابطه بین اعمال نیک و بد با نتایج اخروی آنها ۴شده است 

های گوناگونی امکان و ضرورت رستاخیز مورد تأکید و ذکر گردیده؛ و نیز با شیوه

کاریها و تبیین قرار گرفته و به شبهات منکران، پاسخ داده شده؛ چنانکه منشأ تبه

 .۵کجرویها فراموش کردن یا انکار قیامت و روز حساب، معرفّی شده است 

ای از سخنان پیامبران و بحثها و آید که بخش عمدهاز دقت در آیات قرآنی به دست می

 توان گفت کهجدالهای ایشان با مردم، اختصاص به موضوع معاد داشته است و حتی می

***** 
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 (۳۴2صفحه )

اند تلاش آنها برای اثبات این اصل، بیش از تلاشی بوده که برای اثبات توحید کرده

اند. علت این دادهزیرا اکثر مردم، سرسختی بیشتری برای پذیرفتن این اصل، نشان می

رد: یکی عامل مشترک در انکار هر امر توان در دو عامل، خلاصه کسرسختی را می

غیبی و نامحسوس، و دیگری عامل مختص به موضوع معاد یعنی میل به بی بندوباری و 

عدم مسئولیت. زیرا همآن گونه که اشاره شد اعتقاد به قیامت و حساب، پشتوانه 

نیرومندی برای احساس مسئولیت و پذیرفتن محدودیتهای رفتاری و خودداری از ظلم و 

تجاوز و فساد و گناه است و با انکار آن، راه برای هوسرانیها و شهوت پرستیها و 

 :شودخودکامگیها باز می

 :فرمایدقرآن کریم با اشاره به این عامل می

نُ أَ یحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عظِامَهُ. بَلی قادِرِینَ عَلی أَنْ نُسَوِّی بَنانَهُ. بَلْ یرِیدُ الْإِنْسا»

 .۱« لِیفْجُرَ أَمامَهُ

پندارد که استخوانهایش را )پس از متلاشی شدن( جمع نخواهیم آیا انسان چنین می

کرد؟ چرا )این کار را خواهیم کرد در حالی که( تواناییم که سر انگشتانشان را )مانند 

 .د(خواهد جلوی خویش را باز کند )و بی بندوبار باشاول( هموار سازیم. بلکه انسان می

توان در کسانی یافت همین روحیه اباء و امتناع از پذیرفتن معاد به معنای حقیقی را می



و دیگر « روز واپسین»و « رستاخیز»کوشند که که در گفتارها و نوشتارهایش می

های این جهانی و رستاخیز ملتها و تشکیل دادن تعبیرات قرآنی درباره معاد را بر پدیده

تن بهشت زمینی، تطبیق کنند یا عالم آخرت و مفاهیم مربوط به جامعه بی طبقه و ساخ

 !قلمداد نمایند 2ای آن را مفاهیمی ارزشی و اعتباری و اسطوره

دانسته است که با سخنان « دشمنان انبیاء»و « شیاطین انس»قرآن کریم چنین کسانی را 

مان و اعتقاد صحیح و پردازند و مردم را از ایآراسته و فریبنده شان به راهزنی دلها می

 :دارندپایبندی به احکام الهی، باز می

وَ کذلِک جَعَلْنا لِکلِّ نَبِی عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یوحِی بَعْضُهمُْ إِلی بَعْض زُخرُْفَ »

لِتَصْغی إِلَیهِ أَفْئِدةَُ الَّذِینَ لا الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّک ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یفتَْرُونَ و 

 یؤمِْنُونَ

***** 
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 (۳۴۳صفحه )

 ۱« بِالْآخرَِةِ وَ لِیرْضوَْهُ وَ لِیقْتَرفُِوا ما همُْ مُقْتَرِفُونَ

جنّ قرار دادیم که برای فریفتن  و بدین سان برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و

خواست )جبراً جلوی کنند و اگر خدا میهای سخن را به یکدیگر الهام میمردم پیرایه

دادند )ولی خواست خدا این است که گرفت و( چنین کارهایی انجام نمیآنها را می

تا  مردم در گزینش راه خوب و بد، آزاد باشند( پس آنان را با دروغهایشان واگذار و

دلهای کسانی که ایمان به آخرت ندارند به سخنان آراسته آنان فرا داده شود و آنها را 

 .بپسندند و آنچه را بخواهند مرتکب شوند

 نتیجه



برای اینکه شخص بتواند راهی را در زندگی برگزیند که به سعادت حقیقی و کمال 

یابد یا پس از آن، پایان مینهائیش بینجامد باید بیندیشد که: آیا حیات انسانی با مرگ، 

حیات دیگری خواهد داشت و آیا انتقال از این جهان به جهان دیگر، همانند مسافرت 

توان لوازم و وسایل زیستن را در همان جا فراهم از شهری به شهر دیگر است که می

کرد یا اینکه حیات این جهان، مقدّمه و زمینه ساز خوشیها و ناخوشیهای آن جهان است 

کار را باید در این جا انجام داد و نتیجه نهائیش را در آنجا یافت و تا این مسائل، حلّ  و

رسد زیرا تا مقصد نشود نوبت به شناختن راه و گزینش خطّ مشی و برنامه زندگی نمی

 .توان راه وصول به آن را تشخیص دادسیر و سفر، معلوم نشود نمی

جود چنین حیاتی هر قدر ضعیف، فرض شود شویم که احتمال ودر پایان، یادآور می

کافی است که انسان هوشیار و خردمند را وادار به تحقیق و پژوهش درباره آن کند 

 .بی نهایت است« مقدار محتمَل»زیرا 

***** 
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 (۳۴۴صفحه )

 پرسش

 .دگی را شرح دهیدتفاوت اعتقاد به معاد و عدم آن در جهت دادن به فعالیتهای زن - 1

تواند نقش عظیم خود را در جهت اعتقاد به زندگی اخروی در چه صورتی می - 2

 مطلوب بخشیدن به زندگی، ایفاء کند؟

 .اهتمام قرآن به موضوع معاد را شرح دهید - 3

 .علت سرسختی مردم در برابر پذیرفتن معاد را توضیح دهید - 4
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 ملاک وحدت در موجود زنده

 (۳۴۷صفحه )

ها )سلولها( است که هر یک از آنها ای از یاختهمجموعهبدن انسان مانند همه حیوانات، 

باشد و شماره آنها از آغاز تولّد تا همواره در حال سوخت و ساز و تحوّل و تبدّل می

 .پایان زندگی، عوض نشود یا تعداد یاخته هایش همواره ثابت بماند

دهد ن، رخ میبا توجه به این تغییرات و تحوّلاتی که در بدن حیوانات و بخصوص انسا

شود که به چه ملاکی باید این مجموعه متغیر را، موجود واحدی این سؤال، مطرح می

به حساب آورد؛ با اینکه ممکن است اجزاء آن در طول زندگی، چندین بار عوض شود 

 ؟۱

شود این است که ملاک وحدت در هر موجود ای که به این سؤال، داده میپاسخ ساده

زای همزمان و ناهمزمانِ آن است و هر چند سلولهایی تدریجاً ای پیوستگی اجزنده

گیرند اما به لحاظ پیوستگی این جریان ای جای آنها را میمیرند و سلولهای تازهمی

 .توان این مجموعه باز و در حال نوسان را موجود واحدی شمردمی

که از تعدادی  ای نیست، زیرا اگر ساختمانی را فرض کنیمولی این، جواب قانع کننده

کنند، به طوری که بعد از مدتی آجر، تشکیل شده و آجرهای آن را تدریجاً عوض می

 هیچ یک از

***** 

توان سؤال دیگری را مطرح کرد که اساساً ملاک وحدت قبل از طرح این سؤال می .1

های ثابت و بسته چیست و ترکیبات شیمیایی و ارگانیک را به چه ملاکی در مجموعه



وان موجود واحدی شمرد؟ ولی برای جلوگیری از گسترش بحث، از مطرح کردن تمی

 .29آن در اینجا خودداری کردیم. رجوع کنید به: آموزش فلسفه، جلد اول، درس 

 (۳۴۸صفحه )

توان مجموعه آجرهای جدید را همان ساختمان قبلی ماند؛ نمیآجرهای قبلی، باقی نمی

رود لحاظ شکل ظاهری، چنین تعبیراتی بکار می دانست هر چند از روی مسامحه و به

 .مخصوصاً از طرف کسانی که اطلاعی از تعویض اجزای مجموعه ندارند

ممکن است پاسخ گذشته را به این صورت، تکمیل کرد که این تحوّلات تدریجی در 

رساند که براساس یک عامل طبیعی و درونی، صورتی به وحدت مجموعه، آسیبی نمی

شود. اما تبدیل آجرهای ساختمان د چنانکه در موجودات زنده، ملاحظه میانجام بگیر

توان وحدت و این شود و از این رو نمیبه وسیله عامل بیرونی و قشری، حاصل می

 .همانی حقیقی را در طول جریان تعویض اجزاء، به آنها نسبت داد

ن تحولات، همواره این پاسخ، مبتنی بر پذیرفتن عامل طبیعی واحدی است که در جریا

کند. پس سؤال ماند و نظم و هماهنگی اجزاء و اعضای ارگانیسم را حفظ میباقی می

شود که حقیقت آن چیست و ملاک وحدت آن کدام درباره خود این عامل، مطرح می

 است؟

طبق نظریه فلسفی معروف، ملاک وحدت در هر موجود طبیعی، امر بسیط )= 

است که با تحوّلات مادّه،  ۱« صورت»یا « طبیعت»م غیرمرکب( و نامحسوسی به نا

شود و در موجودات زنده که افعال مختلف و گوناگونی از قبیل تغذیه و عوض نمی

 .شودنامیده می« نفس»دهند این عامل به نام نموّ و تولیدمثل، انجام می

اند دانستهیم« مجرّد»و نفس انسانی را « مادّی»فلاسفه پیشین، نفس نباتی و حیوانی را 

ولی بسیاری از حکمای اسلامی و از جمله صدرالمتألّهین شیرازی، نفس حیوانی را نیز 

ای از تجرّد دانسته و شعور و اراده را از لوازم و علائم موجود مجرّد، قلمداد دارای مرتبه

دانند روح اند. ولی ماتریالیستها که وجود را منحصر به مادّه و خواصّ آن میکرده



کنند و مادّیین جدید )مانند پوزیتویست ها( اساساً منکر هر چیز د را انکار میمجرّ

پذیرند و طبعاً پاسخ صحیحی نامحسوسی هستند و دست کم، امر غیرمحسوس را نیز می

 .برای ملاک وحدت در موجودات زنده هم ندارند

در گروی  بنابر اینکه ملاک وحدت در نباتات، نفس نَباتی آنها باشد زندگی نباتی

 وجود

***** 

باید دانست که هر یک از این واژه ها، معانی اصطلاحی دیگری نیز دارند و منظور  .1

 .از آنها در اینجا همان صورت نوعیه است

 (۳۴9صفحه )

باشد و هنگامی که استعداد موادّ از بین صورت و نفس نباتی خاصّ در موادّ مستعدّ می

شود و اگر فرض کنیم که همان موادّ مجدداً می برود صورت یا نفس نباتی هم نابود

شود استعداد پذیرفتن صورت نباتی را پیدا کنند نفس نباتی جدیدی به آنها افاضه می

ولی دو گیاه کهنه و نو با وجود مشابهت کامل نیز، وحدت حقیقی نخواهند داشت و با 

 .توان نبات جدید را همان نبات قبلی دانستنظر دقیق نمی

تواند بعد از متلاشی شدن مورد حیوان و انسان، چون نفس آنها مجردّ است می اما در

« این همانی»بدن هم باقی باشد و هنگامی که مجددّاً به بدن، تعلق بگیرد وحدت و 

شخص را حفظ کند چنان که قبل از مرگ هم همین وحدت روح، ملاک وحدت 

شود. ولی اگر کسی وجود یباشد و تبدّل موادّ بدن، موجب تعدّد شخص نمشخص می

حیوان و انسان را منحصر به همین بدن محسوس و خواصّ و اعراض آن بپندارد و روح 

ای از خواصّ بدن بشمارد و حتّی اگر آن را صورتی نامحسوس را هم یکی یا مجموعه

تواند شود چنین کسی نمیولی مادّی بداند که با متلاشی شدن اندامهای بدن، نابود می

صحیحی از معاد داشته باشد زیرا به فرض اینکه بدن، استعداد جدیدی برای  تصوّر

آید و دیگر ملاک حقیقی حیات، پیدا کند خواص و اعراض نوینی در آنها پدید می



آنها وجود نخواهد داشت زیرا فرض این است که خواصّ « این همانی»برای وحدت و 

 .ده استقبلی به کلّی نابود شده و خواصّ جدیدی پدید آم

ات پس از مرگ را به صورت صحیحی تصوّر توان حیحاصل آنکه: در صورتی می

کرد که روح را غیر از بدن و خواصّ و اعراض آن بدانیم و حتیّ آن را صورت مادّی 

که در بدن، حلول کرده باشد و با متلاشی شدنِ آن، نابود شود، ندانیم. پس اولا باید 

باید آن را امری جوهری دانست نه از قبیل اعراض بدن،  وجود روح را پذیرفت، و ثانیاً

و ثالثاً باید آن را قابل استقلال و قابل بقای بعد از متلاشی شدن بدن دانست نه مانند 

 .شوندصورتهای حلول کننده )و به اصطلاح، منطبق در مادّه( که با تلاش بدن، نابود می

 موقعیت روح در وجود انسان

باید در اینجا خاطر نشان کنیم این است که ترکیب انسان از روح و نکته دیگری را که 

بدن، مانند ترکیب آب از اکسیژن و هیدروژن نیست که با جدا شدن آنها از یکدیگر، 

 موجود مرکب به

 (۳۵۰صفحه )

نابود شود بلکه روح، عنصر اصلی انسان است و تا آن، باقی باشد « کلّ»عنوان یک 

شخص، محفوظ خواهد بود و به همین جهت است که  انسانیت انسان و شخصیت

رساند. زیرا ملاک وحدت عوض شدن سلولهای بدن، آسیبی به وحدت شخص نمی

 .حقیقی انسان، همان وحدت روح اوست

چگونه ممکن »گفتند: قرآن کریم با اشاره به این حقیقت، در پاسخ منکرین معاد که می

 :فرمایدمی« ش حیات جدیدی بیابد؟است انسان بعد از متلاشی شدن اجزای بدن

 .۱« قُلْ یتَوفَّاکمْ مَلَک الْمَوْتِ الَّذِی وُ کلَ بِکمْ»

 .گیردشوید بلکه( فرشته مرگ شما را میبگو )شما نابود نمی

پس قوام انسانیت و شخصیت هر کسی به همان چیزی است که ملک الموت آن را 



 .شوندر زمین، پراکنده میکند نه برای اجزای بدنش که دقبض و توفّی می

***** 

 .۱۱سوره سجده، آیه  .1

 (۳۵۱صفحه )

 پرسش
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 مقدّمه

 (۳۵۵صفحه )

کسی »توان گفت: دانستیم که مسأله معاد، مبتنی بر مسأله روح است، یعنی هنگامی می

که روح او بعد از متلاشی « شود همان شخص سابق استکه بعد از مرگ، زنده می

شدنِ بدن، باقی بماند، و به دیگر سخن: هر انسانی غیر از بدن مادّی، دارای یک جوهر 



باشد. در غیر این صورت، فرض حیات مجددّ برای می غیرمادّی و قابل استقلال از بدن

 .همان شخص، فرض معقولی نخواهد بود

پس، قبل از پرداختن به اثبات معاد و بیان معاد و بیان مسائل مربوط به آن، باید این 

دهیم و مطلب به اثبات برسد. از این رو، این درس را اختصاص به همین موضوع می

 .۱کنیم: یکی از راه عقل، و دیگری از راه وحی ، استدلال میبرای اثبات آن از دو راه

***** 

ممکن است توهّم شود که استدلال از راه وحی برای اثبات مسائل روح و معاد،  .1

استدلال دوری است. زیرا در برهانی که برای ضرورت نبوت، اقامه گردید حیات 

در نظر گرفته شد، پس « ضوعاصل مو»اخروی که )مبتنی بر مسأله روح است( به عنوان 

 .اثبات خود این اصل از راه وحی و نبوّت، مستلزم دور است

« ضرورت نبوّت»ولی باید توجه داشت که صحّت استدلال به وحی، نیازمند به مسأله 

شود )دقت کنید( و آن است که از راه معجزه، ثابت می« وقوع»نیست بلکه مبتنی بر 

و دلیل حقّانیت پیامبر اسلام )ص( است استدلال به  چون قرآن کریم، خودبخود معجزه

 .آن، برای اثبات مسأله روح و معاد، صحیح است

 (۳۵6صفحه )

 دلایل عقلی بر تجردّ روح

نامیده « نفس»از دیرباز، فلاسفه و اندیشمندان درباره روح )که در اصطلاح فلسفی 

ی اهتمام فراوانی به این اند و مخصوصاً حکمای اسلامبحثهای فراوانی کرده ۱شود( می

اند و علاوه بر این که بخش مهمی از کتابهای فلسفی خودشان را موضوع، مبذول داشته

ها و کتابهای مستقلی نیز در این زمینه اند رسالهبه بحث پیرامون آن، اختصاص داده

 اند و آرای کسانی که روح را عَرضَی از اعراض بدن یا صورتی مادّی )منطبع درنوشته

 .انداند را با دلایل زیادی ردّ کردهپنداشتهمادّه بدن( می



روشن است که بحث گسترده پیرامون چنین موضوعی متناسب با این کتاب نیست از 

کوشیم در این باب بیان روشن و در عین کنیم و میاین رو، به بحث کوتاهی بسنده می

چند برهان عقلی است با این مقدمه، حال متقنی را، ارائه دهیم. این بیان را که مشتمل بر 

 :کنیمآغاز می

بینیم و زبری و نرمی اندامهای آن را ما رنگ پوست و شکل بدن خودمان را با چشم می

توانیم دهیم و از اندرون بدنمان تنها به طور غیرمستقیم میبا حسّ لامسه، تشخیص می

خودمان را بدون نیاز به  اطلاع پیدا کنیم. اما ترس و مهر و خشم و اراده و اندیشه

ی که دارای این احساسات و « من»کنیم و هم چنین از اندامهای حسّی، درک می

 .عواطف حالات روانی است بدون بکارگیری اندامهای حسّی، آگاه هستیم

پس انسان، به طور کلّی، از دو نوع ادراک، برخوردار است: یک نوع، ادراکی که 

 .ت، و نوع دیگری که نیازی به آنها نداردنیازمند به اندامهای حسّی اس

دهد ممکن نکته دیگر آنکه: با توجه به انواع خطاهایی که در ادراکات حسّی، روی می

است احتمال خطا در نوع اوّل از ادراکات، راه بیابد به خلاف نوع دوّم که به هیچ وجه 

د که آیا جای خطا و اشتباه و شک و تردید ندارد. مثلا ممکن است کسی شک کن

کند یا نه. ولی هیچ کس رنگ پوستش در واقع، همآن گونه است که حسّ می

ای دارد یا نه؛ آیا تصمیمی گرفته است یا نه؛ و آیا تواند شک کند که آیا اندیشهنمی

 !شکی دارد یا ندارد

 شود: علم حضوری مستقیماً بهاین، همان مطلبی است که در فلسفه با این تعبیر، بیان می

***** 

« عقل»غیر از اخلاقی آن است که در مقابل « نفس»باید دانست که اصطلاح فلسفی  .1

 .رودو به عنوان ضدّ آن بکار می

 (۳۵۷صفحه )

گیرد و از این جهت، قابل خطا نیست ولی علم حصولی چون با خود واقعیت، تعلّق می



 .۱شود ذاتاً قابل شک و تردید است وساطت صورت ادراکی، حاصل می

های شهودی است های انسان، علوم حضوری و دریافتیعنی یقینی ترین علوم و آگاهی

شود. بنابراین، که شامل علم به نفس و احساسات و عواطف و سایر حالات روانی می

درک کننده و اندیشنده و تصمیم گیرنده به هیچ وجه قابل شک و تردید « منِ»وجود 

 .اندیشه و اراده هم تردیدناپذیر است نیست چنانکه وجود ترس و مهر و خشم و

همان بدن مادّی و محسوس است و این حالات « من»اکنون سؤال این است که آیا این 

« من»باشد یا وجود آنها غیر از وجود بدن است هر چند روانی هم از اعراض بدن می

دن، انجام رابطه نزدیک و تنگاتنگی با بدن دارد و بسیاری از کارهای خود را به وسیله ب

 پذیرد؟گذارد و هم از آن، اثر میدهد و هم در آن، اثر میمی

 :آید، زیرابا توجه به مقدمه مزبور، پاسخ این سؤال، به آسانی به دست می

یابیم ولی بدن را باید به کمک اندامهای حسّی را با علم حضوری می« من»اولا 

 .بشناسیم، پس من )= نفس و روح( غیر از بدن است

موجودی است که در طول دهها سال، با وصف وحدت و شخصیت حقیقی، « من»نیاً ثا

یابیم در ماند و این وحدت و شخصیت را با علم حضوری خطاناپذیر میباقی می

شود و هیچ نوع ملاک حقیقی برای وحدت و صورتی که اجزای بدن، بارها عوض می

 .اجزای سابق و لاحق، وجود ندارد« این همانی»

« نیمه تن»توان آن را به موجودی بسیط و تجزیه ناپذیر است و فی المثل نمی« من» ثالثاً

 .تقسیم کرد در صورتی که اندامهای بدن، متعددّ و تجزیه پذیر است

خاصیت اصلی مادّیات یعنی  …رابعاً هیچ یک از حالات روانی مانند احساس و اراده و 

توان از اعراض مادّه غیرمادّی را نمیامتداد و قسمت پذیری را ندارد و چنین امور 

 )بدن(

***** 
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 (۳۵۸صفحه )

 .۱باشد بشمار آورد. پس موضوع این اعراض، جوهری غیرمادّی )مجرّد( می

از جمله دلایل اطمینان بخش و دلنشین بر وجود روح و استقلال و بقای آن بعد از 

ای است که اشخاصی بعد از مرگ، اطلّاعات صحیحی را در ای صادقانهمرگ، رؤیاه

اند و نیز از کرامات اولیای خدا و حتّی از بعضی از اختیار خواب بیننده، قرار داده

توان برای اثبات روح و تجردّ آن، استفاده کرد و بحث کارهای مرتاضان هم می

 .پیرامون این مطالب در خور کتاب مستقلی است

 هد قرآنیشوا

وجود روح انسانی از نظر قرآن کریم، جای تردید نیست روحی که از فرط شرافت، به 

 :فرمایدچنانکه درباره کیفیت آفرینش انسان می 2شود خدای متعال نسبت داده می

 .۳« وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِه»

 .پس از پرداختن بدن، از روح منسوب به خودش در آن دمید

العیاذ باللّه چیزی از ذات خدا، جدا و به انسان، منتقل شود( و در مورد )نه اینکه 

 :فرمایدآفرینش حضرت آدم )ع( می

 .۴« وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»

شود که روح، غیر از بدن و خواصّ و اعراض آن همچنین از آیات دیگری استفاده می

 :گفتنداز نقل سخن کافران که میاست و قابلیت بقای بدون بدن را دارد. از جمله بعد 

 .۵« أَ إذِا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِی خَلقْ جَدِید»

هنگامی که ما )مردیم و( در زمین گم شدیم )و اجزای بدن ما در خاک، پراکنده شد( 

 آیا آفرینش جدیدی خواهیم داشت؟

« ذِی وُکلَ بِکمْ ثُمَّ إِلی رَبِّکمْ تُرْجَعُونَقُلْ یتَوَفّاکمْ مَلَک الْمَوْتِ الَّ»دهد: چنین پاسخ می

6. 



***** 
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 (۳۵9صفحه )

گیرد و شوید بلکه( فرشته مرگ که بر شما گمارده شده شما را مینمیبگو )شما گم 

 .شویدسپس بسوی پروردگارتان بازگردانده می

پس ملاک هویت انسان، همان روح او است که به وسیله فرشته مرگ، گرفته شود و 

 .گرددشود و در زمین، پراکنده میماند نه اجزای بدن که متلاشی میمحفوظ می

 :فرمایددیگر میو در جای 

اللّهُ یتَوفََّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ الَّتِی لمَْ تَمُتْ فِی منَامِها فَیمْسِک الَّتِی قَضی عَلَیهَا »

 .۱« الْمَوْتَ وَ یرْسلُِ الْأُخْری إلِی أَجَل مُسَمًّی

اب گیرد و نیز کسی را که در خوخدای متعال جانها )یا اشخاص( را هنگام مرگشان می

نمرده است )یعنی کسی که به خواب رفته و مرگش فرا نرسیده است( پس آنکه 

 .کنددارد و آن دیگری را تا سرآمد معینی رها میمرگش فرا رسیده، نگه می

 :فرمایدو در بیان کیفیت مرگ ستمکاران می

 .2« …أَخْرِجُوا أَنْفُسَکمُ  إِذِ الظّالِمُونَ فیِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِکةُ باسِطُوا أَیدِیهمِْ»

اند )و به هنگامی که ستمکاران در سکرات مرگند و فرشتگان دستهایشان را گشوده

 .گویند( جانهای خود را بیرون کنید )= تسلیم کنید(آنان می

کنیم از این آیات و آیات دیگری که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها صرف نظر می



ت و شخصیت هر کسی به چیزی است که خدا و فرشته مرگ شود که نفسیاستفاده می

گیرند و نابودی بدن، آسیبی به بقای روح و و فرشتگان گمارده بر قبض روح، آن را می

 .زندوحدت شخصی انسان نمی

نتیجه آنکه: اولا در انسان، چیزی به نام روح وجود دارد، ثانیاً روح انسانی، قابل بقاء و 

شد نه مانند اعراض و صور مادّی که با تلاشی محلّ، نابود بااستقلال از بدن می

شوند، و ثالثاً هویت هر فردی بستگی به روح او دارد، و به دیگر سخن: حقیقت هر می

 .کندانسان همان روح اوست و بدن، نقش ابزار را نسبت به روح، ایفاء می

***** 
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 .9۳سوره انعام، آیه  .2

 (۳6۰صفحه )

 پرسش

 .علم حضوری و حصولی را تعریف و فرقهای آنها را بیان کنید - 1

 .دلایل عقلی بر تجرّد روح را شرح دهید - 2

 توان برای اثبات تجردّ روح، استفاده کرد؟های دیگری میاز چه راه - 3

 .آیات مربوط به این بحث را ذکر کنید - 4

 .آیدچه نتایجی از این آیات به دست می - 5

 اثبات معاد 44

 مقدّمه

 (۳6۳صفحه )

چنانکه در آغاز این کتاب، اشاره کردیم اعتقاد به معاد و زنده شدن هر فرد انسان در 



عالم آخرت، یکی از اصلی ترین اعتقادات در همه ادیان آسمانی است و انبیای الهی 

مردم، رنجهای اند و برای تثبیت این عقیده در دلهای تأکید فراوانی بر این اصل داشته

کریم، اعتقاد به معاد، عِدْل و همسنگ اعتقاد به خدای اند و در قرآن بسیاری برده

با هم بکار رفته « الیوم الآخر»و « اللّه»یگانه، دانسته شده و در بیست و چند آیه، کلمات 

است )علاوه بر مطالبی که در حول و حوش عالم آخرت در بیش از دو هزار آیه آمده 

 است.(

ر آغاز این بخش، اهمیت تحقیق درباره فرجام شناسی را بیان کردیم و نیز توضیح د

دادیم که تصوّر صحیح معاد، مبتنی بر پذیرفتن روحی است که ملاک هویت هر انسانی 

باشد و بعد از مرگ، باقی بماند تا بتوان گفت: همان شخصی که از دنیا رفته است بار 

. سپس به اثبات چنین روحی از راه عقل و وحی شوددیگر در عالم آخرت، زنده می

های اصلی پیرامون زندگی ابدی انسان، فراهم شود. اینک نوبت پرداختیم تا زمینه بحث

 .آن رسیده است که به اثبات این اصل مهم اعتقادی بپردازیم

شد این مسأله هم از دو راه، همآن گونه که مسأله روح از دو راه )عقل و نقل( اثبات می

کنیم و قابل اثبات است و ما در این درس، دو دلیل عقلی بر ضرورت معاد را بیان می

 .پردازیمبعداً به ذکر بخشی از بیانات قرآنی در زمینه امکان و ضرورت معاد می

 (۳6۴صفحه )

 برهان حکمت

در بخش خداشناسی توضیح دادیم که آفرینش الهی بیهوده و بی هدف نیست بلکه 

کمال که عین ذات الهی است بالاصاله به خود ذات و بالتَّبَع به آثار آن محبت به خیر و 

ای که دارای مراتبی از خیر و کمال هستند تعلّق گرفته، و از این رو، جهان را به گونه

آفریده است که بیشترین خیر و کمال ممکن، بر آن مترتّب شود و بدین ترتیب صفت 

ین است که مخلوقات را به غایت و کمال حکمت را اثبات کردیم که مقتضای آن ا



لایق به خودشان برساند. ولی از آنجا که جهان مادّی، دار تزاحمات است و خیرات و 

کمالات بیشتری بر آنها طوری تنظیم کند که مجموعاً خیرات و کمالات موجودات 

 کند مقتضای تدبیر حکیمانه الهی این است که بهمادّی با یکدیگر تعارض پیدا می

صورتی آنها را تنظیم کند که مجموعاً خیرات و کمالات بیشتری بر آنها مترتّب شود، 

و به دیگر سخن: جهان، دارای نظام احسن باشد و به همین جهت است که انواع عناصر 

و کمیت و کیفیت و فعل و انفعالات و حرکات آنها طوری تنظیم شده که زمینه 

ت، زمینه آفرینش انسان که کاملترین موجودات آفرینش گیاهان و جانوران، و در نهای

این جهانی است فراهم شود و اگر جهان مادّی طوری آفریده شده بود که پیدایش و 

 .بودساخت خلاف حکمت میرشد موجودات زنده را ناممکن می

تواند واجد افزاییم: با توجه این که انسان، دارای روح قابل بقاء است و میاکنون می

بدی و جاودانی گردد آن هم کمالاتی که از نظر مرتبه و ارزش وجودی، کمالات ا

قابل مقایسه با کمالات مادّی نیست، اگر حیات او منحصر به همین حیات دنیوی 

محدود باشد با حکمت الهی، سازگار نخواهد بود. مخصوصاً با توجه به اینکه حیات 

ن است و غالباً تحصیل یک لذّت دنیوی، توأم با رنجها و سختیها و ناگواریهای فراوا

شود به طوری که حسابگران را به این نتیجه بدون تحمل رنج و زحمت، فراهم نمی

ارزد و رساند که تحمل این همه رنج و ناخوشی برای دستیابی به لذایذ محدود نمیمی

آید و حتی کسانی را از همین محاسبات است که گرایش به پوچی و بیهودگی پدید می

 .کشاندجود علاقه شدید فطری به زندگی، به سوی خودکشی میبا و

بود که پیوسته زحمت بکشد و با مشکلات راستی، اگر زندگی انسان جز این نمی

طبیعی و اجتماعی، دست و پنجه نرم کند تا لحظاتی را با شادی و لذّت بگذراند و 

 آنگاه از فرط خستگی

 (۳6۵صفحه )

روز از »ش آمادگی فعالیت جدید را پیدا کند و مجدداً به خواب رود تا هنگامی که بدن



ای از خوردن همی تلاش کند تا مثلا لقمه نانی به دست آورد و لحظه« نو روزی از نو

پسندید و آن، لذّت ببرد و دیگر هیچ! چنین تسلسل زیان بار و ملال آوری را عقل نمی

ین شکل آن این است که داد. مَثلَ چنین حیاتی در بهتربه گزینش آن، فتوی نمی

ای تلاش کند اتومبیل خود را به پمپ بنزین برساند و ظرف بنزینش را پر کند راننده

آنگاه با مصرف کردن بنزین موجود، اتومبیل خود را به پمپ بنزین دیگری برساند و 

این سیر را همچنان ادامه دهد تا هنگامی که اتومبیلش فرسوده شود و از کار بیفتد یا در 

 !ثر برخورد با مانع دیگری متلاشی شودا

بدیهی است نتیجه منطقی چنین نگرشی به زندگی انسان، جز پوچ گرایی نخواهد بود. 

از سوی دیگر، یکی از غرایز اصیل انسان، حبّ به بقاء و جاودانگی است که دست 

ای را آفرینش الهی در فطرت او به ودیعت نهاده است و حکم نیروی محرّک فزاینده

افزاید. اکنون دهد و همواره بر شتاب حرکتش میدارد که او را بسوی ابدیت، سوق می

اگر فرض شود که سرنوشت چنین متحرّکی جز این نیست که در اوج شتاب حرکت، 

ای برخورد کند و متلاشی شود آیا ایجاد آن نیروی فزاینده با چنین غایت و به صخره

چنین میل فطری، هنگامی با حکمت الهی سرنوشتی متناسب خواهد بود؟!پس وجود 

سازگار است که زندگی دیگری جز این زندگی محکوم به فنا و مرگ، در انتظار او 

 .باشد

حاصل آنکه: با ضمیمه کردن این دو مقدّمه یعنی حکمت الهی، و امکان زندگی ابدی 

ای این باید زندگی دیگری برای انسان، وررسیم که میبرای انسان به این نتیجه می

 .زندگی محدود دنیوی، وجود داشته باشد تا مخالف حکمت الهی نباشد

توان میل فطری به جاودانگی را مقدّمه دیگری قرار داد و به ضمیمه حکمت الهی، و می

 .آن را برهان دیگری به حساب آورد

ضمناً روشن شد که زندگی ابدی انسان باید دارای نظام دیگری باشد که مانند زندگی 

یا مستلزم رنجهای مضاعف نباشد و گرنه، ادامه همین زندگی دنیوی حتی اگر تا ابد دن



 .بودبود با حکمت الهی، سازگار نمیهم ممکن می

 (۳66صفحه )

 برهان عدالت

در این جهان، انسانها در انتخاب و انجام کارهای خوب و بد، آزادند: از یک سو، 

رف عبادت خدا و خدمت به بندگان او شوند که تمام عمر خود را صکسانی یافت می

شوند که برای رسیدن به هوسهای شیطانی کنند و از سوی دیگر، تبهکارانی دیده میمی

گردند و اساساً هدف از خودشان، بدترین ستمها و زشت ترین گناهان را مرتکب می

راده و آفرینش انسان در این جهان و مجهّز ساختن او به گرایشهای متضادّ و به نیروی ا

انتخاب، و به انواع شناختهای عقلی و نقلی، و فراهم کردن زمینه برای رفتارهای 

گوناگون و قرار دادن وی بر سر دو راهیهای حقیقت و باطل و خیر و شرّ این است که 

در معرض آزمایشهای بی شمار، واقع شود و مسیر تکامل خود را با اراده و اختیار 

ل اختیاری و پاداش و کیفر آنها برسد و در حقیقت، سراسر برگزنیند تا به نتایج اعما

زندگی دنیا برای انسان، آزمایش و ساختن و پرداختن هویت انسانی خویش است و 

 .حتّی در آخرین لحظات زندگی هم معاف از آزمایش و تکلیف و انجام وظیفه نیست

و کیفری که در خورِ بینیم که در این جهان، نیکوکاران و تبهکاران، به پاداش اما می

رسند و چه بسا تبهکارانی که از نعمتهای بیشتری برخوردار بوده و اعمالشان باشد نمی

هستند و اساساً زندگی دنیا ظرفیت پاداش و کیفر بسیاری از کارها را ندارد. مثلا کسی 

توان او را جز یکبار، قصاص که هزاران شخص بی گناه را به قتل رسانیده است نمی

ماند در صورتی که مقتضای عدل الهی این است و قطعاً سایر جنایاتش بی کیفر میکرد 

 .که هر کس کوچکترین کار خوب یا بدی انجام دهد به نتیجه آن برسد

پس همچنان که این جهان، سرای آزمایش و تکلیف است باید جهان دیگری باشد که 

به آنچه شایسته آن است  سرای پاداش و کیفر و ظهور نتایج اعمال باشد و هر فردی



 !نایل گردد تا عدالت الهی، تحقق عینی یابد

شود که جهان آخرت، جای انتخاب راه و انجام تکالیف ضمناً از همین بیان، روشن می

 .نیست و در آینده، بحث بیشتری در این باره خواهد آمد

 (۳6۷صفحه )

 پرسش

 .حکمت الهی و رابطه آن با نظام احسن را شرح دهید - 1

 .برهان حکمت را با دو تقریر، بیان کنید - 2

 شود؟از این برهان، چه نکته دیگری غیر از اثبات اصل معاد، استفاده می - 3

 .هدف از آفرینش انسان در این جهان را توضیح دهید - 4

 .برهان عدالت را مشروحاً بیان کنید - 5

 آید؟چه نکته خاصّی از این برهان به دست می - 6

 معاد در قرآن 45

 مقدّمه

 (۳۷۱صفحه )

توان به پنج دسته، آیات قرآن کریم، پیرامون اثبات معاد و احتجاج با منکرینِ آن را می

 :تقسیم کرد

کند که برهانی بر نفی معاد، وجود ندارد. این آیاتی که بر این نکته، تأکید می - 1

 .آیات، به منزله خلع سلاح منکرین است

 .کند تا جلوی استبعاد را بگیردهای مشابه معاد، اشاره مییدهآیاتی که به پد - 2

 .کندآیاتی که شبهات منکرین معاد را ردّ، و امکان وقوع آن را تثبیت می - 3

کند و در آیاتی که معاد را به عنوان وعده حتمی و تخلّف ناپذیر الهی، معرّفی می - 4



 .نمایداثبات میواقع، وقوع معاد را از راهِ اخبار مُخبر صادق، 

 .آیاتی که اشاره به برهان عقلی بر ضرورت معاد دارد - 5

در حقیقت، سه دسته اوّل، ناظر به امکان معاد، و دو دسته اخیر، ناظر به وقوع و 

 .ضرورت آن است

 انکار معاد، بی دلیل است

ه های احتجاج قرآن با صاحبان عقاید باطل این است که از آنان، مطالبیکی از شیوه

کند تا روشن شود که عقاید ایشان پایه عقلی و منطقی ندارد، چنانکه در دلیل می

 .۱« …قلُْ هاتُوا بُرْهانَکمْ »چندین آیه، آمده است: 

***** 

 .6۴، سوره نمل: آیه 2۴، سوره انبیاء: آیه ۱۱۱سوره بقره: آیه  .1

 (۳۷2صفحه )

 .بگو )ای پیامبر( دلیلتان را بیاورید

و « علم»فرماید که صاحبان این عقاید نادرست، ابهی با این لحن میو در موارد مش

و گمان بی دلیل و مخالف با « ظنّ»اعتقاد مطابق با واقع و مستند به برهان ندارند بلکه به 

 .۱اند واقع، بسنده کرده

 :فرمایدو در مورد منکرین معاد هم می

تُ وَ نَحْیا وَ ما یهْلِکنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهمُْ بِذلِک مِنْ وَ قالُوا ما هِی إِلاّ حَیاتُنَا الدُّنیْا نَمُو»

 .2« عِلمْ إِنْ هُمْ إِلاّ یظُنُّونَ

کنیم و میریم و زندگی میو )کافران( گفتند: جز این زندگی دنیا حیاتی نیست که می

و  کند )در صورتی که( به این مطلب، علمی نداردجز روزگار، چیزی ما را نابود نمی

 .برندتنها گمانی می

همچنین در آیات دیگری بر این نکته، تأکید شده که انکار معاد، تنها گمان بی دلیل و 



. البته ممکن است گمانهای بی دلیل در صورتی که موافق هوای نفس ۳نادرستی است 

و در اثر رفتارهای متناسب با آنها و ارتکاب  ۴باشد مورد قبول هوی پرستان، واقع شود 

و حتی شخص بر چنین اعتقادی  ۵ناهان تدریجاً به صورت اعتقاد جزمی، جلوه کند گ

 .6پافشاری نماید 

قرآن کریم، سخنان منکرین معاد را نقل کرده است که غالباً چیزی بیش از استبعاد 

نیست و احیاناً اشاره به شبهات ضعیفی دارد که منشأ استبعاد و شک در امکان معاد شده 

شود تا رفع استبعاد های مشابه معاد را یادآور مین رو، از یک سو، پدیده. از ای۷است 

های باقی کند تا هیچ گونه شبه، و از سوی دیگر به پاسخ شبهات، اشاره می۸گردد 

کند و نماند و امکان وقوعی معاد، کاملا تثبیت شود. ولی به این مقدار، اکتفاء نمی

 علاوه بر حتمی بودن این وعده الهی و
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 (۳۷۳صفحه )

کند اتمام حجّت بر مردم به وسیله وحی، به برهان عقلی بر ضرورت معاد نیز اشاره می

 .چنان که در درسهای آینده، بیان خواهد شد

 های مشابه معادپدیده

 الف. رویش گیاه

سان پس از مرگ، از آن جهت حیات مسبوق به موت است شبیه روییدن زنده شدن ان

گیاه در زمین، بعد از خشکی و مردگی آن است. از این رو، تأمّل در این پدیده که 

دهد کافی است که به امکان حیات خودشان همواره در جلو چشم همه انسانها رخ می

ردنِ این پدیده و غفلت از بعد از مرگ، پی ببرند و در واقع، آنچه موجب ساده شم

اهمیت آن شده عادت کردن مردم به دیدن آن است و گرنه از جهت پیدایش حیات 

 .جدید، فرقی با زنده شدن انسان، بعد از مرگ ندارد

قرآن کریم برای دریدن این پرده عادت، مکرّراً توجه مردم را به این پدیده جلب، و 

 :فرمایدو از جمله می ۱د کنرستاخیز انسانها را به آن، تشبیه می

فَانْظُرْ إِلی آثارِ رَحْمَتِ اللّهِ کیفَ یحْی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِک لَُمُحْی الْمَوْتی وَ هُوَ »

 .2« عَلی کلِّ شَیء قَدِیرٌ

کند. تحقیقاً پس به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگش زنده می

 .زمین( زنده کننده مردگان )هم( هست و او بر هر چیزی تواناست)همان زنده کننده 

 ب. خواب اصحاب کهف

های قرآن کریم بعد از ذکر داستان شگفت انگیز اصحاب کهف که حاوی نکته

 :فرمایدآموزنده فراوانی است می

 .۳« …عَةَ لا رَیبَ فِیها وَ کذلِک أَعْثَرْنا عَلَیهِمْ لِیعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السّا»



بدین سان مردم را بر ایشان )اصحاب کهف( آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا 

 .راست است و قیامت خواهد آمد و جای شکی در آن نیست

ای در طول چند قرن )سیصد سال بی شک، اطلاع از چنین حادثه عجیبی که عده

 شمسی

***** 
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 (۳۷۴صفحه )

سیصد و نه سال قمری( خواب باشند و سپس بیدار شوند تأثیر خاصّی در توجه انسان  =

به امکان معاد و رفع استبعاد آن خواهد داشت زیرا هر خواب رفتنی شبیه مردن است 

و هر بیدار شدنی شبیه زنده شدن پس از مرگ، لیکن در خوابهای « النومُ اخُ الموت»

یابد و بازگشت روح، عادی، اعَمال زیستی )بیولوژیک( بدن، به طور طبیعی ادامه می

بایست انگیزد اما بدنی که سیصد سال از موادّ غذایی، استفاده نکند میتعجبّی را برنمی

، بمیرد و فاسد شود و آمادگی خود را برای بازگشت روح، طبق نظام جاری در طبیعت

تواند توجّه انسان را به ماورای این ای میاز دست بدهد. پس چنین حادثه خارق العاده

نظام عادی، جلب کند و بفهمد که بازگشت روح به بدن، همیشه در گروی فراهم بودن 

ان هم هر چند برخلاف اسباب و شرایط عادی و طبیعی نیست. پس حیات مجددّ انس

نظام مرگ و زندگی در این عالم باشد، امتناعی نخواهد داشت و طبق وعده الهی، 

 .تحقق خواهد یافت

 ج. زنده شدن حیوانات



کند که از جمله آنها قرآن کریم هم چنین به زنده شدن غیر عادی چند حیوان اشاره می

ه شدن مَرکب سواری یکی و زند ۱زنده شدن چهار مرغ به دست حضرت ابراهیم )ع( 

از پیامبران است که به داستان آن، اشاره خواهد شد و هنگامی که زنده شدن حیوانی 

 .ممکن باشد زنده شدن انسان هم ناممکن نخواهد بود

 د. زنده شدن بعضی از انسانها در همین جهان

چند از همه مهمتر، زنده شدن بعضی از انسانها در همین جهان است که قرآن کریم، 

شود. از جمله، داستان یکی از انبیای بنی اسرائیل است که در نمونه از آنها را یادآور می

سفری عبورش به مردمی افتاد که هلاک و متلاشی شده بودند و ناگهان به ذهنش 

خطور کرد که چگونه این مردم، دوباره زنده خواهند شد! خدای متعال جان او را 

باره زنده اش ساخت و به وی فرمود: چه مدت در این گرفت و بعد از یک صد سال دو

ای؟ او که گویا از خوابی برخاسته است گفت: یک روز یا بخشی از مکان، توقّف کرده

 !روز

خطاب شد: بلکه تو یک صد سال در اینجا مانده ای! پس بنگر که از یک سوی، آب و 

است! اکنون بنگر که نانت سالم مانده، و از سوی دیگر، مرکب سواریت متلاشی شده 

کنیم و دوباره گوشت بر آنها ما چگونه استخوانهای این حیوان را بر روی هم سوار می

 پوشانیم و آن رامی

***** 

 .26سوره بقره، آیه  .1

 (۳۷۵صفحه )

 .۱سازیم زنده می

مورد دیگر، داستان گروهی از بنی اسرائیل است که به حضرت موسی )ع( گفتند: ما تا 

ای شکارا نبینیم هرگز ایمان نخواهیم آورد! و خدای متعال آنان را با صاعقهخدا را آ



 .2هلاک کرد و سپس به درخواست حضرت موسی )ع( دوباره آنها را زنده ساخت 

و نیز زنده شدن یکی از بنی اسرائیل که در زمان حضرت موسی )ع( به قتل رسیده بود 

ده به او که داستان آن در سوره بقره، ذکر ای از پیکر یک گاو ذبح شبه وسیله زدن پاره

 :شده و سوره مزبور به همین مناسبت نامگذاری گردیده، و در ذیل آن آمده است

 .۳« کذلِک یحْی اللّهُ الْمَوْتی وَ یرِیکمْ آیاتِهِ لَعَلَّکمْ تَعْقِلُونَ»

اشد که با نمایاند بکند و نشانه هایش را به شما میبدین سان خدا مردگان را زنده می

 .خرد دریابید

ای توان نشانهرا می ۴همچنین زنده شدن بعضی از مردگان به اعجاز حضرت عیسی )ع( 

 .بر امکان معاد، قلمداد کرد

***** 
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 پرسش

 .روش برخورد قرآن با منکران معاد را بیان کنید - 1

 رویش گیاه چه شباهتی به رستاخیز دارد و بیان قرآن در این زمینه چیست؟ - 2

 شود؟ای مربوط به مسأله معاد، استفاده میاز داستان اصحاب کهف، چه نکته - 3

بیان، و ارتباط آن را با  داستان زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهیم )ع( را - 4

 .موضوع معاد، شرح دهید

 کند؟اند یاد میقرآن کریم از چه کسانی که در این جهان، زنده شده - 5



 پاسخ قرآن به شبهات منکرین 46

 مقدّمه

 (۳۷9صفحه )

از احتجاجاتی که قرآن کریم با منکرین معاد دارد و از لحن پاسخهایی که به سخنان 

آید که شبهاتی در اذهان ایشان بوده که ما آنها را بر اساس مناسبتِ میآنان داده است 

 :کنیمپاسخها به این صورت، تنظیم می

 شبهه اعاده معدوم 1

چگونه ممکن است »گفتند: قبلا اشاره کردیم که قرآن کریم در برابر کسانی که می

که مفادش این  دهدپاسخی می« انسان، بعد از متلاشی شدن بدنش مجدّداً زنده شود؟

است: قوام هویت شما به روحتان است نه به اندامهای بدنتان که در زمین، پراکنده 

 .۱شود می

های بوده که در توان استنباط کرد که منشأ انکار کافران، همان شبهاز این گفتگو می

نسان، پنداشتند که اشود. یعنی آنان مینامیده می« محال بودن اعاده معدوم»فلسفه به نام 

گردد و اگر مجددّاً زنده شود همین بدن مادّی است که با مرگ، متلاشی و نابود می

انسان دیگری خواهد بود زیرا برگرداندن موجودی که معدوم شده محال است و امکان 

 .ذاتی ندارد

شود و آن این است که هویت شخصی هر پاسخ این شبهه از بیان قرآن کریم روشن می

نیست بلکه « معدوم»ه روح او دارد، و به دیگر سخن: معاد، اعاده انسانی، بستگی ب

 .است« روح موجود»بازگشت 

***** 
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 (۳۸۰صفحه )



 شبهه عدم قابلیت بدن برای حیات مجدّد 2

شبهه قبلی، مربوط به امکان ذاتی معاد بود، و این شبهه، ناظر به امکان وقوعی آن است. 

ند بازگشت روح به بدن، محال عقلی نیست و در فرض آن، تناقضی وجود یعنی هر چ

بینیم که پدید آمدنِ حیات، ندارد ولی وقوع آن، مشروط به قابلیت بدن است و ما می

ای در بایست تدریجاً فراهم شود مثلا نطفهمنوط به اسباب و شرایط خاصیّ است که می

د آن، وجود داشته باشد تا کم کم جنین رَحمِ، قرار گیرد و شرایط مناسبی برای رش

کامل شود و به صورت انسان در آید، ولی بدنی که متلاشی شد دیگر قابلیت و استعداد 

 .حیات را ندارد

پاسخ این شبهه آن است که این نظام مشهود در عالم دنیا، تنها نظام ممکن نیست و 

شوند اسباب و علل اسباب و عللی که در این جهان، براساس تجربه، شناخته می

های حیاتی خارق انحصاری نیستند، و شاهدش این است که در همین جهان، پدیده

 .ای مانند زنده شدن بعضی از حیوانات و انسانها رخ داده استالعاده

ای در قرآن کریم به دست های خارق العادهتوان از ذکر چنین پدیدهاین پاسخ را می

 .آورد

 لشبهه درباره قدرت فاع 3

شبهه دیگر این است که برای تحققّ یک پدیده، علاوه بر امکان ذاتی و قابلیت قابل، 

 !قدرت فاعل هم شرط است و از کجا که قدرت بر زنده کردن مردگان داشته باشد؟

این شبهه واهی، از طرف کسانی مطرح شده که قدرت نامتناهی الهی را نشناخته بودند، 

ی، حدّ و مرزی ندارد و به هر چیز ممکن الوقوعی و پاسخ آن این است که قدرت اله

گیرد، چنانکه این جهان کران ناپیدا را با آن همه عظمت خیره کننده، آفریده تعلقّ می

 .است

أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لمَْ یعْی بِخَلْقِهِنَّ بِقادِر عَلی أَنْ »



 .۱« مَوْتی بَلی إِنَّهُ عَلی کلِّ شَیء قَدِیرٌیحیْی الْ

مگر ندیدند )و ندانستند( خدایی که آسمانها و زمین را آفریده و در آفرینش آنها در 

 .تواند مردگان را زنده کند؟ چرا، او بر هر چیزی تواناستنمانده است، می

***** 

، ۱۱، الصافّات / 99ء / ، اسرا۸۱، و نیز رجوع کنید به: یس / ۳۳سوره احقاف، آیه  .1

 .2۷النازعات / 

 (۳۸۱صفحه )

افزودن بر این، آفرینش مجددّ، سخت تر از آفرینش نخستین نیست و نیاز به قدرت 

توان گفت از آن هم آسانتر است زیرا چیزی بیش از بازگشت بیشتری ندارد بلکه می

طَرَکمْ أَوَّلَ مَرَّة فَسَینْغِضُونَ إلَِیک فَسَیقُولُونَ مَنْ یعِیدُنا قلُِ الَّذِی فَ»روح موجود نیست. 

 .۱« …رُؤُسَهمُْ وَ 

کند(؟ بگو: همان کسی گرداند )و مجدّداً زنده میخواهند گفت: چه کسی ما را باز می

که شما را نخستین بار آفرید. پس سرهایشان را نزد تو تکان خواهند داد )و از این 

 .پاسخ، تعجّب خواهند کرد(

 .2« الَّذِی یبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یعیِدُهُ وَ هوَُ أَهْوَنُ عَلَیهِوَ هُوَ »

کند و سپس آن را برمی گرداند و آن )باز و اوست کسی که آفرینش را آغاز می

 .گرداندن( آسانتر است

 شبهه درباره علم فاعل 4

لشان شبهه دیگر این است که اگر خدا انسانها را زنده کند و به پاداش و کیفر اعما

برساند باید از سویی بدنهای بی شمار را از یکدیگر تشخیص بدهد تا هر روحی را به 

بدن خودش بازگرداند و از سوی دیگر، همه کارهای خوب و بد را به یاد داشته باشد تا 

پاداش و کیفر درخوری به هر یک از آنها بدهد و چگونه ممکن است انسانی که خاک 



توان همه یخته شده را از یکدیگر باز شناخت و چگونه میشده و ذرات آنها در هم آم

رفتارهای انسانها را در طول هزاران بلکه میلیونها سال، ثبت و ضبط کرد و به آنها 

 رسیدگی نمود؟

این شبهه هم از طرف کسانی مطرح شده که علم نامتناهی الهی را نشناخته بودند و آن 

کردند و پاسخ آن این است که علم الهی یرا به علوم ناقص و محدود خودشان قیاس م

حدّ و مرزی ندارد و بر همه چیز، احاطه دارد و هیچ گاه خدای متعال چیزی را فراموش 

 .کندنمی

 :کند که به حضرت موسی )ع( گفتقرآن کریم از قول فرعون، نقل می

 .«فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولی»

***** 

، 62، واقعه / ۱۵، ق / 2۰ - ۱9ع کنید به: عنکبوت / ، و نیز رجو۵۱سوره اسراء، آیه  .1

 .۸، الصارق / ۴۰، القیامه / ۵، حج / ۸۰یس / 

 .۳۷سوره روم، آیه  .2

 (۳۸2صفحه )

کند پس وضع آن همه انسانهای اگر خدا همه ما را زنده، و به اعمالمان رسیدگی می

 شود؟اند چه میپیشین که مرده و نابود شده

 :مودحضرت موسی )ع( فر

 .۱« عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی فِی کتاب لا یضلُِّ رَبِّی وَ لا ینْسی»

شود و علم همه آنها نزد پروردگارم در کتابی محفوظ است و پروردگار من گمراه نمی

 .کندچیزی را فراموش نمی

 :ای جواب دو شبهه اخیر به این صورت، بیان شده استو در آیه

 .2« أَنْشَأَها أَوَّلَ مرََّة وَ هُوَ بِکلِّ خَلْق عَلِیمٌ قُلْ یحیْیهَا الَّذِی »

کند که نخستین بار، ایشان را پدید بگو )ای پیامبر( مردگان را همان کسی زنده می



 .ای داناستآورده، و او به هر آفریده

***** 

 .۴ - 2، و نیز رجوع کنید به: سوره ق، آیه ۵2 - ۵۱سوره طه، آیه  .1

 .۷9 سوره یس، آیه .2

 (۳۸۳صفحه )

 پرسش

 .شبهه محال بودن اعاده معدوم و پاسخ آن را بیان کنید - 1

 .شبهه عدم قابلیت بدن برای حیات مجددّ و پاسخ آن را شرح دهید - 2

 .شبهه درباره قدرت فاعل و پاسخ آن را بیان کنید - 3

 .شبهه درباره علم فاعل و پاسخ آن را توضیح دهید - 4

 ورد قیامتوعده الهی در م 47

 مقدّمه

 (۳۸۷صفحه )

قرآن کریم از یک سو، به عنوان پیامی که از طرف خدای متعال به بندگانش فرستاده 

شمارد کند و آن را وعده حتمی و تخلّف ناپذیر الهی میشده بر تحقق معاد، تأکید می

کند، و از سوی دیگر، به دلایل عقلی بر و بدین ترتیب حجّت را بر مردم تمام می

کند تا رغبت انسان نسبت به شناخت عقلانی را ارضاء کند و ضرورت معاد، اشاره می

حجّت را مضاعف سازد. از این رو، بیانات قرآنی درباره اثبات معاد را به دو بخش، 

 .پردازیمای از آیات مربوط میکنیم و در هر بخش به ذکر نمونهتقسیم می

 وعده حتمی الهی



ت و زنده شدن همه انسانها در جهان آخرت را امری قرآن کریم، برپایی قیام

ای راستین و و آن را وعده ۱« إِنَّ السّاعَةَ آتِیةٌ لا رَیبَ فِیها»فرماید: تردیدناپذیر دانسته می

و بارها بر تحقّق آن، قسم یاد  2« بَلی وَعْداً عَلَیهِ حَقًّا»فرماید: تخلّف ناپذیر شمرده می

قلُْ بَلی وَ رَبِّی لَتُبْعَثُنَّ ثمَُّ لَتنَُبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَ ذلِک عَلَی اللّهِ »ید: فرماکرده و از جمله می

 .۳« یسِیرٌ

***** 

، ۱2، انعام / ۸۷، نساء / 2۵، 9، و نیز رجوع کنید به: آل عمران / ۵9سوره غافر، آیه  .1

 .۳2و  26، جاثیه / ۷، شوری / ۷، حج / 2۱کهف / 

، یونس / ۱22، نساء / ۱9۱، 9، و نیز رجوع کنید به: آل عمران / ۳۸یه سوره نحل، آ .2

، جاثیه ۴۷، زمر / ۵، فاطر / ۳۳، 9، لقمان / ۱6، فرقان / ۱۰۳، انبیاء / 2۱، کهف / ۵۵، ۴

 .۱۷، احقاف / ۳2 /

 .۳، سبأ / ۵۳، و نیز رجوع کنید به: یونس / ۷سوره تغابن، آیه  .3

 (۳۸۸صفحه )

مردم، نسبت به آن را از مهمترین وظایف انبیاء دانسته چنانکه و هشدار دادن به 

و برای  ۱« یلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلی مَنْ یشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِینْذِرَ یوْمَ التَّلاقِ»فرماید: می

وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ کذَّبَ »منکرین آن، شقاوت ابدی و عذاب دوزخ را مقرّر فرموده است: 

 .2« اعَةِ سَعِیراًبِالسّ

ای برای انکار بنابراین، کسی که به حقانیت این کتاب آسمانی، پی برده باشد هیچ بهانه

معاد و شک درباره آن نخواهد داشت و در بخش پیشین، روشن شد که حقانیت قرآن 

برای هر انسان حق جو و با انصافی قابل درک است و از این رو، هیچ کس عذری برای 

ن ندارد مگر کسی که قصوری در عقلش باشد و یا به علت دیگری نتواند نپذیرفتن آ

 .پی به حقانیت آن ببرد

 اشاره به براهین عقلی



توان آنها بسیاری از آیات کریمه قرآن، لحن استدلال عقلی بر ضرورت معاد دارد و می

های حکمت و عدالت دانست. از جمله به صورت استفهام انکاری را ناظر به برهان

 .۳« أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکمْ عَبَثاً وَ أَنَّکمْ إلَِینا لا تُرْجَعُونَ»فرماید: می

 شوید؟مگر پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی

این آیه شریفه به روشنی دلالت دارد بر اینکه اگر معاد و بازگشت به سوی خدای متعال 

، آفرینش انسان در این جهان، بیهوده خواهد بود. ولی خدای حکیم، کار عبث و نباشد

دهد. پس جهان دیگری برای بازگشت به سوی خودش برپا خواهد بیهوده، انجام نمی

 .کرد

این برهان، یک قیاس استثنایی است و مقدّمه اول آن که یک قضیه شرطیه است دلالت 

در این جهان، هدف حکیمانه خواهد داشت که به  دارد بر اینکه هنگامی آفرینش انسان

دنبال این زندگی دنیا، بازگشت به سوی خدا کند و در جهان آخرت، به نتایج اعمالش 

برسد و ما این ملازمه را در تقریر برهان حکمت، توضیح دادیم و دیگر نیازی به تکرار 

 .نیست

 حکمت الهی و عبث نبودنکند( همان مسأله و اما مقدمه دوم )خدا کار بیهوده نمی

***** 

، ۷، شوری / 2، رعد / ۱۵۴، ۱۳۰، و نیز رجوع کنید به: انعام / ۱۵سوره غافر، آیه  .1

 .۷۱، زمر / 6۱زخرف / 

 .۷۴، مؤمنون / ۸، سبأ / ۱۰، و نیز رجوع کنید به: اسراء / ۱۱سوره فرقان، آیه  .2

 .۱۱۵سوره مؤمنون، آیه  .3

 (۳۸9صفحه )

در بخش خداشناسی به اثبات رسید و در بیان برهان حکمت نیز کارهای اوست که 

 .توضیح داده شده. بنابراین، آیه مزبور کاملا قابل انطباق بر برهان نامبرده است

افزاییم: با توجه به اینکه آفرینش انسان به منزله غایت و هدفی برای آفرینش اکنون می



و فاقد هدف حکیمانه باشد  جهان است اگر زندگی انسان در این جهان، بیهوده

توان از آیاتی استفاده آفرینش جهان هم بیهوده و باطل خواهد بود و این نکته را می

کرد که وجود عالم آخرت را مقتضای حکیمانه بودن آفرینش جهان دانسته است و از 

 :فرمایدجمله در وصف خردمندان )اولو الالباب( می

ماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَک فَقِنا وَ یتَفَکرُونَ فِی خَلْقِ السَّ …»

 .۱« عَذابَ النّارِ

گویند:( پروردگارا، این اندیشند )و آنگاه میو درباره آفرینش آسمانها و زمین می …

ای، تو منزّهی )از اینکه کار باطل، انجام دهی( پس ما را از )جهان( را باطل نیافریده

 .ش نگهدارعذاب آت

شود که تأمّل در کیفیت آفرینش جهان، انسان را متوجّه حکمت از این آیه، استفاده می

ای را در نظر سازد، یعنی خدای حکیم از این آفرینش عظیم، هدف حکیمانهالهی می

داشته و آن را گزاف و پوچ نیافریده است، و اگر جهان دیگری نباشد که هدف نهایی 

 .سوب شود خلقت الهی، پوچ و بی هدف خواهد بوداز آفرینش جهان، مح

دسته دیگری از آیات کریمه قرآن که اشاره به برهان عقلی بر ضرورت معاد دارد قابل 

. یعنی مقتضای عدل الهی این است که نیکوکاران و 2انطباق بر برهان عدالت است 

یکدیگر تفکیک کند تبهکاران را به پاداش و کیفر اعمالشان برساند و فرجام آنان را از 

و چون در این جهان، چنین تفکیکی نیست ناچار جهان دیگری برپا خواهد کرد تا 

 .عدالت خویش را عینیت بخشد

 :فرمایداز جمله در سوره جاثیه می

واءً أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصاّلِحاتِ سَ»

مَحْیاهمُْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما یحْکمُونَ و خَلقََ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ باِلْحَقِّ وَ لِتُجْزی کلُّ 

 نَفْس

***** 



 .۱9۱سوره آل عمران، آیه  .1

 ۴، یونس / ۳۵، قلم / ۵۸، غافر / 2۸سوره ص /  .2

 (۳9۰صفحه )

 ۱« بِما کسَبَتْ وَ همُْ لا یظْلَمُونَ

اند که ما آنان را مانند کسانی سانی که مرتکب کارهای بد شدند چنین پنداشتهمگر ک

ای که زندگی اند قرار خواهیم داد به گونهکه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده

و مرگ هر دو دسته، یکسان باشد )و همان گونه که در نعمتها و بلاها و شادیها و 

ز مرگ هم فرقی نداشته باشند(؟ اینان بد قضاوتی غمهای این جهان، شریکند بعد ا

کنند! و خدای متعال، آسمانها و زمین را به حق )و دارای هدف حکیمانه( آفریده و می

 .تا اینکه هر کس به آنچه به دست آورده جزا داده شود و به ایشان ستم نشود

را اشاره به « وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّوَ خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ »توان جمله لازم به تذکر است که می

توان اساساً برهان عدالت را هم به برهان حکمت، برهان حکمت دانست، چنانکه می

از مصادیق « عدل»بازگرداند زیرا همآن گونه که در مبحث عدل الهی توضیح دادیم 

 .است« حکمت»

***** 

 .22 - 2۱سوره جاثیه، آیه  .1

 (۳9۱صفحه )

 پرسش

 کند؟یم چگونه معاد را اثبات، و حجّت را بر مردم تمام میقرآن کر - 1

 .چه آیاتی اشاره به برهان حکمت دارد؟ استدلال آنها را تقریر کنید - 2

 چه آیاتی اشاره به برهان عدالت دارد؟ تقریر استدلال آنها چیست؟ - 3

 توان برهان عدالت را هم بر برهان حکمت بازگرداند؟چگونه می - 4



 مشخصات عالم آخرت 48

 مقدّمه

 (۳9۵صفحه )

ای درباره آنها ندارد و نه آنها را با شهود باطنی و علم انسان نسبت به اموری که تجربه

تواند شناخت کاملی حضوری آگاهانه، درک کرده و نه با حسّ دریافته است نمی

لم آخرت و داشته باشد. با توجه به این نکته نباید انتظار داشته باشیم که حقیقت عا

جریانات آن را دقیقاً بشناسیم و به کنْه آنها پی ببریم بلکه باید تنها به اوصافی که از راه 

آید بسنده کنیم و خود را از بلند پروازیهای گستاخانه عقل یا از راه وحی به دست می

 .باز داریم

عرفّی کنند اند که عالم آخرت را مثل عالم دنیا، ممتأسفانه از یک سو، کسانی کوشیده

اند بهشت آخرت در یک یا چند کره آسمانی و در اند که پنداشتهو تا آنجا پیش رفته

کند همین دنیاست و روزی، انسان در اثر پیشرفت علوم و با استفاده از اختراعاتی که می

 !ای خواهد داشتبه آنجا منتقل خواهد شد و در آنجا زندگی راحت و آسوده

منکر وجود عینی آخرت شده و بهشت برین را همان ارزشهای  و از سوی دیگر، کسانی

بندند، و اند که افراد وارسته و خدمتگزار جامعه، به آنها دل میاخلاقی، قلمداد کرده

 !تفاوت دنیا و آخرت را همان فرق بین سود و ارزش انگاشته اند

و نسلهای جا دارد که از دسته اول بپرسیم: اگر بهشت اُخروی در کره دیگری است 

آینده به آنجا خواهند رفت پس زنده شدن انسانها در روز قیامت و روز جمع که مورد 

باشد چه معنی دارد؟! و چگونه پاداش و کیفر همه رفتارهای گذشتگان تأیید قرآن می

 !در آنجا داده خواهد شد؟

 (۳96صفحه )

ای اخلاقی نیست و و نیز جا دارد که از دسته دوم بپرسیم: اگر بهشت، چیزی جز ارزشه



طبعاً دوزخ هم چیزی جز ضدّ ارزشها نخواهد بود پس این همه اصرار قرآن بر اثبات 

معاد و زنده شدن انسانها بعد از مرگ، برای چیست و آیا بهتر نبود که انبیای الهی، 

کردند تا آن همه مورد اعتراض و اتّهام به جنون و همین معنی را به صراحت، بیان می

 !ویی و مانند آنها واقع نشوند؟افسانه گ

ها که بگذریم به اختلافات و مشاجرات متکلّمان و فیلسوفان درباره از این یاوه سرایی

شود معاد جسمانی و روحانی و بحثهایی درباره این که آیا جهان مادّی به کلّی نابود می

 .رسیممی یا نه، و آیا بدن اُخروی عین بدن دنیوی است یا مثل آن، و مانند آنها

این گونه تلاشهای عقلی و فلسفی در راه کشف حقایق و نزدیکتر شدن به واقعیات، هر 

ها آشکار چند شایان تقدیر و تحسین است و در سایه آنها نقاط ضعف و قوّت اندیشه

گردد ولی نباید توقّع داشته باشیم که با این بحثها به کنْه حیات اخروی برسیم و آن می

 .بشناسیم که گویا یافته ایمرا چنان 

راستی، مگر تاکنون حقایق همین عالم دنیا به طور کامل، شناخته شده است و آیا 

 …دانشمندان علوم تجربی مانند فیزیک دانان و شیمی دانان و زیست شناسان و 

توانند اند حقیقت مادّه و انرژی و انواع نیروهای مختلف را بشناسند و آیا میتوانسته

دانند که اگر مثلا نیروی جاذبه ه آینده این جهان، پیش بینی قطعی کنند و آیا میدربار

از جهان، گرفته شود یا حرکت الکترونها متوقّف شود چه خواهد شد و آیا چنین 

 چیزهایی روی خواهد داد یا نه؟

اند همه مسائل عقلی مربوط به همین جهان را به صورت یقینی، و آیا فیلسوفان توانسته

 …ل کنند و آیا مسائلی از قبیل حقایق اجسام و صور نوعیه و رابطه روح و بدن و ح

 جای تحقیق بیشتری ندارد؟

های محدود و ناقص خودمان پی خواهیم به کمک این دانشها و اندیشهپس چگونه می

تواند بشناسد یا در راه بهتر به حقایق عالمی ببریم که هیچ چیزی را به هیچ وجهی نمی

توانیم با نیروی عقل خداداد، بسیاری ن هستی نباید تلاش کند. بدون شک ما میشناخت



توانیم به کمک حسّ و تجربه، بسیاری از اسرار طبیعت را از حقایق را بشناسیم و نیز می

کشف کنیم و البته باید در راه افزودن دانش و بینش خودمان به تلاشهای علمی و 

 فلسفی بپردازیم ولی هم

 (۳9۷صفحه )

چنین باید مرز توانایی عقل و برد علوم تجربی را بشناسیم و از بلند پروازیهای بیجا 

 .۱« وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلمِْ إِلاّ قَلِیلاً »خودداری کنیم و بپذیریم که: 

باری، هم واقع بینی عالمانه، و هم فروتنی حکیمانه، و هم احتیاط دینی مسئولانه، اقتضاء 

ظهارنظرهای جزمی پیرامون حقایق قیامت و عالم غیب و دست زدن به دارد که از ا

تأویلات بی دلیل، خودداری کنیم مگر در حدّی که برهان عقلی و نصّ قرآنی به ما 

اجازه بدهد و به هر حال، برای هر شخص مؤمنی کافی است که به صحّت آنچه از 

اند مشخصات دقیق آنها را طرف خدای متعال، نازل شده ایمان داشته باشد هر چند نتو

تعیین، و تفصیلات آنها را تبیین کند، مخصوصاً اموری که دست عقل و تجربه، از دامن 

 .حقیقت آنها کوتاه، و دانش ما نسبت به آنها نارساست

توانیم از راه عقل، به اوصاف و ویژگیهای عالم آخرت و اکنون ببینیم تا چه اندازه می

 .ببریم تفاوت آن با عالم دنیا پی

 ویژگیهای عالم آخرت از دیدگاه عقل

توان ویژگیهایی را برای جهان از تأملّ در براهینی که برای ضرورت معاد، ذکر شد می

 :آخرت به دست آورد که مهمترین آنها از این قرار است

آید این است نخستین ویژگی عالم آخرت که بخصوص از برهان اوّل به دست می - 1

جاودانی باشد زیرا در آن برهان، بر امکان حیات ابدی و میل فطری که باید ابدی و 

 .انسان به چنین حیاتی تأکید گردید و تحققّ آن، مقتضای حکمت الهی دانسته شد

آید و در ذیل برهان اوّل، اشاره شد ویژگی دیگری که از هر دو برهان به دست می - 2



د که نعمت و رحمت خالص و بدون ای باشاین است که باید نظام عالم آخرت به گونه

اند و شائبه رنج و زحمت در آن تحققّ یابد تا کسانی که به اوج کمال انسانی رسیده

اند از سعادتی برخوردار شوند برخلاف هیچ گونه آلودگی به گناه و انحرافی پیدا نکرده

سوب به سازد بلکه سعادتهای دنیا، نسبی و مندیا که چنین سعادت مطلقی را ممکن نمی

 .سختیها و رنجهاست

***** 
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 (۳9۸صفحه )

ویژگی سوم این است که باید جهان آخرت، دست کم دارای دو بخش مجزّا برای  - 3

رحمت و عذاب باشد تا نیکوکاران و تبهکاران از یکدیگر تفکیک شوند و هرکدام به 

ست که در لسان شرع به نام بهشت نتیجه اعمال خودشان برسند و این دو بخش، همان ا

 .شودو دوزخ نامیده می

آید این است که جهان ویژگی چهارم که بخصوص از برهان عدالت به دست می - 4

آخرت باید از چنان وسعتی برخوردار باشد که گنجایش پاداش و کیفر همه انسانها را با 

ا انسان را به ناحق به قتل هر گونه عمل نیک و بدی داشته باشد و مثلا اگر کسی میلیونه

رسانیده است امکان کیفر او در آن جهان باشد و متقابلا اگر کسی وسیله حیات میلیونها 

 .نفر را فراهم کرده است پاداشِ در خوری برای وی ممکن باشد

آید و در ذیل ویژگی بسیار مهم دیگری که از همین برهان عدالت به دست می - 5

 .«دار تکلیف»باشد نه « دار جزاء»است که باید جهان آخرت  تقریر آن، اشاره شد این

ای است که انسان، میلها و رغبتهای متضاد و متزاحم، توضیح آنکه: زندگی دنیا به گونه

شود که ناچار است یکی از آنها را کند و همواره بر سر دو راهیهایی واقع میپیدا می

سازد تکلیفی که تا آخرین لحظات م میانتخاب کند و همین امر، زمینه تکلیف را فراه

عمرش ادامه یابد و حکمت و عدالت الهی اقتضاء دارد که عمل کنندگان به تکالیف، 



به پاداش شایسته؛ و سرپیچی کنندگان به کیفر در خوری برسند. اکنون اگر فرض کنیم 

های تکلیف و مجال گزینش راه، در عالم آخرت هم فراهم باشد که همین زمینه

تضای رحمت وجود و فیاضیت الهی آن است که مانع انجام تکلیف و انتخاب راه مق

شود و در حقیقت نشود و بدین ترتیب، عالم دیگری برای پاداش و کیفر لازم می

آید و عالم دیگری به حساب می« دنیای»فرض کرده بودیم « آخرت»عالمی که آن را 

ود که دیگر جای تکلیف و آخرت حقیقی، همان عالم آخرین و نهایی خواهد ب

 .ها نباشدآزمایش و زمینه آن یعنی تضادّ و تزاحم خواسته

شود. یعنی و از همین جا یکی از مهمترین فرقها بین عالم دنیا و عالم آخرت، روشن می

عالم دنیا عالمی است که زمینه انتخاب و گزینش و آزمایش دارد، و عالم آخرت 

اداشها و کیفرها و نتایج ابدی اعمال نیک و بدی عالمی است که تنها سرای تحقق پ

 است که در دنیا انجام

 (۳99صفحه )

 ۱« وَ اِنَّ الْیومَ عَمَلٌ وَ لا حِسابٌ وَ غَداً حِسابٌ وَ لا عَمَل»گرفته است. 

 پرسش

 توانیم شناخت دقیق و کاملی از عالم آخرت داشته باشیم؟چرا ما نمی - 1

 .درباره آخرت را بیان و نقّادی کنیددو نمونه از کژاندیشی  - 2

 توانیم به ویژگیهای عالم آخرت، پی ببریم؟از چه راهی می - 3

 .ویژگیهای عالم آخرت را از دیدگاه عقل، شرح دهید - 4

***** 
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 از مرگ تا قیامت 49

 مقدّمه



 (۴۰۳صفحه )

توانیم به کنْه آخرت و مطلق عالم غیب، نمیدانستیم که ما با دانش محدودی که داریم 

آید و پی ببریم و باید تنها به یک سلسله شناختهای کلّی که از براهین عقلی به دست می

ای اوصافی که به وسیله وحی، معرفّی شده است، بسنده کنیم. در درس گذشته، به پاره

یم، و اینک به ذکر از ویژگیهای کلّی آخرت که نتیجه براهین عقلی بوده اشاره کرد

 .پردازیمآید میاوصافی که از قرآن کریم به دست می

رود الفاظ البته ممکن است بعضی از الفاظ که در وصف عالم آخرت به کار می

آید، دقیقاً مطابق با مصداق متشابهی باشد و تصوّری که از شنیدن آنها به ذهن ما می

است بلکه به خاطر قصور فهم ماست و واقعی نباشد، و این، نه به خاطر قصور بیان 

تواند گرنه، تردیدی نیست که با توجه به ساختار ذهنی ما بهترین الفاظی که می

 .نمایشگرِ آن حقایق باشد همان است که قرآن کریم، انتخاب کرده است

شود از این رو، سخن را از مرگ و چون بیانات قرآن شامل مقدّمات آخرت نیز می

 .کنیمانسان، آغاز می

 همه انسانها خواهند مُرد

فرماید که همه انسانها )بلکه همه جانداران( خواهند مرد و در این قرآن مجید تأکید می

 :عالم، هیچ کس جاودانه نخواهد زیست

 (۴۰۴صفحه )

 .۱« کلُّ مَنْ عَلَیها فان»

 .شودهر کس روی زمین هست فانی می

 .2« کلُّ نَفْس ذائِقَةُ الْمَوْت»

 .مرگ را خواهد چشیدهر کسی 

 :فرمایدو خطاب به پیامبر اکرم )ص( می



 .۳« إِنَّک مَیتٌ وَ إِنَّهمُْ مَیتُونَ»

 .تحقیقاً تو خواهی مُرد و ایشان )هم( خواهند مُرد

 .۴« وَ ما جَعَلْنا لبَِشَر مِنْ قَبْلِک الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ»

، جاودانگی قرار ندادیم، پس آیا در صورتی که تو مُردی پیش از تو برای هیچ انسانی

 !ایشان جاودان خواهند بود؟

توان مردن را یک قانون کلیّ و استثناءناپذیر برای همه جاندارانِ جهان بنابراین می

 .دانست

 گیرنده جان ها

دهد در آنجا که قرآن کریم از یک سو، گرفتن جان را به خدای متعال، نسبت می

 :یدفرمامی

 .۵« اللّهُ یتَوفََّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها»

 .گیردخدا جانها را هنگام مرگشان می

 .کندو از سوی دیگر، ملک الموت را مأمور قبض روح، معرفی می

 .6« قُلْ یتَوفَّاکمْ مَلَک الْمَوْتِ الَّذِی وُکلَ بِکمْ»

 .گیردبگو شما را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده است می

 .دهدو در جای دیگر، گرفتن جان را به فرشتگان و فرستادگان خدا اِستناد می

 .۷« حتَّی إِذا جاءَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ تَوفََّتْهُ رُسُلُنا»

***** 
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 (۴۰۵صفحه )

 .گیرندتا هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد فرستادگان ما )جان( او را می

بدیهی است هنگامی که فاعلی کار خود را به وسیله فاعل دیگری انجام دهد نسبت کار 

توان ای در انجام کار داشته باشد میدوم هم واسطهبه هر دو، صحیح است و اگر فاعل 

کار را به فاعل سوم هم نسبت داد و چون خدای متعال، گرفتن جانها را به وسیله ملک 

دهد و او نیز به وسیله فرشتگانی که تحت فرمانش هستند هر سه نسبت، الموت انجام می

 .صحیح است

 آسان یا سخت گرفتن جان

شود که گماشتگان الهی، جان همه مردم را یکسان می از قرآن مجید، استفاده

گیرند بلکه بعضی را به راحتی و احترام، و بعضی دیگر را با خشونت و اهانت، نمی

 :فرمایدکنند. از جمله در مورد مؤمنان میقبض می

 .۱« الَّذِینَ تتََوَفّاهُمُ الْمَلائِکةُ طَیبِینَ یقُولُونَ سَلامٌ عَلَیکمْ»

 .کنندگیرند و به ایشان سلام )و احترام( میفرشتگان جانشان را با خوشی میکسانی که 

 :فرمایدو درباره کافران می

 .2« …وَ لَوْ تَری إِذْ یتَوفََّی الَّذِینَ کفَرُوا الْمَلائِکةُ یضْرِبُونَ وُجُوهَهمُْ وَ أَدْبارَهُمْ »

 … زنندت آنها میگیرند به روی و پشهنگامی که فرشتگان، روح کافران را می

و شاید بتوان گفت که میان افراد مؤمن و افراد کافر هم به حسب درجات ایمان و 

 .کفرشان تفاوت هایی در آسان یا سخت جان کندن، وجود دارد

 عدم قبول ایمان و توبه در حال مرگ



رسد و دیگر از زندگی در دنیا نومید هنگامی که مرگ کافران و گنهکاران فرا می

گردند و اظهار ایمان و توبه از گناهانشان شوند از گذشته خودشان پشیمان میمی

ای پذیرفته نخواهد شد. قرآن کریم در این باره کنند ولی هرگز چنین ایمان و توبهمی

 :فرمایدمی

***** 

 .9۳، و نیز رجوع کنید به: سوره انعام، آیه ۳2سوره نحل، آیه  .1

 2۷نیز رجوع کنید به: سوره محمد، آیه ، و ۵۰سوره انفال، آیه  .2

 (۴۰6صفحه )

یوْمَ یأْتِی بَعضُْ آیاتِ رَبِّک لا ینْفَعُ نَفسْاً إِیمانُها لمَْ تَکنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کسَبَتْ فِی »

 .۱« إِیمانِها خَیراً

روزی که بعضی از آیات پروردگارت ظاهر شود ایمان کسی که قبلا ایمان نیاورده یا 

 .حالِ ایمانش کار خیری انجام نداده است سودی برای او نخواهد بخشید در

وَ لیَسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یعْمَلُونَ السَّیئاتِ حَتّی إذِا حَضَرَ أَحَدَهمُُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ »

… »2. 

که مرگ یکی از دهند تا هنگامی و توبه برای کسانی نیست که کارهای بد را انجام می

کند که هنگامی که ایشان فرا رسد گوید: اکنون توبه کردم! و از قول فرعون، نقل می

 :مُشرف به غرق شد گفت

 .۳« آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ»

همان خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان ایمان آوردم به اینکه خدایی نیست به جز 

 :فرمایداند و من از اهل اسلامم و در پاسخ میآورده

 .۴« آلآْنَ وَ قَدْ عَصَیتَ قَبْلُ وَ کنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ»

 !ای؟آیا اکنون، در حالی که قبلا عصیان کرده و از مفسدان بوده

 آرزوی بازگشت به دنیا



کند که هنگامی که مرگشان فرا ران و تبهکاران، نقل میهمچنین قرآن کریم از کاف

کنند که ای کاش به شود، آرزو میای برایشان نازل میرسد یا عذاب هلاک کنندهمی

شدیم، یا از خدای متعال در دنیا برمی گشتیم و از اهل ایمان و کارهای شایسته می

ن را جبران کنیم. ولی چنین کنند که ما را به دنیا برگردان تا گذشته هایماخواست می

 .۵شود آرزوها و درخواستهایی عملی نمی

***** 

 .29، سجده / ۸۵، غافر / ۵۳ - ۵۱، و نیز رجوع کنید به: سبأ / ۵۰سوره انعام، آیه  .1

 .۱۸سوره نساء، آیه  .2

 .9۱، 9۰. سوره یونس، آیه ۱۳و  12 .3

 .9۱، 9۰. سوره یونس، آیه ۴و  3 .4

کند که عمری را با کفر و قرآن کریم، بازگشت کسانی را نفی میباید دانست که  .5

عصیان گذرانده و در حالِ مرگ، آرزوی بازگشت به دنیا و جبران گناهانش را دارند و 

کنند و این، به معنای هر گونه نیز بازگشت از عالم قیامت به دنیا را مطلقاً نفی می

اند که بعد از مرگ، شد کسانی بودهبازگشت به دنیا نیست زیرا چنانکه قبلا گفته 

اند و طبق عقیده شیعیان، بعد از ظهور حضرت ولی عصر دوباره در همین دنیا زنده شده

 .)عج( نیز کسانی به دنیا رجعت خواهند کرد

 (۴۰۷صفحه )

شدند به همان شیوه گذشته، کند که اگر برگردانده میو در بعضی از آیات، اضافه می

و نیز در روز قیامت هم چنین آرزوها و درخواست هایی خواهند  ۱دادند ادامه می

 :داشت که به طریق اولی، جواب منفی خواهند شنید

حتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهمُُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکتُ کلاّ إِنَّها »

 .2« …کلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ 

ه مرگ یکی از ایشان فرا رسد گوید: پروردگارا، مرا برگردان شاید کار تا آنگاه ک



ام انجام دهم. هرگز! این سخنی است که او ای در موردی که ترک کردهشایسته

 .شود(گوید )و آرزویی است که هرگز عملی نمیمی

 .۳« محسِْنِینَأَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَی الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِی کرَّةً فَأَکونَ مِنَ الُُْ »

داشتیم تا از نیکوکاران بیند گوید: ای کاش بازگشتی مییا هنگامی که عذاب را می

 .شوم

إذِْ وُقِفُوا عَلَی النّارِ فَقالُوا یا لَیتَنا نُرَدُّ وَ لا نُکذِّبَ بِ آیاتِ رَبِّنا وَ نکَونَ مِنَ  …»

 .۴« الْمؤُْمِنِینَ

شدیم و گویند: ای کاش بازگردانده می شوندهنگامی که بر آتش دوزخ، عرضه می

 .بودیمکردیم و از مؤمنان می)دیگر( آیات پروردگارمان را تکذیب نمی

إذِِ الُُْمجْرِمُونَ ناکسُوا رُؤُسِهمِْ عِنْدَ رَبِّهمِْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً  …»

 .۵« إِنّا مُوقِنُونَ 

اند )و ران سرهای خویش را نزد پروردگارشان فرو افکندههنگامی که بزهکا

ای گویند:( پروردگارا )اکنون( دیدیم و شنیدیم، پس ما را برگردان تا کار شایستهمی

 .انجام دهیم، اینک ما اهل یقین هستیم

 شود که عالم آخرت، جای انتخاب راه و عمل بهاز این آیات، به خوبی استفاده می

***** 

 .2۸ - 2۷نعام، آیه سوره ا .1

 .99سوره مؤمنون، آیه  .2

 .۱۰2، و نیز رجوع کنید به، سوره شعراء، آیه ۵۸سوره زمر، آیه  .3

 .۵۳، و نیز رجوع کنید به سوره اعراف، آیه 2۸ - 2۷سوره انعام، آیه  .4

 .۳۷، و نیز رجوع کنید به سوره فاطر، آیه ۱2سوره سجده، آیه  .5

 (۴۰۸صفحه )

شود تأثیری حتّی یقینی که هنگام مرگ یا در عالم آخرت، حاصل می تکالیف نیست و



آورد، از این رو، کافران و گنهکاران، در تکامل انسان ندارد و استحقاق پاداشی نمی

کنند که به دنیا برگردنند تا اختیاراً ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام آرزو می

 .دهند

 عالم برزخ

شود که انسان، بعد از مرگ و پیش از برپایی قیامت، دورانی استفاده میاز آیات قرآن، 

گذراند و کمابیش شادی و لذّت، یا اندوه و رنجی خواهد را در عالم قبر و برزخ می

داشت و در بسیاری از روایات آمده است که مؤمنان گهنکار، در این دوران، در اثر 

شوند تا در عالم کشند تطهیر میهشان میای رنجها و عذابها که متناسب با گناپاره

 .قیامت، سبک بار باشند

نظر به اینکه آیات مربوط به عالم برزخ، نیاز به بحثهای تفسیری دارد از این رو، از 

 :فرمایدکنیم که میبررسی آنها صرف نظر نموده تنها به ذکر یک آیه، بسنده می

 .۱« ثُونوَ مِنْ وَرائِهمِْ بَرْزَخٌ إِلی یوْمِ یبْعَ»

 .و از پسِ آنان )بعد از مرگشان( برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند

 پرسش

بیان قرآن درباره عدم جاودانگی انسان در دنیا با اشاره به آیات مربوطه، شرح  - 1

 .دهید

رسد گیرد و اختلافی که بین آیات مربوطه به نظر میچه کسی جان انسان را می - 2

 ؟شودچگونه رفع می

 چه تفاوتی در گرفتن جانها وجود دارد؟ - 3

بیان قرآن درباره ایمان و توبه در حال مرگ را با اشاره به آیات مربوطه، توضیح  - 4

 .دهید



کند و آیا نفی از این بازگشت، منافاتی قرآن کریم کدام بازگشت به دنیا را نفی می - 5

 با اعتقاد به رجعت دارد؟ چرا؟

 .ح دهیدعالم برزخ را شر - 6

***** 

 .۱۰۰سوره مؤمنون، آیه  .1

 تصویر رستاخیز در قرآن 50

 مقدّمه

 (۴۱۱صفحه )

شود که برپایی جهان آخرت، تنها به زنده شدن مجددّ انسانها از قرآن کریم استفاده می

شود و جهان دیگری با ویژگیهای نیست بلکه اساساً نظام این جهان، دگرگون می

جهانی که برای ما قابل پیش بینی نیست و طبعاً شناخت دقیقی گردد، دیگری برپا می

توانیم داشته باشیم و آنگاه همه انسانها از آغاز تا پایان خلقت هم از ویژگیهای آن نمی

رسند و جاودانه در نعمت یا عذاب شوند و به نتایج اعمالشان میبا هم، زنده می

 .مانندمی

کشد از این ان است و بررسی آنها به درازا میو چون آیات مربوط به این بحث، فراو

 .کنیمرو، تنها به ذکر فشرده مضامین آنها بسنده می

 وضع زمین و دریاها و کوهها

و  2ریزد و آنچه در اندرون آن است بیرون می ۱آید در زمین زلزله عظیمی پدید می

به حرکت در  ، و کوهها۴شوند ، و دریاها شکافته می۳گردد اجزای آن، متلاشی می

و سپس به صورت  ۷گردند و مانند تلّ شنی می 6شوند و در هم کوبیده می ۵آیند می

 پشم حلّاجی شده

***** 



 .۱۴، مزمل / ۴، واقعه / ۱، حج / ۱زلزال /  .1

 .۴، انشقاق / 2زلزال /  .2

 .2، فجر / ۱۴الحاقّه /  .3

 .۳، انفطار / 6تکویر /  .4

 .2، تکویر / ۱۰ر / ، طو۸۸، نحل / ۴۷کهف /  .5

 .۵، واقعه / ۴الحاقّه /  .6

 .۱۴مزمل /  .7

 (۴۱2صفحه )

های سر به آسمان و از سلسله کوه 2شوند و آنگاه در فضا، پراکنده می ۱آیند در می

 .۳ماند کشیده، جز سرایی باقی نمی

 وضع آسمان و ستارگان

نها بار از خورشید ما و ستارگان عظیمی که بعضی از آنها میلیو ۵و خورشید  ۴ماه 

، و نظم حرکت آنها به هم 6گرایند بزرگتر و پرفروعتر است به تیرگی و خاموشی می

و آسمانی که همچون سقف  ۸پیوندند ، و از جمله ماه و خورشید به هم می۷خورد می

و  9شود محفوظ و محکمی بر این جهان، احاطه کرده است سست و متزلزل می

و اجرام آسمانی به  ۱۱پیچد و طومار آن در هم می ۱۰درد شکافد و از هم میمی

 .۱۳شود و فضای جهان پر از دود و ابر می ۱2آید صورت فلز مذابی در می

 شیپور مرگ

شود و همه موجودات زنده در چنین اوضاع و احوالی است که شیپور مرگ، نواخته می

ماند، و وحشت و اضطراب بر جانها و در جهان طبیعت، اثری از حیات نمی ۱۴میرند می

مگر کسانی که از حقایق و اسرار هستی، آگاهند و دلهایشان غرق  ۱۵افکند سایه می



 .معرفت و محبّت الهی است

***** 

 .۵، قارعه / 9معارج /  .1

 .۱۰، مرسلات / ۱۰۷ - ۱۰۵طه /  .2

 .2۰، نبأ / ۸کهف /  .3

 .۸القیامه /  .4

 .۱تکویر /  .5

 .2تکویر /  .6

 .2انفطار /  .7

 .9القیامه /  .8

 .۱6، الحاقّه / ۱طور /  .9

انشقاق / ، ۱، انفطار / ۱9، نبأ / 9، مرسلات / ۱۸، مزمل / ۱6، الحاقّه / ۳۷الرحمن /  .10

۱. 

 .۱۱، تکویر / ۱۰۴انبیاء /  .11

 .۸معارج /  .12

 .۱۰، دخان / 2۵فرقان /  .13

 .۴9، یس / ۱۳، الحاقّه / 6۸زمر /  .14

 .۸9 - ۸۷نمل /  .15

 (۴۱۳صفحه )

 شیپور حیات و آغاز رستاخیز

، و صحنه گیتی ۱شود سپس جهان دیگری که قابلیت بقاء و ابدیت داشته باشد، برپا می

و همه انسانها )بلکه  ۳آید ، و شیپور حیات به صدا در می2گردد نور الهی روشن می با



همانند ملخها و  6و سراسیمه و هراسان  ۵شوند در یک لحظه، زنده می ۴حیوانات نیز( 

، به سوی محضر الهی روانه ۸با سرعت  ۷شوند پروانگانی که در هوا منتشر می

پندارند که و غالباً می ۱۰آیند ی فراهم میو همگی در صحنه عظیم 9گردند می

 .۱۱توقّفشان در عالم برزخ به اندازه یک ساعت یا یک روز یا چند روز بوده است 

 ظهور حکومت الهی و انقطاع سببها و نَسَبها

یابد و حکومت و سلطنت الهی، ظهور تامّ می ۱2شود در آن عالم، حقایق آشکار می

افکند که هیچ کس را یارای بلند سخن گفتن سایه می و چنان هیبتی بر خلایق، ۱۳

، و هر کسی به فکر سرنوشت خویش است و حتّی فرزندان از پدر و مادر، و ۱۴نیست 

گسلد ، و اساساً رشته نسبها و سَبَبها می۱۵کنند خویشان و نزدیکان از یکدیگر، فرار می

 و دوستیهایی که بر پایه ۱6

***** 

 .22، ق / ۳۸، مریم / 6۷/  ، زمر۴۸ابراهیم /  .1

 .69زمر /  .2

، صافّات ۸، مدثّّر / ۱۴ - ۱۳، نازعات / ۱۸، نبأ / ۴2، 2۰، ق / 99، کهف / 6۸زمر /  .3

/ ۱9. 

 .۵، تکویر / ۳۸انعام /  .4

 .۱۸، نبأ / ۵۰، قمر / ۷۷، نحل / ۴۷کهف /  .5

 .2۰ق /  .6

 .۷، قمر / ۴قارعه /  .7

 .۴۳، معارج / ۴۴ق /  .8

« نشر»و « حشر»، و نیز رجوع کنید به آیات ۳۰، ۱2، القیامه / ۳۰، مطفّفین / ۵۱یس /  .9

 .«ردّ الی الله»رجوع الی الله و »و « لقاءالله»و 



 .۱۰۳، هود / 9، آل عمران / ۱2، انعام / ۸۷، نساء / 9، تغابن / 99کهف /  .10

، مؤمنون / ۱۰۴ - ۱۰۳، طه / ۵2، اسراء / ۴۵، یونس / ۴6، نازعات / ۵۵روم /  .11

 .۳۵، احقاف / ۱۱۳

 .۱۸، الحاقّه / 22، ق / 9، الطارق / ۱۰، العادیادت / 2۱ابراهیم /  .12

 .۱9، انفطار / ۱6، غافر / 26، فرقان / 6۵حج /  .13

 .۳۸، نبأ / ۱۱۱، ۱۰۸، طه / ۱۰۵هود /  .14

 .۳۳، لقمان / ۱۴ - ۱۰، معارج / ۸۸، شعراء / ۳۷ - ۳۴عبس /  .15

 .۱۰۱، مؤمنون / ۱66بقره /  .16

 (۴۱۴صفحه )

، و حسرت و ۱گردد منافع و معیارهای دنیوی و شیطانی بوده تبدیل به دشمنی می

 .2گیرد پشیمانی از تقصیرهای گذشته، دلها را فرا می

 محکمه عدل الهی

های و نامه ۳گردد شود و اعمال همه بندگان، حاضر میآنگاه عدل الهی، تشکیل می

و انتساب هر کاری به فاعل آن، چنان آشکار است که دیگر  ۴شود توزیع می اعمال،

 ؟۵ای نیازی نیست که از کسی بپرسند چه کرده

 6در این دادگاه، فرشتگان و پیامبران و برگزیدگان خدا به عنوان شهود و حضور دارند 

، و حساب همه مردم به دقّت ۷دهد و حتّی دست و پا و پوست بدنها گواهی می

و براساس عدل و قسط درباره ایشان  ۸شود رسیدگی و با میزان الهی، سنجیده می

، و به ۱۰یابد ، و هر کس نتیجه سعی و کوشش خود را می9گردد داوری می

، ۱2کشد ، و هیچ کس بار دیگری را نمی۱۱شود نیکوکاران، ده برابر پاداش داده می

وه بر گناهان خودشان، معادل گناهان اند علااما کسانی که دیگران را گمراه کرده

 . )بدون اینکه از گناهان آنان۱۳کشند گمراه شدگان را نیز بر دوش می



***** 
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 .۸9، ۸۴، نحل / 2۱

 .2۱ - 2۰، فصّلت / 6۵، یس / 2۴نور /  .7

 .۸ - 6، قارعه / ۱۰۳ - ۱۰2، مؤمنون / ۴۷، انبیاء / 9، ۸اعراف /  .8

 .۷۵، 69زمر / ، ۷۸، نحل / ۱۷، جاثیه / 9۳، ۵۴یونس /  .9

، ۱۱۱، هود / ۷۰، انعام / ۱6۱، 2۵، آل عمران / 2۸6، 2۸۱، بقره / ۴۱ - ۴۰النجم /  .10

، زمر / ۵۴، یس / ۳۸، مدثّر / 2۱، طور / 22، جاثیه / ۱۷، غافر / ۱۵، طه / ۵۱ابراهیم / 
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 .۱6۰انعام /  .11

 .۷، زمر / ۱۸، فاطر / ۱۴6، انعام / ۳9النجم /  .12

توان حدس زد که کسانی هم که ، ضمناً از اینجا می۱۳، عنکبوت / 2۵ /نحل  .13

اند ثواب مضاعف خواهند داشت چنانکه صریحاً در موجب هدایت دیگران شده

 .روایات آمده است

 (۴۱۵صفحه )

شفاعت کسی مقبول  ۱شود کاسته شود( همچنین عوض و بدلی از کسی پذیرفته نمی

ه از طرف خدای متعال، مأذون باشند و براساس مگر شفاعت کسانی ک 2گردد نمی

 .۳معیارهای مرضی خدا شفاعت کنند 



 بسوی اقامتگاه ابدی

و  ۵شوند نیکوکاران و تبهکاران از یکدیگر جدا می ۴سپس حکم الهی اعلام شده 

، و کافران و منافقان، روسیاه و 6مؤمنان، روسفید و شاد و خندان بسوی بهشت 

و همگی از دوزخ،  ۷گردند خواری به سوی دوزخ، روانه می اندوهگین و با ذلّت و

 9سازد تابد و راهشان را روشن میدر حالی که از چهره مؤمنان، نور می ۸کنند عبور می

 .برندو کافران و منافقان در تاریکی به سر می

ما زنند که رو به سوی منافقانی که در دنیا با مؤمنان، اختلاط داشتند آنها را صدا می

شنوند که باید برای اکتساب نور، به عقب کنید تا از نور شما استفاده کنیم، و پاسخ می

شنوند: چرا، گویند: مگر ما در دنیا با شما نبودیم و پاسخ می)به دنیا( برگردید! باز می

در ظاهر با ما بودید ولی خودتان را گرفتار کردید و دلهایتان دچار شک و تردید و 

مروز، کارتان یکسره شده و از شما و از کافران، عوضی پذیرفته قساوت شد و ا

 .۱۰روند شود و سرانجام، کافران و منافقان در کام دوزخ فرو مینمی

***** 
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 .۵9، یس / ۱۰۸ - ۱۰۵، هود / ۷، شوری / ۴۴، ۴۳، ۱6، ۴، روم / ۳۷انفاق /  .5
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 .۳9 - ۳۸عبس / 

، ۱۰۱، طه / ۸6، مریم / 2۷، یونس / ۱2۴، انعام / ۱۰6، آل عمران / ۷۱ - 6۰زمر /  .7

، ۴۰، عبس / 9۷، ۷2، اسراء / 2، غاشیه / ۴۴، معارج / ۸، قمر / ۴۳، ابراهیم / ۱26 - ۱2۴



۴۱. 

 .۷2 - ۷۱مریم /  .8

 .۱2حدید /  .9

 .۱۴۰، نساء / ۱۵ - ۱۳حدید /  .10

 (۴۱6صفحه )

شود و فرشتگان شوند درهای آن گشوده میان به بهشت، نزدیک میهنگامی که مؤمن

دهند آیند و با سلام و احترام، مژده سعادت ابدی به ایشان میرحمت به استقبال آنان می

۱. 

شود رسند درهای آن باز میو از سوی دیگر، هنگامی که کافران و منافقان به دوزخ می

رد سرزنش قرار داده به ایشان وعده عذاب و فرشتگان عذاب، با خشونت آنان را مو

 .دهندابدی می

 بهشت

و پوشیده از انواع درختها با همه  2در بهشت، باغهای وسیع به پهنای آسمانها و زمین 

و شیر و  ۴و ساختمانهای باشکوه و نهرهای آب زلال  ۳گونه میوه رسیده و در دسترس 

و فوق  6و رغبت بهشتیان باشد ، و از هر چیزی که مورد میل ۵عسل و شراب طهور 

 .۷های آنان وجود دارد خواسته

و رو در روی یکدیگر بر  ۸بهشتیان با لباسهای حریر و پرنیان و انواع زینتها آراسته 

و  9پردازند دهند و به حمد و سپاس الهی میتختهای مرصّع و بسترهای نرم، تکیه می

آزارد و نه گرما . نه سرما ایشان را می۱۰ شنوندآورند و نمیای بر زبان نمیسخن بیهوده

، و نه در دل، کینه و ۱۳و نه ترس و اندوهی  ۱2، نه رنج و خستگی و ملالی دارند ۱۱

 .۱۴کدورتی 

 و جامهای شراب بهشتی به آنان ۱۵کنند پیش خدمتان زیبا در اطرافشان حرکت می



***** 

 .2۴، 22، رعد / ۷۳زمر /  .1

 .2۱حدید / ، ۱۳۳آل عمران /  .2

 .2۸، مطفّفین / 2۱، ۱۸، 6، الدهر / 2۳الحاقّه /  .3

 .، و دهها آیه دیگر۱۵، آل عمران / 2۵بقره /  .4

 .2۸، مطفّفین / 2۱، ۱۸، 6، الدهر ۱۵محمد /  .5

، ق / ۷۱، ۷۰، زخرف / 22، شوری / ۳۱، فصّلت / ۳۴، زمر / ۱6، فرقان / ۳۱نحل /  .6

۳۵. 

 .۳۵ق /  .7

 .۳2، اعراف / 2۱، دهر / ۵۳، دخان / ۳۳، فاطر / 2۳حج /  ،۳۱کهف /  .8

 .۷۴، زمر / ۳۴، فاطر / ۱۰، یونس / ۴۳اعراف /  .9

 .۱۱، غاشیه / ۳۵، نبأ / 62مریم /  .10

 .۱۳دهر /  .11

 .۱۱، غاشیه / ۳۵، نبأ / 62مریم /  .12

 .۴۸، حجر / ۳۵اعراف /  .13

 .۴۷، حجر / ۴۳اعراف /  .14

 .۱9، دهر / ۱۷اقعه / ، و22طور /  .15

 (۴۱۷صفحه )

و از  ۱بخشد و هیچ گونه آفتی ندارد می نوشانند که لذّت و نشاط زاید الوصفی می

و از مصاحبت همسران زیبا و مهربان و  2کنند ها و گوشت مرغان، تناول میانواع میوه

شوند ار میو از همه بالاتر، از نعمت روحی رضوان الهی برخورد ۳برند ناآلوده بهره می

سازد و دارند که ایشان را غرق سرور میو لطفهایی را از پروردگارشان دریافت می ۴

و این سعادت بی مانند و  ۵تواند تصوّری از مرتبه آن سرور، داشته باشد هیچ کس نمی



نعمتهای وصف ناشدنی و رحمت و رضوان و قرب الهی برای همیشه ادامه خواهد یافت 

 .۷داشت  و پایانی نخواهد 6

 دوزخ

، ۸دوزخ، جایگاه کافران و منافقاتی است که هیچ نور ایمانی در دلهایشان وجود ندارد 

« هل من مزید»و گنجایش آن، چنان است که پس از در برگرفتن همه تبهکاران، باز هم 

 !!! سراسر آتش است و آتش، عذاب است و عذاب9گویند می

صدای گوش خراش و خشم آلود آنها بر  کشد وهای آتش از هر سو زبانه میشعله

 وحشت و

***** 
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 .۸، بینه / 29، مجادله / ۱۱9، مائده / 2۰، حدید / ۷2، 2۱، توبه / ۱۵آل عمران /  .4

 .۱۷سجده /  .5

، ۱۱9، ۸۵، مائده / ۱22، ۵۷، ۱۳، نساء / ۱9۸، ۳6، ۱۰۷آل عمران / ، ۸2 - 2۵بقره /  .6

، حجر 2۳، ابراهیم / ۱۰۸، 2۳، هود / 26، یونس / ۱۰۰، ۸9، ۷2، 22، توبه / ۴2اعراف / 

، عنکبوت / ۷6، ۱6، فرقان / ۱۱، مؤمنون / ۱۰2، انبیاء / ۷6، طه / ۱۰۸، ۳، کهف / ۴۸ /

، ۱2، حدید / ۵، فتح / ۳۴، ق / ۱۴، احقاف / ۷۱، زخرف / ۷۳، زمر / 9، لقمان / ۵۸

 ۸، بینه / / ۱۱، طلاق / 9، تغابن / 22مجادله / 

 .6، تین / 2۵، انشقاق / ۸، فصّلت / ۵6دخان /  .7



 .و دهها آیه دیگر ۱۴۰نساء /  .8

 .۳۰ق /  .9

 (۴۱۸صفحه )

 2ده است ها عبوس و درهم کشیده و سیاه و زشت و چروکی، قیافه۱افزاید اضطراب می

 .۳شود و حتّی در چهره فرشتگان دوزخیان هم اثری از مهر و عطوفت و نرمی دیده نمی

و آتش، سراپای آنان را  ۴اند دوزخیان با غل و زنجیر و بندهای آهنین، بسته شده

. در فضای دوزخ جز آه و ناله و ضجّه و فریاد 6، و خودشان آتش گیره آنند ۵فراگرفته 

. بر سر و روی تبهکاران، آب ۷رسد وزخیان، صدایی به گوش نمیدوزخیان و نهیب د

، و هر گاه از فرط عطش و ۸کند ریزند که اندرون آنان را نیز ذوب میجوشان می

شود که ای به آنان داده میالتهاب، درخواست آب کنند، آب داغ و آلوده و گندیده

است که از آتش « قوّمز»، و غذایشان از درخت 9نوشند آن را با حرص و ولع می

، و لباسشان از ماده سیاه و ۱۰افزاید روید و خوردن آن بر سوزش اندرونشان میمی

و همنشینان شیاطین و جنّیان  ۱۱گردد ای است که خود، موجب عذابشان میچسبنده

، و نسبت به یکدیگر نیز لعن و ۱2کنند گنهکارند که آرزوی دوری از آنان را می

 .۱۳د فرستننفرین می

همین که بخواهند زبان عذرخواهی به درگاه الهی گشایند فرمان دورباش و ساکت 

برند که شما از خدا بخواهید که پس به دوزخبانان پناه می ۱۴کند باش، خاموششان می

شنوند: مگر خدای متعال، پیامبرانش را مبعوث اندکی از عذاب ما بکاهد، پاسخ می

 ؟۱۵نکرد  نفرمود و حجت را بر شما تمام

شنوند که شما برای همیشه در دوزخ کنند و جواب میبار دیگر، درخواست مرگ می

 خواهید

***** 
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 .9۱تحریر /  .3
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 .۳6، فاطر ۷۴، طه / ۱۷ابراهیم /  .11

 .۸۵، ص / 9۵ - 9۴، شعراء / ۳9 - ۳۸زخرف /  .12

 .۳6 - ۳۵، مرسلات / 2۵، عنکبوت / ۳9 - ۳۸اعراف /  .13

 .۳6 - ۳۵، مرسلات / ۵2، غافر / ۵۷، روم / ۱۰۸ؤمنون / م .14

 .۵۰ - ۴9غافر /  .15

 (۴۱9صفحه )

و هر چه پوست بدنشان  2میرند بارد نمیو با اینکه مرگ از هر سوی برایشان می ۱ماند 

 .۳یابد روید و عذابشان ادامه میبسوزد بار دیگر پوست نو می

شنوند که خدای کنند و پاسخ میمی از بهشتیان درخواست اندکی آب و خوراک

پرسند: چه چیز و بهشتیان از آنان می ۴متعال نعمتهای بهشتی را بر شما حرام کرده است 

گویند: ما اهل نماز و عبادت خدا موجب بدبختی شما شد و به دوزختان کشاند؟ می

یامت را شدیم و روز قکردیم و با تبهکاران همسو مینبودیم و به مستمندان کمک نمی

 .۵کردیم تکذیب می



گویند: این ، گمراه شدگان به گمراه کنندگان می6پردازند آنگاه به ستیز با یکدیگر می

دهند: شما به دلخواه از ما پیروی شما بودید که ما را گمراه کردید، آنان پاسخ می

 .۷کردید 

بختی کشاندید، آنان گویند: این شما بودید که ما را به این بدزیردستان به زبردستان می

 ؟۸دهند: مگر ما به زور، شما را از راه راست بازداشتیم پاسخ می

گویند: این تو بودی که موجب گمراهی ما شدی، و او پاسخ سرانجام، به شیطان می

دهد: خدا به شما وعده راستین داد و نپذیرفتید، و من وعده دروغ دادم پذیرفتید، می

توانیم به ن را سرزنش کنید، و امروز هیچ کدام نمیپس به جای سرزنش من، خویشت

ای جز تن دادن به کیفر کفر و نافرمانی و بدین سان، چاره 9فریاد دیگری برسیم 

 .۱۰مانند بینند و جاودانه در عذاب میخودشان نمی
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 .۷۷زخرف /  .1
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 مقدّمه

 (۴2۳صفحه )

توانیم دنیا و با شناختی که درباره عالم آخرت از راه عقل و نقل به دست آورده ایم می

آخرت را از جهات مختلفی مورد مقایسه و سنجش قرار دهیم. خوشبختانه این 

 توانیم با استفاده از بیاناتمقایسات در خود قرآن کریم هم انجام گرفته است و ما می

قرآنی، زندگی دنیا و آخرت را مورد ارزیابی صحیح قرار دهیم و برتری عالم آخرت 

 .را تبیین کنیم

 فناناپذیری دنیا و ابدیت آخرت



نخستین اختلاف بارز بین عالم دنیا و عالم آخرت، محدودیت عمر دنیا و جاودانگی 

رسد و فرا میآخرت است. عمر هر انسانی در این جهان، سرآمدی دارد که دیر یا زود 

حتّی اگر کسی صدها و هزاران سال هم در دنیا زندگی کند سرانجام با دگرگونی 

پایان خواهد یافت چنانکه در درسهای « نفخ صور اوّل»نهایی جهان طبیعت و هنگام 

پیشین دانسته شد، از سوی دیگر، قریب هشتاد آیه قرآن، دلالت بر ابدیت و جاودانگی 

شن است که متناهی هر قدر هم طولانی باشد نسبتی با و رو ۱جهان آخرت دارد 

 .نامتناهی نخواهد داشت

پس عالم آخرت از نظر بقاء و دوام، برتری عظیمی بر دنیا دارد و این، مطلبی است که 

 در

***** 

 .رجوع کنید به آیات خلود و جاودانگی بهشت و دوزخ .1

 (۴2۴صفحه )

، خاطر نشان شده، و 2بودن دنیا « قلیل»رت و بودن آخ ۱« ابقی»آیات متعددّی با تعبیر 

در آیات دیگری با تشبیه زندگی دنیا به گیاهی که تنها چند روزی سبز و خرم است و 

مورد تأکید  ۳شود گراید و سرانجام، خشک و نابود میسپس به زردی و پژمردگی می

متعال است باقی  فرماید: آنچه نزد خدایای به طور کلّی میقرار گرفته است، و در آیه

 .۴ماند می

 تفکیک نعمت از عذاب در آخرت

تفاوت اساسی دیگر بین زندگی دنیا و زندگی آخرت این است که خوشیهای دنیا و 

ای مردم همیشه و از زندگی دنیا آمیخته با رنج و زحمت است و چنان نیست که دسته

غمگین و ناراحت هر جهت متنعم و شاد و آسوده، و دسته دیگری همواره معذّب و 

باشند بلکه همه مردم کمابیش از لذّتها و شادیها و آسایشهایی برخوردارند و نیز رنجها 



و غمها و نگرانیهایی دارند. ولی جهان دیگر، دارای دو بخش مجزّی )بهشت و دوزخ( 

است و در یک بخش، اثری از عذاب و رنج و ترس و اندوه نیست و در بخش دیگر 

شود و طبعاً لذّتها و رنجهای دنیوی خواهد سرت و اندوه یافت نمیجز آتش و درد و ح

 .بود

این مقایسه نیز در قرآن کریم انجام گرفته و برتری نعمتهای اخروی و جوار و قرب 

، چنانکه سخت تر بودن عذاب آخرت از ۵الهی بر نعمتهای دنیا مورد تأکید واقع شده 

 .6 رنجها و مصیبتهای دنیا خاطر نشان شده است

 اصالت آخرت

ای فرق مهم دیگر بین دنیا و آخرت این است که زندگی دنیا، مقدّمه آخرت و وسیله

 برای

***** 
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 (۴2۵ صفحه)

باشد و هر چند کسب سعادت ابدی است، و زندگی آخرت، زندگی نهایی و اصیل می

زندگی دنیا و نعمتهای مادّی و معنوی آن، مطلوب آدمی است ولی با توجه به اینکه 



همه آنها ابزار آزمایش و وسیله تکامل حقیقی و تحصیل سعادت ابدی است، اصالتی 

ای است که شخص برای زندگی بسته به توشهنخواهد داشت و ارزش واقعی آنها وا

 .۱ابدیش برمی دارد 

از این رو، اگر کسی زندگی اخروی را فراموش کند و چشم خود را به زرق و برق دنیا 

بدوزد و لذایذ آن را نشناخته و برای آن، ارزشی پنداری قائل شده است زیرا وسیله را 

رمی و فریب خوردگی نخواهد بجای هدف گرفته است و چنین کاری جز بازی و سرگ

بود و به همین جهت، قرآن کریم زندگی دنیا را بازی و سرگرمی و ابزار فریب نامیده 

. ولی باید توجّه داشت که همه ۳، و زندگی آخرت را زندگی حقیقی دانسته است 2

نکوهشهایی که از دنیا شده، مربوط به نوع نگرش و جهت گیری انسانهای دنیاطلب 

شناسند و به ، زندگی دنیا برای بندگان شایسته خدا که حقیقت آن را میاست و گرنه

گیرند نگرند و از هر لحظه عمر خود، برای سعادت ابدیشان بهره مینظر وسیله به آن می

 .باشدای مینه تنها نکوهشی ندارد بلکه دارای ارزش فوق العاده

 نتیجه انتخاب زندگی دنیا

خرت و برتری زاید الوصف نعمتهای بهشتی و رضوان و با توجه به امتیازات عالم آ

قرب الهی بر لذایذ دنیا، جای تردید نیست که برگزیدن زندگی دنیا بر آخرت، کاری 

ای جز حسرت و ندامت نخواهد داشت. ولی زشتی و و نتیجه ۴نابخردانه خواهد بود 

دنیا و دلبستگی  شود که بدانیم انتخابنادرستی چنین گزینشی هنگامی بیشتر ظاهر می

شود بلکه عامل مهمی برای به لذایذ آن، نه تنها موجب محرومیت از سعادت ابدی می

 .باشدشقاوت جاودانگی جاودانی نیز می

توانست به جای سعادت ابدی، لذایذ زودگذر دنیا را توضیح آنکه: اگر انسان می

داشته باشد چنین کاری ای که پی آمد سویی برای جهان ابدی نانتخاب کند اما به گونه

 با توجه به رجحان



***** 
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 (۴26صفحه )

بود ولی هیچ کس را گریزی از جهان فوق العاده سعادت اخروی، کاری ابلهانه می

کسی که تمام نیروی خود را صرف زندگی دنیا کرده و عالم آخرت را ابدی نیست و 

به دست فراموشی سپرده و یا اساساً آن را انکار کرده است نه تنها از نعمتهای بهشتی، 

شود بلکه برای همیشه گرفتار عذابهای دوزخی خواهد شد و زیان مضاعفی محروم می

 .۱خواهد کرد 

کند و ، برتری نعمتهای اخروی را گوشزد میاین است که قرآن کریم، از یک سو

، و از سوی دیگر، زیانهای 2دهد که مبادا زندگی دنیا، شما را بفریبد هشدار می

دلبستگی به دنیا و فراموش کردن آخرت و انکار جهان ابدی یا شک درباره آن را 

کند که چنین اموری موجب شقاوت و بدبختی جاودانی برمی شمرد و تأکید می

و چنان نیست که انتخاب کننده دنیا تنها از پاداش اخروی، محروم شود بلکه  ۳شود می

 .علاوه بر آن، به کیفر ابدی نیز محکوم خواهد شد

و راز آن این است که شخص دنیاپرست، استعدادهای خداداد را ضایع کرده و درختی 

خته است و حقّ بایست میوه سعادت ابدی به بار آورد را خشکانده و بی ثمر ساکه می

مُنعم حقیقی )پرستش( را رعایت نکرده و نعمتهای او را در راهی که مورد رضایت وی 

نبوده صرف کرده است و چنین کسی است که هنگام دیدن نتایج سوء گزینش خود، 

 .۴شدم بودم و به چنین سرنوشت شومی مبتلا نمیکند که ای کاش خاک میآرزو می
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 مقدّمه

 (۴29صفحه )

دانستیم که زندگی انسان، منحصر به همین زندگی زودگذر دنیا نیست و بار دیگر در 

شود و برای همیشه در آن عالم، زنده خواهد ماند و نیز دانستیم عالم آخرت، زنده می

ای که زندگی دنیا در برابر که زندگی آخرت، زندگی حقیقی و عینی است به گونه

م زندگی نیست نه این که معنای زندگی آخرت، نام نیک و بد یا امری آن، شایسته نا

 .پنداری و اعتباری باشد

اکنون، نوبت آن رسیده که به تبیین رابطه بین زندگی دنیا و زندگی آخرت، و تعیین 

نوع ارتباط بین آنها بپردازیم. البته در ضمن بحثهای گذشته تا حدودی نوع این ارتباط، 

ظر به کژاندیشهایی که در این زمینه، وجود دارد بجاست که توضیح معلوم شد ولی ن



بیشتری در این باره، داده شود و با استفاده از دلایل عقلی و بیانات قرآنی، چگونگی 

 .ارتباط بین دنیا و آخرت، روشن گردد

 دنیا مزرعه آخرت است

سعادت و شقاوت  نخستین مطلبی که در اینجا باید مورد تأکید، قرار گیرد این است که

آخرت، تابع رفتارهای انسان در دنیاست و چنان نیست که برای به دست آوردن 

نعمتهای اخروی بتوان در همان عالم، تلاش کرد و کسانی که دارای نیروی بدنی یا 

فکری بیشتری باشند بتوانند از نعمتهای بیشتری بهره مند شوند و یا کسانی بتوانند با حیله 

 و نیرنگ، از

 (۴۳۰صفحه )

اند دستاوردهای دیگران، سوءاستفاده کنند چنانکه بعضی از نادانان چنین تصوّری داشته

 .اندپنداشتهو عالم آخرت را کاملا مستقل از دنیا می

 :فرمایدقرآن کریم از قول بعضی از کافران نقل می

 .۱« لَأَجِدَنَّ خیَراً مِنْها مُنْقَلَباًوَ ما أَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إلِی رَبِّی »

کنم که رستاخیز بپا شود و اگر )بپا شد و( به سوی )شخص دنیاطلب گفت:( گمان نمی

 .پروردگارم بازگردانده شدم نیک فرجام تر از نعمتهای دنیا را در آنجا خواهم یافت

 :فرمایدو در جای دیگر می

 .2« لَئِنْ رُجِعْتُ إلِی رَبِّی إِنَّ لِی عِنْدَهُ لَلْحُسْنیوَ ما أَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَ »

کنم که رستاخیز بپا شود و اگر )بپا شد و( به سوی پروردگار بازگردانده گمان نمی

 .شدم نزد او بهترین )نعمتها( را خواهم داشت

توانند با تلاش خودشان اند که در عالم آخرت هم میکردهچنین کسانی یا گمان می

اند که بهره مندی ایشان در دنیا کردهعمتهای فراوانی را به دست آورند، و یا گمان مین

نشانه لطف خاصّ الهی به آنان است پس در آخرت هم مشمول چنین الطافی خواهند 



 !بود

به هر حال! اگر کسی به وجود عالم آخرت به عنوان عالمی کاملا مستقلّ از دنیا باور 

دهد را مؤثر در نعمتها و عذابهای ک و بدی که در اینجا انجام میداشته باشد و اعمال نی

باشد ایمان نیاورده آن عالم نداند به معادی که یکی از اصول اعتقادی ادیان آسمانی می

است زیرا قوام این اصل، به پاداش و کیفر اعمال دنیوی است و به همین جهت، عالم 

امیده شده که در اینجا باید به تلاش و کشت و دنیا بازار و تجارتخانه یا مزرعه آخرت، ن

و مقتضای  ۳کار پرداخت و درآمد و محصول پایدارش را باید در آنجا دریافت کرد 

 .براهین معاد و بیانات قرآنی نیز همین است و نیازی به توضیح ندارد

 شودنعمتهای دنیا موجب سعادت اخروی نمی

سایر وسایل عیش و نوش دنیا، موجب  پنداشتند که مال و فرزند وبعضی دیگر می

 راحتی

***** 

 .۳6کهف /  .1

 .۵۰فصّلت /  .2

باید توجه داشت که در قرآن کریم، از پاداش و کیفر دنیوی نیز یاد شده است ولی  .3

 .پاداش و کیفر کامل و پایدار، مخصوص آخرت است

 (۴۳۱صفحه )

و گوهرهای گرانبها و و آسایش آخرت هم خواهد بود و شاید دفن کردن سیم و زر 

 .حتّی موادّ غذایی همراه مردگان، ناشی از چنین پنداری بوده است

کند که نه مال و فرزند به خودی خود )و صرف نظر از رفتار قرآن کریم، تأکید می

و نه در جهان آخرت، سودی به  ۱شود مربوط به آنها( موجب تقرّب به خدای متعال می

و هر  ۳شود ین گونه روابط و اسباب دنیوی گسسته میبخشد، و اساساً امی 2کسی 



و تک و تنها به سوی خدای متعال،  ۴کند کسی داراییها و متعلّقات خود را رها می

ماند و به همین جهت، مؤمنانی و فقط روابط معنوی الهی، پایدار می ۵گردد محشور می

د در بهشت با هم خواهند که با همسران و فرزندان و بستگانشان پیوندهای ایمانی دارن

 .6بود 

های دنیا با یکدیگر نیست و حاصل آنکه: رابطه بین دنیا آخرت از قبیل رابطه بین پدیده

چنان نیست که هر کسی در دنیا نیرومندتر و زیباتر و شادتر و بهره مندتر باشد در 

بایست فرعونها و قارونها سعادت آخرت هم همآن گونه محشور شود و گرنه می

خروی بیشتری داشته باشند بلکه چه بسا کسانی که در دنیا ناتوان و رنجور و تهیدست ا

باشند ولی در اثر انجام وظایف الهی، سالم و زیبا و نیرومند، محشور و از نعمتهای ابدی 

 .برخوردار گردند

ی فَهُوَ وَ مَنْ کانَ فِی هذهِِ أَعْم»اند که مفاد آیه شریفه بعضی از ناآگاهان چنین پنداشته

 .۷« فِی الْآخِرَةِ أعَْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً

این است که سلامت و بهره مندیهای دنیا، رابطه مستقیم با سلامت و بهره مندیهای 

در این آیه، کوری ظاهری نیست بلکه « کوری»آخرت دارد، غافل از آنکه: منظور از 

 :فرمایدمقصود، کوردلی است چنانکه در آیه دیگری می

 .۸« إِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِفَ»

 .شودشود بلکه دلهایی که در سینه هاست نابینا میهمانا چشمها نابینا نمی

***** 

 .۳۷سبأ /  .1

 .۱۷، مجادله / ۱۱6، ۱۰، آل عمران / ۳۳، لقمان / ۸۸شعراء /  .2

 .۱۰۱ /، مؤمنون ۱66بقره /  .3

 .9۴انعام /  .4

 .9۵، ۸۰مریم /  .5



 .2۱، طور / ۸، غافر / 2۳رعد /  .6

. )کسی که در دنیا کور باشد در آخرت هم کور و گمراه تر خواهد ۷2اسراء /  .7

 .بود(

 .۴6حج /  .8

 (۴۳2صفحه )

 :فرمایدو در جای دیگر می

ضَنْکاً وَ نَحْشُرهُُ یوْمَ الْقیِامَةِ أَعْمی. قالَ رَبِّ لِمَ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً »

« حَشَرْتنَِی أَعْمی وَ قَدْ کنْتُ بَصِیراً. قالَ کذلِک أَتَتْک آیاتُنا فنََسِیتَها وَ کذلِک الْیوْمَ تُنْسی

۱. 

و کسی که از یاد من )یا کتاب من( اعراض کرد زندگی سختی خواهد داشت و روز 

ا کور خواهیم کرد. گوید: چرا مرا کور محشور کردی در صورتی که قبلا قیامت، او ر

نابینا بودم؟ )خدای متعال( گوید: همچنانکه آیات ما به تو رسید و آنها را به فراموشی 

 !شویسپردی امروز فراموش می

پس علت کوری آن جهان، فراموش کردن آیات الهی در این جهان است نه کوری 

 .ظاهری

ای است که بین اسباب و مسبّبات دنیوی، نیا و آخرت، غیر از نوع رابطهپس رابطه د

 .وجود دارد

 شودنعمتهای دنیا موجب شقاوت اخروی هم نمی

اند که میان نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت، رابطه از سوی دیگر، بعضی پنداشته

ای یا، بهرهرسند که از نعمتهای دنمعکوس، برقرار است و کسانی به سعادت اخروی می

نبرده باشند و بر عکس، کسانی که از نعمتهای دنیوی، برخوردار باشند از سعادت 

اند که دلالت دارد بر اخروی، محروم خواهند بود و به آیات و روایاتی تمسّک کرده



اینکه دنیاطلبی، مساوی با بهره  2ای از آخرت ندارند. غافل از اینکه دنیاپرستان، بهره

ای دنیا نیست بلکه دنیاطلب، کسی است که لذّتهای دنیا را هدف مندی از نعمته

فعالیتهای خود قرار دهد و همه نیروهایش را صرف دستیابی به آنها کند هر چند به 

خواسته هایش نرسد؛ و آخرت طلب، کسی است که دل به لذّتهای دنیا نبندد و هدفش 

 خوردار باشد مانندزندگی آخرت باشد هر چند از نعمتهای دنیوی فراوانی بر

***** 

 .۱26 - ۱2۴طه /  .1

 .2۰، احقاف / 2۰، شوری / ۱۸، اسراء / ۷۷، آل عمران / 2۰۰بقره /  .2

 (۴۳۳صفحه )

حضرت سلیمان و بسیاری از انبیاء و اولیاء خدا )سلام الله علیهم اجمعین( که از نعمتهای 

سعادت اخروی و رضوان الهی، اند و از آنها برای رسیدن به دنیوی زیادی بهره مند بوده

 .اندکردهاستفاده می

پس میان بهره مندی از نعمتهای دنیوی و بهره مندی از نعمتهای اخروی، نه تناسب 

مستقیم، وجود دارد و نه تناسب معکوس. بلکه هم نعمتها و هم بلاهای دنیا براساس 

 2آزمایش ایشان است  ، و همه آنها وسیله۱تدبیر حکیمانه الهی بین انسانها تقسیم شده 

و بهره مندی یا محرومیت از نعمتهای دنیا خودبخود نشانه نزدیکی یا دوری از رحمت 

 .۳الهی و سبب سعادت یا شقاوت اخروی نیست 

 نتیجه

ای که از این بحثها به دست آمد این است که انکار همه گونه رابطه بین دنیا و نتیجه

ای بین نعمتهای آخرت، وجود دارد و نه رابطهآخرت در حکم انکار معاد است، ولی نه 

بین نعمتهای دنیا و عذابهای آخرت و بالعکس، و به طور کلّی، رابطه بین دنیا و آخرت 

های دنیوی نیست و محکوم قوانین فیزیکی و بیولوژیکی از قبیل رابطه بین پدیده



ی انسانها در شود اعمال اختیارباشد بلکه آنچه موجب نعمت یا عذاب اخروی مینمی

دنیاست آن هم نه از آن جهت که صرف کردن نیرو و انرژی و ایجاد تغییراتی در موادّ 

گیرد و این است مفاد است بلکه از آن جهت که از ایمان و کفر باطنی، سرچشمه می

صدها آیه قرآن که بهره مندی از سعادت آخرت را در گروی ایمان به خدا و روز 

و انجام دادن کارهای خداپسند مانند نماز و روزه و جهاد و انفاق قیامت و انبیای الهی، 

و احسان به بندگان خدا و امر به معروف و نهی از منکر از منکر و مبارزه با کافران و 

ستمگران و اقامه عدل و قسط دانسته؛ و مبتلا شدن به عذاب ابدی را معلول کفر و 

 و ارتکاب انواع گناهان و ستمهاشرک و نفاق و انکار قیامت و تکذیب انبیاء، 

***** 

 .۳2زخرف /  .1

، انعام / ۴۸، مائده / ۷، کهف / ۱6۸، اعراف / ۱۵، تغابن / ۳۵، انبیاء / 2۸انفال /  .2

 .۱۸6، آل عمران / ۴۰، نمل / ۱6۵

 .۱6 - ۱۵، فجر / ۵6، مؤمنون / ۱۷9آل عمران /  .3

 (۴۳۴صفحه )

ایمان و »ه طور اجمال، عامل سعادت اخروی را قلمداد کرده است و در آیات فراوانی ب

 .معرفی کرده است 2« کفر و گناه»و عامل شقاوت ابدی را  ۱« عمل صالح

 پرسش

 انکار رابطه بین دنیا و آخرت، چه اشکالی دارد؟ - 1

 .معنای مزرعه بودن دنیا برای آخرت را توضیح دهید - 2

 وجود دارد؟ چه نسبتی بین نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت، - 3

 چه نسبتی بین نعمتهای دنیا و عذابهای آخرت، وجود دارد؟ - 4

 میان چه اموری از دنیا و سعادت و شقاوت آخرت، رابطه حقیقی برقرار است؟ - 5

***** 



، ۱۳۳، ۱۱۵، ۱۱۴، ۵۷، ۱۵، آل عمران / 2۷۷، ۱۱2، ۱۰۳، ۸2، 62، ۳۸، 2۵بقره /  .1

، انعام 69، 6۵، 9، مائده / ۱۷۳، ۱62، ۱۵2، ۱2۴ ،۱22، ۵۷، ۱۳، نساء / ۱9۸، ۱9۵، ۱۷9

، 2، کهف / 9۷، نحل / 2۳، ابراهیم / 29، رعد / 6۴، 6۳، 9، ۴، یونس / ۷2، توبه / ۴۸ /

، روم / ۵۸، 9، ۷، عنکبوت / ۱۵، فرقان / ۵6، ۵۰، 2۳، ۱۴، حج / ۷۵، طه / ۱۰۷، ۳۰، 29

، غافر / ۳۵، ۳۳، 2۰، زمر / ۴9ص / ، ۷، فاطر / ۳۷، ۴، سبأ / ۱9، سجده / ۸، لقمان / ۱۵

، 9، تغابن / 2۱، ۱2، حدید / ۱۷، فتح / ۳۰، جاثیه / 26، 22، شوری / ۸، فصّلت / ۴۰

 .۸ - ۷، بینه / 6، تین / ۱۱، بروج / 2۵، انشقاق / ۱۱طلاق / 

، ۱۳۱، ۱۱6، 9۱، ۸۸، ۸6، ۵6، 2۱، آل عمران / ۱62، ۱6۱، ۱۰۴، ۸۱، ۳9، 2۴بقره /  .2

، مائده / ۱۷۳، ۱69، ۱6۸، ۱6۱، ۱۵۱، ۱۴۵، ۱2۱، ۵6، ۱۴، نساء / ۱9۷، ۱96 ،۱۷۷، ۱۷6

، غافر / ۳2، کهف / ۵، رعد / ۸، ۴، یونس / 6۸، ۳، توبه / ۴9، انعام / ۸6، ۷2، ۳6، ۱۰

، ملک / ۱۰، تغابن / ۵، مجادله / ۱9، حدید / ۱۷، ۱۳، فتح / ۱۱، جاثیه / 26، شوری / 6

 .6، بینه / 2۴ - 2۳/  ، غاشیه2۴، 22، انشقاق / 6

 نوع رابطه بین دنیا و آخرت 53

 مقدّمه

 (۴۳۷صفحه )

دانستیم که میان ایمان و عمل صالح از یک سو، و قرب الهی و نعمتهای اخروی از 

سوی دیگر؛ و همچنین میان کفر و گناه از یک سو، و دوری از خدا و محرومیت از 

وجود دارد و نیز به ایمان و عمل صالح با نعمتهای ابدی از سوی دیگر، تناسب مستقیم 

عذابهای اخروی، و بین کفر و گناه با نعمتهای ابدی، تناسب معکوسی برقرار است و 

های نیست و درباره اصل این تناسبها از دیدگاه قرآن کریم، جای هیچ گونه شک و شبه

 .انکار آنها به مثابه انکار قرآن است

شود که نیاز به بحث و توضیح دارد. سائلی مطرح میاما پیرامون این مطلب ضروری، م



مانند اینکه: آیا روابط مذکور، روابطی حقیقی و تکوینی است یا صرفاً تابع وضع و 

ای بین ایمان و عمل صالح و نیز بین کفر و گناه، وجود دارد و قرارداد است و چه رابطه

 رد یا نه؟آیا میان خود اعمال نیک و بد هم تأثیر و تأثری وجود دا

در این درس، نخستین مسأله را مورد بحث قرار داده توضیح خواهیم داد که روابط فوق 

 .الذکر، اموری جعلی و قراردادی نیستند

 رابطه حقیقی یا قراردادی

چنانکه بارها اشاره کردیم رابطه بین اعمال دنیوی و نعمتها یا عذابهای اخروی، از قبیل 

 …توان آن را براساس قوانین فیزیکی یا شیمیایی یا و نمیروابط مادّی و معمولی نیست 

تفسیر و تبیین کرد و حتی تصوّر اینکه انرژی مصرف شده در اعمال انسانی، براساس 

یابد و به صورت نعمتها یا عذابهای نظریه تبدیل ماده و انرژی به یکدیگر تجسّم می

 اخروی، ظاهر

 (۴۳۸صفحه )

 :یرامی شود تصوّر نادرستی است، ز

ای نباشد که اولا انرژی مصرف شده در گفتارها و کردارهای یک انسان، شاید به اندازه

 !تبدیل به یک دانه سیب شود چه رسد به نعمتهای بی شمار بهشتی

گیرد و ربطی به ثانیاً تبدیل مادّه و انرژی به یکدیگر بر طبق عوامل خاصیّ انجام می

توان بین اعمال و براساس هیچ قانون طبیعی نمی نیکی و بدی اعمال و نیت فاعلی ندارد

خالصانه و اعمال ریاکارانه، فرق گذاشت تا انرژی یکی تبدیل به نعمت، و انرژی 

 .دیگری تبدیل به عذاب شود

شود ممکن است بار دیگر در راه عصیان ثالثاً انرژیی که یکبار در راه عبادتی صرف می

 .بکار رود

معنای انکار مطلق رابطه حقیقی نیست، زیرا دایره روابط  ای بهولی نفی چنین رابطه



شود و علوم تجربی همآن گونه که حقیقی، شامل روابط ناشناخته و تجربه ناپذیر هم می

های دنیوی و اخروی را اثبات کنند قادر به ابطال همه توانند رابطه علیت بین پدیدهنمی

، و فرض اینکه اعمال نیک و بد، تأثیر گونه رابطه علّی و معلولی بین آنها هم نیستند

واقعی در روح انسانی داشته باشد و همان آثار روحی، موجب پیدایش نعمتها یا 

های خارق العاده چنین عذابهای اخروی گردد. نظیر تأثیر بعضی از نفوس در پدیده

توان براساس اصول فلسفی خاصّی آن را اثبات فرضی نامعقول نخواهد بود بلکه می

 .د و بیان آنها متناسب با این کتاب نیستکر

 شواهد قرآنی

ای است که رابطه جعلی و قراردادی اما بیانات قرآنی، هر چند در غالب موارد به گونه

ولی از آیات  ۱آورد مانند آیاتی که مشتمل بر تعبیر اجر و جزاء است را به ذهن می

ن و ثواب و عقاب اخروی، بیش توان استفاده کرد که رابطه بین اعمال انسادیگری می

توان گفت که تعبیرات دسته اول برای از یک رابطه قراردادی است، بنابراین، می

سهولت تفاهم و رعایت حال اکثریت مردم است که ذهنشان با این گونه مفاهیم، 

 .آشناتر است

***** 

بار در قرآن  و مشتقاتش بیش از یکصد« جزاء»در حدود نود بار، و تعبیر « اجر»تعبیر  .1

 .کریم بکار رفته است

 (۴۳9صفحه )

شود بر این که اعمال اختیاری همچنین در روایات شریفه، شواهد فراوانی یافت می

انسان، دارای صورتهای ملکوتی گوناگونی است که در عالم برزخ و قیامت، ظاهر 

 .شودمی

اعمال انسان و نتایج ای از آیاتی را که دلالت بر وجود رابطه حقیقی بین اینک نمونه



 .کنیماخروی آنها دارد ملاحظه می

 .۱« وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکمْ مِنْ خیَر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ»

 .هر خیری که برای خودتان پیش فرستید آن را نزد خدای متعال خواهید یافت

عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَینَها وَ بَینَهُ یوْمَ تَجِدُ کلُّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَیر مُحْضَراً وَ ما »

 .2« أَمَداً بَعِیداً

یابد و هر عمل روزی که هر کس عمل خیری که انجام داده است را حاضر شده می

بدی که انجام داده است )نیز(. دوست دارد که میان او و اعمال بدش فاصله دوری 

 .باشد

 .۳« دَّمَتْ یداهُیوْمَ ینْظُرُ الْمَرْءُ ما قَ»

 .اندنگرد که دستانش چه چیزی را پیش فرستادهروزی که شخص می

 .۴« فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَیراً یرَهُ و مَنْ یعْملَْ مِثْقالَ ذَرَّة شَرًّا یرَهُ »

ای ای کار خوب کند آن را خواهد دید و هر کس به اندازه ذرّههر کس به اندازه ذرّه

 .انجام دهد آن را خواهد دیدکار بدی 

 .۵« هلَْ تُجْزَوْنَ إِلاّ ما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

 دادید؟شود جز همان اعمالی است که )در دنیا( انجام میآیا جزایی که به شما داده می

 .6« إِنَّ الَّذِینَ یأْکلُونَ أمَْوالَ الْیتامی ظُلْماً إِنَّما یأْکلُونَ فیِ بُطُونِهِمْ ناراً»

خورند جز این نیست که آتشی را در انا کسی که اموال یتیمان را به ستم میهم

 .کنندشکمهایشان وارد می

بدیهی است صرف اینکه انسان در روز قیامت ببیند که چه کارهایی در دنیا انجام داده 

 است

***** 

 .2۰، و نیز رجوع کنید به مزمل / ۱۱۰بقره /  .1

 .۳۰آل عمران /  .2



 .۴۰نبأ /  .3

 .۸۴، و نیز رجوع کنید به قصص / 9۰نمل /  .4

 .۸ - ۷زلزال /  .5

 .۱۰نساء /  .6

 (۴۴۰صفحه )

پاداش و کیفر آنها نخواهد بود بلکه صورتهای ملکوتی آنهاست که در شکل نعمتها یا 

شود و شخص به وسیله آنها متنعّم یا معذّب خواهد شد. عذابهای گوناگون، ظاهر می

شود که صورت باطنی خوردن مال یتیم، خوردن اخیر، استفاده میچنانکه از همین آیه 

شود خواهد دید که باطن آتش است و هنگامی که در جهان دیگر، حقایق ظاهر می

فلان غذای حرام، آتش بوده و سوزش درونش را خواهد یافت و به او گفته خواهد 

 !ای؟شد: آیا این آتش جز همان مال حرامی است که خورده

 پرسش

فرض اینکه تجسمّ اعمال، عبارت است از تبدیل انرژیهای مصرف شده در کارها  - 1

 به موادّ، چه اشکالی دارد؟

توان رابطه حقیقی بین اعمال انسان و نتایج اخروی آنها را به صورت چگونه می - 2

 معقولی تصوّر کرد؟

انند اجر و جزاء چه آیاتی دلالت بر تجسمّ اعمال دارد و وجه استعمال تعبیراتی م - 3

 چیست؟

توان به حضور اعمال با همان صورتهای دنیوی، تفسیر کرد؟ آیا تجسمّ اعمال را می - 4

 چرا؟

 نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت 54



 مقدّمه

 (۴۴۳صفحه )

مسأله دیگر این است که آیا هر یک از ایمان و عمل صالح، عامل مستقلی برای سعادت 

شود و همچنین آیا هر یک از کفر و آنها موجب سعادت میابدی است یا مجموع 

شود یا مجموع آنها چنین اثری را خواهد داشت عصیان مستقلا موجب عذاب ابدی می

و در صورت دوم، اگر کسی تنها ایمان یا عمل صالح را داشته باشد فرجام او چگونه 

گناهی شده باشد چه خواهد بود و همچنین اگر کسی تنها کفر ورزیده باشد یا مرتکب 

سرنوشتی خواهد داشت و اگر شخص با ایمانی مرتکب گناهان زیادی شده باشد یا 

شخص کافری اعمال نیک فراوانی انجام داده باشد آیا اهل سعادت خواهد بود یا اهل 

شقاوت و در هر صورت، اگر کسی بخشی از زندگی خود را با ایمان و عمل صالح، و 

 گناه سپری کند چه فرجامی خواهد داشت؟بخش دیگر را با کفر و 

« خوارج»این مسائل از نخستین قرن ظهور اسلام، مورد بحث واقع شد و کسانی مانند 

معتقد شدند که ارتکاب گناه، عامل مستقلّی برای شقاوت ابدی است و بلکه موجب 

، برای معتقد شدند که وجود ایمان« مُرجئه»شود؛ و گروه دیگری مانند کفر و ارتداد می

 .زندسعادت ابدی کافی است و ارتکاب گناه، ضرری به سعادت مؤمن نمی

شود، هر چند اما قول حق این است که هر گناهی موجب کفر و شقاوت ابدی نمی

ممکن است تراکم گناهان، موجب سلب ایمان گردد و از سوی دیگر، چنان نیست که 

 .ویی نداشته باشدبا وجود ایمان، هر گناهی بخشیده شود و هیچ اثر س

 (۴۴۴صفحه )

دهیم و آن گاه به بیان ما در این درس، نخست توضیحی پیرامون حقیقت ایمان کفر می

پردازیم و مسائل دیگر را در درسهای آینده نقش آنها در سعادت و شقاوت ابدی می

 .بیان خواهیم کرد



 حقیقت ایمان و کفر

دانستن یک مفهوم و گرایش به آن، حاصل ایمان حالتی است قلبی و روانی که در اثر 

پذیرد و اگر شود و با شدّت و ضعف هر یک از این دو عامل، کمال و نقص میمی

تواند ایمان به آن، پیدا انسان از وجود چیزی هر چند به صورت ظنّی آگاه نباشد نمی

یا کند زیرا ممکن است امر مورد آگاهی کند ولی تنها آگاهی و اطلاع، کفایت نمی

لوازم آن، خلاف دلخواهش باشد و گرایش به ضدّ آن داشته باشد و از این رو، تصمیم 

 .بر عمل کردن به لوازم آن نگیرد و حتّی تصمیم بر عمل کردن به ضدّ آنها بگیرد

 :فرمایدچنانکه قرآن کریم درباره فرعونیان می

 .۱« علُوًُّا وَ جَحَدُوا بِها وَ استَْیقَنَتْها أَنْفُسُهمُْ ظُلْماً وَ»

آیات الهی را از روی ستم و برتری جویی انکار کردند در حالی که به آنها یقین پیدا 

 .کرده بودند

 :و حضرت موسی )ع( خطاب به فرعون فرمود

 .2« لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»

 .ا جز پروردگار جهان نازل نکرده استتحقیقاً میدانی که این آیات و معجزات ر

 :گفتبا این که او ایمان نیاورده بود و به مردم می

 .۳« ما عَلِمْتُ لَکمْ مِنْ إِله غَیرِی»

 .دانممن برای شما معبودی جز خودم نمی

 :و تنها هنگامی که مشرف به غرق شد گفت

***** 

 .۱۴نمل /  .1

 .۱۰2اسراء /  .2

 .۳۸قصص /  .3

 (۴۴۵صفحه )



 .۱« آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائیِلَ»

 .ایمان آوردم به این که خدایی جز همان کسی که بنی اسرائیل به او ایمان دارند نیست

اگر بتوان آن را ایمان  2و دانستیم که چنین ایمانی اضطراری، پذیرفته نخواهد شد 

 .نامید

ه گرایش قلبی و اختیار است برخلاف علم و آگاهی که بدون اختیار پس قوام ایمان، ب

دانست، « عمل قلبی اختیاری»توان ایمان را یک شود و از این رو، میهم حاصل می

 .ایمان را هم از مقوله عمل به شمار آورد« عمل»یعنی با توسعه در مفهوم 

د و نداشتن ایمان خواه در اثر روگاهی به عنوان عدم ملکه ایمان بکار می« کفر»اما واژه 

شک و جهل بسیط باشد یا در اثر جهل مرکب و خواه در اثر وجود گرایش مخالف و 

شود و گاهی به قسم اخیر یعنی به صورت انکار عمدی و عنادآمیز کفر نامیده می

 .رودیابد که امری وجودی است و ضدّ ایمان به شمار میجحود و عناد، اختصاص می

 و کفر نصاب ایمان

شود حداقل ایمان بر حسب آنچه از آیات کریمه قرآن و روایات شریفه استفاده می

لازم برای سعادت ابدی عبارت است از: ایمان به خدای یگانه، و پاداش و کیفر 

اخروی، و صحّت آنچه بر انبیاء )علیهم السلام( نازل شده است و لازمه آن، تصمیم 

متعال است و عالی ترین مرتبه آن، مخصوص انبیاء اجمالی بر عمل به دستورات خدای 

 .باشدو اولیاء الهی )سلام الله علیهم اجمعین( می

و حداقل کفر عبارت است از: انکار یا شک در توحید، یا نبوّت یا معاد، و یا انکار 

چیزی که بداند از طرف خدای متعال بر انبیاء نازل شده است و بدترین مراتب کفر، 

آمیز همه این حقایق با علم به صحّت آنها، و تصمیم بر مبارزه با دین حق انکار عناد 

 .است

باشد و نفاق، همان کفر بدین ترتیب، شرک )انکار توحید( هم یکی از مصادیق کفر می



باطنی است که توأم با فریبکاری و تظاهر به اسلام باشد و سقوط منافق )کافر نقابدار( 

 :فرمایده قرآن کریم میبیش از سایر کفّار است چنانک

***** 

 .9۰یونس /  .1

 .رجوع کنید به درس نهم .2

 (۴۴6صفحه )

 .۱« إِنَّ الْمُنافِقِینَ فِی الدَّرْک الْأَسْفلَِ مِنَ النّارِ»

ای را که باید در اینجا خاطر نشان کنیم این است که اسلام و کفری که در فقه، نکته

طهارت و حلیت ذبیحه در اصول دین ندارد شود و موضوع احکامی از قبیل مطرح می

زیرا ممکن است کسی شهادتین را بگوید و احکام فقهی اسلام، برای او ثابت شود در 

 .حالی که قلباً ایمانی به مضمون و لوازم توحید و نبوّت نداشته باشد

نکته دیگر آنکه اگر کسی قدرت بر شناختن اصول دین نداشت و فی المثل مجنون و 

ل بود یا در اثر شرایط محیط نتوانست دین حقّ را بشناسد به اندازه قصورش فاقد عق

معذور خواهد بود اما اگر کسی با وجود امکان شناخت، تقصیر کرد و در حال شک 

باقی ماند یا بدون دلیل، اصول و ضروریات دین را انکار نمود معذور نخواهد بود و به 

 .عذاب ابدی، محکوم خواهد شد

 ن و کفر در سعادت و شقاوت ابدیتأثیر ایما

یابد و متقابلا سقوط با توجه به اینکه کمال حقیقی انسان، در سایه قرب الهی تحقق می

توان ایمان به خدای متعال و شود میانسان در اثر دوری از خدای متعال حاصل می

کامل ربوبیت تکوینی و تشریعی او که مستلزم اعتقاد به معاد و نبوّت است را نهال ت

روید و میوه حقیقی انسان دانست که اعمال خداپسند بسان شاخ و برگهایی از آن می

گردد. پس اگر کسی بذر ایمان اش سعادت ابدی است که در جهان آخرت، ظاهر می



را در دل خود نیفشاند و این نهال پربرکت را غرس نکرد و به جای آن، بذر زهرآگین 

تعداد خدادادش را ضایع کرده و درختی را به بار کفر و عصیان را در دلش پاشید اس

آورده که میوه اش زقّوم دوزخی خواهد بود. چنین کسی راهی به سوی سعادت ابدی 

 .رودبرد و تأثیر کارهای نیکش از مرز این جهان، فراتر نمینمی

و راز آن این است که هر کار اختیاری، حرکتی است برای روح انسان به سوی غایت و 

که فاعل در نظر گرفته است و کسی که اعتقاد به عالم ابدی و قرب الهی ندارد  هدفی

تواند چنین هدفی را در نظر بگیرد و چنین جهتی را به رفتارش ببخشد؟! و چگونه می

 طبعاً چنین

***** 

 .۱۴۵نساء /  .1

 (۴۴۷صفحه )

یت چیزی که تواند انتظار پاداش ابدی را از خدای متعال داشته باشد و نهاکسی نمی

توان در مورد اعمال نیک کافران پذیرفت این است که تأثیری در تخفیف عذابشان می

 .تواند روح خودپرستی و عناد را تضعیف کندداشته باشد زیرا چنین کارهایی می

 شواهد قرآنی

قرآن کریم از یک سو، نقش بنیادی ایمان در سعادت ابدی انسان را یادآور شده و 

ه در دهها آیه، عمل صالح را به دنبال ایمان، ذکر فرموده در چندین آیه، علاوه بر اینک

ایمان را به عنوان شرط تأثیر اعمال نیک در سعادت اخروی، مورد تأکید قرار داده 

 :فرمایداست چنانکه می

 .۱« نَ الْجَنَّةَوَ مَنْ یعْملَْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَکر أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مؤُْمِنٌ فَأُولئِک یدْخُلُو»

هر مرد و زنی که از کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، چنین کسانی 

 .وارد بهشت خواهند شد



و از سوی دیگر، دوزخ و عذاب ابدی را برای کافران مقرّر فرموده و اعمال ایشان را 

ده که باد تباه و بی ثمر دانسته است، و در یک جا آنها را به خاکستری تشبیه کر

 .شدیدی آن را پراکنده سازد و اثری از آن به جا نگذارد

مَثلَُ الَّذِینَ کفَرُوا بِرَبِّهمِْ أَعْمالُهمُْ کرَماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یوْم عاصِف لا یقْدِرُونَ »

 .2« مِمّا کسَبُوا عَلی شَیء ذلِک هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ

خاکستری است که در یک روز طوفانی باد به سختی بر آن مثل اعمال کافران مانند 

 .بوزد، به چیزی از دستاوردهایشان دسترسی نخواهد داشت و این است گمراهی دور

 .سازیمفرماید: اعمال کافران را مانند گردی در هوا پراکنده میو در جای دیگر می

 .۳« اءً مَنْثُوراًوَ قَدمِْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ هَب»

 .اند و آن را مانند غباری پراکنده ساختیمو آمدیم به سوی هر عملی که انجام داده

 بندد ولیو در آیه دیگری آنها را به سرابی تشبیه کرده که شخص تشنه، به آن دل می

***** 

، غافر 9۴، انبیاء / ۱۱2، طه / ۱9، اسراء / 9۷، و نیز رجوع کنید به: نحل / ۱2۴نساء /  .1

/ ۴۰. 

 .۱۸ابراهیم /  .2

 .2۳فرقان /  .3

 (۴۴۸صفحه )

 .یابدرسد آبی نمیهمین که به آن می

وَ الَّذِینَ کفَرُوا أَعْمالُهمُْ کسَراب بِقِیعَة یحْسَبُهُ الظَّمْ آنُ ماءً حتَّی إِذا جاءهَُ لَمْ یجِدْهُ شَیئاً »

 .۱« اللّهُ سَرِیعُ الْحِسابِوَ وَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَ 

پندارد اعمال کافران مانند سرابی در بیابان همواری است که شخص تشنه آن را آب می

یابد که به یابد و خدا را نزد آن میتا هنگامی که نزد آن بیابد آن را چیزی )آبی( نمی

 .کندکند و خدا سریعاً محاسبه میحسابش رسیدگی می



حْر لُجِّی یغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها أَوْ کظُلُمات فِی بَ»

 .2« فَوْقَ بَعْض إذِا أَخْرَجَ یدَهُ لَمْ یکدْ یراها وَ مَنْ لَمْ یجْعلَِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور

و روی آن موج  یا مانند ظلماتی است در دریایی ژرف که موجی آن را فراگرفته

دیگری، و روی آن ابری، تاریکی هایی فرا روی یکدیگر، هنگامی که دستش را 

برآورد آن را نخواهد دید و کسی که خدا برای او نوری قرار نداده است نوری نخواهد 

 .برد(داشت )کنایه از اینکه حرکت کافر در ظلمت هاست و راه به جایی نمی

نتیجه کار دنیاطلبان را در همین جهان به آنان خواهیم فرماید که و در آیات دیگری می

 :ای نخواهد داشت مانند این آیهداد و در آخرت، بهره

مَنْ کانَ یرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوفَِّ إِلَیهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ همُْ فِیها لا یبْخَسُونَ. »

« آخِرةَِ إِلاَّ النّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما کانُوا یعْمَلُونَأُولئِک الَّذِینَ لَیسَ لَهمُْ فِی الْ 

۳. 

کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینت آن باشند کارهایشان را در همین دنیا به ایشان 

شود ایشانند که در آخرت جز آتش ندارند دهیم و چیزی از آنها کاسته نمیتحویل می

 .اند تباه شده و اعمالشان پوچ استنجام دادهو آنچه در دنیا ا

***** 

 .۳9نور /  .1

 .۴۰نور /  .2

، با توجه 2۰، احقاف / 2۰، شوری / ۱۸، و نیز رجوع کنید به: اسراء / ۱6 - ۱۵هود /  .3

شود که بعضی از اندیشمندان کافر و به این آیات میزان اسلام شناسی کسانی معلوم می

شیعه مانند خواجه نصیرالدین طوسی و علامه مجلسی ترجیح  ملحد غربی را بر بزرگان

 !!داده اند

 (۴۴9صفحه )

 پرسش



 .رأی خوارج و مرجئه در مورد ایمان و کفر و قول حق را در برابر آنان بیان کنید - 1

 .حقیقت ایمان و کفر و رابطه آنها با علم و جهل را شرح دهید - 2

 .هیدنصاب لازم ایمان و کفر را توضیح د - 3

 .نسبت شرک و نفاق با کفر را بیان کنید - 4

 اسلام و کفر فقهی چه نسبتی با ایمان و کفر کلامی دارد؟ - 5

 .تأثیر ایمان و کفر در سعادت و شقاوت ابدی و راز آن را بیان کنید - 6

 .شواهد قرآنی بر این تأثیر را ذکر کنید - 7

 رابطه متقابل ایمان و عمل 55

 مقدّمه

 (۴۵۳صفحه )

دانستیم که عامل اصلی در سعادت و شقاوت ابدی، ایمان و کفر است و ایمان پایدار، 

کند هر چند ارتکاب گناهان، موجب عذابهای سعادت جاودانی را تضمین می

شود و با وجود محدودی شود؛ و از سوی دیگر، کفر پایدار، موجب شقاوت ابدی می

 .گرددآن، هیچ کار نیکی سبب سعادت اخروی نمی

باشد و ممکن است تراکم ضمناً اشاره کردیم که ایمان و کفر، قابل شدّت و ضعف می

گناهان بزرگ به سلب ایمان بینجامد و همچنین انجام کارهای نیک، ریشه کفر را 

 .کند و ممکن است زمینه ایمان را فراهم سازدضعیف می

شود و در این درس به از اینجا اهمیت سؤال درباره رابطه بین ایمان و عمل، روشن می

 .پردازیمتوضیح پاسخ آن می

 رابطه ایمان با عمل



از بیان گذشته روشن شد که ایمان، حالتی است روانی که از دانش و گرایش، مایه 

گیرد و لازمه اش این است که شخص با ایمان، تصمیم اجمالی بر عمل کردن به می

 .لوازم چیزی که به آن ایمان دارد بگیرد

ن، کسی که آگاه به حقیقتی است ولی تصمیم دارد که هیچ گاه به هیچ یک از بنابرای

 لوازم آن،

 (۴۵۴صفحه )

عمل نکند ایمان به آن نخواهد داشت و حتی اگر تردید داشته باشد که به آنها عمل 

 :فرمایدکند یا نکند باز هم هنوز ایمان نیاورده است. قرآن کریم می

« قُلْ لمَْ تُؤمِْنُوا وَ لکنْ قوُلُوا أَسْلَمنْا وَ لَمّا یدْخلُِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکمْقالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا »

۱. 

)گروهی از( اعراب )بیابانی به پیامبر اکرم( گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو: شما ایمان 

 .ندارید ولی بگویید اسلام آوردیم، و هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است

ای از آن، ملازم به انجام همه ن واقعی هم مراتبی دارد و چنان نیست که هر مرتبهاما ایما

وظایف مربوطه باشد و ممکن است هیجانات شهوی یا غضبی، شخص ضعیف الایمان 

ای که تصمیم بر عصیان دائم و مخالفت با همه را به عصیان بکشاند ولی نه به گونه

یمان قویتر و کاملتر باشد تأثیر بیشتری در انجام لوازم ایمانش بگیرد و البته هر قدر، ا

 .اعمال مناسب با آن خواهد داشت

حاصل آنکه: ذاتاً اقتضای عمل کردن به لوازم آن را دارد و مقدار همین تأثیر اقتضایی 

هم بستگی به شدت و ضعف آن دارد و در نهایت، اراده و تصمیم شخص است که 

 .زدساانجام یا ترک کاری را متعین می

 رابطه عمل با ایمان



عمل اختیاری یا شایسته و همسوی با ایمان است و یا ناشایسته و مخالف با جهت آن در 

سازد و در صورت دوم، موجب صورت اوّل، ایمان را تقویت و دل را نورانی تر می

ای که از شخص گردد. بنابراین، اعمال صالحهضعف ایمان و ظلمانی شدن قلب می

گیرد به نوبه خود بر قوّت و شود در عین حال که از ایمانش مایه میمیمؤمن، صادر 

توان تأثیر سازد و میافزاید و زمینه کارهای نیک دیگری را فراهم میثَبات ایمان می

إِلَیهِ یصْعَدُ الْکلمُِ الطَّیبُ وَ »عمل نیک در تکامل ایمان را از این آیه شریفه استظهار کرد: 

 .2« حُ یرفَْعُهالْعَملَُ الصّالِ

کند و عمل صالح، آن را رفعت سخن و )اعتقاد( خوب به سوی خدا صعود می

 .۳بخشد می

***** 

 .۱۴سوره حجرات، آیه  .1

 پ ۱۰سوره فاطر، آیه  .2

عود « الْکلِمُ الطَّیب»و ضمیر مفعولی به « الْعَملَُ الصاّلِح»بنابراینکه ضمیر فاعلی به  .3

 .کند

 (۴۵۵صفحه )

ین در آیات متعدّدی از زیاد شدن ایمان و نور و هدایت نیکوکاران یاد شده و همچن

 .۱است 

از سوی دیگر، در صورتی که انگیزه هایی مخالف با مقتضای ایمان، پدید آمد و 

ای گردید و قوّت ایمان شخص به حدی نبود که مانع از موجب انجام کارهای ناشایسته

نهد و زمینه برای تکرار گناه، آماده ه ضعف میبروز و صدور آنها شود ایمان وی روب

شود و اگر این روند هم چنان ادامه یابد، به ارتکاب گناهان بزرگتر و تکرار آنها می

کند و )العیاذ باللّه( آن را تبدیل به انجامد و سرانجام اصل ایمان را تهدید به زوال میمی

 .سازدکفر و نفاق می



 :فرمایدکارشان به نفاق کشیده شده میقرآن کریم درباره کسانی که 

« فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهمِْ إلِی یوْمِ یلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفوُا اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما کانُوا یکذِبُونَ»

2. 

گفتند نفاقی را در دلهایشان پدید به دنبال اینکه با خدا خلف وعده کردند و دروغ می

 .که او را ملاقات کنندآورد تا روزی 

ثمَُّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أسَاؤُا السُّوای أَنْ کذَّبُوا بِ آیاتِ اللّهِ وَ کانُوا بِها »فرماید: و نیز می

 .۳« یسْتَهْزِؤُنَ

آنگاه عاقبت کسانی که بدترین گناهان را مرتکب شدند این بود که آیات الهی را 

 .دادندرار میتکذیب کرده آنها را مورد استهزاء ق

و همچنین در آیات متعدّدی از افزایش کفر و ظلمت و قساوت گنهکاران یاد شده 

 .۴است 

 نتیجه

توان حیات با توجه به روابط متقابل ایمان و عمل و نقش آنها در سعادت انسان می

که ایمان به خدای یگانه و به فرستادگان و  ۵سعادتمندانه را به درختی تشبیه کرد 

 او پیامهای

***** 

، احزاب / ۷6، مریم / ۱۳، کهف / ۱2۴، توبه / 2، انفال / ۱۷۳ر. ک: آل عمران /  .1

 .۳۱، مدثّر / ۱۷، محمد / 22

 .۷۷توبه /  .2

 .۱۰روم /  .3

، 6۰، اسراء / ۳۷، توبه / 6۸، مائده / ۱۳۷، نساء / 9۰، آل عمران / ۱۰ر. ک: بقره /  .4

 .2۴، نوح / ۵، صف / ۸2



 .2۷ - 2۴ابراهیم / ر. ک:  .5

 (۴۵6صفحه )

دهد، و تنه اش همان تصمیم های آن را تشکیل میو به روز پاداش و کیفر الهی، ریشه

روید، و اجمالی و بسیط بر عمل کردن به لوازم ایمان است که بدون واسطه، از آن می

یرند و گای که از ریشه ایمان، مایه میشاخ و برگهای آن عبارت است از اعمال شایسته

آید و میوه آن، سعادت ابدی خواهد بود و اگر ریشه نباشد تنه و شاخ و برگی پدید نمی

 .ای هم به بار نخواهد آوردمیوه

ولی چنان نیست که وجود ریشه همیشه ملازم با شاخ و برگ مناسب و دادن میوه 

ون، مطلوب باشد بلکه گاهی در اثر نامساعد بودن شرایط محیط و بروز آفات گوناگ

آورد که گاهی به روید و نه تنها میوه مطلوب را به بار نمیشاخ و برگ لازم نمی

 .شودخشکیدن درخت نیز منجر می

همچنین ممکن است در اثر پیوندهایی که به شاخه و تنها و حتی به ریشه درخت، زده 

تهی شود آثار دیگری از آن، ظاهر گردد و احیاناً به تبدیل آن به درخت دیگری منمی

 .شود، و این همان تبدیل ایمان به کفر )ارتداد( است

حاصل آنکه: ایمان به امور یاد شده، عامل اصلی سعادت انسان است ولی تأثیر کامل 

این عامل، مشروط به جذب موادّ غذایی لازم از راه اعمال صالحه، و دفع آفات و موادّ 

 .زیان بار به وسیله اجتناب از گناهان است

کند و گاهی به بات و ارتکاب محرمّات، ریشه ایمان را ضعیف میو ترک واج

شود، چنانکه پیوند عقاید نادرست، موجب دگرگونی ماهیت خشکیدن آن، منتهی می

 .گرددآن می

 پرسش



 .تأثیر ایمان در اعمال نیک را توضیح دهید - 1

 .تأثیر اعمال نیک و بد در قوّت و ضعف ایمان را شرح دهید - 2

 .ع روابط متقابل ایمان و عمل و رابطه آنها با سعادت انسان را بیان کنیدمجمو - 3

 چند نکته مهمّ  56

 مقدّمه

 (۴۵9صفحه )

برخی از کسانی که آشنایی کافی با فرهنگ اسلامی ندارند و کارهای انسانی را 

کنند و توجهّی به اهمیت انگیزه و براساس معیارهای سطحی و ظاهری، ارزشگذاری می

)در برابر حسن فعلی( ندارند و یا ملاک ارزش « حُسن فاعلی»فاعل، و باصطلاح نیت 

پندارند، چنین کسانی در تحلیل کار را تنها تأثیر در آسایش زندگی دنیوی دیگران می

شوند و یا از درک و تبیین آنها بسیاری از عقاید و معارف اسلامی، دچار انحراف می

ن نقش ایمان و رابطه آن با اعمال صالحه، و نقش مانند و از جمله در تبییفرو می

ویرانگر کفر و شرک، و تبیین برتری بعضی از اعمال کم حجم و کوتاه مدت بر 

پندارند که گردند و مثلا چنین میکارهای پرحجم و درازمدّت، دچار کژاندیشی می

نی که اند یا آزادی خواهامخترعین بزرگی که اسباب آسایش دیگران را فراهم کرده

بایست دارای مقام اخروی والا و ارجمندی اند میدر راه آزادی ملتشان مبارزه نموده

ای از ایمان به خدا و روز قیامت نداشته باشند و گاهی کار به آنجا باشند هر چند بهره

کشد که ایمان لازم برای سعادت حقیقی را ایمان به ارزشهای انسانی و پیروزی می

را « خدا»کنند و حتّی مفهوم حمتکشان در همین جهان، معرّفی مینهایی کارگران و ز

 !!کنندهم مفهومی ارزشی و مساوی با ایده آل اخلاقی، قلمداد می

توان نقاط ضعف و انحراف در هر چند از مطالبی که در دروس گذشته بیان شده می

ضر و خطری این پندارها را باز شناخت ولی نظر به شیوع این گونه افکار در عصر حا



 .که برای نسل آینده در بردارد بجاست که توضیح بیشتری درباره آنها داده شود

 (۴6۰صفحه )

طلبد از این البته بحث وافی و همه جانبه پیرامون این گونه مسائل، مجال وسیعتری را می

نها ای متناسب با نگارش این کتاب، ترو، در اینجا با توجه به بُعد عقیدتی آنها و با شیوه

 .پردازیمبه بیان اساسی ترین نکات می

 کمال حقیقی انسان

اگر درخت سیبی را با درخت بی ثمری مقایسه کنیم درخت سیب را ارزشمندتر از 

شماریم و این قضاوت، تنها بخاطر استفاده بیشتر انسان از درخت درخت بی ثمر می

تری دارد و آثار  میوه دار نیست بلکه درخت میوه دار از آن جهت که وجود کامل

باشد. ولی همین درخت سیب آید ذاتاً ارزشمندتر میوجودی بیشتری از آن، پدید می

در صورتی که آفت زده شود و از مسیر تکاملش منحرف گردد ارزش خود را از دست 

 .دهد و حتی ممکن است منشأ آلودگی و زیانهایی برای دیگران نیز بشودمی

جانداران همین حکم را دارد و در صورتی که به کمال  انسان هم در مقایسه با سایر

لایق خودش برسد و آثار وجودی متناسب با فطرتش ظاهر گردد ارزشمندتر از آنها 

خواهد بود ولی اگر دچار آفات و انحرافات شود ممکن است از سایر حیوانات هم 

ر از همه پست تر و زیانبارتر گردد چنانکه در قرآن کریم، بعضی از انسانها بدت

 .اندشمرده شده 2و گمراهتر از چهارپایان  ۱جنبندگان 

از سوی دیگر، اگر کسانی درخت سیب را فقط تا هنگام شکوفه دادن دیده باشند 

کنند که اوج شکوفایی آن همان است و دیگر کمال بالاتری ندارد. همچنین گمان می

توانند به حقیقت و کمال نمیاند کسانی که تنها کمالات متوسط انسان را مشاهده کرده

توانند ارزش واقعی انسان را بشناسند که با کمال نهایی او پی ببرند و تنها کسانی می

 .نهایی وی آشنا باشند



اما کمال حقیقی انسان از قبیل کمالات مادّی و طبیعی نیست زیرا چنانکه قبلا بیان شد 

انسانی هم در حقیقت، همان انسانیت انسان، بستگی به روح ملکوتی دارد و تکامل 

شود خواه فعالیت درونی و تکامل روح است که با فعالیت اختیاری خودش حاصل می

 قلبی باشد و خواه

***** 

 .22انفال /  .1

 .۱۷9اعراف /  .2

 (۴6۱صفحه )

توان از راه تجارب فعالیت بیرونی و با وساطت اندامهای بدن، و چنین کمالی را نمی

ی کمّی، شناسایی و اندازه گیری کرد و طبعاً راه رسیدن به آن را نیز حسّی و با مقیاسها

توان با وسایل آزمایشگاهی شناخت. پس کسی که خودش به چنین کمالی نرسیده نمی

و آن را با علم حضوری و شهود قلبی نیافته است باید آن را از راه برهان عقلی و یا از 

 .راه وحی الهی و کتب آسمانی بشناسد

از نظر وحی و بیانات قرآنی و سخنان اهل بیت عصمت و طهارت )س( جای تردید اما 

به آن، « قرب الهی»ای است از وجود وی که با تعبیر نیست که کمال نهایی انسان، مرتبه

شود و آثار آن، نعمتهای ابدی و رضوان الهی است که در عالم آخرت، ظاهر اشاره می

و تقوی است که همه شئون زندگی فردی و  گردد و راه کلّی آن، خداپرستیمی

 .اجتماعی را در برمی گیرد

توان اقامه کرد که نیازمند به ای بر این مطلب میو اما از نظر عقلی، براهین پیچیده

 :ای را ارائه دهیمکوشیم بیان سادهمقدّمات فلسفی زیادی است و ما در اینجا می

 تبیین عقلی



محدود است که علم و قدرت، از مظاهر آن به شمار انسان بالفطره خواهان کمال نا

نامحدود و سعادت پایدار رود، و رسیدن به چنین کمالی است که موجب لذّت می

گردد و هنگامی چنین کمالی برای انسان، میسّر خواهد بود که با منبع نامحدود علم می

باط است که به و قدرت و کمال مطلق یعنی خدای متعال، ارتباط پیدا کند و همین ارت

 .۱شود نامیده می« قرب»نام 

پس کمال حقیقی انسان که هدف آفرینش اوست در سایه ارتباط و قرب به خدای 

شود و انسانی که نازلترین مرتبه این کمال یعنی ضعیف ترین مرتبه متعال، حاصل می

آن هم به ایمان را هم نداشته باشد همانند درختی است که هنوز به بار ننشسته و نوبر 

دست نیامده است و اگر چنین درختی در اثر آفت زدگی، استعداد میوه دادن را از 

 .دست بدهد از درختان بی ثمر هم پست تر خواهد بود

بنابراین، اهمیت نقش ایمان در کمال و سعادت انسان بدین جهت است که ویژگی 

 اصلی

***** 

 .از مؤلف« ی برای خودسازیخودشناس»برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب  .1

 (۴62صفحه )

روح انسان، ارتباط آگاهانه و اختیاری با خدای متعال است و بدون آن، از کمال لایق و 

رسد و در صورتی که شود و به دیگر سخن: انسانیتش به فعلیت نمیآثار آن، محروم می

را بر خویش روا داشته با سوء اختیار، چنین استعداد والایی را از بین ببرد بزرگترین ستم 

 :فرمایدو مستوجب عقوبت ابدی خواهد شد و قرآن کریم درباره چنین کسانی می

 .۱« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّهِ الَّذِینَ کفَرُوا فَهمُْ لا یؤمِْنُونَ»

اند و ایمان تحقیقاً بدترین جنبدگان نزد خدای متعال کسانی هستند که کفر ورزیده

 .ندآورنمی

حاصل آنکه: هریک از ایمان و کفر، جهت اصلی حرکت انسان به سوی کمال و 



کند و طبعاً هر کدام مؤخّر باشد تأثیر نهایی و سعادت یا سقوط و شقاوت را تعیین می

 .سرنوشت ساز را خواهد داشت

 نقش انگیزه و نیت

اری انسان، شود که ارزش حقیقی برای کارهای اختیبا توجه به اصل مذکور، روشن می

بستگی به تأثیر آنها در رسیدن به کمال حقیقی یعنی قرب به خدای متعال دارد و هر 

کند چند کارهایی که به نحوی حتی با چند واسطه زمینه تکامل دیگران را فراهم می

شود اما تأثیر آنها در سعادت ابدی فاعل، منوط به تأثیری متّصف به حسن و فضیلت می

 .روح وی داشته باشداست که در تکامل 

شود که کار از سوی دیگر، ارتباط افعال خارجی با روح فاعل، از راه اراده، حاصل می

واسطه اوست، و اراده کار، از میل و شوق و محبت به غایت و نتیجه کار برمی خیزد بی

آورد و و همین انگیزه است که حرکتی در درون روح به سوی هدف مقصود، پدید می

شود. پس ارزش کار ارادی، تابع انگیزه و نیت فاعل اده کار، متبلور میدر شکل ار

است و حسن فعلی بدون حسن فاعلی، تأثیری در تکامل روح و سعادت ابدی نخواهد 

گیرد های مادّی و دنیوی انجام میداشت و به همین دلیل است که کارهایی که با انگیزه

 تأثیری در سعادت ابدی ندارد

***** 

 .۵۵ال / انف .1

 (۴6۳صفحه )

و بزرگترین خدمات اجتماعی هم اگر به قصد خودنمایی )ریاء( باشد کمترین سودی را 

بلکه ممکن است موجب زیان و انحطاط روحی او  ۱برای فاعل در بر نخواهد داشت 

هم بشود و بر همین اساس است که قرآن کریم، تأثیر اعمال صالحه در سعادت اخروی 

 .2ن و قصد تقرّب )اراده وجه اله و ابتغاء مرضات الله( دانسته است را مشروط به ایما



حاصل آنکه: اولا کار نیک، منحصر به خدمت کردن به دیگران نیست. ثانیاً خدمت به 

دیگران هم مانند عبادات فردی در صورتی مؤثر در کمال نهایی و سعادت ابدی خواهد 

 .بود که از انگیزه الهی، سرچشمه گرفته باشد

 پرسش

 ارزش حقیقی هر موجودی به چیست؟ - 1

 توان شناخت؟کمال نهایی انسان را چگونه می - 2

اثبات کنید که کمال نهایی انسان، تنها در سایه ارتباط و قرب به خدای متعال،  - 3

 .شودحاصل می

اثبات کنید که تأثیر کارهای نیک در سعادت ابدی انسان، مشروط به انگیزه الهی  - 4

 .است

***** 
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 حبط و تکفیر 57

 مقدّمه

 (۴6۷صفحه )

یکی از مسائلی که پیرامون رابطه ایمان و عمل صالح با سعادت اخروی، و متقابلا رابطه 

شود این است که: آیا رابطه هر لحظه ایمان یا کفر و عصیان با شقاوت ابدی، مطرح می

کفر با نتیجه اخروی آن، و همچنین رابطه هر کار نیک و بد با پاداش و کیفرش قطعی و 

توان اثر گناهی باشد، مثلا میای قابل تغییر میست یا اینکه به گونهثابت و تغییرناپذیر ا



را با کار نیکی جبران کرد یا بالعکس اثر کار نیکی را با گناهی از بین برد و آیا کسانی 

که بخشی از عمر خود را با کفر و عصیان، و بخش دیگری را با ایمان و اطاعت، سپری 

دّتی دیگر برخوردار از پاداش خواهند بود، یا حاصل اند مدّتی گرفتار کیفر، و مکرده

جمع جبری آنها تعیین کننده خوشبختی یا بدبختی انسان در جهان جاودانی است یا 

 مطلب به گونه دیگری است؟

است که از دیرباز مورد بحث و  ۱« حبط و تکفیر»این مسأله در واقع، همسان مسأله 

ما در این درس، دیدگاه شیعه را به طور  گفتگوی متکلمان اشعری و معتزلی بوده و

 .خلاصه، بیان خواهیم کرد

 رابطه ایمان و کیفر

 در درسهای قبلی دانستیم که هیچ کار خوبی بدون ایمان به اصول اعتقادی، موجب

***** 

حبط و تکفیر، دو اصطلاح قرآنی است که اولی به معنای بی اثر شدن کارهای  .1

 .گناهان است نیک، و دومی به معنای جبران

 (۴6۸صفحه )

شود، و به دیگر سخن: کفر، موجب بی اثر شدن کارهای شایسته سعادت ابدی نمی

افزاییم که ایمان انسان در پایان عمر، آثار سوء کفر سابق را محو است، در اینجا می

سازد؛ و برعکس، کفر کند و همچون نور پرفروغ، تیرگیهای گذشته را برطرف میمی

کند و پرونده شخص را سیاه و سرنوشتش را تباه ر ایمان گذشته را محو میپایانی آثا

سوزاند و به عنوان سازد و همچون آتشی که در خرمنی بیفتد همه را یکسره میمی

تمثیل دیگر: ایمان مانند چراغ پرفروغی است که خانه دل و روان را روشن و تابناک 

، و کفر همانند خاموش شدن آن چراغی زدایدسازد و تاریکیها و تیرگیها را میمی

آورد و تا روان انسانی به این برد و تاریکیها را پدید میها را از بین میاست که روشنی



سرای مادّی و جهان تغییرات و دگرگونیها تعلق دارد همواره در معرض روشنی و 

ن سرای تاریکی و افزایش و کاهش نور و ظلمت، قرار دارد تا هنگامی که رخت از ای

گذرا بربندد و راه گزینش ایمان و کفر بر روی او بسته شود و هر چند آرزو کند که بار 

 .۱دیگر به این جهان برگردد و به زدودن تیرگیها بپردازد سودی نخواهد داشت 

این تأثیر و تأثر بین ایمان و کفر، از دیدگاه قرآن کریم جای هیچ تردیدی نیست و 

 :فرماید( از سوره تغابن می9این مطلب دارد از جمله در آیه )آیات فراوانی دلالت بر 

 .«وَ مَنْ یؤمِْنْ بِاللّهِ وَ یعْمَلْ صالِحاً یکفِّرْ عَنْهُ سَیئاتِهِ»

 .کندای انجام دهد کارهای بدش را محو میکسی که ایمان به اللّه آورد و کار شایسته

 :فرماید( از سوره بقره می2۱۷و در آیه )

یرْتَددِْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِک حبَِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنیْا وَ  وَ مَنْ»

 .«الْآخِرةَِ وَ أُولئِک أَصْحابُ النّارِ همُْ فِیها خالِدُونَ

و کسی از شما که از دینش برگردد )و مرتدّ شود( و با حال کفر بمیرد. اعمالشان در 

 .اطل شود و اینانند دوزخیان که در آنجا جاویداننددنیا و آخرت ب

***** 

 .ر. ک: درس چهل و نهم .1

 (۴69صفحه )

 رابطه اعمال نیک و بد

توان فی الجمله بین کارهای نیک و بد در نظر گرفت نظیر رابطه بین ایمان و کفر را می

شایسته، ثبت ولی نه به طور کلّی و به صورتی که همیشه یا در نامه اعمال انسان کار 

باشد و اعمال ناروای پیشین، محو شده باشد )چنانکه بعضی از متکلّمان معتزلی پنداشته 

اند( یا همیشه حاصل جمع جبری اعمال گذشته با توجّه به کمیت و کیفیت آنها 

منعکس باشد )چنانکه بعضی دیگر گمان کرده اند( بلکه در مورد اعمال، باید قائل به 



عنی که برخی از عمال نیک اگر به طور شایسته و مقبول انجام گیرد تفصیل شد به این م

برد مانند توبه که اگر به صورت مطلوب انجام گیرد آثار اعمال بد گذشته را از بین می

 .۱گناهان شخص، آمرزیده خواهد شد 

و عیناً مانند پرتو نوری است که دقیقاً بر همان نقطه تاریک بتابد و آن را روشن نماید. 

برد و از این رو ممکن است شخص اما هر عمل نیکی اثر هر گناهی را از بین نمی

مؤمن، مدتی گرفتار کیفر گناهش باشد و سرانجام به بهشت جاودانی درآید. گویی 

روح انسان، دارای ابعاد گوناگونی است و هر دسته از اعمال نیک و بد با یک رویه آن، 

است اثر گناهی که ارتباط با « الف»وط به رویه شود مثلا عمل نیکی که مربمربوط می

برد مگر اینکه عمل صالح آنقدر نورانی باشد که به دارد را از بین نمی« ب»رویه 

جوانب دیگر روح هم سرایت کند یا گناه آنقدر آلوده کننده باشد که سایر ابعاد را هم 

مقبول، گناهان را  آلوده سازد. از جمله، در روایات شریفه، وارد شده است که نماز

 :فرمایدشود و در قرآن کریم که میدهد و موجب آمرزش آنها میشستشو می

 .2« وَ أقَِمِ الصَّلاةَ طَرفََی النَّهارِ وَ زلَُفاً مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحسََناتِ یذْهِبْنَ السَّیئاتِ»

دیها را و نماز را در دو طرف روز و ساعاتی از شب بپای دار که کارهای نیک، ب

 .بردمی

و بعضی از گناهان مانند عقوق والدین و شرب خمر، تا مدتی مانع قبولی عبادت 

سازد. چنانکه در شود یا منّت گذاری بعد از کمک رسانی، ثواب آن را نابود میمی

 :فرمایدقرآن کریم می

 .۳« لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذی»

***** 

 .۵۳، زمر / 2۵، شوری / ۵۴، انعام / ۱۳۵، آل عمران / ۱۱۰ /ر. ک: نساء  .1
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 (۴۷۰صفحه )

 .احسانها و صدقات خود را با منّت گذاری و آزار دادن، باطل مکنید

ولی تعیین انواع و مقدار تأثیر و تأثر اعمال نیک و بد در یکدیگر را باید از طریق وحی 

توان )علیهم السلام( به دست آورد و قاعده کلّی برای همه آنها نمیو سخنان معصومین 

 .تعیین کرد

در پایان این درس، جا دارد اشاره کنیم که اعمال نیک و بد، گاهی آثاری در خوشیها 

و ناخوشیها یا توفیق و سلب توفیق برای کارهای دیگر را در همین جهان دارد چنانکه 

در و مادر و خویشاوندان، موجب طول عمر و دفع آفات و احسان به دیگران به ویژه به پ

شود یا بی احترامی به بزرگان به ویژه معلّمین و اساتید، موجب سلب توفیق بلیات می

گردد ولی ترتّب این آثار به معنای دریافت کامل پاداش و کیفر نیست و جایگاه می

 .اصلی پاداشها و کیفرها جهان ابدی است

 (۴۷۱صفحه )

 پرسش

 .معنای حبط و تکفیر را توضیح دهید - 1

شود و کدامیک از آنها صحیح رابطه بین ایمان و کفر به چند صورت، تصوّر می - 2

 .است

شود و کدام صورت از آنها رابطه بین اعمال نیک و بد به چه صورت، فرض می - 3

 صحیح است؟

 گیرد یا نه؟آنها را میآیا آثار دنیوی اعمال نیک و بد، جای پاداش و کیفر اخروی  - 4

 امتیازات مؤمنان 58

 مقدّمه



 (۴۷۵صفحه )

دانستیم که اراده الهی اصالتاً به خیرات و کمالات، تعلق  ۱در بخش خداشناسی 

شوند. طبعاً در مورد انسان گیرد و شرور و نقایص، بالتّبَع مورد اراده الهی، واقع میمی

به سعادت ابدی و بهره مندی از نعمتهای هم اراده اصلی الهی، بر تکامل وی و رسیدن 

جاودانی، تعلقّ گرفته است و عذاب و بدبختی تبهکاران که در نتیجه سوء اختیار 

گردد، و اگر ابتلاء به شود بالتّبع مشمول اراده حکیمانه الهی میخودشان حاصل می

اقتضاء  عذاب و شقاوت اخروی، لازمه سوء اختیار خود انسانها نبود رحمت واسعه الهی

 .2کرد که هیچ مخلوقی مبتلا به عذاب نشود می

ولی همان رحمت فراگیر الهی است که اقتضای آفرینش انسان با ویژگی اختیار و 

انتخاب را داشته، و لازمه انتخاب هر یک از دو مسیر ایمان و کفر، رسیدن به سرانجام 

علّق اراده اصلی، و نیک یا بد آن است با این تفاوت که رسیدن به فرجام نیک، مت

سرانجام دردناک، متعلقّ اراده تَبَعی است و همین تفاوت، اقتضاء دارد که هم در 

تکوین و هم در تشریع، جانب خیر، ترجیح داده شود یعنی انسان تکویناً طوری آفریده 

شده که کارهای خیر آثار عمیق تری در تکوین شخصیت او بگذارد و تشریعاً به 

 انی مکلفّ شود تا برای پیمودن راهتکالیف سهل و آس

***** 

 .ر. ک: خداشناسی، درس یازدهم .1

 :خوانیمدر دعای کمیل می .2

فَبِالْیقینِ اقَْطَعُ لَوْ لا ما حَکمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِیبِ جاحِدیک وَ قَضَیتَ بِهِ مِنْ اِخْلادِ »

 .«ما کانَتْ لِاَحد فِیها مَقَرَّاً وَ لا مُقامامُعانِدِیک لَجَعلْتَ النّارَ کلّها بَردَْاً وَ سَلاماً وَ 

 (۴۷6صفحه )

و  ۱سعادت و نجات از عذاب ابدی، نیاز به تکالیف شاقّ و طاقت فرسایی نداشته باشد 

در مقام پاداش و کیفر هم کفه پاداش، ترجیح داده شود و رحمت الهی بر غضبش 



یابد که به چند نمونه ور میو این تقدمّ و رجحان رحمت، در اموری تبل 2سبقت گیرد 

 :شوداز آنها اشاره می

 افزایش ثواب

نخستین مزیتی که خدای متعال برای طالبان راه سعادت در مقام پاداش، قائل شده این 

افزاید. این مطلب در دهد بلکه بر آن میاست که تنها معادل ثواب عمل را به ایشان نمی

 :فرماید( از سوره نمل می۸9جمله در آیه ) آیاتی از قرآن مجید صریحاً آمده است از

 .«مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیرٌ مِنْها»

 .کسی که کار نیکی انجام دهد بهتر از آن برایش خواهد بود

 :فرماید( از سوره شوری می22و در آیه )

 .«وَ مَنْ یقْتَرفِْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْنا»

 .انجام دهد بر نیکی آن بیفزائیمو کسی که کار نیکی را 

 :فرماید( از سوره یونس می26و در آیه )

 .«لِلَّذِینَ أَحسَْنُوا الْحُسْنی وَ زِیادَة»

( از سوره نساء ۴۰اند نیک ترین است با افزایشی و در آیه )برای کسانی که نیکی کرده

 :فرمایدمی

 .«ک حَسَنَةً یضاعِفْها وَ یؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجرْاً عظَِیماإِنَّ اللّهَ لا یظْلمُِ مِثْقالَ ذَرَّة وَ إِنْ تَ»

کند و اگر کار، نیک باشد آن را دو چندان تحقیقاً خدا به اندازه یک ذرهّ هم ستم نمی

 :فرماید( از سوره انعام می۱6۰دهد و در آیه )کند و از نزد خود پاداشی بزرگ میمی

رُ أَمثْالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیئَةِ فَلا یجْزی إِلاّ مِثْلَها وَ همُْ لا مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْ»

 .«یظْلَمُون

کسی که کار نیکی انجام دهد ده برابر آن را خواهد داشت و کسی که کار بدی انجام 

 دهد



***** 

ا جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ وَ م( »۱۵۸)بقره / « یرِیدُ اللّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ» .1

 .(۷۸)حج / « مِنْ حَرَج

 .«سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَصَبهُ» .2

 (۴۷۷صفحه )

 .شودجز مانند آن کیفر نخواهد داشت و به ایشان ستم نمی

 آمرزش صغائر

امتیاز دیگر این است که اگر مؤمنان از گناهان بزرگ، اجتناب کنند خدای مهربان 

( از سوره ۳۱کند چنانکه در آیه )بخشد و اثر آنها را محو میمیگناهان کوچکشان را 

 :فرمایدنساء می

 .«إِنْ تَجْتَنبُِوا کبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّرْ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ وَ نُدْخِلْکمْ مُدْخَلاً کرِیماً»

ارجمندی کنیم و به جایگاه اگر از منهیات بزرگ، دوری کنید بدیهای شما را محو می

 .کنیمشما را وارد می

روشن است که آمرزش گناهان کوچک برای چنین کسانی مشروط به توبه نیست زیرا 

 .باشدتوبه، موجب آمرزش گناهان کبیره نیز می

 استفاده از اعمال دیگران

دیگر از مزایای مؤمنان این است که خدای متعال استغفار فرشتگان و بندگان برگزیده 

و نیز دعا و استغفار سایر مؤمنان را در حق ایشان  ۱پذیرد آنها می خود را درباره

کند و حتی ثواب اعمالی را که دیگران برای شخص مؤمن، هدیه کنند به مستجاب می

 .رسانداو می

این مضامین در آیات و روایات فراوانی بیان شده است ولی نظر به اینکه این موضوع، 



دارد و باید با تفصیل نسبی به بحث درباره آن بپردازیم ارتباط مستقیم با مسأله شفاعت 

 .کنیماز این رو در اینجا به همین اشاره بسنده می

 پرسش

 راز سبقت رحمت الهی چیست؟ - 1

 .تبلور این سبقت را در تکوین و تشریع، بیان کنید - 2

 .موارد آن را در پاداش و کیفر انسان، شرح دهید - 3

***** 

 … و ۴۱، ابراهیم / ۱2، ممتحنه / 6۴، نساء / ۱۵9، آل عمران / ۷ر. ک: غافر /  .1

 شفاعت 59

 مقدّمه

 (۴۸۱صفحه )

یکی از مزایایی که خدای متعال به مؤمنان، اختصاص داده این است که اگر شخص 

مؤمن، ایمان خودش را تا هنگام مرگ حفظ کند و مرتکب گناهانی نشود که سلب 

آورد، و در توفیق و سوء عاقبت و سرانجام شک و تردید یا انکار و جحود را به بار می

ه عذاب ابدی، مبتلا نخواهد شد. گناهان ب« اگر با ایمان از دنیا برود»یک جمله 

شود و گناهان بزرگش به وسیله توبه کوچکش به واسطه اجتناب از کبائر، بخشوده می

ای نشد تحملّ گرفتاریها و گردد، و اگر موفق به چنین توبهکامل و مقبول، آمرزیده می

ین کند و سختیهای برزخ و مواقف آغازمصائب دنیا بار گناهانش را سبک می

زداید و اگر باز هم از آلودگیهای گناهان پاک نشد به رستاخیز، ناخالصی هایش را می

وسیله شفاعت که تجلّی بزرگترین و فراگیرترین رحمت الهی در اولیاء خدا به ویژه 

باشد از عذاب دوزخ رسول اکرم و اهل بیت کرامش )علیهم الصّلوة و السّلام( می



که در قرآن کریم به  2« مقام محمود»وایات فراوان و برحسب ر ۱نجات خواهد یافت 

 :رسول اکرم )ص( وعده داده شده همین مقام شفاعت است و نیز آیه شریفه

***** 

شفاعتم را برای ارتکاب «. اِدّخَرتُ شَفاعتَی لِاَهلِْ الْکبائِرِ مِنْ اُمَّتی»عن النبی )ص(:  .1

 (۴۰ - ۳۷، ص ۸)بحارالانوار، ج  ام.کنندگان گناهان کبیره از امتّم ذخیره کرده

 .۷9ر. ک: اسراء /  .2

 (۴۸2صفحه )

 .۱« وَ لَسَوْفَ یعطِْیک رَبُّک فَتَرْضی»

 .و همانا پروردگارت )آنقدر( به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی

اشاره به آمرزش الهی است که به واسطه شفاعت آن حضرت شامل حال کسانی که 

 .شوداستحقاق دارند می

ابراین، بزرگترین و نهایی ترین امید مؤمنان گنهکار، شفاعت است ولی در عین حال بن

ایمن شوند و باید همیشه بیمناک باشند که مبادا کاری از آنها سر « مکر الهی»نباید از 

زده باشد یا سر بزند که موجب سوء عاقبت و سلب ایمان، در هنگام مرگ گردد و 

حدّی در دلشان رسوخ یابد که )العیاذ باللّه( با بغض خدای مبادا علاقه به امور دنیوی به 

بینند اوست که به وسیله مرگ، بین ایشان و متعال از این جهان بروند بدان جهت که می

 .افکندمحبوبها و معشوقهایشان جدایی می

 مفهوم شفاعت

گرفته شده در محاورات عرفی بدین معنی « جفت»به معنای « شفیع»شفاعت که از ریشه 

رود که شخص آبرومندی از بزرگی بخواهد که از کیفر مجرمی در گذرد یا به کار می

بر پاداش خدمتگزاری بیفزاید و شاید نکته استعمال واژه شفاعت در این موارد، این 

قاق بخشودگی را ندارد یا شخص خدمتگزار به باشد که شخص مجرم به تنهایی استح



 تنهایی استحقاق افزایش پاداش را ندارد ولی ضمیمه شدن و جفت شدن درخواست

 .آوردچنین استحقاقی را پدید می« شفیع»

ترسد پذیرد این است که میدر موارد متعارف، علت اینکه کسی شفاعت شفیعی را می

رنجش خاطر وی موجب محرومیت از لذّت  اگر نپذیرد شفاعت کننده رنجیده شود و

مؤانست و خدمت و یا حتی موجب ضرری از ناحیه شفیع گردد. مشرکانی که 

آفریدگار جهان را دارای اوصاف انسانی و از جمله نیاز انس با همسر و ندیمان و 

پنداشتند برای جلب توجّه کمک یاران و همکاران و یا ترس از انبازان و همتایان می

زدند و به زرگ یا مصونیت از خشم وی دست به دامن خدایان پنداری میخدای ب

 پرستش فرشتگان و جنّیان و کرنش در برابر بتها و تندیسها

***** 

 .۵ر. ک: الضحی /  .1

 (۴۸۳صفحه )

 .گفتندمی پرداختند و می

 .۱« هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّه»

 .فتندگاینان شفیان ما نزد اللّه هستند و نیز می

 .2« ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیقَرِّبُونا إلَِی اللّهِ زُلْفی»

کنیم؛ جز این منظور که قرب و منزلتی برای ما نزد اللّه تحصیل اینان را پرستش نمی

 :فرمایدای میکنند و قرآن کریم در مقام ردّ چنین پندارهای جاهلانه

 .۳« شَفِیعٌلَیسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ ولَِی وَ لا »

ولی باید توجه داشت که نفی چنان شفیعان و چنین شفاعتی به معنای نفی مطلق شفاعت 

را اثبات، و شرایط « شِفاعت بِإذِْنِ اللّه»نیست و در خود قرآن کریم آیاتی داریم که 

شوند را بیان فرموده است و شفیعان و نیز شرایط کسانی که مشمول شفاعت، واقع می

شفاعت شفیعانِ مأذون، از طرف خدای متعال، به واسطه ترس یا نیاز به پذیرفته شدن 



ایشان نیست بلکه راهی است که خود او برای کسانی که کمترین لیاقت دریافت 

رحمت ابدی را دارند گشوده و برای آن، شرایط و ضوابطی تعیین فرموده است و در 

یز، همان فرق بین اعتقاد حقیقت، فرق بین اعتقاد به شفاعت صحیح و شفاعت شرک آم

به ولایت و تدبیر باذن اللّه و ولایت و تدبیر استقلالی است که در بخش خداشناسی بیان 

 .۴شد 

رود و شامل ظهور هر تأثیر خیری در واژه شفاعت گاهی به معنای وسیع تری بکار می

 شود و چنانکه پدر و مادر نسبت به فرزندان و گاهیانسان به وسیله دیگری می

بالعکس، یا آموزگاران و ارشادگران نسبت به شاگردانشان و حتی مؤذّن نسبت به 

کنند و در اند شفاعت میکسانی که با صدای اذان او به یاد نماز افتاده و به مسجد رفته

اند به صورت شفاعت و دستگیری در قیامت، حقیقت، همان اثر خیری که در دنیا داشته

 .شودظاهر می

که: استغفار برای گنهکاران در همین دنیا نیز نوعی شفاعت است و حتی نکته دیگر آن

دعا کردن برای دیگران و درخواست قضاء حوائجشان از خدای متعال نیز در حقیقت از 

 قبیل

***** 

 … و ۴۴، زمر / 9۴، انعام / ۱۳، و نیز ر. ک: روم / ۱۸یونس /  .1

 .۳زمر /  .2

 … و ۴۴، زمر / ۴، سجده / ۵۱ ، و نیز همین انعام /۷۰انعام /  .3

 .ر. ک: بخش خداشناسی، درس شانزدهم .4

 (۴۸۴صفحه )

رود زیرا همگی اینها وساطت نزد خدای متعال برای به شمار می« شفاعت عنداللّه»

 .رساندن خیری به شخص دیگر یا دفع شرّی از اوست

 ضوابط شفاعت



شفاعت شدن، اذن الهی همآن گونه که اشاره شد شرط اساسی برای شفاعت کردن و 

 :فرماید( از سوره بقره می2۵۵است چنانکه در آیه )

 .«مَنْ ذَا الَّذِی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ »

 کیست که بدون اذن خدا نزد او شفاعت کند؟

 :فرماید( از سوره یونس می۳و در آیه )

 .«ما مِنْ شَفِیع إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ»

 .ای نیست مگر بعد از اذن الهیدههیچ شفاعت کنن

 :فرماید( از سوره طه می۱۰9و نیز در آیه )

 .«یومَْئِذ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضیِ لَهُ قَوْلاً »

در آن روز، شفاعت سودی نبخشید مگر برای کسی که خدای متعال به او اذن داده و 

 .شدسخنش را پسندیده با

 :فرماید( از سوره سبأ می2۳و در آیه )

 .«وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ»

 .و شفاعت نزد او سودی نبخشد جز برای کسی که مشمول اذن الهی باشد

شود ولی از ویژگیهای مأذونین، استفاده از این آیات، اجمالا شرط اذن الهی ثابت می

توان شرایط روشن تری برای طرفین به دست آورد. از ا از آیات دیگری میشود. امنمی

 :فرماید( از سوره زخرف می۸6جمله آیه )

 .«وَ لا یمْلِک الَّذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحقَِّ وَ هُمْ یعْلَمُونَ»

نیستند )و هیچ کس مالک شفاعت خوانند مالک شفاعت و کسانی را که جز خدا می

 .نیست( مگر کسی که به حق شهادت دهد و دارای علم باشد

 شهداء اعمال باشند که به تعلیم الهی از اعمال و نیات« مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ»شاید منظور از 

 (۴۸۵صفحه )

نکه توانند به کیفیت و ارزش رفتار آنان، شهادت بدهند. چنابندگان، اطلاع دارند و می



توان استفاده کرد که شفیعان باید دارای چنان علمی از تناسب حکم، و موضوع می

باشند که صلاحیت اشخاص را برای شفاعت شدن، تشخیص دهند، و قدر متیقّن از 

 .باشندکسانی که واجد این دو شرط هستند حضرات معصومین )علیهم السلام( می

شفاعت شوندگان باید مورد رضایت الهی شود که از سوی دیگر، از آیاتی استفاده می

 :فرماید( از سوره انبیاء می2۸باشند، چنانکه در آیه )

 .«وَ لا یشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضی»

 .کنند جز برای کسی که )خدا( او را پسندیده باشدشفاعت نمی

 :فرماید( از سوره النجم می26و در آیه )

 لا تُغنِْی شَفاعَتُهمُْ شَیئاً إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ یأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ یشاءُ وَ کمْ مِنْ مَلَک فِی السَّماواتِ»

 .«وَ یرضْی

چه بسا فرشتگانی در آسمانها که شفاعتشان کارساز نیست مگر بعد از آنکه خدا برای 

 .هر کس بخواهد و بپسندد اذن دهد

باشد این نیست که  روشن است که منظور از اینکه شفاعت شونده مورد رضایت الهی

تمام اعمالش پسندیده باشد و گرنه نیازی به شفاعت نبود، بلکه منظور مرضی بودن 

خود شخص از نظر دین و ایمان است چنانکه در روایات به همین صورت، تفسیر شده 

 .است

شوند بیان از طرف دیگر، در آیاتی چند، خصلتهای کسانی که مشمول شفاعت نمی

فَما لَنا مِنْ »فرماید: می« مشرکان»( از سوره شعراء که از قول ۱۰۰) شده است مانند آیه

آمده است که از علت به دوزخ رفتن  ۴۸تا  ۴۰و در سوره مدّثر از آیه « شافِعِینَ

و کمک نکردن  ۱شود و آنان در پاسخ خصلتهایی مانند ترک نماز مجرمین، سؤال می

 به بینوایان و تکذیب روز جزا را بر

***** 

اِنّ شَفاعَتَنا لا تَنالُ مُسْتَخِفاً »امام صادق در واپسین لحظات عمر شریفش فرمود:  .1



، ص ۴رسد. )بحارالانوار، ج شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی« بِالصَّلوةِ.

2). 

 (۴۸6صفحه )

ین آیات استفاده از ا«. فَما تَنْفَعُهمُْ شَفاعَةُ الشّافِعِینَ»فرماید: می شمرند، آن گاه می

کنند و به بندگان شود که مشرکان و منکرین قیامت که خدا را عبادت نمیمی

رسانند و پایبند به اصول صحیحی نیستند هرگز مشمول شفاعت نیازمندش کمک نمی

نخواهند شد و با توجه به اینکه استغفار پیامبر اکرم )ص( در دنیا هم نوعی شفاعت به 

آن حضرت درباره کسانی که حاضر نیستند از او درخواست  رود و استغفارشمار می

توان استفاده کرد که منکر شفاعت هم می ۱شود استغفار و شفاعت کنند قبول نمی

 .2شود چنانکه همین مضمون در روایات هم آمده است مشمول شفاعت، واقع نمی

 حاصل آنکه

عال، خودش اهل معصیت شفیع مطلق و اصلی باید علاوه بر مأذونیت از طرف خدای مت

نباشد و قدرت ارزیابی مراتب اطاعت و عصیان دیگران را داشته باشد و پیروان راستین 

توانند در پرتو او مراتب نازل تری از شفاعت را داشته باشند چنانکه چنین کسانی می

و از سوی دیگر، کسی  ۳شوند چنین پیروانی در زمره شهداء و صدّیقین محشور می

اعت شدن را دارد که علاوه بر اذن الهی، ایمان راستین به خدا و پیامبران و لیاقت شف

روز رستاخیز و آنچه خدا بر پیامبرانش نازل فرموده و از جمله، حقّانیت شفاعت، داشته 

 .باشد و این ایمان را تا پایان عمر، حفظ کند

***** 

 .6 - ۵ر. ک: منافقون /  .1

خدا کسی را که ایمان «. مِنْ بِشَفاعَتی فَلا اَنَا لَهُ اللّهُ شَفاعَتیمَنْ لَمْ یؤْ »عن النبی )ص(:  .2

 .(۸۴، ح ۵۸، ص ۸به شفاعت من ندارد مشمول شفاعت من قرار ندهد. )بحارالانوار، ج 



کسانی که و « وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِک همُُ الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهمِْ» .3

 .ایمان به خدا و پیامبران آوردند نزد پروردگارشان صدّیقان و شهیدان خواهند بود

 (۴۸۷صفحه )

 پرسش

 .معنای شفاعت و موارد استعمال آن را شرح دهید - 1

 .فرق بین شفاعت صحیح و شفاعت شرک آمیز را بیان کنید - 2

 .شرایط شفاعت کننده را توضیح دهید - 3

 .شونده را شرح دهیدشرایط شفاعت  - 4

 حلّ چند شبهه 60

 اشاره

 (۴9۱صفحه )

درباره شفاعت، اشکالات و شبهاتی مطرح شده که در این درس، به ذکر مهمترین 

 :پردازیمشبهات و پاسخ آنها می

 )بررسی آیات نفی شفاعت( 1شبهه 

ت، نخستین شبهه این است که چندین آیه قرآن کریم دلالت دارد بر اینکه در روز قیام

( از سوره بقره ۴۸شود، از جمله در آیه )شفاعت درباره هیچ کس پذیرفته نمی

 :فرمایدمی

وَ اتَّقُوا یومْاً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیئاً وَ لا یقْبلَُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ »

 .«لا هُمْ ینْصَرُونَ

کند و از هیچ کس بترسید از روزی که هیچ کس به هیچ وجه از دیگری کفایت نمی



شود و نه مورد یاری شود و از کسی عوضی و بدلی گرفته نمیشفاعتی پذیرفته نمی

 .شوندواقع می

ج. پاسخ این است که این گونه آفات، در مقام نفی شفاعتِ استقلالی و بی ضابطه است 

بودند. افزون بر این آیات مزبور عامّ است و به وسیله آیاتی که  که کسانی به آن، معتقد

شود دلالت بر پذیرش شفاعت، باذن الله و با ضوابط معین دارد تخصیص داده می

 .چنانکه در درس گذشته به آنها اشاره شد

 گیرد()خدای متعال تحت تأثیر شفاعت کنندگان قرار نمی 2شبهه 

خدای متعال، تحت تأثیر شفاعت کنندگان قرار لازمه صحّت شفاعت این است که 

 .گیرد یعنی شفاعت ایشان موجب مغفرت که فعل الهی است بشود

 ج. پذیرفتن شفاعت به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن نیست، چنانکه قبول توبه و

 (۴92صفحه )

ن استجابت دعا نیز چنین لازمه نادرستی ندارد، زیرا در همه این موارد، کارهای بندگا

شرط قابلیت قابل »شود و به اطاعت موجب آمادگی برای پذیرش رحمت الهی می

 .«است نه شرط فاعلیت فاعل

 )شفاعت کنندگان مهربانتر از خدا نیستند( 3شبهه 

لازمه شفاعت این است که شفاعت کنندگان، مهربانتر از خدای مهربان باشند! زیرا 

شدند یا کاران مبتلا به عذاب میبود گنهفرض این است که اگر شفاعت آنان نمی

 .یافتعذابشان دوام می

ج. دلسوزی و مهربانی شفاعت کنندگان پرتوی از رحمت بی پایان الهی است، و به 

دیگر سخن، شفاعت وسیله و راهی است که خدای متعال خودش برای آمرزش بندگان 

اوست که در  گنهکارش قرار داده، و در حقیقت، تجلّی و تبلور بالاترین رحمتهای



شود و چنانکه دعا و توبه نیز وسایل دیگری بندگان شایسته و برگزیده اش نمایان می

 .هستند که او برای قضای حوائج و آمرزش گناهان، قرار داده است

 )شفاعت منافاتی با عدل الهی ندارد( 4شبهه 

اشد اشکال دیگر این است که اگر حکم الهی به عذاب گنهکاران، مقتضای عدالت ب

پذیرفتن شفاعت درباره آنان خلاف عدل خواهد بود، و اگر نجات از عذاب که 

مقتضای پذیرفتن شفاعت است عادلانه باشد حکم به عذاب که قبل از انجام گرفتن 

 .شفاعت وجود داشت غیرعادلانه بوده است

ج. هر یک از احکام الهی چه حکم به عذاب قبل از شفاعت، و چه حکم به نجات از 

ب بعد از آن موافق عدل و حکمت است و معنای عادلانه و حکیمانه بودن هر دو، عذا

جمع بین ضدّین نیست، زیرا موضوع آنها تفاوت دارد. توضیح آنکه: حکم به عذاب، 

مقتضای ارتکاب گناه است صرف نظر از مقتضیاتی که موجب تحقّق شفاعت و 

عذاب، به موجب ظهور شود؛ و حکم به نجات از پذیرش آن در حق گنهکار می

باشد و تغییر حکم به تبعیت از تغییر قید موضوع نظایر فراوانی در مقتضیاتی مزبور می

احکام و تقدیرات تکوینی و در احکام و قوانین تشریعی دارد، و همچنانکه عادلانه 

بودن حکم منسوخ نسبت به زمان خودش منافاتی با عادلانه بودن حکم ناسخ در زمان 

سخ ندارد، و حکیمانه بودن تقدیر بلاء قبل از دعاء یا دادن صدقه منافاتی با بعد از ن

حکیمانه بودن رفع آن بعد از دعاء و صدقه ندارد و حکم به آمرزش گناه بعد از 

 .شفاعت هم منافاتی با حکم به عذاب قبل از تحقق شفاعت نخواهد داشت

 (۴9۳صفحه )

 ()شفاعت موجب تغییر سنت الهی نیست 5شبهه 



اشکال دیگر این است که خدای متعال، پیروی از شیطان را موجب دچار شدن به 

 :فرماید( از سوره حجر می۴۳( و )۴2عذاب دوزخ دانسته است چنانکه در آیات )

إِنَّ عِبادِی لَیسَ لَک عَلَیهمِْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَک مِنَ الْغاوِینَ و إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ »

 .«أَجْمَعِینَ

تحقیقاً تو )ای ابلیس( بر بندگان من تسلطّی نخواهی داشت مگر گمراهانی که از تو 

 .پیروی کنند و وعده گاه همگی ایشان در دوزخ است

و در حقیقت، عذاب کردن گنهکاران در عالم آخرت، یکی از سنتهای الهی است و 

از سوره فاطر « ۴۳»چنانکه در آیه دانیم که سنتهای الهی، قابل تغییر و تبدیل نیست. می

 :فرمایدمی

 .«فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِیلاً»

هرگز برای سنّت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز برای سنّت خدا تغییری نخواهی 

 شود؟ یافت. پس چگونه ممکن است این سنّت به وسیله شفاعت، نقض

ج. پاسخ این است که پذیرفتن شفاعت درباره گنهکار واجد شرایط، یکی از سنّتهای 

تغییرناپذیر الهی است. توضیح آنکه: سنّتهای الهی، تابع ملاکها و معیارهای واقعی است 

و هیچ سنتّی با وجود مقتضیات و شرایط وجودی و عدمی آن، تغییرپذیر نیست ولی 

کند غالباً در مقام بیان همگی قیود موضوع و شرایط سنّتها می عباراتی که دلالت بر این

شود که ظاهر آیات مربوط به چند مختلف آن نیست، و از این رو، مواردی یافت می

گردد در صورتی که در واقع، مصداق آیه اخصّ و تابع سنّت مختلف، شامل آنها می

اقعی موضوعش )و نه تنها ملاک اقوی است. پس هر سنتی با توجه به قیود و شرایط و

قیود و شرایطی که در عبارت آمده است( ثابت و تغییرناپذیر خواهد بود و از جمله آنها 

سنّت شفاعت است که نسبت به گنهکاران خاصّی که واجد شرایط معین و مشمول 

 .باشدضوابط مشخصی باشند ثابت و غیرقابل تبدیل می



 شود(می)وعده شفاعت باعث گستاخی مردم ن 6شبهه 

ها وعده شفاعت، موجب تجرّی و گستاخی مردم در ارتکاب گناهان و پیمودن کژراهه

 .شودمی

ج. پاسخ این اشکال که در مورد قبول توبه و تکفیر سیئات نیز جریان دارد این است که 

مشمول شفاعت و مغفرت واقع شدن، مشروط به شرایطی است که شخص گنهکار 

آنها پیدا کند و از جمله شرایط شفاعت شدن این است که تواند یقین به حصول نمی

 ایمان خود را تا

 (۴9۴صفحه )

تواند به تحقق چنین شرایطی دانیم که هیچ نمیواپسین لحظات حیاتش حفظ کند و می

یقین داشته باشد. از سوی دیگر، کسی که مرتکب گناهی شد، اگر هیچ امیدی به 

شود و همین نومیدی، انگیزه ترک گناه میدی میآمرزش نداشته باشد گرفتار یأس و نو

کشاند. از این روست که کند و به ادامه راه خطا و انحراف میرا در او ضعیف می

روش تربیت مربیان الهی این است که همواره مردم را بین خوف و رجاء نگهدارند و نه 

شوند و نه چندان « اَمن از مکر الهی»چندان به رحمت الهی امیدوارشان کنند که دچار 

دانیم گردند و چنانکه می« یأس از رحمت الهی»آنان را از عذاب بترسانند که گرفتار 

 .رونداینها از گناهان کبیره به شمار می

 )تحصیل شرایط استحقاق شفاعت، سعی در راه رسیدن به سعادت است( 7شبهه 

ی تأثیر کار دیگران اشکال دیگر این است که تأثیر شفاعت در نجات از عذاب به معنا

)شفاعت کنندگان( در سعادت و رهایی از شقاوت است در صورتی که به مقتضای آیه 

تنها تلاش و کوشش خود شخص است که او را « وَ أَنْ لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی»شریفه 

 .رساندبه سعادت می

نجام ج. سعی و کوشش شخص برای رسیدن به مقصود، گاهی به طور مستقیم ا



یابد و گاهی به طور غیرمستقیم و با فراهم کردن و تا پایان راه، ادامه می گیردمی

گیرد نیز سعی و کوششی در مقدّمات و وسایط. شخصی که مورد شفاعت قرار می

دهد زیرا ایمان آوردن و تحصیل شرایط استحقاق تحصیل مقدّمات سعادت انجام می

شود و هر چند به سعادت، محسوب می شفاعت، کوششی و تلاشی در راه رسیدن

تلاشی ناقص و نارسا باشد و به همین جهت، مدتی گرفتار رنجها و سختیهای برزخ و 

عرصات آغازین رستاخیز شود ولی بهرحال، خودش ریشه سعادت یعنی ایمان را در 

تا ای که ای آبیاری کرده به گونهزمین دلش غرس کرده و احیاناً آن را با اعمال شایسته

پایان عمر دنیویش نخشکد. پس سعادت نهائیش مستند به کوشش و تلاش خودش 

باشد هر چند شفاعت کنندگان هم به نحوی تأثیر در بارور شدن این درخت دارند می

چنانکه در دنیا هم کسان دیگری مؤثر در هدایت و تربیت انسانها هستند و تأثیر آنان به 

 .تمعنای نفی سعی و کوشش خود فرد نیس

 (۴9۵صفحه )

 پرسش

 توان اعتقاد به تحقق آن داشت؟با وجود آیات نفی شفاعت چگونه می - 1

 آیا لازمه شفاعت، تأثیرگذاری دیگران بر خدای متعال نیست؟ - 2

 آیا لازمه شفاعت، این نیست که شفاعت کنندگان دایه مهربانتر از مادر باشند؟ - 3

 .دهیدرابطه شفاعت با عدل الهی را توضیح  - 4

 .آیا شفاعت، موجب تغییر سنت الهی نیست - 5

 شود؟آیا وعده شفاعت، باعث گستاخی گنهکاران نمی - 6

توضیح دهید که شفاعت، منافاتی با استناد سعادت افراد به سعی و کوشش  - 7

 .خودشان ندارد

  



 پایه سوم -دروس حوزه 

 مشخصات کتاب

 ۱۳۸9اصفهان،سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه 

عنوان و نام پدیدآور:دروس حوزه )پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات 

  رایانه ای قائمیه اصفهان

 .۱۳۸9مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

 مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

 .موضوع : حوزه و دانشگاه

 .ایران --علمیههای موضوع : حوزه

 .ایران --ها و مدارس عالیموضوع : دانشگاه

  شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

 

 


